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بسم الله الرحمن الرحیم 


خمد و سپاس از آن پروردگاری است که ها را به نماز هدایت کرد تا ما زا 
از فحشاء و منکر بازدارد و به ذکر و یادش که برتر است.؛ هدایت کرد. و 
درود بر برترین کسی که نماز گزارد, تکبیر گفت, پاکی و طهارت را پیشه 
خود ساخت. بشارت داد و برحذر داشت. محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم و دوازده ستاره تابان خاندانش, شفاعت کنندگان محشر و برترین 
کسانی که پیش از این در گذشتند و انها که ماندند. اما بعد, بنده لغزشکار, 
محمد بن محمد که باقر میخوانندش, که خدا به او و پدرش در سرای دیگر, 
شفاعت ولی نعمتانشان را ارزانی دهد, میگوید: این جلد هفتاد و هفتم از 
کتاب بحارالانوار است که مشتمل بر کتاب طهارت است. در همه 
کارهایمان به خدا توکل میکنیم و بازگشت همه ما به سوی اوست. 
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کتاب طهارت 


ابواب ات ها و احکام ان 
باب اول : طهوریت (پاکی و پاک کنندگی) آب 


- ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین(1) 
(خداوند توبهکاران و پاکی زگان را دوست میدارد. 4 


- و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان 
و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام(2) 


ای وا رو سا سا را بای ادج 
را وا ما اس 
بدان استوار دارد. 4 


«قیه ررحال بخیون ان هروا ه ال بخب المطپریبه 9 


(در آن مردانياند که دوشت دارنده خود زا یاک سازند و خدا کسانی را که 
خواهان پاکیاند دوست میدارد. 1 


- وانزلنا من السماء ماء طهورا(4) 
[و از آسمان آبی پاک فرود آوردیم. ) 
ص: 11 

2 1 

2 . انفال / 11 


3- . توبه / 108 
4 . فرقان | 48 


خسن آنه بر رازن طیارت و باکی, دلالت داره و باززشرین انداغ آن 
- در کتاب فقیه(1) نقل کرده است. وی گفت: مردم با سنگ خود را پاک 
میکردند, تا اینکه مردی از انصار, غذایی خورد ور بر اثر آن اسهال شد. لذا 
با آب استنجا کرد. سین خداو‌ند متعال: این. ايه را نتازل کرد: (خداوند 
توبهکاران و پاکیزگان را دوست دارد. ) 


رسول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم آن مرد را فراخواند, لیکن آن مزد 
ترسید که مبادا چیزی که او را رنجیده کند دربارهاش نازل شده باشد؛ چون 
وارد شد., پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: آبا امروز کاری انجام 
دادهای؟ پاسخ داد: آری ای رسول خدا! طعامی خوردم که به سبب آن 
اتهال شدم. بدین سیب با آب استنجا کردم. پيامبز به او قرمود: موزده باد 
تورا که خداوند فتعال در مورد تة این آبه را نازل کردم است. 


مشهور میان مفسران این است که منظور, توبه کننده از گناهان و متطهر 
از انهاء به طور مطلق است ؛ پا منظور توبهکننده از گناهان کبیره و متطهر 
از کناهان مرها که که اد کاهان متیر ار ساسات اتمه 


اما در آیه دوم, منظور از سماء يا ابر است., زیرا در لفت. به هرچه بالا وود 
واژه سماء اطلاق میشود, از همین روست که سقف خانه را سماء مینامند 

و یا منظور از سماء آسمان میباشد. به این معنا که آغاز ریزش باران, از 
آسمان به سوی ابر و سپس از ابر به سوی زمین است و توجهی به گمان 
دانشمندان علوم طبیعی در مورد علت حدوث باران نیست و از چیزهایی 
است که دلیل قاطعی بر آن اقامه نشده است. چه بسا گفته شود: منظور 
از انزال باران از آسمان, این است که این پدیده, قحت:تانیر عوامل 
آسمانی و بالا رفتن اجزاء رطوبت از اعماق زمین به جو پدید 


ص: 12 


1- . الفقیه 1: 20 


آمده که در نتیجه آن ابرهایی بارانزا گرد هم جمع میشوند و پیش از این 
در کتاب السماء و العالم بثر آمفن ان تن میس 


همچنین قول مشهور. در اسباب نزول این ایه این است که این ایه از این 
رو در عزوه بدر نازل شد, که کفار در رسیدن به آب بر مسلمانان پیشی 
گرفتند و مسلمانان بر تپهای از شن نرم که قدمهایشان در آن ثابت نمیماند 
فرود آمدند, درحالی که اغلب آنان به خاطر کم بودن تعداد خویش و زیاد 
بودن تعداد کفارر در اهر نش ود نی سره ان سا دورن اف به صبح 
رساندند و اغلب آنان محتلم شدند. ابلیس بر آنان نمایان شد وگفت: آپا 
گمان میکنید که شما بر حق هستید و حال آنکه با جنابت و بدون وضو نماز 
میخوانید و تشنگیتان شدت گرفته است؟ و اگر شما بر حق بودید. کفار بر 
قتها در نستدن بر ات نی تفییر فده رمانی که عطیشن فا را تست 
و ضعیف کند, هر طور بخواهند, شما را از بین میبرند. پس خداوند بر 
مسمانان باران را فرو فرستاد و آن حالت ناخوشی از میان آنان رخت 
سه اسان اشرای کشت اس آسهتا رن کرد 


و ظاهر آیه, بر تطهیر آب باران بر حدت و خبث دلالت میکند و شاید مراد 
از اين که خداوند آنان را تطهیر می کند. اين 0 توفری 
طهارت مید هد. و برخی گفتهاند: منظور حکم طهارت پس از استعمال آب 
بر فجة: معتیر میبانند: و مراد از ابة ابا شها رابا آن بای کرداند) ,مات 
از نجازشت. خکميه یعتی جنابت. و.حدت. اضفغر با از آن و همچنین تجاست 
عینیه چون منی میباشد. 


منظور از رجز شیطان, يا جنابت است, زیرا که از کردار شیطان میباشد و 


یا وسوسه شیطان بر آنهاست. منظور از (محکم ساختن دلها تشویق, 
ی و 


در فجموغر: آین. آیه: بز,باک. کنند کی آب باران از حدث و خبت, به طور 
الا یا ال ای هس ی هط تا 
خالی ا اسال مت 


ص: 13 


اما ایه سوم به طور اجمال. بر مدع تطهر از ناپاکیها, بویژه به وسیله اب 
دلالت دارد و از امام صادق و امام باقرٍ علیهما السلام روایت شده که این 
آنقت گر مود اه صا یه خاطر اتاه بات در اهاط از ای 
نازل شده و نیز روایت شده که به خاطر استنجاء با آب بر آنان نازل شده 
اشتم و برخی کفنهاند ۶ چه بقتا بز-استحیاب ضالفم در اختبات: از نجاسات 
و فهم استحباب ازاله مو با نوره و امثال آن؛ دور از صحت 

نیست. بلکه استحباب بودن نز ظهارتت: و تاییین دلایل غسلهای مستحب است 
0 مبالغه در اجتناب از محرمات و مکروهات و اجتناب از مواضع 
شبهات و هر آن چه در آن نوعی دنائت و پلیدی است و نیز اهتمام به 
طاعات و حسنات میباشد. زیرا که آنها گناهان را از بین میبرند. پس 
طهارت اگر حقیقت شرعیه داشته باشد, رافع حدث يا مبیح نماز است., اما 
ذر اینجا به اتعاق اراءدر ایق-فعنا ایتقمال. نشدم» در تیحهر تتهاا حعنای 
آعفی یف ای صاهت سطافت اف ماند یه این معا هه با در بر 


پایان کلام. 


چنانچه پیداست., بیشتر سخنانی که ذکر شد. جای بحث دارد. 


اما در جهت طهارت و مطهریت مطلق آب؛ 1 چهارم استدلال شده 
است. و بر این استدلال این ایراد وارد شده, که در این کلام, انچه دلالت بر 
عموم کند وجود ندارد و تنها بر این دلالت دارد که آب آسمان مطهر است؛ 
و کلمه طهور مبالغه در طاهر است و به هیچ گونه بر مطهر بودن آن دلالت 


ندارد. 


به ایراد اول, این گونه پاسخ داده شده که خداوند آب را به گونهای مبهم و 
نامعین ذکر کرده و آن را به مت توص کف هه سای ار 
بندگان منت نهادم باشد, با حکمت خداوند تناسب ندارد و فایدهای در این 
خبر دادن و منت گذاشتن وجود ندارد. بنابراین, منظور هر آبی است که از 
اشهان اند و ابات -فییر دلالت :ید این کته دارد که همه آبهاا از انتمان 
است. مانند این سخن باری تعالی که فرمود: «وانزلنا من السماء ماء بقدر 
فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به 


ص: 14 


لقادرون».(1) زو ا اشیهان آنف به اندازه معین فرود آوردیم ۵ را در 
زمین جای دادیم و ما برای از بین بردن آن مسلما تواناییم. 4 


و نیز اين آیه که میفرماید: «ألم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه 
پنابیع فی الارض». (مگر ندیدهای که خدا از اسمان یی فرود آوزد: نس 
ار به چشمههایی که در طبقات زیرین زمین است راه داد؟ 2(1) 


و در مورد ایراد دوم, پاسخ داده شده که بسیاری از زبان شناسان در 


تفسیر واژه طهور گفتهاند: آنچه بالذات پاک است و غیر خود را پاک 
میگرداند وم در کناب شکیت: آن را هغبان قرب استاد داوم ات 


و شیوع استعمال ان در این معناء در بسیاری از روایات خاص و عام, موید 
این مطلب است, مانند این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
که فرمود: زمین برای من سجده گاه و خاکش پاک کننده قرار داده شد. 
(3) 

اگر طاهر را اراده کرده باشد, مزیت ثابت نشده است. همچنین سخن 
دیگری از پیامبر, در این باره نقل شده که از ایشان در خصوص وضو 
گرفتن با اب ذرنبا ستوال سید فرمود: آبش پاک و مردارش حلال است. (4 


و اگر منظور مطهر بودن 1 نباشد, پاسخ کامل نیست, چنان که ِِ 
کی له اس او وه طریقه پاک کردن ظرف یکی از شما 
ژمانی که نی آن را لیشید این است.: که هفت:باز آن را بسنوید. 


برخی گفتهاند: طهور با فتحه, از اسامی متعدی است و آن مطهر - پاک 
کننده - غير خود میباشد و برخی در تأیید این کلام بیان داشتهاند که گفته 
میشود: «ماء طهور» ولی گفته نمیشود: «ثوب طهور» و آمدن طهور در 
این آیه به معنای مطهر. هماهنگی و تناسب آن را با آیه دوم تایید میکند. 


ص: 15 


1- . موّمنون / 18 
3- . امالی الصدوق: 130, خصال 1: 140, المحاسن: 365, المعتبر:158, 
سنن ابو داود 1 19 


4- . المعتبر: 7, حدیثی دیگر با همین مضمون در الکافی 3: 1. قرب 
الاسناد: 84 چاپ فلت ی بسا سنن ابو داوود1: 19 


و شیح این گونه ن ان استدلال کرده که میان نحویان؛ در این که اسم بر 
وزن فعول برای مبالغه و تکرار شدن صفت وضع شده, هیچ اختلافی 
نیست. آپا نمیبینی که میگویند: «فلان ضارب», سیس اک بار دیگر این 
عمل از جانب وی تکرار گردد يا زیاد شود. میگویند: «ضروب». گفت: وقتی 
پاکی آب فایل تکرار و زیاد شین نسحم نس باند. اظلای. ظمور عر آن: از 
وجه دیگری باشد و تنها اين وجه میماند که آب مطهر باشد و در آن چیزی 
است که پوشیده نیست. گفته شده؛ «طهور» در اینجا, اسم آلت و به 
معنای چیزی است که بدان پاک شدن حاصل ميشود, مانند وضو به سیب 
اینکه بدان وضو گرفته میشود؛ و وقود, به سبب انکه به واسطه ان انش بر 
افروخته میشود, با این قرینه که امتنان بدان در این صورت., کاملتر است. 


در کشاف گفته: «طهور» یعنی مبالغه در طهارت و از نظر احمد بن یحیی, 
طهور به آنچه خود پاک باشد و پاک کننده غير باشد, گفته ميشود. اگر آنچه 
را گفته, در توضیح مبالغه در طهارت باشد, سخنی به جاست و این کلام 
خداوند هم ان را تایید میکند: (از اسمان بارانی برشما میریزد تا شما را با 
اک ری ار ی از ات صان سوت 
طهور در عربی بر دو وجه است: صفت و اسم غیر صفت. صفت مانند 
«ماء طهور» مثل این است که بگویی: «طاهر» و اسم مثل اینکه, به هرچه 
به وسیله أن پاکی حاصل ميشود, طهور گفته ميشود, مثل اطلاق وضو به 
چیزی که با آن وضو گرفته میشود, یا وقود به چیزی که به واسطه آن آتش 
بر افروخته ميشود. اين قول آنان که میگویند: «تطهرت طهورا حسنا» 
۳ این است که بحویین" «توضات وضوع حسنا» که سیبویه آن را ذکر 
کر سس تا ضای اه مها ار ار لت 
فربود قاری چست مکی طمورراان کلام 
نیشابوری اعتراض کرده که اگر پذیرفته شود که طهور در عربی بر دو وجه 
است. نزاع برطرف میشود. زیرا اينکه به وسیله اب پاکی جسته شود در 
بردارنده این معناست که ۳ پاک کننده غیر است. گوبا خداوند متعال 
فرمود: و از آسمان 


ص: 16 


1- 1. انفال / 11 


آبی فرو ریزاندیم ) که همان وسیله طهارت میباشد و لازمهاش این است 
که خود بالذات پاک باشد. و گفته است: آنچه این تفسیر را تأیید میکند. این 
است که خداوند متعال هنگام معرفی نعمتها, آن را ذکر کرده, در نتیجه باید 
ا وا تال دمص ال هه اه ساسا ارس ات 
پایان کلام.(1) 


۱ کب ۳ 17 
بلیغان.. کمانت قوی را ایجاد. هیکند که مراد از طهوز در استعمال, آنان 
مطهر است., يا به عنوان صفتی بر این معناء یا به عنوان اسم برای آنچه که 
بدان پاکی حاصل میشود و در هر دو فرض, مقصود حاصل میگردد. به 
زودی در اين کتاب, روایاتی خواهد آمد که تو را نسبت بدان آگاه میکند. 


روایات: 


1 قرب الاسناد : علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: از ایشان درباره آب دربا سوال کردم که آیا با آن وضو 
گرفته میشود؟ فرمود: اشکالی ندارد.(2) 


2 محاسن البرقی: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام تن 
مر ان با مت ی ی نم آعاه 
ضاوق غلیه السلم بف قل از بدران خفتی ان عست را از تسیل آکرم 
ای الا ههام سا ی ی ات ۳ 


کر توا الراننی: امام خوشی. کاظم, علبه الشلام ببق برواشی شمجون 
مامت ی ام لگ سای ها ال سای ال هراست.: 
(4) 


ص: 17 


1- 2. ر. ک: مسالک الافهام للفاضل جواد 1: 90 
3- . المحاسن: 570 
4-. نوادر الراوندی: 39 


توضیح: عبارت «آب پاک میکند» یعنی آب هر چیزی حتی خودش را پاک 
میکند. چرا که حذف مفعول دلالت بر عموم میکند, و آلودگیاش با هیچ چیز 
جز خودش از بین نمیرود, چرا که تعمیم با جمله اول مناسبتر است. برخی 
از معاصران معتقد به ظاهر عموم, در [ظاهر ] روایت دوم هسنند و 
گفتهاند: آب حتی خودش را هم پاک نمی کند و برخی گفتهاند: آب از چیزی 
نجس نميشود تا اين که آب يا چیز دیگری آن را پاک کند. بلکه هنگام تغییر 
آب, نجس, جسمی است که در آب پدیدار شده و هنگامی که مستهلک 
شود, آب به طهارت خود باز میگردد. و در قول بدان. اشکال وجود دارد. 
هرچند از ظاهر برخی روایات به دور نیست. 


شش بهایی دقوتین اللف رود کفنه ارست هه خسا این کم آهام غلن 
علیه السلام که فرمود: آب جز به وسیله خود با چیزی پاک نميشود, اشکال 
ایجاد کند, چرا که آب قلیل توسط آب جاری و مقدار زیادی ازآب راکد پاک 
ميشود, و شاید منظور امام این باشد که آب غیر خود را پاک میکند و غیر 
۳ ات راابای تمبکند: 


اگر بگویی که اپن مساله نیز به صورت مطلق, درست درنمياید, زیرا چاه با 
بیرون کشیدن آت از آن پاک میشود و آن چیزی غیر از آب است. در جواب 
میگویم: در حقیقت آنچه آب چاه را تطهیر میکند, کی اه اه 
ای است که ام سره کسون ایام اراسا خسن ح کم ی 
این اطلاق درست است. 


ف ع نز آب را 
غیر خود پاک کرده است - که آن استحاله است ۳ پاسخ میگویم: 
نجاست از مپان رفته و آبی که مطهر به غیر خود باشد, باقی نمانده است. 


اگر بگویی: زمانی که حیوان حلالگوشت, [ ۳ نجس را بنوشد و به بول 
تقدیل شود آب:بنون از سر فنن یه وشبله کیک اجشام بای تشد اشت: 


در پاسخ میگویم: این که تصور شود مطهر باطن حیوان میباشد. اشتباه 
است, بلکه مطهر استحاله ان به ادرار است, به همان شکلی که در 
استحاله نجاست به نمک, ذکر کردیم. 


ص: 19 


اگر بگویی: اگر آب قلیل نجس با اضافه شدن آب به آن, به مقدار کر 
برسد, بنا , به نظر برخی اصحاب, اطلاق طهارت از آن سلب نميشود, و آب 
را خی مایا ناکرا و ی میم اسآ 
مماشات با آنان در طهارت آپ به طور کامل, مطهر در اینجا همه آب است 
نه اب مضاف. 


4 المعتبر: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: خداوند آب را 
ادا سا اس و ی ار که ی سای اس 
تغییر دهد.(1) 


السراثر: مشابه اين روایت را آورده و خود نقل کرده که روایت وی مورد 
اتفاق است.(2) 


5. دعائم الاسلام: از حضرت علی علیه السلام نقل کردهاند که فرمود: 
کسی که اب دریا پاکش نکند, هیچ پاکی برایش نیست.(3) 


6 آلمدانهه همه آنها با کقد مک اشکه تاش نیت شود 


7 المقنعه: از امام باقر علیه السلام نقل کردهاند که فرمود : با شیرینی و 
حلوا افطار کن و اگر نیافتی با آب افطار کن چرا که آب طهور است. 


توضیح: شاید مراد در اینجا پاک شدن از گناهان است. چنانچه بزودی بیان 
خواهد شد. 


اس ار سول کا خی اما امس ار ۲ 
سوال شد, فرمود: ابش پاک و مردارش حلال است.(4) 


توضیح . شاید مراد از مردار چیزی است که آن را نحر و ذیح نمیکنند, چرا 
که ماهی با خارج شدن از اب, بدون ذیح و نحر حلال میشود. 


9 ارشاد القلوب: امام موسی کاظم علیه السلام از پدران خوبش و ایشان 
نیز از حضرت علی علیه السلام نقل کرده اند که در بیان فضائل پیامبرمان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امتش بر دیگر پیامبران و امتهای 
انان فرمود: خداوند 


ص: 19 


1 
9 
.3 
4 


المعتبر: 9 
السراثر: 8- 7 
السراثر: 8- 7 
المعتبر: 7 


سبحان پیامبرمان را تا پای عرش بالا برد و یکی از مواردی را که به او 
وحی کرد این بود؛ امتهای گذشته اگر نجاستی به آنها برخورد میکرد. آن 
قسمت از لباسشان را میبریدند, و من برای امتت, آت را برای همه 
نجاسات و خاک را در برخی اوقات. پای کننده قرار دادم.(1) 


توضیح : گوبا خون در شر بعن بعتشان نجس نبوده, پا مورد بخشش بوده است. 


ص: 20 


ار ازشاه الفل 2 222 


باب دوم : آب باران و گل 1 


روایات: 


قرب الاشتاد؛ لین جعفر از مراورنن فقل کننم است که زا اشان 
سوال کردم: بر بام خانهای ادرار می شود و غسل جنابت انجام میشود, 
سیس بر آن باران میبارد, آپا میتوان از آنتتن جهت وضو گرفتن برای ادای 
نماز استفاده کرد؟ فرمود: اگر جاری شده باشد, اشکالی ندارد.(1) 


وی از برادرش نقل کرده است: از ایشان درباره شخصی سوال کردم که 
از آب بارانی که در آن شراب ریخته شده, عبور کند و از آن آب به لباسش 
بریزد» ایا قبل از شستن لباس میتواند در آن نماز گزارد؟ فرمود: لباس و 
پاهایش را : سوید و نماز بخواند, ایرادی ندارد ۳4۵ 


وی از برادرش نقل کردم است که فرمود: از ایشان پرسیدم: : مستراح بر 
بالای بام میباشد, بر آن آب باران میبارد و آب به داخل خانه میچکد و به 
لباسها میریزد, آیا قبل از شستن؛ در آن نماز بخواند؟ فرمود: اگر از آب 
باران بز آن.جاری شده باشده اشکالی, تداردبا آن نماز بخه‌اند. (3) 


کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام مانند این 
حدیث را نقل کرده است.(4) 


ص: 21 


2 . قرب الاسناد: 83 ,116 چاپ نجف 
3- . قرب الاسناد: 116 چاپ نجف, 89 چاپ سنگی 
4 . بحار الانوار4: 158,10: 288 


توضیح : با قول امام «]ذا| جری» به اعتقاد شیخ» به شرط جاری شدن آب 
اشامت صعال انیم کرت ان را یط داش ای سای ات 
سا کهآ موی ان لس ای بر رام سل 
میشود) نیز بر آن دلالت میکند و ظاهر این است که سوال در مورد انجام 


پاسخ سوّال دوم, يا مبنی بر عدم نجاست خمر است. هم چنان که آن را به 
شیخ صدوق نسبت دادهاند, یا بر جریان آن هنگام بارش باران, بدون تغییر؛ 
یا بعد از بارش باران, با از بین رفتن حالت قبل؛ يا با کژیت غیر متغیر 
دلالت دارد. به طور کلی, استدلال با آن بر هر یک از این دو مطلب, دارای 
اشکال است. 


جواب سوم, بر اين نکته دلالت دارد که آب باران زمان جریان مطهر است 
و در مورد شرط بودن جریان آب, پیش از این درباره آن سخن گفته شد, 
چرا که مستراح, بدون جریان اب باران را تعییر مید هد و گفته می شود: 
« کف الست وه فا و رها »-فهاتی که اب از تفت کم که .داح 
نفوذ کند. 


2 فقه الرضا: اگر آب باران, در مسیرها سه روز بماند, نجس میشود و 
تیار نف شستن, لباس از آن ات آها در بیابانها در طول مان تفار ,در 
ای رات مهن ات 


3 السراثر: محمد بن اسماعیل به نقل از برخی اصحاب و ایشان نیز از 
امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده اند که درباره کل باران 
فرمود: اگر تا سه روز به لباس بریزد, اشکالی ندارد, مگر اینکه فرد بداند, 
آب ننین از بازنش باران به وشیله چیز دیکری نجسن شندم است:(1] 


توضیح: در دیگر کتب. در تکمیل این روایت آمده: اگر پس از گذشت سه 
رون به باسین بریزد» آن را ؛ بلسوبد؛ و اگر مسیر راه پاک باشد, 1 را 
سوید 2(۰) 


به این روایت بر عدم انفعال آب باران, در اثر تماس با نجاست در حال 
ربزش, استدلال شده است. و مشکل در گل باران. به زمانی محدود 
میگردد که چیزی پس از بارش 


ص: 22 


الشتر ار 478 
2 . الکافی3: 13 


باران آن را نچس کند, و در دیگر موارد, اشکالی ندارد؛ و آن شامل 
میشود, زمانی را که زمین قبل از باران نجس باشد که از ان, تطهیر زمین 
به وسیله باران برداشت ميشود, و در این مسئله جای بحث است. 

شیخ در معالم گفته است: در کلام اصحاب, حکم به استحباب ازاله گل 
باران. پس از سه روز از زمان انقطاع ان, مشهور است و در مدت سه 
این حکم, روایت محمد بن اسماعیل است. پایان کلام. 

از روایت ت آشکار است که با علم به عدم نجاست, و حتی با گمان نسبت به 
آن, اجتناب از آن قبل و پس از سه روز نیکو نیست. 


اطلاعی نداشته باشد, بنا بر اجماع, پرسیدن در این باره واجب نیست و 
باید بنا را بر پاکی گذاشت. 


4 کناب الشیال«دظلی یی عفر اد بزآزرشن ستسی له الساام هل کرو 

است که از وی سوال کردم: باران در مکانی که در ان مدفوع است. جاری 

است و از آب باران به لاس میریزد, آیا قبل از شستن لباس میتوان در آن 
نماز گزارد؟ فرمود: اگر آب باران جاری باشد, اشکالی ندارد.(1) 


توضیح: این حکم, آب قلیل و کثیر را نیز در بر میگیرد و بر عدم انفعال آب 
قلیل در زمان ریزش باران دلالت دارد و باید آن را بر حال بارش باران و 
بر عدم تغییر حمل کرد. 


یس بذان که از ظاهر مات خص اشعالن اه آز زار 
میاید نه مطلق آب قلٍ قلیل. پس در این نکته بیاندیش. 


ص: 23 


1- . المسائل فی بحار10: 260 


باب سوم : حکم آب قلیل و جد آب کثیر و احکام آن. و حکم آب جاری 


روایات: 


رت اسان کاب الما علی بی عفر ار یکره 
است که فرمود: از ایشان پرسیدم: مرغ, کبوتر و مانند آنهاء بر روی مدفوع 
پ ِ و ٍِِِ وارد ۳1 وی آیا میتوان از آن 1 وضو گرفت؟ 


و نیز فرمود: از ایشان درباره مردی که در مستراح. با آب خود را تطهیر 
میکند و دستش را در آن ات وارد میکند, سوال کردم که آپا میتواند از 
باقیمانده آب برای نماز وضو بگیرد؟ فرمود: اگر دستش را زمانی که تمیز 
بوده, در اب داخل کرده, ایرادی ندارد ولی دوست ندارم به این امر عادت 
کند. مگر اینکه دستش را قبل از آن بشوید.(2) 


از ایشان در مورد فرد جنبی که دستش را پس از برخورد با جنابت خود با 
مه وا و را رای رل 
کرده, سوّال کردم که آیا غسل کردن با آن آب بر | و کفایت میکند؟ فرمود: 
اک ای ان اب انس ین اه من یا ار سا ات 
میکند.(3) 


توضیح : : پاسخ اول بر انفعال آب قلیل و شرط کر بودن در عدم آن دلالت 
دارد, و ردی بر عقیده ابن ابو عقیل و تابعین وی میباشد. گفته وی: «یتوضاً 
فی 


ص: 24 


1- . قرب الاسناد: 84 چاب. ستنگی 109 چاب تجف, کتاب: المسائل 
بحار10: 288 

2 . قرب الاستاد: 109 

3-. قرب الاسناد:110, کتاب المسائل بحار 10: 287 


العف ساسا تسس ال اب ال ای رنه 
اشکال, اعم از نجاست میباشد و بر استحباب شستن دست هنگام نظافت 
و 


و پاسخ اخیر بر عدم انفعال آب قلیل دلالت دارد و این که رعایت حد کر 
بودن. جهت استحباب میباشد و حمل ان بر کر, بسیار دور از صحت است و 
1 
است که در پی جنابت همچون عرق و مانند ان اید, نه منی. 


رل ای کرو ات کم اما ای اه واه 
شدم؛ ایشان فر مود: درباره هر چه می خواهی سوال کن. سوالات بر زبانم 
بند آمد. امام فرمود: هر چه به ذهنت رسید. بپرس. . گفتم: جانم به فدایت, 
فردی استنجا میکند لاس در ابف کة با آن استنجا کرده, میافتد. امام 
فرمود: اشکالی سیس قدری ساکت شد و سپس فرمود: آبا ختذانی 
را ای اه ات دا ام ی ان 
اس ره را ها ای ۱ 


توضیح: جوهری در تفسیر این سخن 3 است : «ارتح فعلی القاریء» به 
صیغه مجهول زمانی گفته میشود که قادر بر خواندن نباشد, گوبا دهانش 
بسته شده چنان که در بسته میشود و نگو « ارتجٌ علیه» ( با تشدید ). پایان 
کلام. 


فک مایت سا له. اسشتطا در ضفریت دم تقیر خلت مینکتدر که از آیه 
تعلیل, عدم نجاست غساله خبت به طور مطلق, در صورت عدم تغییر 
فهمیده ميیشود. 


اصحاب در حکم غساله خبث. اختلاف نظر دارند. گروهی از پیشینیان به 
پاکی اعتقاد دارند و اشهر نجاست است و از این میان. غساله استنجاء دو 
حدت احدث اصغر و ابر ] را استثناء کردهاند و مشهور در آن طهارت 
است و گفته شده : آن نجس بوده اما مورد بخشش است., لیکن ضعیف 
میباشد و در آن عدم تغیّر و عدم وقوع آن بر نجاست خارجی را شرط 
دانستهاند و برخی دم تمیز اجزاء نجاست در ۳ و گروهی دیگر عدم 
تقدم دست بر آب هنگام ورود به نجاست و برخی عدم فزونی وزن را 


شرط دانستهاند. همچنین اين را شرط کردهاند که ها دو حدت خارج 
ص: 25 
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شوند و نیز شرط شده, نجاست دو حدث, با نجاستی دیگر آميخته و خلط 
نگردد و این که سرا یت کننده نباشد و مطلق بودن متن. همه موارد جز دو 
مورد اول و مورد اخیر را دفع میکند, آن هم همراه با اختلافی فاحش, به 
گونهای که استنجاء شمرده نميشود. 


3. البصایر از صفار: شهاب بن عبد ربه نقل کرده است: بر امام صادق 
علیه السلام وارد شدم و میخواستم از ایشان درباره 1 
را از خمره با مشتش میگیرد. سوال کنم, اما زمانی که نزد ایشان رسیدم, 
سوال از خاطرم رفت. امام صادق علیه السلام به من نگاهی انداخت و 
فرمود: ای شهاب ! اگر جنب از خمره با مشت آب بردارد, اشکالی ندارد. 
(1) 


4 البصایر صفار: شهاب بن عبد ربه نقل کرده است که به نزد امام صادق 
علیه السلام آمدم تا از ایشان سوال کنم. ایشان قبل از من سخن آغاز کرد 
و فرمود: ای شهاب ! اگر میخواهی سوال کن, و اگر میخواهی, تو را از 
آنچه به خاطر آن دی ایا جانم به فدایت, مرا 
آگاه ساز. امام فرمود: نزد من آمدهای تا درباره شخص جنبی که از خمره 
با کوزه آب برمیدارد و تن .اجه آت میخورد, سوال کنی. خطاب به امام 
کفقم ار اشان فرضوده اشکالت ندارد. 


فرمود: اگر خواستی بپرس و اگر خواستی تو را باخبر سازم. گفتم: جانم به 
فدایت. مرا آگاه ساز. فر مود: آمدهای تا درباره شخص جنبی از من سوال 
کنی که سهوا قبل از شستن دست, آن وا در آب داخل, فیکند. گفتم: جانم 
به فدایت همین است. فرمود: اگر دستش به چیزی نخورده باشد, ایرادی 
ندارد. 


فرمود: بپرس و اگر میخواهی تو را باخبر سازم. گفتم: مرا آگاه ساز. امام 
فرمود: نزد من آمدهای تا از برکهای سوال کنی که در کنارش مرداری 
قرار دارد, که آبا میتوان 1 وضو گرفت؟ گفتم: آزق. فرفود: از کواشة 
دیگر وضو بگیر, مگر در صورتی که بو بر آن غالب شده و متعفن و بدبو 
شده باشد. 


ص: 26 


ضاگر الدرحات؟ 236 


و آمدهای تا در ففرد. آب راک در جامم بیزشی او فرموده تا #مانی. که 
تغییری در آن ایجاد نشده باشد یا بوی غالبی نباشد. گفتم: منظور از تغییر 
چیست؟ فرمود: زردی. پس وضو بگیر؛ و هر چه که کثرت و زیادی آب بر 
آن غلبه کرد, بسن آن-باک اشست.: 111 


توضیح: اين گفته امام علیه السلام که فرمود: «من البثر» و اینچنین در 
اغلب نسخهها آمده, بر عدم انفعال آب چاه (از آلودگی) در صورت عدم 
تغییر دلالت دارد, جز در صورتی که مجازا بر آب چاهی که جوشان نیست. 
حمل شود و در برخی نسخه ها امده: «من الکر» که با قول مشهور 
شتخیت دارد و زرد شدن آب, از باب فنال دکر شنده. استت: 


5. فقه الرضا: اگر با آب حمام غسل کردی و چیزی همراه نداشتی که با آن 
آبه ترداری .ده نستت: آلودم تودر یس دنضت: رآ در آب بزن و بکود تنم 
الله, چرا که خداوند متعال فرمود: «ما جعل علیکم فی الدین من 
حرح»(2), (در دین بر شما سختی قرار نداده است +. 


و امام فر مود: هر برکهای که آبش بیش از حد آب کر باشد, نجاساتی که 
در آن ميافتد, آن را نجس نمیکند؛ ؛ مگر اینکه مرداری در از بیفتد و رنگ, 
طفم موز هسب آن یو کنف نسن حانج آن وا تخر دادم نه از آن 
نوشیده. میشود. و نه. برای بای کزدن از. ان استفاده -فیشود؛ و بدانید + 
خداوند شما را رحمت کناد - که آب جاری را چیزی نجس نمی کند. 


توضیح: مراد از «قذر», آلودگی غیر نجس است و بسم الله گفتن, جهت 
جبران نجاست وهمیه. و جبران ترک مستحب. یعنی شستن دست قبل از 
داخل کردن در اب قلیل, از سر اضطرار میباشد؛ يا چنان که شایع است. 
کنایه از شروع بدون توقف است ؛ با مراد, بسم الله گفتن به عنوان 
نخستین اعمال مستحب در وضو و غسل است ؛ پا منظور از قذر, نجاست 
اشتت که در این ضورت: آب حمل بر اب کر میشنود. 


ص: 27 


1- . بصائر الدرجات: 238 
2- . حج/ 78 


ان ی 
میخورند - را قرار میدهد و انگشت در آن فرو میبرد, سوّال کردم, فرمود: 
اکز دستشن تخس نوده‌باشتد. باید. آب. را بریزدر ع اکر. تخش نبوده: با آن 
غسل کند, زیرا که خداوند باری تعالی فرمود 9 برای شما سختی 
۱ 


توضیح : : در کتاب النهایه گفته است: « رکوه» ظرف کوچک از جنس پوست 
است که در آن آب مینوشند و گفته: «تور» ظرف مسی یا سنگی مانند 
شنت دا کویتد که کام از اب آن وضه میکیر ید 


1 


کشف الغمه: از کتاب دلائل عبدالله بن جعفر حمیری نقل شده است که 
امام صادق علیه السلام فرمود: چون شبی رسید که علی , بن الحسین علیه 
السلام در آن وعده ۶ در گذشتن از دارفانی را - داشت. به محمد فرمود: 
فرزندم ! برایم آب وضویی بیاور, من برخاستم و آب وضوئی برایش آوردم. 
فرمود: اين نه, زی-را در آن چیز مردهای است, من رفتم و چراغ آوردم, 


دیدم موش مردهای در آن افتاده است, آب وضوی دیگری برایش آوردم. 
(2) 


التصایه ان غضران نز ماند من انا ار ایام اون علن الیلام 
نقل کرده استتی ۳ 


توضیح : در النهایه گفته است: گفته میشود: «ابغنی کذا» با همزه وصل, 
یعنی برای من جستجو کن و «آبغنی» با همزه قطع, یعنی مرا بر طلب و 
خواسته یاری کن و از این قبیل, حدبت ذیل است : «آبغونی حدبده ۱ 

بها», که با همزه وصل و قطع امده است. 


ات اس ی یرادینش موی ات سم بان کر 
است که فرمود: از ایشان درباره کوزه آبی که هزار رطل آتب دارد و نیم 
رطل ادرار 


ص: 29 


1- . السرائر: 465 
2 . کشف الغمه 2: 308 
3- . البصائر: 483 


دز آن زبخته ندم. ضوال. مرجم که ایا میدن اننسا فضه گرفته. با ان 
رواست؟ فرمود: درست نیست. (1) 


9 مجالس الصدوق: فرمود نت کر ان است که سه وجب طول, در سه 
وجب عرض و سه وجب عمق داشته باشد.(2) 


10 المقنع: مقدار کر, سه وجب طول, در سه وجب عرض. در سه وجب 
عمق است. و روایت شده که مقدار اب کر دو ذراع و یک وجب, در دو 
ذراع و یک وجب است. 


از امام صادق علیه السلام تربارة انف. که جیفخ: ان را نجس نمیکند سوال 
شد, فر مود: ابی با دو ذراع عمق در یک ذراع, و یک وجب مساحت میباشد. 


و روایت شده : آب کر هزار و دویست رطل است.(3) 


بدان که اصحاب در شناخت آت کر دو روش دارند, کی مقدار و ور 
وجبها. 


رحتات سای ره ات رح است ما کاب این 
اتفاق نظر اصحاب نز آن است, اما در تعیین مقدار رطل اختلاف دارند. 
اکثریت معتقدند که آن, رطل عراقی است. اما علم الهدی و شیخ صدوق 
بر این باورند که ان رطل مدنی است و ان پیمانهای است معادل نصف 
رطل عراقی و اولی ظاهرتر است. اما در روش دوم بنابر مشهور, کر 
معادل سه وجب و نیم در سه وجب و نیم, در سه وجب و نیم است. 


شیخ صدوق و گروهی از قمیها معتقدند که کر, معادل سه وجب, در سه 
وجب. در سه وجب است که به بیست و هفت میرسد و این رای از قوت 
یکصد وجب 


ص: 20 


1- . کتاب المسائل 10: 290 
2 امالین الضدوق: 383 


- . المقنع: 4 


دانسته و از قطب راوندی نقل شده که وی هر یک از زوایای سه گانه آب 
کر را ده وجب و نیم دانسته و مساحت را به حساب نیاورده و اصحاب 
فتاخر در تفشتر آن گفتهاند: تردلیل آین. کفته ار و آنان دست نيافتهایم. 


اما روایت دو ذراع, در یک ذراع و یک وجب, صحیح ترین روایت ذکر شده؛ 
در این باب است که شیح با سندی صحیح از اسماعیل بن جابر(1) 


روایت کرده و اگر لفظ «سعه» را حمل بر طول و عرض کنیم. سی و 
شش وجب می شود. هر چند کسی از نظر وجب آن را نسنجیده, اما 
نزدیکترین اندازهای است که بر حسب مقدار. به دست می اید, چنانکه در 
رساله اوزان آن را محقق ساختم و کسی را ندیدم که به این مساله پی 
برده باشد. و در اين هنگام. ترک عمل بدان غریبتر است و اگر آن را بر 
حوض مدور حمل کنیم, حاصل ضرب, بیست و هشت و دو هفتم وجب می 
شود و به نظر قمیها نزدیک میشود و چه بسا دو وجب قدری از ذراع بیشتر 
باشند و موی آن. این است که راوی آيزخ ده زوایت ت یک نفر, یعنی اسماعیل 
بن جابر است و حوض مدور کارخانهها و برکههای میان دو حرم شایع است: 
و از طرف دیگر, چه بسا قطر به «سعه» نزدیکتر و مناسبتر باشد. 


اما درباره نظری که کر را معادل دو ذراع و یک وجب, در دو ذراع و یک 
وجب دانسته, این عفیده از حیبست روایت و مذهب را جز در این کتاب؛ 
ندیدم. و آن هم زمانی است که آن را حمل بر طول و عرض کنیم, پعنی 
دوم را حمل بر «سعه» کنیم که طول و عرض را در بر میگیرد ؛ يا گفته 
میشود: تنها به ذکر دو جهت اکتفاء کرده و جهت سوم را نگفته که معادل 
صد و بیست و پنج وجب ميشود, که البته هیچ کس این عقیده را ابراز 
نداشته و اگر چنانچه آن را بر حوض مدور حمل کنیم, حاصل. , نود و هشت و 
هفت و نیم میشود که به عقیده ابن جنید نزدیک میگردد؛ با اين که سخن را 
بر تقریب بنا نهاده و پس آن میتواند دلیلی باشد ند آنجه او اختیار کرده, اما 
دز تنتتره عمل. آن بر. استخیاب:یا تقیه است: 


ص: 610 


آلتفدیی ۰1 12 خاب سنی 


1. کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل کرده است که از ایشان سوال کردم: اگر فردی در حین وضو 
خون دماغ شود و قطرهای خون در ظرف وضویش بریزد, ایا وضو با ان اب 
درست است؟ فرمود: خیر. 


و از ایشان درباره فردی پرسیدم که خون دماغ شده و مخاط بینیاش را 
بیرون ریخته و مقداری از آن خون, به شکل قطرههای کوچک پراکنده 
میشود و به ظرف آب میرسد. آیا وضو گرفتن از آن درست است؟ فرمود: 
اکر خبزی باشند که در آتب مشخص نباشد, ایرادی ندارد, اما اگر چیزی 
واضح باشد, نباید با آن وضو بگیرد.(1) 


توضیح : با این قول, به عقیده منسوب به شیح استدلال شده است که نت 
قلیل با مقدار خونی که چشم ان را نمیبیند, تاثیر نمیپذیرد. و میتوان سوّال 
را حمل بر این کرد که منظور این است که اصابت خون به ظرف معلوم 
میباشد, اما در اب چیزی دیده نمیشود و ظاهر. رسیدن خون به آب نیز 
هست, و اصل عدم ان میباشد؛ و اپا در اینجا حکم به ظاهر میشود پا بر 
2. نوادر الراوندی : موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام نقل کرده 
است که امام علی علیه السلام فرمود: اب جاری را چیزی الوده نمیکند. 


و با همین اسناد نقل کرده است: امام علی علیه السلام فرمود: آب از 
مردارر مدفوع و خون میگذرد, با 1 آف: فقو موق ار آن مینوشند و 
یی ان زا نخس نسکند: 1۱ 


توضیح: آب را حمل بر آب جاری یا آب کثیر کرده, به شرط عدم تغییر؛ و 
اول - اب جاری - اظهر است. 


3 دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام نقل کردهاند که در مورد آب 
جاری که بر مردار, مدفوع و خون می گذرد, فرمود: با آن وضو گرفته 
میشود و از 


ص: 31 


1-. کتاب المسائل 10: 256 بحار 


2 . نوادر الرواندی: 39 


ان فیتوشند وا نان که اوضافیه طعمب ری موی را یر نهد 
چیزی آن را نجس نمیکند. 


همخنين از ایشان نقل. شندم که فرمود؛ اب را جیرا ی تجس تمیکند:. 


از امام صادق علیه السلام درباره وضوخانهای که در نزدیکی مسجد قرار 
دارد و حاثض و کودک دست خود را در آن داخل. میکننه: وال شند.. آمام 
فرمود: ان فضفه نی زرا یدق اب | عخنین تخیکتد. 


و نیز روایت شده که از ایشان درباره برکه کنار روستا پرسیده شد که در 
آن مدفوع بوده و کودک در آن ادرار می کند و چهار پایان نیو گر ان مدفوع 
و ادرار میکنند. فرمود: اگر چیزی از آن به قلبت خطور کرد این چنین بگو و 
وضو بکیر > بف: دستتن: آشارم. کرده بعتی آن. .زا حرکت. داد و انکشتان 
دستش را از هم باز کرد - و فرمود : دین تنگ و محدود نیست و خداوند عز 
و جل فرمود: (در دین برای شما سختی قرار نداده است. 1 


از ایشان درباره برکهای که مرداری در آن باشد سوال شد, فرمود: اگر آب 
بر آن غلبة: داشته باشد و بوی مردار معلوم نباشد, از آن وضو بگیر. (1) 


همچنین از آبگیری سوال کردند که چهارپایان در آن ادرار میکنند و سگها از 
کب ۱ ۱9۹ فرمود: اگر به 
اندازه کر باشد, جیزی آن. را تجتن, تمیکند. 


و درباره آبگیری که چهارپایان در آن مدفوع و ادرار میکنند و شخص جنب 
در ان غسل میکند از ایشان سوال شد. فرمود: اشکالی ندارد چون رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم همراه اصحاب خود. در سفری نزدیک برکه 
ای فرود آمدند که چهارپایانشان قزر ان ادرار و مدفوع میحزد نم ولین .نان 
دو آن کل فیک دنه از آن قضتو صی. گرفتند هار ان با شام ند 


ص: 22 


1- . دعائم الاسلام 1: 111 


و ایشان فرمود: اگر شخص جنبی از آبی بگذرد که در آن مردار و یا میتهای 
افتاده باشد, چنانچه به آن طعم, بو و رنگ آن تغییر کرده باشد, نباید از آن 


تشد وفاند با ار وه و رات در 


فرآفام به روایت اد پوز انش تنعل کروم است از رسئول خدا ضلی الله عایه 
و آله وسلم درباره اه که درندگان, سگها و چهارپایان در آن وارد میشوند؛ 
سوال شد. ایشان فرمود: آنچه این حیوانات با دهانشان بر میگیرند. از آن 
آنماستم ه اعمبافی مانه, تراق سماست ۱۱۱ 


4. الهدایه: آب را فاسد [نجس ] نمیکند, جز حیوانی که خون جهنده دارد. 
اکر اب نه قدر کر باشن, حیدی. آن.ر | تخس تمیکتد و آب کر ای با میزان 
سه وجب طول در سه وجب عرض در سه وجب عمق است. بادیه نشینان 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم سوال کردند و گفتند : ای رسول 
خدا ! بر این آبگیر ما درندگان, سگها و چهارپایان وارد میشوند. فرمود: آنچه 
آنان با دهانشان برمیگیرند, برای آنهاست و باقیمانده آن برای شماست. 


توضیح: این آب, حمل بر آب کثیر یا بر عدم تماس سگها با آن و نظایر آن 
شده, بلکه ظن غالب است که در این باب, غیرمعتبر است و ظاهر ان 
عدم انفعال اب قلیل است. 


ص: 33 


1- . دعائم الاسلام 1: 112 


باب چهارم : حکم چاه و آنچه در آن میافتد 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل 
کرده است که از ایشان درباره مردی سوّال کردم که گوسفندی را ذبح 
میکند, گوسفند دست و پا میزند و بر اثر آن در چاه آب میافتد و از رگهایش 
خون بیرون میریزد, آیا از آن چاه وضو گرفته شود؟ ایشان فرمود: بین سی 
تا حهل دله از ابنش تخلیه. شود. سیس از آن وضو گرفته. شود و فشکلی 


نیست.(1) 


از ایشان درباره مردی سوال کردم که مرغ يا کبوتری را سر بریده و از 
دستش در چاه آب افتاده و از رگ هایش خون روان بوده, آیا از آن چاه, 
وضو گرفته شود؟ فرمود : بین سی تا چهل دلو از آبش تخلیه شود.(2) 


از ایشان درباره شخصی که در حال بیرون کشیدن آت از چاه خونر دماغ 
شده و از خون, در اب چاه میریزد؛ سوال کردم, که آبا از ان وضو گرفته 
میشود؟ فرمود: چند دلو اتدک از آب چاه خارح شود و سیس با آن وضو 
گرفته شود.(3) 


از ایشان درباره چاهی که یک سبد مدفوع خیس يا خشک يا یک سبد 
فرمود: ایرادی ندارد.(4) 


ص: 34 


1-. قرب الاسناد: 4ات نب 
راهان مه 
4 . قرب الاسناد: 110 چاپ نجف 


اخر. همه بر وجوب بیرون کشیدن اب دلالت دارد, در غیر این صورت» همه 
فی الجمله بر رجحان دلالت دارد. 


بدان که در صورت تغییر - رنگ و بوی - آب, در حکم نجاستش اختلاف نظر 
وجود ندارد. بلکه در صورت برخورد با نجاست, در حکمش اختلاف است و 
مشهورتر این است که به صرف برخورد, مطلقا نجس ميیشود. گروهی از 
اصحاب چون علامه و فرزندش, به طور مطلق به عدم نجاست آب چاه 
معتقدند و محمد بن محمد بصری, از فقهای قدیم, به تفصیل معتقد است و 
قول به ای که اک اب ای نم اندانن کر اش سکس موه ماد 
کمتر از کر باشد. نجس ميشود, و بر علامه نیز نظر او لازم گشته, چرا که 
کر ای کون اسر تسم که ال اس رها شام وا 


سپس افرادی که قائل به طهارتند. در وجوب کشیدن آب, در صورت 
به استحباب است. علامه در منتهی, از سر تعبد به وجوب معتقد است, نه 
تع‌ساطر تجاست: منم بر اساس ینک انا تم در کات مسا متا 
ات و ایا ان لیا کش اب فرام ات ان 
بطلان وضو و نماز فهمیده شود, تصریح نکرده است. 


سپس آنان در حکم خون, اختلاف کردهاند. شیخ مفید در مقنعه, حکم بر 
وجوب پنج دلو برای خون کم و ده دلو برای خون کثیر داده است. شیخ در 
نهایه و مسبوط گفته است: برای قلیل. ده دلو و برای کثیر, پنجاه دلو لازم 


است. 


شیخ صدوق به وجوب کشیدن سی تا چهل د , در آب کثیر و چند دلو اندک 
خو ات فایل: معتقد است که صاحب معتبر و ذکری هم, به اين نظر گرایش 
دارند و اقوی این است. . مرتضی در مصباح, در مورد خون؛ به یک تأ بیست 
دلو نظر دارد و در دیگر کتب حدیث, در جواب سوال, در مورد مرغ و کبوتر 
گفته, چند دلو اندک از آن کشیده شود, که آن اظهر است. 


ص: 35 


در کتاب مغرب. «اوداج الدابه» به معنای رگهای گردن حیوان ذبح شده 
آمده, و مفرد اوداج. ودج است. در صحاح آمده: «انشخب عروقه دما» 
یعنی با شدت جاری شد و گفته: «زبیل» معروف است و اگر آن را کسره 
دادی, مشدد می سازی و زیّیل يا زنبیل میگویی, زیرا در کلام عرب, فعلیل 
با فتح وجود ندارد. پایان. «سرقین» با کسر سین؛ , معرب سرگین با فتحه 


ست . 


شیخ صدوق در فقیه پس از ایراد مضمون روایت, گفته است: این مربوط 
به زمانی است که [نجاست ] در زنبیل باشد و چیزی از ان در چاه نیفتد, 
شاید مدفوع و سرگین حمل بر این شود که از حیوانی حلال گوشت یا 
جانوری که خون جهنده ندارد, باشد که البته بعید بودن این دو وجه, پوشیده 


همچنین پرسش از شخصی همچون علی بن جعفر که خداوند از ایشان 
ی رب ای رت کر ی و و آ ال او 
میداند. 


2 بصائر الصفار: شهاب بن عبد ربه نقل کرده است که به نزد امام صادق 
علیه السلام رفتم. ایشان فرمود: نزد من امدهای تا درباره اب راکد چاه از 
من سوال کنی. و فرمود: تا زمانی که در آن تغییر یا بوی غالب نباشد, 
گفتم: منظور از تغییر چیست؟ فرمود: زردی, پس از آن وضو بگیر و هرگاه 
کترت آب: بر آن غالب شود بای است:(1) 


3. فقه الرضا : آب چاه تا زمانی که چیزی که آن را نجس کند, در آن نیفتاده 
باشد. بای است عزر رین جیزی که در آن. میافتو. اتسانی انتت: کذ 


میمیر د» پس هفتاد دلو از آب چاه بکش. و کوچکترین چیزی که در آن 
میافتد, گنجشک کوچک است. یس یک دلو بکش. و در مورد آنچه بین 
کتخفنی و انسان است. به تناسب آنچه در آن میافتد, از الاغی در آن 


افتاه یک کش ادها ین سا کر آناسن سیب ا حول دنم آب سکس او 
کر شصت دلو و بنابر روایتی هفت دلو است. 


ص: 3206 


ضاگر الیرحات؛ 9و2 


و آنچه که درباره آب چاه توضیح دادیم, تا زمانی است که آب تغییر نکرده 
باشد, اما اگر آب تغییر کرد, باید کل آب را کشید. چنانچه آب زیاد باشد و 
کشیدن آب آن سخت باشد, باید چهار مرد بر آن گماشته شوند و به نوبت, 
از صبح تا شب آب بکشند. اگر چنانچه بعد از مشخص شدن نجاست., از 
این آب وضو گرفتی یا غسل کردی يا لباسی شستی, هر ظرفی که از آن 
آباد دز آن ریخته شد. باید شسته شود. اکز مار عقرب. سوسک يا خر 
خاکی در ان بیفتد, برای مار چند دلو ات بکش, اما برای غیر آن, لا زم 
نیست. اگر شتری در آن مرد يا شرابی در آن ربخته شد, تمام آب را بیرون 
بکش, اگر قطراتی از خون در آن چکید. چند دلو خارج کن. اگر مردی در 
آن ادرار کرد چهل دلو, و اگر کودکی بول کرد که غذا خور شده, سه دلو و 
اگر کودک شیرخواره باشد, یک دلو بکش. 


هر چاهی که عمق ابش سه وجب و نیم باشد, به همین شکل است و حکم 
آب جاری را دارد, مگر اينکه رنگ, بو و طعم آن تغییر کند. اگر آب تغییر 
کند, از آب آن چاه کشیده شود تا پاک گردد. اگر موش, پرنده, گریه و مانند 
آن در چاه بیفتد, و بمیرد و متلاشی نشود. هفت دلو هجر که معادل چهل 
رطل است., کشیده شود و چنانچه متلاشی شود, بیست دلو و بنا به روایتی, 


چهل دلو خارج شود. 
جز زمانی که رنگ, طعم و رایحه آن تغییر کند, که تا پاک نکن رنه اند ات 
1 


توضیح: شاید مراد از بزرگتر, بزرگتر, بر حسب دلوهایی باشد که با آن آب 
کشیده میشود, پا نست به انچه غالبا در چاه میافتد. در اغلب نسخه های 


تهذیب. با حرف (ث) یعنی «اکثر»(2) 


ضبط شده است و در میان قائلان به وجوب کشیدن آ: اختلافی وجود 
تدارد.مینی برد انتکه در فر ی اتشان. باید هفتاد ذلق اب: کشیدم شود وبتا به 


مشهور, کافر هم مشمول همین حکم میشود؛ ولی ابن ادریس معتقد 
است, برای مرگ کافر باید تمام آب چاه کشیده شود. 


ص: 327 


1- . التهذیب 1: 235 چاپ نجف 


در مورد جمله «علی قدر ما بقع فیها». مرحوم والد دانشمند رحمه الله - 
گفته است: موی و ی و اس نو 
و مراد از ذکر اين عبارت, این است که از یک دلو کمتر و از هفتاد دلو 
بیشتر نیست . و وان اور وروی آرصوال فین جی به طور دقیق 
تبان. سیک دنو ها ها با حکم کشیدن هفتاد دلو, جانب اخوا را رعایت 
کردهاند که البته از کشیدن تمام آب بهتر است و ممکن است مراد از 
«بزرگتر», به اعتبار کشیدن آب باشد نه جثه. و حکم میته را هم شامل 
شود, مگر آنچه را که دلیل از آن خارج کند, فانند کل استه کر هانند ان 
پایان کلام. 


برای الاغ , بیرون کشیدن مقدار یک کر مشهور میباشد و مخالف این 
عقیده دیده نشده است. اما تعیین مقدار کر , به شکلی که گذشت, شناخته 
شده نیست و هیچ سخن 9 در اين با جَز همین روایت؛ ندیدهام. 
صدوق در مقنع, , آنچه در مورد سگ و گربه ذکر شد را اختیار کرده و پس از 
آن گفته است: هفت دلو روایت شده و فشتمور ذر آن دو حیوان و مشابه 
انیا حول ولو انمت, اها ورموردحکن فتره بر اساسش قول به عدم تخاندت 
چاه و عدم وجوب کشیدن آت از آن میباشد و تا زمانی که زوال تغیر شود, 
به کشیدن آب چاه اکتفا کردهاند, همانطور که این روایت با کر بودن چاه 
بر آن دلالت میکند. 


اما در مورد قول به وجوب کشیدن دلو 9 و انفعال چاه اقوال مختلفی 
بیان شده است: قول اول وجوب کشیدن همه اب چاه است, و در صورت 
دراه سیون همه آب عام هطور متاوت اوط مار را که 
شود همچنان که این روایت در صورت عدم کر بودن اب بر ان دلالت دارد. 
قول دوم » نظر و همه ات است, در صورت عدره از کشیدن همه 
ات چاه تا زمانی که زوال تغیر شود, از آن کشیده شود. قول سوم نیز 
کیان وه ام دار ار اس ی کین فان ی آن :۳ 
[کشیدن اب چاه تا زمانی که ] زوال تغیر شود. قول پنجم برکشیدن یکی از 
دو امر نه مقدار اکثر است. در صوربی که اندازه نجاست معین باشد؛ و در 
چاه باید به طور متناوب 
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توسط چهار نفر انجام گردد. قول ششم برکشیدن همه آب است, اگر آب 
غلبه یابد, حداکثر بکی از دو امر. پبعنی مقدار معین اب و زوال تغیر به 
حساب آید, قول هفتم بر کشیدن: آب تا اندازهای است که اولا زوال تغیر 
شود و یس از آن استیفاء اندازه معین ۳ است. در صوربی که برای آن 
نجاست. مقدار آبی که باید کشید, معین باشد؛ اما در غیر این صورت. بر 
کشیدن همه آب است, در صورت تعذر از کشیدن همه اب چاه, کار باید به 
تناوب انجام گردد. قول هشتم مقدار اکثر قوف از دو امرست.؛ در صورتی 
که اندازه معینی داشته باشد, در غیر اینصورت باید زوال تغیر شود. 


اما در مورد مار. بیشتر اصحاب قائل به سه دلو هستند و علامه در مختلف. 
پیرامون مار, کشیدن هفت دلو را به علی بن بابویه نسبت داده است. در 
مورد که که ی اه در رساله خویش آورده: اگر در چاه, 
مار يا عقرب يا سوسک يا خر خاکی افتاد. برای مار هفت دلو کشیده شود 
و در مورد بقیه جانوران لازم نیست ابی کشیده شود. اما محقق در معتبر, 
عبارت رساله را به شکل شکل دیگری نقل کرده و به جای هفت دلو, یک دلو را 
ذکر کرده. دای ای کت با توجه به نسخه قدیمی رساله که 
در دست ماست و آثار صحت بر آن پیداست, تنها چند دلو, و نه هفت دلو 


آ خی است. 


اما در مورد شتر, میان کسانی که به وجوب کشیدن آب قائلاند, بر سر 
وجوب کشیدن همه آب چاه, اختلافی وجود ندارد. همچنین اکثر کسانی که 
معتقدند اب چاه با برخورد نجاست نجس میشود, کشیدن همه آب را در 
صورت ریختن شراب در چاه, به طور مطلق, خواه کم باشد یا زیاد, واجب 
دانستهاند. اما شیخ صدوق در المقنع, بین کم و زیادش تفاوت قائل شده 
است و در صورت ریختن یک قطره از آن, حکم به وجوب بیست دلو داده 
است. از ظاهر معتبر هم متا ند ویر بط این عقیده گرایش دارد. 


اما کشیدن چهل دلو برای ادرار شخص بالغ, مشهور است؛ اما حکم به سه 
دلو برای کودک را صدوق و مرتضی در مصباح, اختیار کردهاند. دو شیخ و 
پیروانشان به هفت دلو معتقدند و در مورد نوزاد شیرخواره. مشهور یک دلو 
است, اما ابوصلاح و ابن زهره گفتهاند: برای آن سه دلو کشیده شود و بر 
این دلالت دارد که در صورت کر 
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توتزاه ات خام:با تحاشفت متفه تمیتت که بن. این اشناسن که میر ان کر نار 
مشهور, سه وجب و نیم باشد. 


در مورد موش مشهور این است که اگر متلاشی ت ۱ نکرده باشد, 
سه دلو خارج شود, اما در صورتی که تکه تکه شده يا باد کرده باشد, 
کشیدن هفت دلو لازم میأید. مرتضی در مصباح گفته: در مورد موش هفت 
دلو و بنا به روایتی, سه دلو ذکر شده است. صدوق در فقیه گفته است: 
اکر موشی ذر آن افتادة و متلاشی تشده باشد:. یی دلو و اکر فتلاشی شد؛ 
هفت دلو کشیده شود. شاید روایت چهل دلو, اشاره به روایتی باشد که 
شیخ از ابی خدیجه و وی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که از 
ایشان در مورد موشی که در چاه میافتد, سوال شد. ایشان فرمود: اگر 
مرده باشد و بو نگرفته باشد, چهل دلو و چنانچه متلاشی شده و متعفن 
شده باشد, تمام آب چاه تخلیه شود. 


قول مشهور میان اصحاب در خصوص پرنده. هفت دلو است 9 از ِ 
استبصار, جواز اکتفا به سه دلو فهمیده می شود؛ اما در مورد گربه, شاید 
در یکی از این دو جا؛ اشتباهی از سوی نسخه نویس رج داده؛ ۰ و شاید هفت 
دلو بنابر وجوب و بیشتر از ان, بنابر استحباب باشد. 


در فقیه گفته است: دوز وی ی ی 

دلو لازم است. شهید که خداوند او را رحمت کناد, در ذکری 
منظور از دلو در اینجا, , دلو معمولی است و گفته شده دلو هجری, برابر 
سی رطل است و جعفی گفته که معادل چهل رطل است. 


4 المعتبر: روایت شده: علی بن حدید روایت کرده است که همراه با امام 
صادق علیه السلام در راه مکه بودم که به چاهی رسیدیم. غلام امام یک دلو 
اب کشید و دو موش داخل دلو بود. امام فرمود: آن را بریز. سپس دلو 
دیگرق بالا کشید.و یک:موش بترون امد امام ضادق فر مود آن را تریز. لو 
سوم را بیرون کشید و این 
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بار موشی خارج نشد., فرمود: در ظرفی بریز. بسن در ظرفی, ریخت, از آن 
وضو گرفت و نوشید.(1) 


فعض ان رمایت از له رداباتی ات که.بر عصه اشعال حاور گر 
صورت صرف برخورد با نجاست., دلالت دارد. شیخ در التهذیب(2) 


این روایت را تا «صبه فی الاناء», (آن را در ظرف بریز) آورده است و پس 
از ایراد گرفتن از سند گوید: احتمال دارد که از چاه مکانی را اراده کرده 
باشد که آبش از مقدار کر بیشتر است و در ننیجه, کشیدن مقداری از اب 
آن واجب نیست. سپس اینکه او نگفته از این آنت برای وضو استفاده شده 
و فقط گفته: «صبه فی الاناء», (آن را در ظرف بریز) و در این قول وی 
دلالتی بر جواز استعمال آن برای وضو نیست و ممکن است دستور به 
ریختن آب در ظرف, تنها به خاطر نیاز آنها به نوشیدن آب باشد و اين امر 
هام رمحا ازست. پایان کلام. 


و واضح است که این نظر, با ادامه روایت معتبر. همخوانی ندارد و شاید 
حمل بر صورتی شده که موش زنده بوده. 


5 السراثر: گفته است: روایات متواتر و یی در پی از ائمه اطهار علیهم 
السلام مبنی بر کشیدن چهل دلو برای ادرار مرد نقل شده است.(3) 
توضیح : اگر نقل آن عبارت به شکلی باشد که شیخ - رحمه الله - ادعا 
کرده است, در نتیجه شامل ادرار زن هم می شود و بر آنچه که وی اختیار 
کرده, بر یکسانی حکم بول زن و مرد دلالت دارد و گروهی آن را به موارد 
لا نص فیه [که برای آن مقداری معین نیست ] ملحق ساختهاند و محقق در 
معتبر. سی دلو را واجب دانسته است. 


. المعتبر: علی بن ابوحمزه نقل کرده است که از امام صادق علیه 
و برای گربه, سگ و مانند آن چهل دلو 
کشیده شود.(4) 
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توضیح: عبارت «مانند آن», یعنی از نظر جثه يا اوصاف, شبیه بدان باشد و 
مانند خوک. 


7 کنایه الفساا: غلی من سفن ار برادرس, آفام سعسی.: کاظمر عاند 
السلام نقل کرده است که از ایشان درباره موشی سوال کردم که در چاه 
افتاده و در حالی: که متلاشی فندم:. بیر ون آفرده شدهه ابا می. توان از ان 
۳1 وضو گرفت؟ فر مود: ات متلاشی شده, بیست دلو کشیده شود و 
سیس وضو گرفته شود اشکالی ندارد. 


و از ایشان در مورد کودکی که در چاه ادرار کرده, پرسیدم که آیا وضو 
گرفتن از ان جایز است؟ فرمود ۳ 


تمام آب بیرون کشیده شود. 


توضیح : : شاید کشیدن بیست دلو برای موش, طبق چیزی باشد که در فقه 
رضوی گذشت و کشیدن کل آب به خاطر ادرار کودکی, حمل بر استحباب پا 
در نهایت. حمل بر تغییر شود. 


توق المخففين نی کاب: خداز ک گفته است: اظهر این است که بنا بر 
روایت صحیح ابن بزیع(2) 


به خاطر قطرات ادرار, به طور مطلق, چند دلو کشیده شود و نیز بنا به 
روایت صحیح معاویه بن عمار(3) 


از اسان اوق اند السام- درون ساهی که کود ی جر آنبادراد شک 
یا شراب و ادرار در آن ريخته میشود - فرمود: تمام اب کشیده شود, 
میتوان حکم به بیرون کشیدن تمام اب, در صورت ربختن ادرار در چاه داد. 


. الهدایه: آب چاه زیاد است و چیزی آن را فاسد [نجس ] نمیکند و 
و ار میافتد, انسانی است که در آن میمیرد که در 
این صورت هفتاد دلو از آن کشیده میشود و کوچک ترین چیز گنجشک است 
را ۱ 
است, به تناسب آنچه در چاه افتاده, آب بیرون کشیده ميشود. اگر گاو یا 
تشترز در آقتفتو با راب دو آن رخفه بنوده همه آب: نان کشیدی:شود: 7۷1 
الاغی در ان بتفند. مقدار یک. کر اب 


-[ 
-2 
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کشیده شوت آحر‌سی: نا کربهدی آن تن من ست تا هل دلو آب: کشیده 
شود. اگر مرغ یا پرندهای بیفتد, هفت دلوء, اگر موشی بیفتد, یک دلو و 
چنانچه متلاشی شود. هفت دلو بیرون کشیده شود. اگر شخص بالفی در آن 
ادرار کند, چهل دلو, و اگر کودکی که غذا خور شده, بول کند. سه دلو و 
کودک شیر خواره. یک دلو کشیده شود. اگر مدفوع در آن بیفتد, ده دلو و 
چنانچه مدفوع در اب حل شود, چهل تا پنجاه دلو کشیده شود. 
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باب پنجم : فاصله میان چاه و فاضلاب 
روایات: 


1 قرب للاسناد: علا نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
مورد چاهی که مردم از آن وضو میگیرند و در کنار آن فاضلاب قرار دارد, 
سوّال کردم. فرمود: اگر میان آن دو, ده ذراع فاصله باشد و چاهی که از 
آن اب: بر فیکیرنده در کنار وادی--ذرم جوق-باشهه اشکالی ندازد.(1] 


توضیح و اصلاح: بدان که مشهور است که چاه به وسیله فاضلاب نجس 
نمیشود, اکر آن ذف: به نکدیکر بزدیک: باشتند فگر اینکه رسیدن نجاست آن 

به ات بر اساس قول به انفعال پا یر آزا بنا بر عدم دانسته شود. 
سپس مشهور, استحباب فاصله پنج ذراع میان آن دو میباشد, البته در 
صورتی که چاه بالاای فاضلاب باشد پا اینکه زمین؛ سخت باشد و در غیر این 
صورت. هفت زذراع میباشد. عدهای بالا بودن را بر حسب جهت - با توجه به 
اینکه جهت شمال بالاتر است - در نظر گرفتهاند. از این رو بالا بودن, پایین 
بودن يا هم سطح بودن؛ بر اساس جهت حاصل شده؛ برخی نیز هم سطحی 
را به شرق و غرب تقسیم کرده و در نتیجه انواع مساله بر اساس سختی یا 
نرمی زمين, بالاء پایین یا هم سطح بودن چاه بر اساس جایگاه و قرار 
داشتن در جهت شرق, غرب, شمال و جنوب. بیست و چهار می باشد. 
برخی اصحاب گفتهاند: اگر چاه از نظر جهت با جایگاه, بالای فاضلاب باشد 
یا زمین سفت باشد. پنچ ذراع و در غير این صورت. هفت ذراع لازم 
مان وی کی ان سکن ۲ ایا اه اه ارام انار 
جهت يا جایگاه, پایینتر از فاضلاب 
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باشد يا زمین نرم باشد, هفت ذراع و در غير این صورت. پنج ذراع لازم 


سطح بودن, در یکی به پنج ذراع و در دیگری به هفت ذراع میرسد. 


ابن جنید با قول مشهور مخالفت کرده و درباره نقل عقیده وی اقوال 
مختلفی است. قول مشهور این است که او می گوید: اکز وین ترم باشد 
و چاه زیر فاضلاب باشد, باید دوازده ذراع میان آن دو فاصله باشد و اگر 
او ی و ی باید فاصله, هفت ذراع باشد. 
و صاحب معالم از ابن جنید روایت کرده که وی در مختصر گفته است: 
طهارت [وضو و غسل]ٍ از چاهی که در کنار چاه فاضلاب قرار دارد که 
بالای آن در مجرای وادی قرار دارد است را نمی پسندم» مگر اینکه میان 
آن دو, در زمین نرم, دوازده ذراع و در زمین سخت., هفت ذراع فاصله 
باشد؛ ولی چنانچه چاه نجاست. در پایین و چاه تمیز در بالا باشد. اشکالی 
ندارد و نیز اگر به موازات ان در سمت قبله باشد و بین ان دو هفت ذراعء 
فاصله باشد, ایرادی ندارد. 


اکتون کة این را دانستی..*جدان که * روایت قیلی با غفیده هیع یک از 
مذاهب موافق نیست و میتوان آن را بر مشهور و مرتبهای از مراتب 
استحباب و بهتر بودن حمل کرد. شاید منظور از اينکه چاه در کنار وادی 
باشد, بودن آن در جهت شمال باشد, چرا که مجرای چشمهها از ان جهت 
است.؛ و منظور از وادی, زیرزمین است و بعید نیست که در اصل, بالای 
وادی منظور باشد, بر اساس روایتی که کلینی(1) از محمد بن مسلم و 
ابوبصیر نقل کرده, آمده که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: در نزدیکی 
چاهی که از آن وضو میگيرند. بول جاری است, آیا آن را نچس میکند؟ 
فرمود: اگر چاه در قسمت بالاای وادی باشد و ادرار از زیر آن در وادی 
جاری شود و میان آن دو, سه يا چهار ذراع فاصله باشد, آن چیزی را نجس 
تفتکند و آکر کفتر از آنباشد آن را سجن فشاود. اکر‌چانجه جاه.در 
0 وادی باشد و آب آن 
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بگذرد و بین چاه و آن نه ذراع باشد, آن را نجس نمیکند و در مورد آنچه 
کمتر از آن باشد, نمیتوان از اف ان وضو گرفت. 


فتاه که ات اس انا که اک را اس ضوح 
ِ و بر زمین فرو نرود - جاری شود - چه؟ ایشان فرمود: تا زمانی که 

ریک جا نایستد, و جریان داشته باشد, اشکالی ندارد و اگر مقدار کمی از 
آن راکد شود و در زمین فرو نرود و عمیق نشود که به چاه برسد, برای 
چاه به سب آن؛ مشکلی ایجاد نمیشود. یس از آن وضو گرفته میشود, 
بلکه مشکل زمانی است که همه بول در زمین فرو رود. 


از 


ظاهر جمل «فی اعلی الوادی» به نظر میرسد که مراد؛ بالا بودن بر اساس 
جایگاه است و احتمال دارد که منظور جهت باشد, بدین معنا که چاه بالاتر 
از کودیای باشد که بول.دز آن جاری میگردد. و مراد از عبارت «فی اسفل 
الوادی» هم این است که پایینتر از گودی باشد و عبارت «یمر الماء» یعنی 
ادرار؛ «علیها» یعنی بر عکس قبلی. بر آن مشرف باشد و تعبیر از «وادی 
البول» به «الماء» برای این است که بگوید, وادی به 11 رسیده است. 


از ظاهر جمله «فان کان مجری البول بلزقها», به نظر میرسد که حکم 
پیشین» با رسیدن 0 آب بوده؛ و روایتی که زراره 0 
داده که اگر همه درا ۷ فقذار تشن آن در مکانی نزدیک به چاه راکد 
شنود. [نایستند آربایدسین آن دو مقدار به اندازه ذکر شده, فاصله باشد و اگر 
شخ خیر با مفذار کفی.-از ان ثابت بماند, در نتیجه نمیتواند در بر آثر زیاد 
ماندن, در زمین فرو رود و عبارت «و لا قعر له» یعنی به آب نرسد تا اینکه 
به اب مجاورش متصل شود, و در نتیجه, نزدیکی ان دوء ضرری نمیرساند. 


و کسی را ندیدم که قائل به اين تفصیل باشد و اصحابی که برای بیان 
مقدار فاصله بدان استدلال کردهاند, بدان توجه نکرده و متعرض ان 
نشدهاند و مشهور میان آنهل این است که در صورت رسیدن فاضلاب به 


اس فا ضله بم طهر حظای ایا تفه رف وان ارت رایه کل امین 
کرد که با ی مشهور همخوانی 


ص: 46 


داشته باشد, یعنی اینکه مراد از استقرار نیافتن و عمق نداشتن, عدم 
رسیدن به آب باشد. 


عبارت «انماذلک اذا استنقع کله» بدین معنا است که اگر راه نفوذ به چاه 
داشته باشد, در این صورت همه آن فرو میرود. و بعید بودن این سخن 
آشتکاز اشت. و تفضیلی.. که از ان بدذاشت میسوده به و به و اعتبار توویی 
میباشد؛ چرا که تجربه شاهد است., وقتی ادرار زیادی در مکانی نزدیک به 
چاه برای زمان طولانی راکد شود. پس بدون شک حتی اگر , نق اب نو زفند: 
قطعا اثرش به چاه میر سد و خداوند متعال و حجتهای والای او به حقایق 


احکام آگاه هستند. 


ص: 7 


باب ششم : حکم آب حمام 


روایات: 


1. قرب الاسناد: محمد بن حنان نقل کرده است که از مردی شنیدم که به 
امام صادق علیه السلام میگفت: سحرگاه به حمام وارد میشوم و در آن 
شخص جنب و غیره وجود دارد. پس بر میخیزم و غسل میکنم. پس از اینکه 
از غسل فارغ میشومر از آب غسل آنان بر من میپاشد. امام فرمود: مگر 
آن آب, جچاری نیست؟ گفتم؛ آری. فرمود؛ ایرادی تدارد:(1] 


توضیح: «آلیس هو جار» یعنی مگر آب از منبع تا حوضهای کوچکی که از آن 
غسل میکنند, جاری نیست؟ چرا که ممکن است., زمانی که خارج از حوض 
باشند, آب از بدن هایشان پاشیده شده باشد؛ يا زمانی که داخل حوض 
باشند. از اب متصل به منبع پاشیده شده باشد؛ يا شاید معنای آن این باشد 
که ایا اب از اطراف حوض به کف حمام جاری نیست؟ که در این صورت. 
پاشیده شدن آب از کف حمام به خاطر اتصال به منبع. مشکلی ایجاد نمی 
کند. 


برخی گفتهاند: منظور این است که آیا نشنیدهای آب حمام حکم آب جاری 
را دارد؟ يا مگر به شکلی که در برخی کشورها رایج است, آب جاری در 
کف حمام رازه ندارد؟ و عدهای گفتهاند: به این معناست که آب بر 
تختها بان ار ات واکر از آن ات بر فو ناشتد, اشکالی نذازد؟ که اه 
جز دو معنای اول, , دور از صحت بودن بقیه آشکار است. 


ص: 48 


1- . قرب الاسناد: 78 چاپ سنگی 


2 قرب الاسناد: اسماعیل بن جابر نقل کرده است که امام موسی کاظم 
علیه السلام قبل از من سخن اغاز کرد و فرمود: چیزی اب حمام را نجس 
نمیکند. (1) 


توضنع: اضخاب: متظور از آب خمام را به خوضهای کوچک: داعل خمامها: 
تفسیر کردهاند ؛ و در اينکه آیا کر نودن ففیع اب: شرط است. یا قة: اختلاف 
نظر دارند. برخی گفتهاند که کر بودن به هیچ عنوان شرط نیست و برخی 
دیگر گفته اند: کر بودن قسمت بالا و پایین آب با هم شرط است و برخی 
گفتهاند: و ی ی ؛ و نیز گفته شده, 
تشزط. است که از آب گر بیشتر باشد. 

اختلاف نظر است که آیا اگر آب حوضهاي کوچک نجس شد تنها با اتصال 
به منبع پاک ميشود, يا اینکه آمیختن در آن شرط است؟ در این روایت؛ 
اسمی از منبع برده نشده و همه را بر ان حمل کردهاند. 


3 فقه الرضا: اگر از آب حمام غسل کردی و ظرفی برای برداشت آب 
تداشتی, و دستانت الوده بو دستانت را در آب بزن که پشیم اللهه زرا 
خداوند تبارکی و فرموده است: (خداوند برای شما در دین. سختی قرار 
نداده است . 


اگر مسلمانی با فردی از اهل ذمه در حمام گرد هم آمدند, مسلمان پیش 


از ال کمدا آنه کسل کند.ه اب امن ار نع دنه بانیم خئم آب 
جاری را دارد. 


توضیح: شاید مقدم دانستن مسلمان در غسا در صورتی که ات کثیر 
باشد, به خاطر استحباب شرافت اسلام باشد؛ اما اگر اب قلیل باشد. بنابر 
وجوب. به معنای عدم اکتفا بدان در رفع حدث و خبث است. 


4 داش اب عمام آکر مشع‌داشته باشن کم آت‌سازی را ار ده 


5 المکارم: از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: آب حمام 
اگر منیع داشته باشد, اشکالی در آن نیست. داوود بن سرحان نقل کرده 
است که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: نظر. شما در خصوضن اب 
حمام چیست؟ ایشان فرمود: به منزله آب جاری است. 


ص: 419 


لش قوت اانتاوه 2 ات ی 1 ات فد 
2 . الهدایه: 14 


محمد بن مسلم نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام گفتم: فرد 
جنب و غير او در حمام غسل می کنند, آیا با آبش غسل کنم؟ فرمود: آری, 
اشکالی نذازد که.ختتب. با ان-غسل کرده باشد. هن: در ان غشل کردم. و 
سیس آمدم و پاهایم راتنها, به خاطر خاکی که بدان چسبیده بود, شستم. 


زراره نقل کرده است که امام باقر علیه السلام را دیدم که بدون اینکه 
پاهایش راء پس از خروج از حمام بشوید, به نماز میایستاد.(1) 


6 العلل: عبدالله بن ابی یعفور در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که فرمود: بیرهیز از این که در غساله [فاضلاب ] حمام غسل 
کنی, چرا که غساله بهودی,. مسیحی, زرتشتی و دشمنان ما اهل بیت - که 
بدترین آنهاست - در آن جمع میشود, همانا خداوند تبارک و تعالی, موجودی 
۱۲ و ۱ ۱۱۳0۵ ۱ اه ۱۳ 
(2) 


توضیح: بدان که اصحاب در مورد غساله حمام اختلاف نظر دارند. صدوق 
گفته است: تطهیر نمودن با غساله حمام جایز نیست, چرا که غساله 
یهودی, زرتشتی و دشمن اهل بیت - که از همه انان بدترند - در ان جمع 
میشود و سخن پدر شیخ نیز هم به همین قول نزدیک است. شیخ در نهایه 
گفته: استفاده از غساله حمام. در هیچ شرایطی جایز نیست. ابن ادریس 
گفته است: استفاده از ز غساله حمام, در هیچ صورتی جایز نیست و همه بر 
اين رآی اتفاق نظر دارند. و در این خصوص روایتهای محکمی از ائمه نقل 
شده که همه اصحاب بر آن اتفاق نظر دارند و هیچ کس با آن مخالف 


محقق گفته است: با غساله حمام غسل نشود, جز در صورتی که علم به 
پاکی آن از نجاست حاصل شود. علامه در برخی آثار خویش و همچنین 
شهید: در کناب بیان: نظری. مشنابه این قول ذارند. آلبته ذر ان غبار ات: نه 
نجاست تصریح نشده. بلکه مقتضای آن, عدم جواز استعمال است؛ بلکه در 
ظاهر. صدوق قائل به طهارت ان میباشد, چرا که او روایتی مبتنی بر عدم 
اشکال در تماس لباس با غساله, نقل کرده و 


ص: 50 


1-. مکارم الاخلاق: 59 


2- .علل الشرائع 1: 276 


علامه در برخی آثارش به نجاست تصریح کرده و در منتهی, به طهارت 
نزدیک شده است. برخی اصحاب در این (ر ای ] از او پیروی کردهاند و 
فواات بر ان دمحا است‌ رای که سارت ان او مانی که 
تجاستش دانسته شود دلالت دارده. مفید. باکت. اب بنا تز اضل براتت 


و میتوان روایت را حمل کرد بر این که شخص» ورود غساله این افراد 
نچس را در ان بداند. و بیشتر روایات نقل شده در خصوص نجاست ان 
مختص به چاهی است که اب حمام در ان جمع ميشود, همچنان که ابن ابی 


در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: در چاهی که 
غساله حمام در آن جمع ميشود, غسل نکن که در آن غساله زنا زاده - 
کسیکه تا شش پشت پاک نمیباشد - و نیز غساله دشمن اهل بیت که 
بدترین انهاست در آن قرار دارد. و چنان که امام موسی بن جعفر(2) 


علیه السلام نیز فرمود: از جاهی. که. اب خمام در آن خمع میشون. سل 
نکن, چرا که آب غسل جنب, زنا زاده و دشمن اهل بیت که بدترین آنهاست 
در آن جاری ميشود. پس ملحق کردن آبهای سرازیر شده در کف حمام به 
آن, از مواردی است که دلیلی نز ان نیست. بعلاوه, روایات دیگری مثل 
روایت محمد بن مسلم و زراره(3) وارد شده است که بر طهارت دلالت 
دا 


ص: 51 
1-. فروع الکافی1: 5 چاپ سنگی, 3: 14 چاپ آخوندی 


2 . التهذیب1: 106 چاپ سنگی 


روایات: 


1. فقه الرضا: تطهیر به وسیله هر آب مضاف يا آنچه که بدان اضافه شده, 
جائز بیست اما نوشیدن آن جائز است. همچون گلاب, آت کدو, آت گیاهان 


خوشبو و عصاره, آپ میوه. سر که, آب باقلا و آب خلوق و مانند آن ؛ و تنها 
اتعمال آت‌بان وات کل اد اند است: ۳ 


توضیح ۰ جمهور اصحاب به اتفاق. براین باورند که تب مضاف, رافع حدت 
نیست, و گروهی بر این قول, ادعای اجماع کردهاند. شیح صدوق ‏ - که 
خداوند ایشان را رحمت کناد - با اين رای مخالف کرده و در فقیه ؟ : 
است(2): 


وضو, , غسل جنابت و مسواک زدن با گلاب ایرادی ندارد و شیح در خلاف, از 
گروهی از اصحاب حدیث روایت ه کرده که آنان وضو با گلاب را جایز 
دانستهاند و آنچه که اغلب برآنند, اقوی میباشد. 


اضحاب ذر ازالة تحانییت نا اب مضاف: وی نی دازند: یک نظر که تظر 
نت آنان مماشنگر چع آففاده از آنیه کطر کیم که مفند هم صتصی ان 7 
اختیار کردهاند, جواز استعمال است. از ابن عقیل هم سخنی نقل شده که 
نشان مید هد او هم به همین نظر رسبده» با این تفاوت که وی جواز 
استعمال زا نها بهحالت رورت و تیافتن قیو آن اختضاضن دادخ و ظاسر 
غبارت نعل, نفیدو ار آو:,حاکی, از آن است که وی به جوان اسعمال این اب 
در رفع حدت نیز باور دارد, زیرا استعمال ان را در حال ضرورت جایز 
دانسته ؛ اما قول مشهور, اقوی و عمل بدان اولی میباشد. 


ص: 52 


1- . فقه الرضا: 5 


ابن جنید در مختصر خویش گفته است: ازاله عین خون از لباس به وسیله 
بزاق دهان, اشکالی ندارد و از ظاهر این کلام برمیأید. استفاده از آن» به 
عنوان تطهیر آن میباشد و شهید هم با قاطعیت این سخن را , به او نسبت 
داده است. شیخ در موثق(1) از غیات بن ابراهیم, و او از امام صادق علیه 
السلام و امام نیز به نقل از پدر خویش محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است: با بزاق, چیزی جز خون شسته نميشود, و با استناد به سندی 
دیگر از غیاث نقل شده که حضرت علی علیه السلام فرمود: شستن خون با 
بزاق اشعالی ندارد. 


شیخ در مختلف, بعد از نقل سخن ابن جنید, گفته است: اگر وی از آن خون 
نجس و از ازالهاش, پاک شدن ان را قصد کرده باشد. این نظر مردود 
است. اما اگر ازاله خون پاک مثل خون ماهی و مانند ان يا ازاله نجاست 
با باقی ماندن محل نجاست ان را قصد کرده باشد. صحیح است. پایان 
کلام. 


مولف: احتمال دارد منظور, زوال عین خون از داخل دهان باشد که در این 
صورت ببنا بر مشهور - چنانچه بیان خواهد شد - نیازی به شستن ندارد و 
نسبت تطهیر به بزاق, از این جهت است که سبب زوال عین خون یا ازاله 
عین خون بخشوده شده از لباس و بدن, جهت کاستن نجاست میگردد؛ ۰ و 
این وجه از دو وجه ذکر شده 9 ۲ نزدیکتر است اما تعبیر به این 
وجه» چنانچه واضح است. احسن م 


رِ الهدایه: ایرادی ندارد که با گلاب جهت ادای نماز وضو گرفته شود و با 
ان غسل جنابت شود.(2) 


ص: 53 


1 التهذیب 1* 120 
2 اه 5 


باب های نیم خوردهها و بیان انواع نجاسات و احکام آن 
باب اول : نیم خورده کفار و بیان نجاستشان و حکم آنچه آنان با آن تماس پیدا کنند 


ههام کسانت که اه کارانج رای شا کال ارست: ۱ 


- انما المشر کون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا(2) 


(حقیقت این است که مشرکان ناپاکند, پس نباید از سال انتفم به 
مسجدالحرام نزدیی شوند. 1 


- فاعرضوا عنهم فانهم رجس(3) 
(پس از آنان روی برتابید. چراکه آنان پليدند. ) 


گاهی با آیه | اول بر طهارت اهل کتاب و حلال بودن قربانیهایشان استدلال 
میشود. از امام صادق علیه السلام روایت شده که این آبه مربوط به غلات 
و آتجه: تبازفتد ند کیه. تنست: میباشد و برخی گفتهاند: توس ات که 
طعام ایشان از این حیث که غذای آنهاست بر شما حرام نیست, از این رو 
حرام کردن آن از جهت غصب 


ص: 54 
1- . مائده / 5 


2 . توبه / 28 
3- . توبه / 95 


یا نجاست پا تذکیه نبودن منافاتی ندارد, و به زودی تمامی اقوال در این 
باره خواهد امد. 


اما در مورد آیه دوم اغلب علمای ما براین باورند که مش کین معنایی 
است که بتپرستان. یهودیان و نصاری را در بو قیدتر زر چرا که آنان هم بنا 

اه ای ای ها ام اس 
بهود گفتند: ی ار و مسیح پسر خداست ) تا 
اين گفته خداوند «سبحانه و تعالی عما یشکرون». (منزه است او از آنچه 
با وی شریک میگردانند. »(1)مشرک هستند. 


و تجّس (با فتح ج) مصدر است و خبر واقع شدن مصدر برای اسم ذات یا 
با در تقدیرگرفتن مضاف يا با تاویل آن به مشتق صورت میگیرد. و يا با 
همین حالت مصدربت و بدون در تقدیر گرفتن؛ برای مبالفه است, و حصر 
جهت مبالفه و قصر اضافی, از نوع قصر موصوف بر صفت میباشد. مانند 
جمله «انما زید شاعر» و این قصر. قصر قلب است. بدین معنا که 
مشرکان بر خلاف اعتفادشان: پاک نیستند, بلکه تجساند. 


فقسرآن کر هراد از خجش جر اسجا: الا نظر دارند. آما انچةغلنام. ما 
بر آنند, این است که منظور از آن: نجاست شرعی است و اين که اعیان 
آنها مثل سگها و خوکها, نجس میباشد و اين از ابن عباس نقل شده و گفته 
شوه مه آدخیت ه ابا کی سباط.ه اعضادا تا درست آبان ات تشر که 
ده اور ار شاست این است که تا ای ات شود را بان تنم 
از نجاسات اجتناب نمیکنند. 


غلما ها نز تحاست کفارنبه اا مان صاری. فان نظر دازنده 
اغلب آنان به نجاست این دو گروه هم اعتقاد دارند. از کسانی که با این 
دا انیم آی خفت. این ان عفن مسعفنه کر کات ال الفر ‏ 


در برداشت از آیه [پس نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند), اختلاف نظر 
وجود دارد. برخی گفتهاند: منظور, منع آنان از حج است. برخی دیگر 
گفتهاند: مراد منع آنان از ورود به حرم میباشد؛ و عدهای نیز گفتهاند: مراد, 
منعشان از ورود به 


ص: 55 


1- . توبه / 31 - 30 


مسجدالحرام میباشد؛ ؛ و اصحاب ما براین باورند که مراد, منع از ورود به 
مسجدالحرام و هر مسجد دیگری است.؛ هر‌چند نجاستشان به آن تعدی 
نکند و مراد از «عامهم», سال نهم هجرت. یعنی همان سالی است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, حضرت علی علیه السلام را برای 


تحویل گرفتن سوره برائت از ابوبکر و خواندن آن بر اهل موسم - حجاج -, 
فرستاد و او بر ایشان خواند. 


ور آیه سوم هم «رجس» به نجاست تفسیر شده و شاید نجاست معنوی 
ور اتحا اطیر بانید 


روایات: 


1 المحاسن: عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق علیه 


السلام شنیدم که میفرمود: در کوامیخ مجوس[ زرتشتیان ] و ماهیگیری آنها 
ایرادی نیست(1). 


توضیح: به نظرمیرسد منظور از کواميخ. چیزی است که از ماهی درست 
میکنند, و میتوان ان را حمل کرد بر این که به بیرون آوردن ماهی از اب 
نداشته باشیم, هر چند بعید است. 

2 المحاسن: ابو جارود نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام در 
موی اه ۲اه ای ایکا ی اس ات سل 
کردم, فرمود: منظور غلات و سبزیجات میباشد.(2) 

3 المحاسن: سماعه نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
و ۳ 


المحاسن: سماعه از امام صادق علیه السلام نیز این حدیت را نقل کرده 
است.(4) 


ص: 56 


1- . المحاسن:454 
2 . المحاسن: 424 و 584 


3-. المحاسن: 455 
4- . المحاسن: 455 


4 اسماعیل بن سنان و عبدالله بن طلحه نقل کردهاند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: از حیوان ذبح شده توسط بهودی مخور و در ظرف نها نیز 


5 المحاسن: زراره نقل کرده است که امام صادق علیه السلام درباره 
ظرف مجوس فرمود: احر مجور به. اتستفاده از آن. ندید ان رابا اب 
بشویید. (2) 


رت الاستاه آقام ای آپستوش هط اتسلامعل گنای ۴ 
اما ای یه ار ان ایا یحو ۱ 
بهودی خریده شده, قبل از شستن. عیبی نمیدید. و منظور لباسی است که 
دا ها اما دا و اک رن مه 


سا ها ال سس وا اس 9 


8 الفامنه فلن بم عفر از اور و اسام خافم غلیم السلام نقل 
کرده است که از ایشان در مورد مردی که لباسی از بازار میخرد و لباس 
پوشیده شدهای است که نمیداند از چه کسی بوده, سوال کردم که آیا نماز 
خواندن با آن درست است؟ فرمود: اگر از مسلمان خریداری شده, در آن 

نماز گزارد و اگر از نصرانی خریده, ۳ انیت که. آزنرا تتشوه با ار نماز 
نخواند.(د) 


السراثئر: بزنطی از امام رضاأ علیه السلام مشابه این حدیبت را نقل کرده 
است.(6) 


تیه به. نظر برد خسیرق. با آفردن کلمه «یعنی» در سخن خویبش, 
خبر را به تاویل ِِ است. از ظاهر, جواز خوردن غذای ری بر میاید, 
آیه و باب تاویل 0 است. اما نبهی از پوشیدن لباس, با با وجود علم آنان 
از برخورد با رطوبت, بنا بر رأی 


ص: 57 


1-. المصدر: 454 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


المصدر: 584 

قرب الاسناد: 42 چاپ سنگی, 57 چاپ نجف 
قرب الاسناد: 59 چاپ نجف 

قرب الاسناد: 126 چاپ نجف 

السراتر:465 


مشهور, نبهی به خاطر حرمت و در غير اینصورت؛ بنا بر کراهت است, 
چنانچه شهید در ذکری و دیگران به دلیل روایت عبدالله بن سنان از امام 
اک ی 
السلام امد و از ایشان یز شید: فردی لباسی را به یکی از اهل ذمّه عاریت 
میدهد در حالی که او میداند که آن فرد تشر آب مینوشد و گوشت خوک 
میخورد. پس لباس را به او باز میگرداند, آیا باید لباس را بشوید؟ فرمود: با 
آن لاس تسا وان و آن را شوت وا که تو ارنزا ان به امانت دادهای 
و یقین نداری که وی آن لباس را نجس کرده, پس تا زمانی که یقین پیدا 
نکردهای که وی آن لباس را نجس کرده, نماز گزاردن در آن اشکالی ندارد 
و به دلیل روایات دیگری که نقل شده است. 


9 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خویش امام کاظم علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان سوال کردم که آیا مسلمان حق دارد با 
مجوسی, در یک ظرف غذا بخورد یا با او در سجاده يا تشک همنشین باشد 
با مات کید قرو راز 


و گفت: از ایشان در مورد لباس بهودی و نصاری سوال کردم که مسلمان 
روی آن میخوابد؟ فرمود: اشعالی ندارد.(2) 


دای کشت مشکل ات ای اسان دا رو آکیور ‏ 
طهارت دلالت ندارد. 


0 الفحاسن؛ فبذاللة بن«بخین کاهلی تقل کرده است که از اماخ صادق 
علیه السلام در مورد گروهی از مسلمانان که مردی مجوسی بر آنها وارد 
مشود و آنان او را به خوردن طعام خویش دعوت میکنند, سوال کردم. 
فرمود: من با مجوس هم غذا نمیشوم و ناپسند میدانم کارهایی را که شما 
در شهرهایتان انجام میدهید بر شما حرام کنم.(3) 


ص: 59 


۱ 


توضیح: یعنی من بر شما ترک تقیه را در مورد مسالهای که مردم 
سرزمینتان. در خصوص معاشرت با اهل کتاب و حکم بر طهارت انان, بر 
ان توافق کردهاند را جایز نمیدانم و از اینجا مشخص ميشود, روایاتی که 
بر طهارت دلالت دارد. حمل بر تقیه میشود, همچنین ممکن است هم 
خوراک شدن در غذایی که نجاستشان بدان سرایت نمیکند, حمل بر 


کراهت شود. 


11 المحاسن: علی بن جعفر نقل کرده است که از امام موسی بن جعفر 
علیه السلام در خصوص هم غذا شدن با مجوس در یک ظرف, يا همخواب 
شدن با او در یک بستر يا یک مجلس, يا دست دادن با او, پرسیدم. فرمود: 
خیر. همین روایت با اسناد دیگری نقل شده است.(1) 


توص شیح بهایی - قدس سره - گفته است : «آرقد» به تصب,: با تقدیر 
گرفتن «آأن» به خاطر عطف بر مصدر است. «مواکله» یعنی هم غذا 


شدن. 

12 المحاسن: عیبص نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام گفتم : 
من با مجوس امد و شد دارم, ایا از غذایشان بخورم؟ فرمود: خیر. (2) 

13 المحاسن: عیص نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
مورد هم خوراک شدن با بهودی, نصاری و مجوس سوال کردم. فرمود: اگر 
از غذایت خوردند و وضو گرفتند - دست خود را شستند - ایرادی ندارد.(3) 
توضیح: منظور از وضو در اینجاء شستن دست میباشد و ظاهر این حدیت. 
حاکی از طهارت اهل کتاب و عارضی بودن نجاست آنان میباشد و این وجه 
جمع بین روایاتی است که در این مورد امده و میتوان ان را بر غذاهای 
علامه حلی در مختلف گفته است: شیخ در کتاب النهایه گفته: مکروه است 
که انسان فردی از کفار را به خوراکش دعوت کند و همراه با او از غذا 
بخورد؛ و ار فرد 

ص: 59 


1- . المحاسن: 453 


2-. المحاسن: 453 
3-. المحاسن: 453 


کافر را دعوت کند. نخست باید او را به شستن دستانش امر کند, سپس 
۱2 1 


۳ ۱ 
شیخ ما در النهایه, یک روایت ت نادر است که تنها آن را ایراد کرده و از سر 
اعتقاد نیاورده و این روایت با اصول مذهب منافات دارد, سیس 
است: ری قابل اعتماد آن است که اين ادریس اختیار کرده و در پاسخ این 
روای یت گفته که میتوان این روایت را حمل بر غذاهایی مثل میوههای خشک. 
میوهها و غلات کرد که بر آثر برخورد, منفعل نميشود. 


1 لسن ز گرا تن آدر امه فل. کردم است که تضر ان عفدم و سس 
اسلام آوردم و ۳ صادق علیه السلام عرض کردم: خانوادهام بر دین 


نصرانياند و من با انها در یک خانهام و در ظرفشان غذا میخورم. فرمود: ایا 
15 المحاسن: عیص نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
خصوص هم خوراک شدن با بهودی. نصرانی و مجوس سوال کردم که ایا از 
غذایشان بخورم؟ فرمود: خیر.(2) 

6. المحاسن: محمد نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام در مورد 
ظرف اهل دمه پر سیدم, فرمود: اگر در از مردار, خون و گوشت خوک 
میخورند شما در 1 غذا| نخورید ۱ 

7. المحاسن: محمد نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام در مورد 
ظرف اهل ذمه و مجوس پرسیدم, فرمود: نه در ظرفشان چیزی بخور و 
نه از غذایی که طبخ میکنند و نه از ظرفی که در آن شراب مینوشند.(4) 


ص: 60 


1- . المحاسن: 453 
2-. المحاسن: 453 
3- 1. المحاسن: 454 
4 2. المحاسن: 454 


8. المحاسن: اسماعیل بن جابر نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام در مورد طعام اهل کتاب سوال_ کردم. ایشان فر مود: از آن نخور. 
تن مقداری و و گفت: از آن نخور! ! سپس اندکی وم 
باب رعایت پاکیزگی ترک کن: زیرا که در ظرفهایشان شراب و گوشت 
خوک است.(1) 


توضیح: در قاموس آمده: «هنیثه» مصغر هنه از ريشه هنوه به معنای شی ء 
اندک میباشد و هنیهه با تبدیل یاء به هاء هم, روایت شده است. 


شیخ بهایی - قدس سره - گفته است: آنچه را که اين حدیث در وهله اول 
از خوردن غذای اهل کتاب نبهی کرده, سپس سکوت و نهی و بار دیگر 
سکوت و نهی و در آخر هم امر او به پاک نگاه داشتن خود از آن, موجب 
اشکال در متن آن میشود. زیرا نشانگر تردید امام در آن است و آنان 
علیهم السلام از تردید به دور هستند. سیس گفته است: شاید نبهی امام 
صادق علیه السلام از خوردن غذای اهل کتاب, اگر مراد غلات و مانند آن 
باشدء خفل بر کراهت شود و مو توان.دوبار تکراز حمله:« جاکله»: (از 
آن نخور) از سوی امام را برای اشعار به تحریم آن, در نظر گرفت. 
همانطور که از تاکید, این گونه ظاهر میشود و این قول امام «لاناکله و لا 
تتر که» پس از حصول تنبیه و اشعار تحریم, در صورتی که مراد از غذ 
گوشت و چربیها و آنچه با رطوبت همراه است, باشد, حمل بر تقیه میشود 
و میتوان غذاها را به غذاهایی جز گوشت و مانند آن. اختصاص داد و دلیل 
امام صادق علیه السلام مبنی بر اينکه در ظرفهایشان شراب و گوشت 
خوک است., خود تاییدی بر این مطلب است. 


شهید انی گفته است: علت نهی در این حدیث, در خصوص ارتباط مستقیم 
با نجاسات, دلالت بر این امر دارد که ذاتشان نجس نیست., چرا که در 


صورت نجس بودن ۳ علت آوردن به نجاست غرضن. که: کاهن رج 
مبد هد و گاهی رح نمیبد هد نیکو نبود. 


شهید تانی گفته است: علت نهی در این حدیث, در خصوص ارتباط مستقیم 
با نجاسات. دلالت بر این امر دارد که ذاتشان نجس نیست., چرا که در 


صورت نجس بودن اه علت آوردن برای نعرضی که 


ص: 601 


ات سا ای خی اه اس سای ی ای اه 
او وا ان ور اس ال کرام مار 
انها مردار و خوک میخورند. در ظرفشان غذا بخوریم؟ فرمود: نه در 
ظرفشان و نه در ظرف طلا و نقره.(1) 


گفته است: از ایشان درباره فرد بهودی و نصرانی سوال کردم که دستش 
رز در آب میز ند آپا میتوان اثژ آن آ برای نماز وضو گرفت؟ فر مود: نه» 
مگر اينکه مجبور شود.(2) 


از ایشان. در مورد بهودی و نصرانی که با مسلمان, در حمام خود را 
میشوید, سوال کردم. فرمود: اکز بداند او تضرانی است..یا ابین جر آت 
حمام خود را بشوید؛ مگر اینکه او [نصرانی] به تنهایی خود را در حوض 
بشوید در بننن خوظن را شنسته و سین خود در آنکسل کتد 3۱ 


از ایشان پرسیدم: بهودی و مسیحی از کوزهای آب مینو شند, آبا مسلمان 
هم از ان بنوشد؟ فرمود: ایرادی ندارد.(4) 


و از ایشان سوّال کردم که آیا نمازگزاردن بر حصیری که بهود و مسیحیان 
در خانههایشان بر ان می نشینند, صحیح است ؟ فرمود: بران نماز خوانده 
نشود.(). 


توضیح: پاسخ اول بیشتر بر طهارت دلالت دارد تا نجاست, جواب دوم نیز 
اینگونه است, مگر اینکه اضطرار, حمل بر تقیه یا بر غیر تطهیر, مثل 
نوشیدن شود که دور از صحت است و شاید وضو, حمل بر ازاله آلودگی 
باشد که این امر بیش از مورد قبل, دور از صحت است. 


پاسخ سوم . : شیخ بهایی که خداوند بر ارجش بیفزاید, گفته است: گویی این 
سخن در مورد غسل نصاری با مسلمان از حوض حمامی است که آبش 
کمتر از حد 


ص: 602 
1-. البحار10: 268 


3- . کتاب المسائل بحار10: 278 


4 1. المصدر10: 288 
5 


کر باشد و از منبع بسته شده باشد که به خاطر تماس داشتن مسیحی با 
ان, نجس است. 


و منظور از این سخن امام «با آبی غیر از آب حمام غسل کند». آبی غیر از 
آت آن حوض میباشد و ضميیر در این قول امام لا ان یغتسل وحده»؟ 
ممکن است که به فرد نصاری برگردد. یعنی مگر اینکه نصاری قبل از 
مسلمان, از آن حوض خود را بشوید. سپس مسلمان با چاری کردن آب 
منبع بر حوض, آن را بشوید تا پاک شود. سپس از ان غسل کند و ممکن 
است این ضميیر به مسلمان برگردد. یعنی مر اینکه مسلمان بعد از 
نصرانی از اب ان حوض غسل کند. 


برخی از اصحاب برای منع غسل مسلمان با نصاری در این حدیث اینگونه 
دلیل آوردهاند که غسل با او سبب می شود. قطرههای آبی که از بدن فرد 
نصرانی میچکد, به بدن مسلمان بر لسند و این جای بحث دارد, زیرا| این امر 
از نصرانی در زمان شستن او را واجب میسازد. پایان کلام. ظاهر پاسخ 
چهارم. بر طهارت آنان دلالت دارد. مگر اينکه بر زمان پس از شستن حمل 
شود. سوالاتی از این دست؛ زیاد عجیب نیست, چون مرجوحیت شرب از 
ظرفی که از آن نوشیدهاند. هر چند پس از شستن آن. بعید نیست و 
فیروزآبادی, در توضیح واژه «دروق» ذکر کرده که آن, کوزهای دستهدار 


است. 


ظاهر پاسخ پنجم, بر نجاست آنان دلالت دارد, با اين وجود, يا حمل بر 
میشود که شخص؛ علم به این دارد که بدتش هنگام سجده بر 
بوده» پا بنا را بر غلبه دای ظاهر بر اصل قرار میدهند. همچنین میتوان 1 
را حمل بر استحباب کرد که در این صورت, دیگر بر نجاست آنان دلالت 
ندارد. 

0 دعائم الاسلام: از امام جعفر صادق علیه السلام از خواندن نماز در 
لباس مشرکین سوال کردند؟ فرمود: خیر.(1) 


ائمه علیهم السلام نمازخواندن با لباسی را که ساخته دست مشرکان 
اسنت, تا زمائی که آن را نيوشيدهاند, یا تجاستی در آن دیده نشده. مجاز 


دانستهاند.(2) 
ص: 63 


ای لا 11۶ 
2-. دعام الاسلام 1 : 119 


21 الهدایه: وضو گرفتن از باقیمانده آبی که بهودی, نصرانی, زنا زاده, 
مشرک و هر که با اسلام مخالف است, از آن اشامیده. جایز نیست.(1) 


2. الخرایج: روایت شده که فردی بهودی به امام علی علیه السلام گفت: 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در هر اناری. دانهای 
بهشتی است. من یک انار را شکسته و تمامش را خوردم. امام علی علیه 
السلام فرمود: پیامبر راست گفت, و دست بر ریش او زد و دانهای فرو 
افتاد, آن را برداشت و خورد و فرمود: خدا را سپاس که کافر آن را نخورد. 


توضیح: ظاهر روایت بر طهارت اهل کتاب يا طهارت چیزهایی از کفار که 
جان در آن وارد نشده (مانند مو), دلالت دارد و میتوان آن را حمل بر این 
کرد که بعد از شستن دانه, بت 
تماس پیدا نکرده که البته حمل بر عدم تماس, دور از صحت است. 


ص: 604 


-1 


باب دوم : نیم خورده سگ. خوک, گربه. موش و انواع درندگان و حکم آنچه با آن در جالت خشک یا 
تر تماس پیدا کردهاند 


روایات: 


ام ریت الاتازه غلی نس عفر از مرادن امام کاظم عنم السلام فقل 
کرده است که از ایشان درباره خوکی سوال کردم که به لباسی خشک 
برخورد کند. ایا قبل: از ننشتیرد: نماز خواندن با آن درس است؟ فرمود: 
ات وا وم وا ات ای رات ۲ 


ضیح: آنچه میان اصحاب مشهور میباشد, استحباب خیس کردن لباس 
در صورزت برخمردسا سیک وخوک مشا شید و مق ۲ 
معتبر گفته است: این عقیده تمامی علمای ماست و از ابن حمزه روایت 
شده که او با تکیه بر ظاهر امر: پاشیدن آب را بر روی لباس واجب دانسته 
است. ظاس شین معیج دز کناب معنعه وصفون در کناب خویس ین همین 
ری را اختیار کردهاند و آن احوط است. 


2 الخصال: امام صادق از پدران خویش علیهم السلام نقل کرده است که 
امام علی علیه السلام فرمود: از نزدیک شدن به سگها بپرهيزید, کسی که 
سگ در حال رطوبت به او برخورد کند, آن زا پنشونید.. و اکز خشی باشه: 
او را ار ۳ 


ص: 605 


1- . قرب الاسناد:117 چاپ نجف, 89 چاپ سنگی 
2 . الخصال 2: 164 


شود. 


توضیح: اصحاب در نحوه تطهیر ظرفی که بر اثر زبان زدن سگ, نجس 
شده باشد, اختلاف نظر دارند. اغلب اا ‏ ۱ ی که دوبار 
نخست با خاک باشد, معتقدند. شیخ مفید در مقنعه گفته است: سه بار 
شسته شود و دومین بار آن با خاک باشد و سپس خشک شود؛ و گفته 
شده: : یک بار از سه مرتبه با خاک باشد. شیخ صدوق در فقیه گفته است: 
یک بار با خاک و دو بار دیگر با آب - چنانچه در روایت هم آمده - شسته 
شود. ابن جنید گفته است: هفت بار شسته شود که از این تعداد , یک بار با 
خاک باشد. 


مشهور است که اين حکم, مربوط به ولوغ است و ولوغ بدین شکل است 
که سگ, آنچه در ظرف میباشد را با سر زبان بنوشد. گفتهاند: لیسیدن 
ظرف با زبان هم به همین معناست. اگر دست يا پای سگ به ظرف 
برخورد کند. حکم دیگر نجاسات را دارد و در کتاب فقیه, افتادن حنتان در 
ظرف, به حکم ولوغ ملحق شده است و گفتهاند: استناد این رای و خشک 
کردن, معلوم نیست و به این دو رأی, در فقه رضوی - در صورتی که بتوان 
در این موارد به ان استناد کرد - تصریح شده است. 


4 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خویش موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل کرده است که از ایشان در خصوص مردی که لباسش بر سگی 
مرده افتاده, پر سیدم. فر مود: ان را با اب خیس کند و سپس با ان نماز 


ِ کتاب المسائل: علی بن جعفر نقل کرده است: از برادرم امام موسی 
کاظم علیه السلام درباره مردی سوال کردم که جامهاش با خوک تماس 
تیدا کردم و آن.را ننقیسته: سپس در بین نماز یادش آمده است, اکنون چه 
۱ آمام ِِ اد امه دهد و ایرادی ندارد و اگر داخل نماز نشده. باید 


ص: 606 


برخورد کرده, رنه وه هکر آننکه زر لباسش اتری از ان اند که در این 
صورت باید آن را بشوید.(1) 


و از ایشان سوال کردم: زمانی که سگ يا موش از پنیر يا روغن بخورند, آیا 
از ان خورده میشود؟ فرمود: قسمتی که ان را بوييدهاند, دور ریخته و بقیه 
خورده شود.(2) 


توضیح : در معالم پس از بیان قسمت اول روایت؛ گفته است: ظاهر 
روایت. عدم استناد که به نجاست میباشد و با فرض وجوب. ادامه دادن 
از سر تعبد میباشد, جرا کف دز ضورت داخل شدن در نماز, دستور به ادامه 
آن.دادهم شده و از ظاهر آن؛.نفی تجسن شدن بر میاید. کفته تشود: دستور 
به شستن؛ , با وجود اثر, تنها به خاطر نجاست است و حکم به ادامه نماز - 

چنانچه در خواندن ان داخل شده باشد- نیز شامل همین حکم است. چنانچه 
ذکر دو حکم, با گفته نشود: دستور به شستن, با وجود اثر, تنها به خاطر 
نجاست است و حکم به ادامه نماز - چنانچه در خواندن آن داخل شده باشد 
- نیز شامل همین حکم است, چنانچه ذکر دو حکم با فرض عدم دخول در 
نماز, همین مطلب را میرساند, از این رو در این هنگام, استناد در نفی 
نجاست در امر به ادامه نماز صحیح نیست. هر چند در غیر از این موضع, 
تفاوت حال در وجوب ازاله نجاست با وجود امکان آن در داخل شدن در 
نماز یا عدم ان نبوده است. و شاید این از خصوصیات این نوع از مسئله 
است. زیرا که ما میگوییم بم: در روایت ت سائل. امری که دال بر آگاهی وی بر 
حصول اثر از برخورد. یعنی یافتن رطوبت موثر قبل از داخل شدن فرد در 
نماز وجود داشته باشد نیست., زیرا ما میگوییم, در روایت ت سائل, امری که 
دال بر آگاهی وی از حصول اثر از تماس, یعنی یافتن رطوبت موثر قبل از 
داخل شدن فرد در نماز وجود داشته باشد. نیست؛ و مقتضای اصل, انتفاء 
آن میباشد. به همین دلیل, در آن زمان دستور به ادامه نماز داده شده که 
دلالت بر عدم وجوب تفحص دارد. و این خود برای حکم به اصالت طهارت 
لباس: هنگام شک, کفایت میکند. و این حکم به غیر از این مورد نجاست. از 
برخی روایات دیگر نیز 


برداشت میگردد. 
ص: 07 


1- . بحار10: 256 


۰-2 . کتاب المسائل بحار 10: 261 


اما در صورت عدم دخول در نماز. که شخص بنابر وجوب يا استحباب, 
مامور یه ریختن آنب شده, نیاز است که موضع تماس بررسی شود ۲ 
ار درآ ی و ات سم وان ی ۱ 
ظاهر نباشد, احتمال دادن آن برای رسیدن به آن کفایت 0 چرا که در 
اات خصوص یی رای ای اه 


ادامه نماز, بعد از دخول در نماز. شامل صورت وجود اثر نیست. 


6 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
تفل کردق انسته که ار ایشان-سهالن کردم ا یر موش فش ار بای و اند 
آن بخورند آپا خوردنش حلال است ؟ فر مود: آنچه ازان خورده شده, دور 
ریخته می شود و باقیمانده آن خورده شود.(1) 


توضیح . : این روایت در کتب مشهور(2) اين چنین آفتتخ است: از ایشان در 
خصوص موش و سگ که از نان بخورند یا آن را بو کنند, سوال کردم که آیا 
اين نان خورده میشود؟ فرمود: قسمتی که آن دو بویيدهاند, دور ریخته 
میشود و بقیه نان خورده ميشود. و برخی گفتهاند: این که امام به ذکر حکم 
بوییدن اکتفا کرده. شاید به این دلیل است که بنابر اولویت, حکم خوردن از 
ان فهمیده می شود. 


سیس بدان که اصحاب در حکم نیم خورده موش اختلاف نظر دارند. قول 
مشهور میان معاصران. حکم 1 
اگر سگ, خوک, روباه. خرگوش, موش يا مارمولک (یا سوسمار) به 

انسان در حالت خیسی برخورد کنند, باید موضع خیسی که با ان ِ 
داشتهاند را شست. شیخ مفید که خداوند او را رحمت کناد, در مقنعه گفته: 
حکم موش و مارمولک یا سوسمار : نیز اینگونه است و به موضعی که با آن 
تماس داشتهاند - اگر در آن اثری بر جای نگذاشتهاند - آب بیاشند؛ ولی اگر 
آن‌ را یس کردهو آتری برشای تداشتها نده با اب شتیته شیود: 


اون که این مطلب زا دانتسا سر فمنی ابر دوه ادن ام ۶ 
وجوب و 


ص: 69 


1-. قرب الاسناد: 156 چاپ نجف 
2 . التهذیب 1: 81 و 65 


اتتحاب ات هرا که دز ورد قوش طاه کل آنبر استضات ازیت: 
مگر اينکه گفته شود: در محل خوردن. رطوبت باقی میماند که این 
رطوبت؛ از زائدهها و فضولات حیوان حرام گوشت میباشد, و نیز بنا به 
اعتقاد قوم, در آن خبائت است. و همچنین در مورد بوییدن؛ بینیاش 
رت ۲ نمیشود, و ظاهر است که این رطوبت, به 
محل سرایت ت میکند و تکلف و سختی موجود در آن بر کسی پوشیده نیست. 
اما در مورد نیم خورده سگ, ظاهر این است که امر بر وجوب, برای 
حصول علم عادی مبنی بر سرایت ت نجاست به محل است., هرچند احتمال 
غلبه دادن اصل در موارد مشابه وجود دارد و این احتمال در مورد بوییدن؛ 
اظهر و اقوی میباشد, از اين رو حمل بر استجاب ميشود, مگر اینکه حمل 
بر علم به وصول رطوبت به محل گردد. 


7 انم اسلا ار آنام ضادق له یلام در مورد شک هقی که اد 
نان میخورتند با آن: را بة میکنند: سقال شد. فرمود: مکاتی که از آن-خوردم 
یا بوبيدهاند, جدا میشود و بقیه خورده میشود.(1) 


از امام باقر علیه السلام نقل کردهاند که ایشان آنچه را گربه از آن خورده 
یا نوشیده, مجاز دانسته است.(2) 


9. الهدایه: اما در مورد آب بدبو و همچنین آبی که سگ و گربه در آن زبان 
زدهاند, باید گفت: وضو گرفتن و غسل با ان اشکال ندارد, مگر اينکه آبی 
جز آن پیدا شود که در این صورت.؛ از این آب باید دوری جست.(3) 


توضیح: شاید فتظو از.آبی که تن قو ان زبان زده باشد, آب کر باشد. 


9. قرب الاسناد: امام صادق از پدر خویش علیهما السلام نقل کرده است 
که امام فقلی علیه السلام فرمود: نوشیدن و وضو گرفتن از آنی, که موش 
از آن نوشیده, ایرادی ندارد.(4) 


ص: 69 


1- 1. دعائم الاسلام1: 122 
2 . دعائم الاسلام1: 122 
4 5 الاسناد: 4 اب سی 150 اب سوت 


0. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خویش امام کاظم علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان درباره موشی سوال کردم که در ظرف روغن 
افتاده و قبل از اینکه بمیرد. ان را بیرون اوردهاند. ایا مسلمان ان را 
بخرد؟ فرمود: اری و برای چرب کردن استعمال شود.(1) 


1 قرب للاسناد. المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم 
علیه السلام نقل کرده است که از ایشان در مورد موش يا سگی که از 
وی ی اه را ری و ار و ریا 
مانند ان باشد, از ان نخورد اما جهت روشن کردن چراغ از ان بهره برد؛ و 
اگر بیش از این مقدار باشد, خوردنش اشکالی ندارد. مر اینکه صاحبش, 
فرد ثروتمندی باشد که میتواند ان را بریزد و از ان سودی نبرد.(2) 


گفت: از او در مورد موشی که با لباس تماس پید | میکند, سوال کردم, 
فرمود: اگر موش خیس نباشد, اشکالی ندارد و اگر خیس باشد, قسمتی از 
لباس را که با آن تماس پیدا کرده. بشوی. و سگ هم همین حکم را دارد. 
(3) 


توضیح: «ولکن ینتفع به» بر جواز روشن کردن چراغ توسط روغن نجس, 
بدون مقید کردن به زیر آسمان [در فضای باز ] دلالت دارد و اغلب اصحاب 


به نبودن مستند در آن اعتراف کردهاند. اما در مورد جواز خوردن روغن در 
صورت کثرت ان درباره سگ. کسی را ندیدم که قائل بدان باشد, و حمل 
ان بر جامد, بسیار دور از ذهن میباشد, به ویژه در مورد اخیر, مگر اینکه 
شیر حمل بر ماست شود و می توان حکم را فقط به موش اختصاص داد. 
عبارت «فاغعسل ما اصاب»: بنا بر مشهور, حمل بر استحباب شده و از 
ظاهرش, نجاست به ذهن میأید. 


ض حالس نون ار مار کماصی ان ات کرت خورن ار 
خورده موش است.(4) 

ص: 70 
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ای تن 


4 مان الضدوی :2532 


امام موسی کاظم علیه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره مردی 
سوال کردم که بر پشت گربهای دست میکشد. ایا قبل از شستن دستها؛ 
نماز بر او رواست؟ فرمود: ایرادی ندارد.(1) 


8 کات الفشائل: علی.ین عفر از پرادون امام خاظم خليه الماام ول 
کرده است که از ایشان درباره موشی سوال کردم که در روغن پا عسل 
جامد میمیرد, ایا خوردن آن رواست؟ فرمود: آنچه در اطراف مکان مردن 
موش است را دور بریز و بقیه را بخور, اشکالی ندارد (2) 


5. نوادر الراوندی: موسی بن جعفر از پدران خویش علیهم السلام نقل 
ای شا رد ای وت ای 
الله علیه واله و سلم در حال وضو گرفتن بود, به ناگاه کید خانگی به 
پناه اورد و پیامبر دانست که تشنه است. ظرف را به سویش کح کرد تا از 
ان بنوشد و با باقیمانده ان. وضو گرفت.(3) 


توضیح . ابن اثیر در نهایه گفته است: در حدیث مربوط به گربه است و 
عبارت «انه کان یصفی لها الاناء» یعنی, او رات یه اوه که ده 
آمتانی ان آن لته نید 


6 قرب الاتتات خی ین عفر ار براووشن موش له الشلام قل کروه 
است که فرمود: از ایشان درباره موشی سوال کردم که در اب افتاده و 
خیس شده و بر روی لباسها حرکت میکند. ایا قبل از شستن, نماز با ان 
درست است؟ فرمود: اگر اثری از ان دیدی آن را بشوی و اگر اثری 
ندیدی, بر آن آب بپاش.(2) 


توضیح : ظاهر روایت. نجاست موش است و حمل شستن و خیس کردن 
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1-. قرب الاسناد: 122 چاپ نجف, 93 چاپ سنگی, البحار10: 285 
3- . نوادر راوندی: 39 
فرب الاسای 16 1 خاب شیف 


فایده: 


بدان که اصحاب مواردی را برای پاشیدن آب ذکر کردهاند: اول: ادرار 
کودک شیرخوار که واجب است. دوم: تماس با سگ که بدنش خشک باشد., 
که چنانچه دانستی, بنا به رای مشهور, مستحب و بنا به برخی اقوال. 
واجب است. 


سوم: تماس با خوک که جسمش خشک باشد, چنان که بیان شد, بنا بر 
استحباب يا وجوب. چنان که گذاشت. چهارم: علامه در مختلف. از ابن 
حمزه, وجوب پاشیدن اب بر لباس را در برخورد با کافر, در حالت خشکی, 
روایت کرده و سیس ان را به استحباب نزدیک تر دانسته است. 


شیخ در نهایه گفته است: اگر سگ, خوک؛ روباه, خرگوش, موش يا قورباغه 
که جسمش خشک باشد. با لباس انسان برخورد کند, باید بر موضع 1 
پاشیده شود و اگر موضع مشخص نباشد, بر کل لباسش. آب باشنده شود. 
و اگر سگ یا خوکی که خشک باشند. با لباس 
انسان برخورد کنند, باید بر موضع تماس ۳11 پاشید. و حکم موش و 
سوسمار هم همین است. سلار در رساله خود به وجوب پاشیدن ت بر 
اایی ی ایا و مسا ار سالت 
خشکی, تصریح کرده است و محقق حلی در معتبر نقل کرده است: شیح 
در مبسوط گفته است: هر نجاست خشکی که با لباس برخورد کند, 


شستنش واجب نیست. فقط مستحب است که بر آن آب پاشیده شود. 


در معالم گفته است: تنها دلیلی که برای حکم به وجوب و استحباب, در غیر 
سگ و خوک می دانیم». روایتی است که شیخ در صحیح از علی بن جعفر 
روایت کرده است و این روای بت(1) 


و نیز روایت شیخ از حلبی در صحیح(2) 
را ذکر کرده که گفته است: از امام صادق علیه السلام در خصوص نماز در 
لباس مجوس پر سیدم» فر مود: آت بران پاشیده شود. 


سیس گفته است: این روایت؛ برخلاف ادعای آنها, تنها به عنوان دلیل 
برخی حالتهای تماس با کافر, در صورت خشک بودن و نه به طور مطلق, 
صحیج می 
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باشد. سیس دستور به پاشیدن آب, قطعا به خاطر وجود معارضی که 
دلالت بر نفی وجوب میکند. حمل بر استحباب می شود. همچون صحیح(1) 


معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام که از ایشان سوال شد: آپا 
میتوان لباس سابری (نوعی زره) که شخص مجوس آن را درست میکندر | 
بپوشم و بدون اینکه آن را بشویم, در آن نماز بگزارم؟ فرمود: آری. 


پنجم : : دو شیخ در مقنعه و نهایه, زمانی که در نجاست لباس شک پدید آید, 
ی ما ی ما ای یف 
دارد. اما عبارت مقنعه. مطلق میباشد. چنان که گفته است: «زمانی که 

انسان گمان کند به لباسش نجاستی رسیده و یقین نداشته باشد, بر آن آب 
بیاشد». علامه در منتهی و نهایه صریحا به استحباب حکم کردهاند, اما او از 
این کم - بر خلاف مقنعه که تعبیر به «رشْ» کرده - تعبیر به «نضح» کرده 


است. 


سلار زمان حصول گمان و عدم تیقن از نجاست لباس: پاشیدن - رش - آب 
را واجب دانسته و آنچه در روایات هم آمده: پاشیدن ۳1 - تلصضح - به هنگام 
تقیذر تخاس بامزشی فا سات آ تفت 


شیخ در روایتی صحیح از عبدالرحمن بن حجاج(2) 
روایت ت کرده است که از امام موسی بن جعفر علیه السلام در مورد مردی 


۱ و گمان میکند ادرار به لباسش برخورد 
کرده, اما یقین ندارد, آیا زمانی که بول کرده و بدن خود را خشک نکرده 
است, بر آلت خود آب بریزد, کفایت میکند؟ فرمود: قسمتی را که مشخص 
است اذزاز به. ان رسیده» بشوید و بر قسمتی از لباس پا بدنش که شک 


در روایتی حسن,(3) حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: اگر شخص محتلم شود و به لباسش منی برسد, باید آن قسمت را 
بشوید, ولی 
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چنانچه گمان کند از منی به او رسیده و یقین نداشته و محلاش را ندیده 
پاش یدیا ای آن‌باشه» را اب نکش 


در روایتی حسن(1) 


عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درمورد 
شخصی که جنابت يا خون به لباسش برخورد کرده, سوال کردم, فرمود: 
اگر قبل از نماز دانست که جنابت به لباسش رسیده و سپس به نماز 
ایستاد و آن را نشست, باید نمازش را دوباره به جا آورد؛ و ای فک فیکرد: 
چیزی از جنابت به او رسیده, اما وقتی نگاه انداخت, چیزی ندید, همین 
مقدا و کف ان اب نید کفایت میکند: 


ششم: موش خیس؛ , که علامه در منتهی و نهایه و شهید در ذکری بیان 
کردهاند و به این روایت استناد کرده است. 


صاحب معالم گفته است: مورد آب کشیدن, در این روایت چنانچه مشخص 
است., مربوط به زمانی است که از موش خیس اثری بر لباس دیده نشود. 
اما در صورت دیده شدن. حکم به وجوب يا استحباب شستن - بر اساس 
اختلاف سابق - است. در کلام گروهی, به تبعیت از عبارت علامه در نهایه 
در خصوص موش خیس, حکم به مطلق اب کشیدن دیده میشود واین 
درست نیست. علامه حلی در منتهی به انچه گفتیم تصریح کرده و گفته 
است: از جمله آن زمانی است که موش خیس با لباس برخورد کند و 
موضع تماس را نبیند. 

: افتادن لباس بر سگ مردهای است که جسمش خشک باشد, که 


ت علی بن جعفر که در کتب مشهور,. از جمله روایات 
صحیح آهده:, آن را در ذکری بیان کرده است.(2) 


هشتم: مذی که با لباس برخورد میکند. که علامه و شهید - قدس الله 
روحهما - با روایت صحیح محمد بن مسلم, از یکی از دو امام باقر و صادق 
ام ها ار اهر را 
سوال کردم که به 
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لباس برخورد میکند, فر مود: اگر خواست آن زا اب بکشد, که این روایت بر 
استحباب تصریح میکند 


ار ار ما ات که با هم هآ یه سس 
بن مسلم(1) 


نقل کردهاند که وی گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد ادرار 
چهارپایان, ۳ ولغ سوال کردم ایشان فرمود: آن ر پشوی_ و اگر 
بریز. 


میگویم: ظاهر روایت مبتنی بر نجاست آن ادرارها و ریختن 1 در مکان 
هو 


دهم: ادرار شتر و گوسفند است که دو شیخ در نهایه و ذکری با توجه به 
روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله(2) 


ذکر کردهاند. عبدالرحمن نقل کرده که از امام یت سا درباره 
قرع مت ال کرو هدارا تحاران به آوعص نا آز وا 
خیر؟ فرمود: ادرار اسب, 9 
گوسفند, بر آن آ ريخته شود. 


یازدهم: لباسی که عرق جنب به آن میریزد, که وی 1 و غیر 
آن, آن را بر اساس روایت ابوبصیر(3) ذکر کرده که وی نقل کرده است 
که از امام صادق علیه السلام در مورد پیراهنی سوّال کردم که مرد در 
حالت جنب در ان عرق میکند تا بدان جا که لباسش خیس ميیشود, فرمود: 
اشکالی ندارد و اگر دوست داشت بز آن آنت بریزد, این کار را انجام دهد. 
علی بن ابی حمزه (4) 


نقل کرده, در حالی که در محضر امام صادق علیه السلام بودم, از ایشان 
در مورد شخص جنبی که در لباسش عرق میکند. سوال کردند. امام 
فرمود: در آن اشکالی نمیبینم. سائل گفت: تا آن خد غری. ی کند که اکر. 
بخواهد آب لباسش را بچکاند, قابل چکاندن است. امامم صادق علیه السلام 
در مقابل آن شخص چهره درهم کشید و فرمود: اگر کراهت داشتی, 
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آن دو روایت, بر استحباب ریختن آب بر آن دلالت میکنند. هرچند روایت 
اخیر, احتمال مباح بودن را از روی مماشات و همراهی با فرد سائل 
میرساند و امام علیه السلام از کلام وی, میل به دوری از عرق را فهمید, 
که این احتمال در روایت اول, دورتر - ابعد - است. 


دوازدهم: فردی که مقعدش زخمی است و بعد از استنجاءء زردی میبیند. 
شهید در ذکری بر اساس آنچه که کلینی در صحیح از بزنطی(1) 


تقل. کردم آوزده؟ در خالی: که در محضر آفاه رضا علیه السلام بودم, فردی 
از ایشان سوال کرد: در مقعدم زخم هست.؛ زونه هی گرم و استنجاء میکنم, 
سپس مابع ذددر رنگی را در مقعد میبینم, آیا دوباره وضو بگیرم؟ فرمود: آیا 
پاک کردهای؟ گفت: آری. فر مود: خیر» اما نق. ان آت بریز ودوباره وضو 


« 


مولف: بحجت ریختن و پاشیدن آ: در بسیاری از مکانهای مربوط به نماز, 
در جای خود خواهدامد و در اینجا برای خودداری از تکرار, ذکر نکردیم. 


ل‌ 


علامه در نهایه گفته؛ مراتب ایراد وارد کردن 1 سه تاست: صرف 
خیس کردن. خیسی همراه با غلبه و همراه با جریان اب. گفت: در آب 
ربختن» , قطعا نیازی به مرتبه سوم نیست, اما آیا به مرتبه دوم نیاز است؟ 
نزدیکتر به صواب, همین است. سیس گفته است: میان آب پاشیدن. 
شستن با نتبلان و تقاطر, تفاوت موجود است. در معالم گفته: ذر اين که 
رش را مغایر با نضح قرار داده, نظر و تأمل است. زیرا بر اساس آنچه از 
کلام اهل زبان برداشت میشود, مترادف بودن آنهاست و عرف نیز اگر با 
ی ی ارت و "ابرم دوتصیدامم تفاهتیر که انا فرنی 
دانسته را از کجا برگرفته؟ با وجود اينکه در بسیاری از موارد. به جز نهایه, 
با لقظ بضه به عن. آستولال منکند ود برکشه یه بر اسافر: .اد 
۰ و کلام علامه به جز در نهایه, مترادف بودن صب, رش و نضح بر 
ید . 
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علامه در مختلف, وجوب مسح بدن با خاک را هنگام تماس با سگ. خوک و 
کافر, بدون رطوبت, به آبن حمزه نسبت داده است. شیخ در نهایه گفته فنه : 
اگر انسان بر سگ, خوک, روباه, خرگوش, موش يا سوسمار دست بکشد, 
یا با فردی از اهل ذمه که دشمنی با خاندان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم را آشکار کرده. دست دهد. در صورت خیسی. شستن دست 
واجب و چنانچه خشک باشد, آن را خاک مال کند. 


مفید گفته است: اگر سگ. خوک. موش یا سوسمار, در حالی که خشک 
باشند. با بدن انسان برخورد کنند, باید خاک مال شود. سیس گفته است: 
اگر با کافر, در حالی که دستش تر نباشد. دست دهد. باید دستش را به 

خشت دیوار يا خاک بمالد. شیخ در مبسوط گفته است: هر نجاستی که با 
بدن يا لباس, تماس پیدا کند و خشک باشد. شستنش واجب نیست. بلکه 
کشیدن دست بر خاک يا خیس کردن لباس مستحب است!(1)و با وجود 
انکه بسیاری از محققان اذعان داشتهاند, برای وجوب پا استحباب خاک مال 
کردن, وجهی نمیبینیم. علامه در منتهی, در صورت تماس با سگ يا خوک در 
حال رطوبت, حکم به وجوب شستن و در حالت خشکی, حکم به استحباب 
ان داده است. سپس دلیل وجوب شستن را بیان کرده و پس از ان اورده: 
اما مسح بدن به خای. مساله ای است که برخی اصحاب ذکر کردهاند, اما 


ثابت نشده است. 
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باب سوم: نیم خورده حیوان مسخحخ شده, جلال (حیوان نجاست خوار) و مردار خوار 


روایات: 


1 العلل : علی بن جعفر از برادر خویش موسی و ایشان نیز از پدر خود 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود : حیوانات مسخ شده, 
است ]. پرسید: ای پسر رسول خدا, علت مسخ این حیوانات چه بوده 
است؟ فرمود: فیل, مردی زورگو و همجنس باز بود که هیچ تر و خشکی را 
رها نمیکرد. خرس مردی زن صفت بود که مردان را به سوی خود فرا 
میخواند. خرگوش زنی ناپاک بود که غسل حیض و غیره نمیکرد. عقرب مرد 
بدزبانی بود که هیچ کس از نیش زبانش اسوده نبود. سوسمار مرد بادیه 
نشینی بود که با چنگک خود اموال حجاح را میربود. عنکبوت, زنی بود که 
خانوادهاش را جادو کرده بود. کرم سیاه. مرد سخن چینی بود که میان 
دوستان جدایی می انداخت. مارماهی. مردی بیفیرت بود که همسرش را 
در اختیار دیگر مردان میگذاشت. خفاش دزدی بود که خرماها را از سر 
درختان نخل میربود. میمون, بهود بودند که در شنبه تعدی کردند. خوکها 
عدهای نصرانی بودند که از خداوند خواستند تا غذای اسمانی بر انها 
مردی گمرکچی - باجگیر- در یمن بود. زهره. زنی بود که ناهید نام داشت و 
چنانچه مردم میگویند, هاروت و 
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ماروت را فریفت.(1) 


علیه السلام نقل کرده است که فرمود: حیوانات مسخ شده, دوازده ۳ 
هسنند و به جای عنکبوت و کرم سیاه, از زنبور نام برده است.(2) 


3. در همین کتأب, محمد بن سلیمان تبلفی نقل کرده است که امام رضاأ 
علیه السلام, خفاش, موش, پشه, شپش, قورباغه و سیمرغ را هم در زمره 
حیوانات مسح شده بر شمرده است.(3) 


۰ العلل ِ المجالس: مغیره از امام صادق و ایشان از پدرانش علیهم 
اسلا نقل کرده است که فرمود: حیواناتی که از صورت ادمیزاد 
پر کشتهاندر سیر دم -گددنده. و از خمله آنهاء میمون: خوی: خفاش, سوستمار: 
خرس فیل» ِ سیاه, مارماهی, عقرب. سهیل, جوجهتیفی. زهره و 


5. البصائر (3)و 


الاختصاص: عبدالله بن طلحه نقل کرده است که از امام صادق علیه 


السلام در مورد قورباغه پر سیدم» فر مود: ان بجچس و مسج شده است و 


مولف: اخبار مربوط به حیوانات مسج شده, با احکام و احوال آنها, , به طور 
مفصل در کتاب «السماء و العالم» گذشت.(7) 


ورزیدهاند. شیخ به نجاستش معتقد است و این از ابن جنید. سلار و ابن 
حمزه نیز نقل شده و مشهورتر و ظاهرتر. طهارت است. محقق در عدم 
تحالفت, با کسانی که ال یم تخاس متخ ظر بت کر افت دار 
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1- . علل الشرائع 2: 172 
2 . علل الشرائع 2: 171 
3- . المصدر 2: 172 

4 . خصال 2: 88 


5-. بصاتر الدرجات: 103, چاپ سنگی, 353 چاپ تبریز, الکافی 8: 232 
6-. علل الشرائع 2: 173 
7- . اختصاص: 31 


اما «جلال », حیوانی است که تا زمانی که گوشت بر بدنش بروید و 
استخوانش قوی گردد, فقط از مدفوع انسان تغعذبه میکند و به همین دلیل 
در عرف, قبل از اينکه او را از خوردن نجاست بازدارند. به طوری که جلل 
فا از ره انس ال تخاس وا نام مد مرکا وا 
یعنی پرندگانی که معمولاً مردار بخورند که نظر مشهور, کراهت نیم 
خورده آن دو, با پاک کردن موضع برخورد با عين نجاست است. شیخ در 
مبسوط, از نیم خورده لاشهخوار و در کتاب نهایهٍ از نیم خورده جلال - 
نجاستخوار - منع کرده و چه بسا در مورد کراهت آن مناقشه شود که جا 
دارد. علامه و دیگران, نیم خورده مرغ را به طور مطلق مکروه دانستهاند و 
اين دلیل را آوردهاند که منقارش غالبا از نجاست پاک نميشود. در معتبر 
نقل شده که شیخ در مبسوط گفته: ور هو تشر ایظی/ نیم خورده مرعغ 
مکروه است. 


علامه در نهایه گفته است: اگر دهان گربه به علتی مانند خوردن موش و 
مانند ان نجس شود. سپس در آب قلیل زبان بزند و ما از نجاست دهانش 
یقین حاصل کنیم. نظر اقوی نجاست است. چرا که ان ابی قلیل است که 
با نجاست تماس پید | کرده است. احتراز از مطلق ولوغ و نه از خود ان 
بعد از یقین به نجاست دهان مشکل است و اگر از مقابل چشم پنهان شود 
و احتمال ولوغ آن در آب کثیر يا جاری باشد., دیگر نجس نیست., چرا که 
ظرف معلوم الطهاره است و نمی توان با شک, حکم به نجاست ان داد. 
گفته شده: این سخن, داراباشکال ات را ها در سا کی ها ری 
صرف برطرف شدن عین نجاست اکتفا میکنیم. یا روشهای شرعی معمول 
در تطهیر متنجسات را در نظر میگیریم که در صورت اول, به شرط غیبت 
گربه, نیازی نیست و در صورت دوم - که از ظاهر کلام به نظر میرسد, 
علامه بدان گرایش دارد شایسته است که به مچرد احتمال, به ویژه با 
وجود بعید بودن آن اکتفا نشود. بلکه حکم به طهارت همچون غير ان, منوط 
به علم به سبب طهارت میباشد. 


ظاهر این است که ضرورت؛ شرعا به عدم اعتان آان تک میکند: موم 
روایات بر خلاف آن دلالت دارد ؛ چرا که اطلاق حکم مبنی بر طهارت نیم 
خهودم: کربه بدون ترا کر دنه خیر ج با وجوو این که غالب در ان دم 
اشسکای اد 
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تماسهایی میباشد, دلیلی بر عدم اعتبار امری دیگر جز غائب شدن از چشم 
است., و اگر فرض کنیم که دلالت اخبار افاده عموم نمیکند. شکی نیست 
که حکم بر توقف طهارت در چنین مواردی, بر تطهیری است که از نظر 
شرع شناخته شده باشد که در اینجا قطعا منتفی است و واسطه میان ان 
و زدوده شدن عین نجاست. بر دلیل منوط است و هیي دلیلی موجود 


علامه در منتهی, به زدوده شدن عین نجاست از دهان گربه بسنده کرده 
است و بعد از بیان کراهت نیم خورده مردار خوار و تبیین وجه آن گفته 
ات نیم خور ده کوبه هد هر .خند فنداد. بحورد و ات*بتوشدر. خوام: ات 
قلیل باشد یا کثیر, خواه از دیده پنهان شود يا نه. با توجه به اکثر احادیث 
مبیحه. همین حکم را دارد و انچه را از برخی مخالفان در نهایه ذکر کرده. 
نقل کرده است. 


شیخ در خلاف گفته است: اگر گربه موایتی: تخورنه سین از را فی اب 
بنو شد؛ وضو گرفتن از بقیه آب آن اشکالی ندارد. از بعضی از عامه نقل 
شده که وی گفته است: اگر قبل از پنهان شدن از چشم, آ و تتیت ون 
با آن جایز نیست. سیس شیخ گفته است: آنچه که بر گفته ما دلالت دارد, 
اب اک اش فجن اوح( 
ندادهاند. پایان کلام. به طور کلی روایاتی که متضمن نفی ایراد نیم خورده 
گربه وین ند ان است, به مجرد از بین رفتن عین نجاست, اقتضای 
طهارت میکند, چرا که تقریبا همه به ویژه گربه: از نجاست پاک نیستند, و 
علم به مباشرت آن با نجاست. در بیشتر اوقات محقق است.؛ اگر این گونه 
تبود متضر فک کرد اقط اطاهو یه فرونادر ارم یامد بلکه:جا ن. که بر خن 
از محققان ذکر کردهاند, تاخیر بیان از زمان حاجت لازم میامد. 


گروهی از متاخرین به طهارت حیوان, غیر از انسان, به مجرد از بین رفتن 
عین نجاست., نظر قطعي دادهاند که بنا به اصل و عدم ثبوت تعبد به 
تن زان رای لقنو وان شی ار سم در ان مر 

؛ اما انسان. گفته شده: اگر برای مدتی که ممکن است در آن, 
۱ زدوده شود. از چشم پنهان_ شود, حکم به طهارت او داده ميشود. 
عده ای از محققین اشکال کرده و گفتهاند: نار ضحییر آن ات کح 
با تلبس او به آنچه که نزد او طهارت در آن شرط است., حکم : به طهارتش 
دادخ تمیشود که: خر آن نیز تردید استر و خداوند غالم است. 
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باب چهارم : نیم خورده سوسمار. مار. مارمولک و مانند آن, که خون جهنده ندارند 


روایات: 


(1). قرب الاسناد, کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی 
کاظم علیه السلام نقل کرده است: از ایشان درباره سوسمار, مار و 
ان اب جهت ادای نماز صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

و نقل کرده است که از ایشان پرسیدم, عفرب. سوسک سیاه و مانند آن 
در کوزه پا ظرف تا میمیر ند ایا از ان اب وضو گرفته میشود؟ فرمود: 
ایرادی ندارد.(2) 


توضیح: در قاموس آمده: «عظایه» - چلیاسه - جانوری مثل مارمولک 
دیواری است. پایان کلام. و شاید نوعی وزغ باشد. میان اصحاب. نظر 
مشهور, کراهت نیم خورده سوسمار, عقرب و انچه این دو در آن مردهاند, 
میباشد. عدهای هم نظر به منع نظر دادهاند. در تذکره گفته است: کراهت 
از جهت بهداشتی منظور است نه نجاست و این نظری قوی است و شیخ 
در نهایه گفته است: استفاده از انچه مارمولک در ان افتاده, هر چند زنده 
خارج شود جایز نیست. صدوق (ره) نیز بر همین رأی است. اما 9 دور 9 
مار, شیح و پیروانش در نهایه, به کراهت نیم خورده آن معتقد ند و گفته 
شده: به خاطر این روایت؛ به عدم کراهت نظر دارند. 
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1 :قرب الاستانه 84 عاپ ستگی, 109 عان فجن 
2-. کتاب المسائل 10: 288 


اما در مورد عدم نجاست آب, با مردن سوسک سیاه و مانند آن که خون از 
رگ آنها نمیجهد. در معتبر گفته است: به نظر تمامی علمای ماء آب با 
مردن اینها نجس نمیشود و مثل این سخن را در منتهی گفته است. 


2 فقه الرضا: از مارمولکی در ۳ بیفتد, آن ۳ ريخته شود. چنانچه 
موش يا ماری هم در آن بیفتد, ریخته شود. و اگر ماری در آن داخل شود و 
از آن بیرون آید, سه مشت آب, بیرون ریخته شود و بقیه آن استفاده گردد 
و حکم آب قلیل و کثیر یکسان است. اگر عقرب, سوسک, خر خاکی یا ملخ 
که هیچ یک خون ندارند, در اب بیفتند, خواه بمیرند يا نمیرند. استفاده و 


وضو گرفتن از آن اشکالی ندارد.(1) 


توضیح . : شاید ربختن آت یه اندازه چند مشت که برای رفع فع آلودگی است, 
حمل بر استحباب شود اما ریختن این اندازه از ۳ و کارهای مشابه آن 
برای تقلیل انز لسم ؛ ب جای تامل دارد و احتمال دارد که صرفا برای تعید 


باشد. 
3. شیح همین مضمون را در تهذیب(2) 


از هارون بن حمزه غنوی روایت کرده که وی نقل کرده است: از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم, مولش؛ عقرب و مانند ان در اب میافتد و زنده 
خارح میشود, آپا این آب قابل شرب و وضو گرفتن است؟ فرمود: سه بار 
از آن ریخته شود. سپس از آن نوشیده میشود یا وضو گرفته میشود و حکم 
ات یله کر هرنو آن نکن تن ی مارا که از انجم.وو آن 
میافتد, استفاده نميشود. 


(در حیاه الحیوان گفته است: «بنات وردان», جانداران کوچکی است که در 
جاهای مرطوب رشد میکند و بیشتر در حمامها و آبشخورها دیده میشود که 
برخی انواعش سیاه, برخی قرمز و برخی سفید و برخی سرخ گون است و 
پس از به وجود آمدن, جفت گیری کرده و تخم های مستطیل شکلی برجای 
میگذارند.) 


4 نوادر الراوندی: موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام نقل کرده 
است: امام لت علیه السلام فرمود: اگر جانداری که خون جهنده ندارد, در 
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1- . فقه الرضا: 5 
2 . التهذیب 1: 68, الاستبصار1: 13 
3- . نوادر الراوندی:50 


باب پنجم : نیم خورده جانوران حرام گوشت و فضولات انسان 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان درباره نیم خورده آب گاو, گوسفند و شتر 
سوال کردم که آیا نوشیدن و وضو گرفتن از آن درست است؟ فرمود: 
اشکالی ندارد.(1) 


2 فقه الرضا: گفته است: اگر جنبنده, الاغ, قاطر, گوسفند یا گاوی از آب 
نوشید, تا زمانی که ری مارمولک با موشی در ان نیفتد, استفاده و وضو 
گرفتن از آن اشکالی ندارد.(2) 


و گفته است: از امام موسی بن جعفر علیه السلام دز موزن آنجه از بینی 
جاندار به هنگام خر خر کردن خارج میشود و به لباس انسان برخورد کرده. 
سوال کردم. فرمود: اشکال ندارد و لازم نیست ان را بشویی.(3) 


توضیح: در قاموس آمده: «نخر ینخرٌ و ینخر نخیرآ» : صدا در بینیاش 
انداخت. ۵ تخر فنظر و محر .با فتج میم و خاع و کسز وم آن وود 
بر وزن مجلس, به معنی سوراخ بینی است. 


3. کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش نقل کرده است که در مورد 
نیم خورده اسب قاطر و الاغ از ایشان سوّال کردم که آیا میتوان از آن 
نوشید و با آن وضو گرفت؟ فر مود: اشکالی ندارد )4 
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1- . قرب الاسناد: 84 چاپ سنگی 

2 . فقه الرضا: 5 

3-. فقه الرضا: 288 

4 . کتاب المسائل چاپ شده در بحار:10 


نقل دیدگاهها برای توضیح مطالب 


بدان که در تبعیت نیم خورده حیوان از طهارت حیوان, اختلاف نظر است. 
اغلب اصحاب همچون دو فاضل و دو شهید و جمهور فقها, به طهارت نیم 
خورده هر حیوان پاکی معتقدند و محقق در معتبر از شیخ مرتضی در 
مصباح اين را نقل کرده و شیخ هم در خلاف و نهایه اين رأی را برگزیده, 
اما در نهایه, نیم خورده پرنده لاشخور را استثنا کرده و محقق گفته که 
مرتضی در مصباح, جلال [نجاستخوار ] را استثنا کرده است. 


ابن نید گفته است: آب با نوشیدن حیوانات حلالگوشت از چهریایان و 
پرندگان نجس نمیشود و همچنین است درندگان, هر چند با بدنشان تماس 
پیدا کند - تا زمانی که دانسته تشود که آنچه با آن تماس بیدا کرده: تجاست 
ده سیف شرظ آنکه علال ی خمرنوه موفوع اسان ۵ نی ی 
خوک و حیوان مسخ شده نباشند. 


ظاهر سخن شیخ هم در تهذیب, منع از نیم خورده جانداران 3 گوشت 
میباشد, و در استبصار هم بر همین رای است, با این تفاوت که وی تنها 
موش؛ باز و عقاب را استئنا کرده است و در مبسوط, به نجاست نیم 


طورده جیوابات اهلی جرام گوشت., به جز حیواناتی مثل موش مار و گربه 
خواه پرنده پا غیر ان رای داده است. 


علامه از ابن ادریس حکایت کرده است که وی حکم به نجاست حیوانات 
اهلی حرام گوشت که میتوان از آن ها اجتناب کرد, به جز پرندگان, داده و 
نظر مشهورتر, اظهر است. 

4 قرب الاسناد: علوان بن جعفر از پدر خویش نقل کرده است که از امام 
علی علیه السلام در مورد آب دهان که به لباس میریزد. سوال کردند. 
ان ره ای رن تست 8 


ص: 95 


توضیح: ظاهر این روایت. جواز نماز خواندن, با فضولات پاک انسان است. 
هر چند از غیر نمازگزار باشد و انشاءالله به زودی توضیح کامل در کتاب 
نماز خواهد امد. 


5 الهدایه: وضه گرفتن با آبی که هز خیوان حلال کوشتی از ان تذ‌شبده: 
اشکال ندارد. 


توا کا یلم که و له وف صس هر وا که یوار 
[نشخوار] میکند, نیم خورده و اب دهانش حلال است.(1) 


ص: 96 


1- . الهدایه: 13 و14 


باب های نجاسات. مطهرات و احکام آنها 


یاب اول: + تجاسنت مرداز واحگام آن: و حکم جزه‌جدا شده از موجود زندم, آجزای کوچک جدا شبده 
اه نات این که استعمال اما عانة اسب 


روایات: 


1 قرب الاسناد: اسماعیل بن عبدالخالق نقل کرده است: در حالی که من 
در محضر امام بودم, سعید اعرج از ایشان در مورد روغن, چربی و عسل 
که موش در آن میافتد و میمیرد. سوال کرد که باید با ان چه کند؟ فرمود: 
روغن را تنها به کسی بفروش که این مساله برایش روشن گردد و برای 
استفاده در چراغ میخرد, اما برای خوردن نه. اما چربی اکر مایع باشد, 
همین حکم را دارد و چنانچه جامد باشد و موش در قسمت بالای آن باشد, 
چربی های زیر و اطراف آن برداشته مشود و دیگر در آن مشکلی نیست. 
و عسل هم اگر جامد باشد. همین حکم را دارد.(1) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان در مورد خم چربی که فوشن. دز آن فزخه 
است. سوال کردم., فرمود: برای چرب کردن, از آن استفاده نکن و به 
مسلمان هم نفروش.(2) 


گفته است: از ایشان درباره شخصی که در حین نماز برخی از دندانهایش 
لق است سوال کردم که آپا رواست آن را بکند و دور اندازد؟ فرمود: اک 
خونن تميبیت:. آن را بر کتد و-دور آندازدر آما چنانچه. خونی. بوخ از این کار 
دست بکشد.(3) 


ص: 97 


قرب الاساه :۱12 خاب مکی 0 1 جات تجفت 
ک قروت الاستاد 12۶ 1 خاب شحف 


کفقه: آرترت: از ایشان پر سیدم . شخصی که زگیل يا زخم دارد, آپا بر وی 
رواست که در حین نماز, سر زگیل را بکند یا قدری از گوشت آن را از 
زخم جدا| کند و دور اندازد؟ فرمود: اگر خوف این را نداشته باشد که خون 

جاری شود, اشکالی ندارد, در غیراین صورت؛ این کار را نکند ۲ چنانچه این 


توضیح: پاسخ اول, به طور کلی بر نجاست مردار و بر عدم جواز فروش 
چربی متنجس دلالت دارد, و از بیان نجاست آن برای خریدار و به 

ر استفاده در چراغ؛ خواه در فضای باز و خواه در فضای بسته, چنان 
که رای اظهر میباشد, و احکام ان به طور مفصل به زودی خواهد امد. 


از کلام «کذلی ان کان جامدا» عدم جواز فروش روغن (متجنس) مایع 
فهمیده میشود, هر چند در آن فائدهای محلل - حلال شده - موجود باشد و 
ام راو کی اب با هرا ار سر سا 
خوراندن به زنبور عسل و مانند ان را جایز ندانستهاند؛ البته دلیلشان, جای 
تامل است و این تقیید امام در پاسخ دوم یعنی عبارت « لا تبعه من مسلم» 
بر جواز فروش ان به غیر مسلمانان, اشاره دارد و روایاتی که در کتاب 
البتع‌میا بده,بر اندلالبت دار 


پاسخ سوم, به طور مطلق بر عدم نجاست قطعهای که غالبا با دندان جدا 
میشود, دلالت دارد, اما قطعه دارای استخوان, بر آن دو صدق نمیکند؛ یا به 
خاطر عدم صدق قطعه , بر آنها در عرف, و يا به خاطر این که دندان, 
استخوان محسوب شود پاسخ چهارم, بر عدم نجاست اجز |ء کوچکی که 
از انسان جدا ميشود, دلالت دارد. علامه در منتهی گفته است: رای افرت: 
طهارت اجز |ء کوچکی مثل جوش؛ زگیل و مانند آن دو است که از ندن 
انسان جدا میشود, به خاطر عدم امکان پرهیز از انها و برای رفع مشقت. 
بخشیده شده است. اغلب محققان متاخر, این تعلیل را نپسندیدهاند. 
عدهای از آنان گفتهاند: درست این است که دلایل تجاست مردازر اعضای 
آن و اعضای جدا شده از موجود زنده و مانند آن, بر نجاست اجزایی که در 
حال اتصال به 


ص: 99 


له قرب الاساه 15 چا شحف 


بدن. اثر زنده بودن در آنها از بین میرود. دلالت ندارد و اينها طبق اصل, 
ظاهرند و - وی رحمه الله - در نهایه به این روایت ت اشاره کرده و با این 
روایت بر طهارت استدلال کرده, از این حیث که دست زدن به این اجزاء 
در حین نماز. مطلقاً اشکالی ندارد و این بر عدم تفاوت میان دست 
کشیدن, چه در حالت رطوبت و چه خشکی دلالت دارد. چراکه مقام, مقام 
تفصیل و توضیح است. هم چنانکه شرط عدم اشکال در صورت عدم خوف 
از جریان خون. بر ان دلالت دارد و ار دست کشیدن بر این اجزاء هر چند 
بنا به برخی وجوه, مقتضای نجاست میبود, اطلاق. نیکو نبود, بلکه بیان آن 
شایسته بود, همانطور که در خوف جریان خون واقع شد. 


3. فقه الرضا: روایت شده: آتث را نس نمر نمیکند, جز جانداری که دارای 
خون جهنده است, يا حیوان دارای خون.(1) 


و گفته است: اگر مرداری با لباست برخورد کرد, آن قسمت را که برخورد 
کرده بشوی. و اگر تو مرداری را لمس کردی, دستانت را بشوی و غسل بر 
نو لا زم نیست. تنها در مورد مرده انسان. غعسل واجب است.(2) 


توضیح: این گفته امام «آو حیوان» که تکرار شده, به خاطر اختلاف لفظ 
روایت است و جمله «فاغسل ما اصاب». احتمال دارد منظور شستن 
رطوبت پا نجاست مرده باشد که به لباس برخورد کرده؛ اما ظاهر قول 
ایشان «آ[ن مسست مبته >> چنانچه علامه هم آن را اختیار کرده, بر وجوب 
شستن دست در حالت خشکی نیز دلالت دارد. البتةه می. توان آن: را بر 
رطوبت, يا استحباب در حالت خشکی حمل کرد. 


4 المحاسن: علی بن جعفر از برادر خویش امام موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل کرده است که از ایشان مورد سوار شدن روی پوست 
اند کان سوال کردم فر مود: ۳ زمانی که بر آن ها سجده نکند, اشکالی 
ندارد ۳7 


المحاسن: از امام صادق علیه السلام در مورد پوست درندگان سوال شد. 
ایشان فرمود: سوار شوید اما از انها لباسی که با ان نماز میخوانید. بر تن 
نکنید.(4) 


ص: 99 


. -1 
. -2 


2 


توضیح: این دو روایت بر این دلالت دارد که درندگان قابل تذکیه هستند, 
بدین معنا که, چنانچه میان اصحاب مشهور است. استفاده از پوست آنها به 
دلیل طهارتشان جائز است, اما شهید (ره) گفته است: وی قائل به عدم 
وقوع تزکیه بر آنها جز سگ و خوک را نميشناسد. و اشکال شهید ثانی - 
رحمه الله - و برخی متأخرین در مورد حکم. پس از آمدن منون معتبر و 
عمل قدما و متاخرین به انها وجهی ندارد. اما عدم جواز سجده بر ان و نیز 
نماز در آن. در جایش خواهد امد. 


5 السراثر: در جامع بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل شده که از 
ایشان در مورد شخصی سوال شد که دارای گوسفند بوده و از دنبه 
گوسفندش در حالی که زنده هست, جدا میکند, آیا بر او رواست که از 
آنچه بریبده, استفاده کند؟ فر مود: بله, آن را ات کت وه دز جراغ از آن 
استفاده کند, اها آن ۶ تکورد و تفر وشن 


محمد بن ادریس گفته است: به این حدیت توجو نشود, چرا که از روایات 
نادر است و اجماع بر تنحریم مردار و تصرف در ان در هر حالت است, جز 
خوردنش برای شخص ناچاری که قصد تعدی و زیاده خواهی نداشته باشد. 


)1( 


قرب الاسناد: علی بن جعفر نیز از برادرش مشابه همین حدیث را نقل 
کرده است.(2) 


توضیح: آنچه ابن ادریس بیان کرده. میان اصحاب مشهور است و شهید 
تا دز فسای کفعد. ارزرت: آنچه از چربی نجس جهت برافروختن چراغ را 
جایز دانستهاند, مربوط به زمانی است که نجاست چربی؛ عارضی باشد, 
اما اگر نفسش نجس باشد مثل: دنبه مرده و جدا شده از 


حیوان زنده, استفاده از آن به طور مطلق, جایز نیست. چراکه استفاده از 
مردار به طور کلی, نهی شده است و شهید از علامه - رحمه الله - جواز 
استفاده از ان در چراغ و فضای باز را نقل کرده و سپس گفته است: این 


نظر ضعیف است. 


ص: 90 


1-. السرائر: 469 


2-. قرب الاسناد: 115 چاپ سنگی 


مولف: از نظر من, جواز, اقوی میباشد, بدین خاطر که خبر صحیح موید با 
اصل, دلالت بر جواز دارد, - اصل هم بر جواز میباشد - و دلیل مخالف ان 
ضعیف است, چراکه انچه از تحریم مردار به ذهن متبادر میشود, تحریم 
خوردن آن میباشد, چنانکه اين موضع خود بررسی شد و اجماع وجود ندارد 
و خدا آگاه است. 


6 کتاب المسائل(1): 


علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که از 
ایشان در مورد مردی که لباسش بر الاغی مرده افتد. سوال کردم که آیا 
قبل از شستن لباس, نما زگزاردن در آن رواست؟ فرمود: شستن لباس بر 
وی واجب نیست و در آن نماز گزارد و اشکالی در آن نیست. 


گفت: از ایشان سوال کردم مردی چهارپایانی دارد. برخی از آنها میمیر ند 
آپا این شخص میتواند پوست آنها را بفروشد, دیاعی. کند وان را بیوشد؟ 
فرمود: تو صا تجه. بر سین کون تباید فد. آن نصا بحواید: 


تمضنهد بای آول: حمل بر مان است که لاه نارس خشک: اند 
ان ار فا جوا سا ام ها ور 
که در غير حالت نماز, پوشتیدن آن جایز است و-فیته آن.. آن را در تأیید نظر 
ابن جنید دانست که بر این باور است: دباغی. پوست مردار را پاک میکند 
یا نه فا نی هم کسیت: واده 


شده است.(2) 


ظاهر سخن صدوق هم در فقیه همین است اما او به دباغی تصریح نکرده 
است و حمل کلام وی بر آن بعید نیست, وا تا ور عدم جواز استعمال 
اس ماه اس اس اه 


7 نوادر الراوندی: موسی بن جعفر از پدران خویش علیهم السلام نقل 
کرده است که از علی علیه السلام در مورد دیگ غذایی پخته سوال کردند 
که در آن موشی مرده پید | میشود. فر مود: آب کوشست ريخته میشود 


رس 


وگوشت آن شسته و پاک شده و خورده میشود 3(۰) 


ص: 91 


1- . کتاب المسائل المطبوع فی البحار10: 255 
2 . فقه الرضا: 41 
3- . نوادر الراوندی: 50 


از ایشان در مورد سفرهای که در مسیر پیدا میشود و در آن گوشت و نان 
بسیار و نیز تخممرغ و چاقو است. سوال شد. فرمود: ارزش مواد داخل آن 
تخمین زده میشود و سپس خورده ميشود, چرا که فاسد میگردد. اگر 
صاحب آن آمد. جریمه و خسارت آن پرداخت میشود. به ایشان گفتند: ای 
امیر المومنین, نمیدانیم که سفره, از آن فردی از اهل ذمه است پا 
زرتشتی؟ فرمود: تا زمانی که اطلاع نداشته باشند, میتوانند از ان بخورند. 


۳9( 


از ایشان در مورد روغنی که جانور خون دار نز أن میافتد و میمیر د سوال 
شد؛ فرمود: ان را به شخصی که صابون میسازد, بفر وشد. |۳۸ 


توضیح : سوال اول را شیخ از سکونی(3) 


و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: از حضرت علی 
َ السلام در مورد دیگ غذابی پخته سوال شد که ناگهان موشی در آن 
پید | میشود, فرمود: آب گوشت ان ريخته میشود د و گوشت آ پس از 
شسته شدن خورده میشود و اصحاب به این شیوه عمل کردهاند. سوال 
دوم را هم شیخ از سکونی(4) 


و او نیز از آن دو امام ِ السلام روایت: کردم و الیته در آن اشکال 
اک | ستعمال آنچه شرط ذیح دارد, تنها در صورتی 
که از بازار مسلمانان خریداری شنود یا تذکته آن دانسته شود, جایز است و 
اصل در نزد آنان, عدم آن است. از ظاهر این روایت و بسیاری اخبار دیگر, 
جواز بر گرفتن گوشت و پوست افتاده شدم (در خایی) بزمياید. به ویژم 
زمانی که قرینهای با آن همراه شود که گمان تذکیه را در ذهن افزایش 
دهد. و به زودی بحث کاملی در این باره ارائه خواهد شد. 


اما سوال سوم. شرعا بر جواز استعمال چربی نجس, برای غیر روشن 
کردن چراغ. از منافع معتبر شرعی دلالت میکند. در مسالک گفته است: 


برخی اصحاب. فروش چربی برای ساخت صابون يا چرب کردن حیوان گر 
و مانند ان را در حکم 


ص: 92 


1- . نوادر الراوندی: 50 


2 . نوادر الراوندی: 51 
3- 3. التهذیب 2: 365 چاپ سنگی, الکافی 6: 297, 2: 164 چاپ سنگی 
4- 


اشستفاده اور یه مان سفن خراخ دا سای بی اشکال تست که ای 
برداشته خروع از مننو مالف با اضل. استه پنتی, اکر مرا تقو 
منفعت جایز باشد, اجرای حکم ان در مایعات نجس مثل شیره زنبور عسل 
و مانند ان که از ان ها هم بهره برده می شود, شایسته میباشد. پایان کلام. 


فخلفه جوا از قوت خالی خست. بمخاظر اضل .موم وله و کر 
اسراج و استصباح (روشن کردن چراغ) در روایات. بر حصر دلالت نمی 
کنق. بلکه مفکن. است: هدق, بیان مایوه و افاع. به. دکو باررگرین و 
رایجترین ۳ 9 است, 0 2 آن, تخصیص مج به خوردن» بر 
اجماع علما بر خلاف آن ناوت تشده: تحت 


8 دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام در مورد موشی که در چربی 
افتاده است, سوّال کردند. فرمود: اگر جامد باشد. موش و اطراف آن دور 
ریخته میشود و باقی خورده شود و چنانچه مایع باشد. همهاش فاسد بوده و 
به عنوان روغن چراغ از ان استفاده ميشود. 


وی نقل کرده که از امام علی علیه السلام در خصوص جنبندگانی که در 
چربی, عسل, شیر و روغن میافتند و در آن میمیرند. سوال کردند. ایشان 
فرمود: اگر مایع باشد, شیر و عسل دور ريخته شود, ولی از روغن و چربی 
در چراغ استفاده می شود. 


و در مورد سوسک سیاه, عقرب, جیرجیرک و هر جانور بیخونی که در غذا 
میمیرد فرمود: آن را فاسد نمیکند. و در مورد روغن فرمود: اگر خواست از 
آن صابون درست میکند. و فرمود: چنانچه جانور از خورش زنده بیرون آید 
و تمیردم. تخنن تبفودم و آز آن خورش خورده ميشود, اما زضاتی که در ان 
افتاد و مرد, نه خورده میشود و نه خرید و فروش میکردد.(1) 


ص: 93 


1- . دعائم الاسلام1: 122 


ائمه علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردهاند 
که برای ایشان کاسه حفرنتی. آوردند. ۵ در آن مس بافتننر نی امر کو3 
آن: زا دور انداختند و فرمودند: نام خدا را بخوانید و بخورید که این چیزی را 
حرام نمیکند. 


ایا ای اه اما کرو ات کب ار مان کدا سای ات یه و 
اله و سلم شنیدم که میفر مود: از پوست. استخوان و عصب مردار, نفعی 
برده نمیشود.(ط) 


امام صادق علیه السلام از پدرانش, و آنان نیز از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله فشلم نقل کردهاند که فرمود؛ مردار نجس اسنت: گر چه پوستی 
باشد که دباغی شده باشد.(2) 


از امام جعفر صادق علیه السلام درباره, پوستهای گوسفندان که تذکیه 

اه وی و ی سوال کردند. 
: اگر آن را به تن کردی, دز ان تفا نحزار *ه اکز دانستی که.مردار 

1 معامله نکن؛ و اگر اطلاعی نداری, بخر و بفروش. (3) 


نوضیح : «صرار اللیل » حشره کوچکی است که در شب صدایی بلند بر 
ها وز 3 براساس روا نت کروهی. از غلها و ان حونه که از روایات: بر صیاید: 
تمامی علماء. بر پاکی مرداری که دارای خون جهنده نیست. اتفاق نظر 
دارند, و «اهاب» پوستی است که دباغی نشده باشد. 


9. الهدایه: نت را فاسد - لجچس - نمیکند, مگر افتادن حیوانی که دارای 
خون جهنده باشد.(4) 


ص: 94 


1- . دعائم الاسلام؛ 126 
2 . دعائم الاسلام1: 126 
3- د. الهدایه 19 
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باب دوم : حکم آنچه از بازار مسلمانان خریده میشود و در سرزمینشان یافت میشود 


روایات: 


1 قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام 
درباره خفاف ‌ نعلهایی که از چرم ساخته می شود ِ سوال کردم که 
نی یزرا سید ارنربه انار عیاید: اما نمیداند چرم آن. تذ کیه: شدم .و 
پاک است يا خیر, نظرتان درباره نماز گزاردن با آن چیست, در حالی که 
وی از آن بیاطلاع است؟ فرمود: آری. من کفش را از بازار میخرم و 
میپوشم و در آن نماز میگزارم و بر شما اشکالی نیست.(1) 


2 قرب الاسناد: با همین اسناد نقل شده که از ایشان سوال کردم, 
شخصی به بازار مسلمانان میاید و پوست دباغی شدهای را خریداری 
مک و ای ی ار ری تسام هه | ای ار آن 
نماز بخواند؟ فرمود: اری. امام باقر علیه السلام میفرمود: همأنا خوارج به 
ان سا را سس ی ال اه ایا 
وسیعتر است و علی بن ابی طالب علیه السلام میفرمود: به راستی که 
شیعیان ما از فضایی وسیعتر از فضای بین اسمان و زمین برخوردارند. 
شما مورد بخشش هستید.(2) 


3 السراثر: از ایشان سوّال کردم که شخصی لباسی مستعمل از با 
ری از آن: خه. کسی. است. ایا .تهاز گزاردن اه 
است؟ فرمود: اگر آن را 


ص: 95 


از مسلمانی خریده, در آن نماز گزارد ؛ و چنانچه از مسیحی خریده, قبل از 
تن انا ری نکن وبا اهاه اند( 


اب انز سخر روایت شده است.(2) 


4 السراثر: حماد بن عیسی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: پدرم به بازار پول میفرستاد و با آن پنیر خریداری 
میکرد, پس از ذکر بسم الله میخورد و از ان سوال نمیکرد.(3) 


1 از این روایات و دیگر روایات بر میأید که آنچه از ذیح شدهها؛ 
گوشت, پوست و غذاهایی که در بازا ر مسلمانان به فروش میرسد, حلال و 
پاک است و نباید درباره حالت آن پرس و چو کرد و در اين باره اختلاف 
راو ات موی را ص۱۳۵ 
از دست فردی معلوم الاسلام خریداری شود پا اینکه مجهول الاسلام باشد, 
شمرد يا خیر, بنابر عمل به عموم ادله. 


علامه در تحریر معتقد است که مسلمان نباید ذیح شده اهل کتاب را حلال 
بشمارد, اما رای نخست اظهر میباشد و در ظاهر, مراد از بازار مسلمانان. 
بازاری است که تعداد مسلمانان در آن بیشتر باشد, چنانچه در موثق 
اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر 
جمعیت مسلمانان غالب بود ایرادی ندارد. و چه بسا که تفسیر شود که 
این امر در صورتی است که حاکمشان مسلمان باشد؛ 5 کاهی, به. عرفت 
واگذار شده است و ظاهرا عرف هم به آنچه ذکر کردیم گواهی میدهد. 


ص: 96 
. قرب الاسناد: 96 چاپ سنگی 


1 -1 
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باب سوم ۰ نجاست خون و انواع و احکام آن 


روایات: 


اه مخان تل ر اس که ار ام ار فا الب 
در مورد شخصی سوّال کردم که زخمی در بدن دارد که همواره از ان خون 
میریزد, چه کند؟ فرمود: نماز را به جا آورد, هر چند خون از آن جاری باشد. 


)1( 


السراثئر: محمد بن مسلم نقل کرده است که امام فرمود: صاحب زخمی 
که نمیتواند آن را بیندد یا جلوی خونریزی را بگیرد, نماز را , به چا آورد و 
روزانه بیش از یک با ر لباسش را : وید 2(۰) 


توضیح: در مورد عفو از خون جراحتها و زخمها, اجمالا اختلاف نظر وجود 
ندارد, اما در مورد تعیین حد اجازه داده شده. اختلاف نظر وجود دارد. 
برخی بر عفو از ان به طور مطلق معتقدند, تا زمانی که بهبودی يابد. خواه 
بند اوردن خون سخت باشد يا نه و خواه برای مدتی قطع شود یا نه, و 
اغلب محققین متاخر, این نظر را اختیار کردهاند. عدهای جریان خون را به 
طور دائم معتبر دانستهاند و برخی نیز جریان خون را در تمام لحظات ۳ 
یا تعاقب جریان را بر وجهی در نظر گرفتهاند که فاصلههای بین آن. مجال 
ادای فریضه را ندهد. برخی عفو را مشروط به حصول مشقت دانستهاند و 
در منتهی, تعویض لباس را در صورت امکان, واجب دانسته است و نظر 
اول خالی از قوت نیست. 


ا ار مان ات اه سرا ی اس ور 
صورت عدم جریان خون دلالت دارد, جه بسا از جمله ۳۹9 بدمی >> این 
توهم به 

ص: 97 


2 . السرائر: 469 


ذهن خطور کند که حکم عفو در وقتی است که خون به طور دائم جریان 
دارد. در رد این تصور گفته شده: معنای «لایزال یدمی» این نیست که 
جریانش پیوسته و دائثمی است., بلکه بدین معناست که خون به طور مکرر, 
از موضع زخم» گهگاه خارج میشود. اگر گفته شود «فلان لایزال یتکلم 
بکذا», عرف این معنا از آن فهمیده میشود که هر چند وقت یکبار, سخنانی 
بر زبان وی جاری ۳ میشود, نه بدین معنا که سخن گفتنش ۳ همیشگی است. 


از برخی روایات این برداشت میشود که تعویض لباس, تخفیف نجاست و 
بستن موضع خونریزی به شکلی که مانع خروج خون شود. واجب نیست. از 
و انچه در روایت دوم امده را می توان حمل بر استحباب کرد. 


علامه در برخی از کتب خویبش بیان کرده که بر انسان دارای زخم و دمل 
مستحب است که در هر روز لباس خود را یک بار بشوید, همانطور که این 
روایت بر آن دلالت میکند, و روایت تیفهاکة: یز بر ان دلالت دارده جاین. که 
گفته است: از ایشان پرسیدم, فردی دارای زخم و دمل است و نمیتواند 
آن: را بشتن با خوعش را بشنوند. فرمود نماز بگذارد و لباسش را تنها یک بار 
در روز بشوید, چرا که چنین شخصی نمیتواند هر ساعت لباسش را بشوید. 


و دلیل استحباب را ضعف سند ذکر کردهاند و از این روایت صحیحی که 
اس آسمو از کات ی سل کارت ال سعت مرا حفظ آن ات 
که بدان عمل شود. 


2 السرایر: سکونی نقل کرده است که امام جعفر صادق علیه السلام از 
پدر خویش و ایشان نیز از پدرانش علیهم السلام نقل کرده است: در خون 
لباس تا زمانی که تذکیه نشده, ایرادی نمیدید و شخص در ان نماز میخواند 
و مراد. خون ماهی است.(2) 


ص: 99 


لر ات1 :73 خاب: سنکین 
2-. السراثر: 477 


توضیح و تصحیح: : بدان که خون از دو حالت خارج نیست: پا خون حیوان ذی 
نفس است يا نیست. اگر خون ذی نفس [دارای خون جهنده ] باشد, يا خون 
مسفوح میباشد. یعنی خونی که با شدت از رگ خارج می شود یا نه؛ "ورد 
صورت دوم, يا خونی است که در بدن حیوان ذبح شده بر جا مانده, پا نه؛ 
قسم اول بنا به حال حیوان ذبح شده يا حلال گوشت است, یا نه؛ و اگر 
خون جهنده نبود, يا خون ماهی است يا غیر ان, بنابراین شش قسم خون 
وجود دارد. 


اول: خون مسفوح است که در نجاستش شکی نیست. دوم: خون بر جای 
مانده در بدن حیوان حلالگوشت است. که ظاهرا این خون بدون هیج 
اختلافی حلال و پاک است. سوم: خون بر جا مانده در جسم حیوان 
حرامگوشت. و ظاهر اصحاب. این خون را از خونهایی که حکم نجس دارد. 
استثنا نکرده است. صاحب معالم گفته است: برخی فقهای معاصر ما در 
اين حکم تردید کردهاند. اين تردید از آنجا نشات میگیرد که اصحاب مطلقا 
حکم به نجاست خون حیوان دارای خون جهنده دادهاند و ادعا کردهاند, بر 
ان توافق نظر وجود دارد. و این یکی از انواع آن است. و ظاهر اين کلام 
باری تعالی «او دما مفسوحا» که بر حلال بودن خون غیر مفسوح دلالت 
میکند, و آن اقتضای طهارت میکند ار ی 
خالی نیست, ضعیف شمرده و گفته است: عموم دلائل. بر تحریم خون 
حنوان حلال گوشت که بیرون می آید دلالت دارد و خلال بودن خون, با 
وجود حرام بودن گوشت., امری بسیار بعید است, به ویژه با توجه به این 
که در میان اصحاب., بر حرمت ان اتفاق نظر وجود دارد. 


چهارم: جز انواع خونهایی که بیان شد - که با شدت از رگ خارج نمیشود و 
با فزاوانی و جریان هفراه: تیست: اما دارای تفس" آجهندکی ] است ظاهر. 
اصحاب, اتفاق نظر بر نجاست ان است و این امر از برخی روایات نیز 
برداشت میشود و ظاهر معتبر و تذکره, نقل اجماء بر ان میباشد. از 
عبارت برخی اصحاب. طهارت ۳ به ذهن ( است و 
چه بسا کلام آنان قابل تأویل باشد. 


ص: 99 


پنجم . خون ماهی است که در ظاهر, پاکیاش مورد توافق اصحاب است. 
چنانچه گروه بسیاری از انان نیو ان را نقل کردهاند. شاید از کلام شیخ در 
مبسوط, نجاست آن و عدم وجوب زدودن آن به ذهن آید که شاید با توجه 

به آنچه از ویکر آناوتشن فهمیده می شود, سخدش تاویل شده است و این 
رخایت از حمله روابانی است که بر طیارت ان استدلال کرذهاید آضا نظر 
مشهور در مورد خون ماهی, حلال بودن آن است. از عبارت «بعض 
الاصحاب» توقف در ان ظاهر میشود؛ و البته حلال بودن نظری اقوی 


است. 


ششم: خون جاندار, غیر خون جهنده جز ماهی است. گروهی از اصحاب, 
اجماع بر طهارت خون هر حیوانی که خون جهنده ندارد را بیان کردهاند. چه 
بسا از کلام شیح و برخی اصحاب. نجاست با عفو از زدودن آن؛ فهمیده 
شود که این نظر ضعیف است و سخنشان قابل تأویل است. 3. الهدایه: اما 
خون اگر با لباس برخورد کند, نماز خواندن با آن ایرادی ندارد, ۳ زمانی که 

به اندازه یک درهم کامل که وزنش یک درهم و ثلث باشد, نرسیده باشد و 
آنچه کمتر از یک درهم کامل باشد, شستن آن واجب نیست و نماز خواندن 
در آن ایرادی ندارد؛ و خون حیض, خواه کم و خواه زیاد, اگر به لباس 
برسد, نماز خواندن در آن جایز نیست؛ و نماز خواندن با لباسی که خون 
7 


4 فقه الرضا: اگر خونی به لباست برسد, تا زمانی که به اندازه یک درهم 
کامل نرسیده, نماز خواندن در ان ایرادی ندارد, درهم کامل ان است که 
وزنش یک درهم و ثلثت درهم باشد. اگر خون به اندازه یک نخود باشد 
اپرادی ندارد که آن را نشویی. مگر اينکه خون حیض باشد که در این 
صورت لباست را اد ان بشوی. ؛ و ادرار و منی هم, خواه کم باشد یا زیاد, 
همین حکم را دارد و خواه از ان اطلاع داشته باشی با له نمازت را دوباره 
به جا اور. 


ص: 100 


المناه: 15 


در مورد منی روایت شده: اگر قبل از نماز به آن علم نداشته باشی, لا زم 
نیست نماز را دوباره به جا آوری و نمازگزاردن با لباسی که خون ماهی در 
ان بات حماه کم‌با تیاه اشکالن ندارد 11۱ 


کار امام -خوسی کاظم علبه السلام روانت فده که اکر خن خهنده باشنده؛ 
کم يا زیادش, یک حکم دارد و خون رشح [پاشیده شده], اگر مقدارش کمتر 
از یک درهم باشد, نماز با ان جایز است و چنانچه بیش از یک درهم باشد, 


باید ۹ شود.. 


روایت شده که ایشان در مورد خون دملها که به لباس يا بدن میرسد, 
فرمود: نماز خواندن در ان جایز است و نیز روایت شده که جایز نیست. 


6 روایت شده که خون پشه و کک اشکالی ندارد و روایت کردهاند که 
خون تو مثل خون غیر تو نیست و نیز برای ما روایت شده که ادرار. مدفوع 
و جنابت, کم و زیادشان, در حکم برابرند و باید در صورت علم بدان, 
هوهق چا نبه ی ی داب باب که وا بر او رنه را نه, بر 
است ولی موضع نجاست را نداند, ۷ تمام نان را , بشید 21 


تحقیق و تفصیا 


بدان که گروهی از اصحاب., اجماع بر بخشیده شدن خون کمتر از یک درهم 
را نقل کردهاند اما از کلام اين ابی عقیل, نوع مخالفت با آن بر میأید, چرا 
که در مختلف از او نقل شده که گفته است: اگر , به لباس او خونی بریزد و 
تا زمانی که در آن نماز گزارده. خون را نبیند. اما پس از نماز خون را ببیند 
و مقدار خون به اندازه یک دینار باشد, لباسش را بشوید و هر چند اعاده 
نماز واجب نیست؛ اما اگر بیش از مقدار فوق باشد, نماز را دوباره به جا 
آورد. و اکر قبل. از ادا نضاز, خون را ببیتد با اینکه بداند در لباسشش خون 
است و تا زمان خواندن نماز لباسش را نشسته, لباسش 
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1-. فقه الرضا: 6 
2 فقة الرضاء ۸21 


را خواه خون کم باشد یا زیاد, بشوید " و روایت شده که نیاز نیست که نماز 
دیاین یه عا آمر ده شو دمک اینکه.پیشت از-فقتان بک از باشت: 


و نیز اصحاب, برای عدم عفو از خون بیش از یک درهم, اجماع نقل 
کردهاند و در مورد خونی که به اندازه یک درهم باشد, اختلاف کردهاند. 
اکثر آنان به وجوب ازاله خون معتقدند و از مرتضی و سلار, قول : به عفو از 
آن نقل شده و ازاله آن احوط میباشد, با وجود آنکه :متفه بودن معنای 
درهم و عدم انضباط [معلوم نبودن مقدار] ان. فایده این اختلاف را 
مدای جرا که هت سر عیزسی آن کاب تدم وا کلام اصحان»در مر 
و تعیین آن, مختلف میباشد. نظر مشهور در بین آنان, یک درهم کامل است 
که از یک درهم و ثلث آن ضرب شده باشد و عدهای آن را به درهم بغلی 
وصف کردهاند. محفقق گفته است : بغلی روستایی منسوب به جامعین 
میباشد و گروهی آن را با فتح عین و تشدید لام ضبط کرده اند. ابن ادریس 
گفته است: درهمی از آن درهمها را دیدم که مساحت آن تقریبا , به اندازه 
کونی کف دست و کمی» کتن از آن: نود در ذکری گفته است: بغلی با 
سکون غین به راس البغل منسوب است که دومی 9 را در ولایتش بر 
سکه خسروانی ضرب کرد و وزنش برابر با هشت دوانیق (6/1 درهم) 
است. از این جنید نقل شده که مساحتش به اندازه بند بالایی انگشت 
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قول مشهور میان اصحاب, عدم فرق در عفو بین لباس و بدن است و شاید 
از انجایی که بیشتر روایات در خصوص لباس بیان شده, ایجاد اشکال کند, 
و این کلام وی یعنی «والوافی..» تا «علمت به ام لم تعلم» را صدوق در 
فقیه ذکر کرده و در ان عبارت «وان کان الدم دون حمصه - هرچند خون 
کمتر از یک نخود باشد -» امده است و این ظاهرتر است. 


احتمال دارد که مراد در روایت اول. مساحت و در این روایت وزن باشد؛ پا 
مراد از روایت اول, زمانی باشد که لباس يا بدن به خون آغشنته. ده 
باشند و در دوم, زمانی باشد که خون در یک نقطه جمع شده و مرتفع شده 
باشد يا دارای حجم باشد؛ يا منظور از اول. لباس و مراد از دوم,. خون 
خارج از بدن باشد. 
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و روایت ت اخیر را روایتی که شیخ به نقل از مثنی بن سلام. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده, تایید میکند.(1) 


وی نقل کرده است که به ایشان گفتم: پوستم را خاراندم و از آن خون 
خارج شد, امام فرمود: اگر , به اندازه یک نخود از خون آن جمع شود, آن را 
بشوی و گرنه لازم نیست. 


سید در مدارک وجه اول را آورده و گفته است: ظاه را منظور از عبارت 
«قدر حمصه» مقدارش از جهت وزن است نه مساحت, و مقدار آن به 
مساحت یک درهم., نزدیک است و اشکال این سخن بر کسی پوشیده 
نیست. چرا که ممکن است با خونی به مقدار یک نخود. تمام لباس به خون 
آغشته شود و نمی دانیم منظورش از اینکه گفته به مساحت درهم نزدیک 


باشد, چه بوده است. 


اما در مورد استثناء خون حیض و اینکه کم و زیادش بخشیده نشده, باید 
: اصحاب بدان رای قاطع دادهاند و به روایت ت ابوسعیرٍ از ابوبصیر(2) 
استناد کردهاند که گفته است: تنها خونی که حتی اگر فرد آن را نبیند باید 
نماز را دوباره به جا آورد, خون حیض است و حکم کم و زیادش, خواه آن 
را ببیند يا نبیند. یکسان است و گفتهاند: ضعف سندش با عمل اصحاب 
جبران شده است. شیخ به این خون, خون استحاضه و نفاس و راوندی 
خون نجس العین را ملحق ساختهاند و در تمامی انها جای تامل است. 


اما اعاده نماز, در صورت علم يا عدم علم بدان مطلقا؛ با رای مشهور و 
سایر روایات مخالف است و ظاهر روایت؛ اختصاص حکم به خون حیض 
دارد و این را در سخنانشان ندیدهام و به زودی در این باره سخن گفته 
خواهد شد و در این روایات به تفاوت میان مفسوح (جهنده) و رشح 
(پاشیده شده) پرداخته نشده و نمیتوان تفاوت را به اين خبر اثبات کرد. و 
این گفته وی و ارو انه لا یجوز» شاید حمل بر زمانی و 
خون. سخت نباشد؛ و «الفرق بین دمه و دم غیره» با رای مشهور مخالف 
است.ه همان ان را بر آین. شا حفاشت که خر تین از حیواتی عرام هقرت 
میباشد. 


ص: 103 


1- . التهذیب1: 72 چاپ سنگی 


2- . التهذیب1: 73 


7 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادر خویش امام موسی کاظم علیه 
السلام نقل کرده است که از وی درباره دملی که از آن چرک بیرون میاید 
پرسیدم که چه باید کرد؟ فرمود: اگر غلیظ باشد یا خون با آن در آميخته 
باشد. صبحگاه و شامگاه روزی دوبار آن را بشوی و آن وضو را باطل 
نمیکند؛ و اگر به اندازه یک دینار خون به لباست برسد, آن را بشوی و تا آن 
را نشستی در آن نماز نگزار.(1) 


توضیح: شاید آنچه در مورد شستن چرک غلیظ و بلکه چرک با خون آميخته, 
فرموده, حمل بر استحباب شود, چنان که دانستی. محقق از شیخ روایت 
کرده که او حکم به طهارت خونابه و چرک داده است. سپس گفته است: 
در مورد خونابه ترصیخد ارم که آن :۱ به نجاست شبیه میدانم, چرا که آن 
آب زخم است که با اندکی خون, آ شنت میگردد و اگر بدون خون باشد., 
دیگر نجس نیست. و اختلاف ما با شیخ به عبارت باز میگردد, چرا که او با 
این تفصیل موافق است. 


سپس گفته است: اما چرک؛ اگر خون با آن آمیخته شده باشد, به واسطه 
استحاله شده از خون, پاک نمیباشد مثل گوشت و شیر. پایان کلام. 


از ابن عقیل نقل کردیم. همخوانی دارد و مساحت درهم و دینار به هم 
نزدیک است. 


8 کتاب المسائل: علی بن جعفر از امام موسی کاظم علیه السلام نقل 
کرده است. که از انشان در مورد دیحی. که هزاز رطل, اپ دز آن باشد که 
گوشت در آن پخته شود, و یک وقیه خون [یک دوازدهم رطل ] در آن بیفتد, 
سوال کردم که آپا خوردنش رواست؟ امام فرمود: اک پخته شده باشد, 
بخور و اشکالی ندارد. (2) 


توضیح: شیخ در نهایه معتقد است: اگر مقدار کمی خون مثلا اوقیه - یک 
رطل - يا کمتر در دیگی که بر آتش میجوشد. بریزد. آب گوشت آن حلال 
است, چرا که خون با جوشیدن از بین می رود. مفید هم بر همین عقیده 
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که او آن را مقید به. کم بودن حون نکرده و به روایت صحیح سعید الاعرج 
استناد کرده که نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: از ایشان در 
مورد دیگی که گوشت شتر یا گوسفند در آن است و چند اوقیه خون در آن 
میافتد, سوال کردم که آپا خورده میشود؟ فرهفق آنترن: , خون را میخورد(1) 


فا مایت آنن روا زا یکسا اس آز آمام تضااختم الفبام تسف کزوم 
است.(2) 


ابن ادریس و فقهای متاخر بر بقاء نجاست آب گوشت معتقدند و در 

ف. خون حمل بر خونهایی همچون خون ماهی و مانند آن شده که 
نجس نیست و این ایراد به آن وارد شده که اين تعلیل که آتش خون را 
میخورد, مانع از آن: میکردد : چرا که اکر یاک میبود. بر طهارت ان دلیل 
میآورد و اگر گفته شود که خوردن خون با حرام است. پس تعلیل وی 
مبنی بر خوردن آتش, تحریم را از بینِ میبرد, هر چند نجس نباشد, پس این 
ایراد بز. آن هست که اگر استهلاک آن در 1 گوشت., برای حلال بودش 
کفایت میکرد, پر آتش متوقف نمیگردید و در غیر اینصورت, آتش در حلال 
بودن آن تاثیر تخداشته اسنت: پایان کلام. 


مولف: می توان مقید نمودن به غلیان را برای رفع آلودگی خون, حمل بر 
استحباب کرد, هرچند حلال شمردن به طور مطلق خالی از قوت نیست. 

9 دعائم الاسلام: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که 
ایشان در مورد خونی که به لباس میریزد, فرمودند: شسته میشود چنان که 
دیگر نجاسات شسته میشوند. و پاشیدن آپ بر آن در مقدار کم آن را و بر 


شایر تجاشات متل شون ککها و نطانر آن. مجاز داشنتهاند: کفتد: اکر 
نجاست, فاحش و اشکار باشد, شسته شود. 


توضیح: اصحاب در وجوب برطرف کردن خون متفرق بر لباس يا بدن به 
گونهای که اکر جمع شود. به حد یک درهم برسد. اختلاف کردهاند. ابن 
ادریس_گفته است: نظر احوط جهت عبادت؛ وجوب ازاله ان است؛ اما در 
مذهب آنان, نظر اقوی و اظهر, عدم وجوب است, و در مبسوط و شرایع و 
نافع نیز همانند ان را بیان داشته 
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است. وی در نهایه گفته است: پاک کردن آن تا زمانی که به فاحش و زیاد 
بر نید واجب بپست و معتبر این را اختیار کرده است. سلار و ابن حمزه 
گفتهاند: ازاله آن واجب است و علامه در بخیتی: از آنازش انن را اختبار 
کفمته قظر اعلم افو ساره 


در معتبر گفته است: برای فاحش و زیاد بودن و نجاست. اندازه شرعی 
وجود ندارد و اقوال فقها در اين باره مختلف میباشد. بعضی مقدارش را 
یک وجب نعیین کردهاند و برخی نیز مقدارش را به میزانی که از ان 
کراهت داشته باشد میدانند. ابو حنیفه آن را یک چهارم لباس تعیین کرده و 
دلیل نیز بازگشت ان به عرف است. زیرا که آن همچونر اماره [نشانه ]/ 
تابن خوادء از الق اه دی ضترم که ستداری رای اتا شض بایان 
کلام. 


بدان که روایت همچنین بر این دلالت دارد که پاشیدن غير خون نیز بخشیده 
شده, چنانچه برخی اصحاب هم بدان قائل شدهاند و این با رای مشهور 
مخالف است و ازاله آن احوط میباشد. دس مختلف گفته بِ ابن ادریس 
سر سوزن و اشکالی ندارد؛ . و صحیح» وجوب ؛ ازاله آن ات خواه کم 
یا زیاد باشد, و این نظر نزد من, اقوی میباشد. 


نجاست شراب از دیگر نجاسات غلیظتر است. چرا که خون هر چند نجس 
بناشندء تماز خواندن در آن, اکر کمتر از یک ذرهم باشد, بزای. ما مباح شنده و 
چنانچه به هنگام استنجاء. ادرار به میزان سر سوزن بر لباس بپاشد, مورد 
بخشش واقع شده, اما شراب در هیچ موضعی قابل بخشش نیست. 


ص: 1006 


باب چهارم: نجاست شراب و ساير چیزهای مست کننده و خواندن تعاز خر لنانشی که با آن تماس 
پیدا کرده است 


ایها لیخ امنها انفا العفر و المشر وه ااتصاب ولا رلام. رن من 
عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون(1) 


(ای کسانیکه ایمان آوردهایدر شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پليدند, 
[و ] از عمل شیطانند. . پلس» ناد آنها دفزی کوینیده: باشد که رستگار شوید. ) 


ات ات کون بر کرتشم انست. از این اس روانت شیه است. که مراد 
از ای بای مس کم اسی: و سای ار رواات فلت 
شیر کر آن جات دار 


منظور از میسر, قمار و منظور از انصاب. بتهای سنگی هستند که برای 
عبادت آنها را نصب میکردند و دز کناز آنها قربانن می, کردند ورازلام. تیز 
تیرهای قرعه هستند که با آن قمار میزدند و تفاصیل این امور در جای خود 
بیان خواهد شد. و در قاموس گفته است: «الرجس» با کسر به معنای 
بلندی و اه است و هر عمل بلید و لین که بعرک آبمتعر سنوی (از 
عمل شیطان است )چرا که آن از ظاهر آرایی و تزیین شیطان پدید آمده 
است و این جمله نقش صفت دارد, پا آنکه به عنوان خبر دوم است؛ ۰ و9 (از 
انها دوری گزینید !, یعنی از انچه ذکر شد یا از پرداختن 


107 2 


1- . مائده / 90 


به آنها. یا پلیدی, یا عملکرد شیطان, یا از هر یک از آنها دوری گزینيد. و 
اش که رشان وید امن مهس احتات اه آنما: 


سپس بدان که مشهور میان اصحاب. نجاست شراب و سایر مسکرات 
(مست کنندهها) مایع میباشد, بلکه به اغلب اهل علم نسبت داده شده و 
حتی از مرتضی - رضی الله عنه - نقل شده که گفت: در نجاست خمر 
میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست مگر آنچه که به غنوان شاذ ذکر شده؛ 
که به قول آنان اعتباری نیست و از شیخ - رحمه الله - ذکر شده که گفت: 
خمر بدون اختلاف [میان اصحاب ] نچس است و در مختلف گفته است: 
خمر, هر نوع مسکر, آبجو و آب انگور, پیش از بین رفتن دو سوم آن توسط 
انش يا خود بخود. نچس میباشد: و اغلب علهای ما همچون شیخ مفید و ابو 
جعفر, سید مرتضی, سلار و آبن ادریس نیز بر اين باورند. 


ابن ابو عقیل گفته است: کسی که لباس يا بدنش به خمر يا مسکر برخورد 
کندر تن آن وه بر اه عات کست ی رسرا کم خداهته ال ان و راان 
سر تعبد حرام کرده, نه بدین خاطر که نجس میباشند؛ : و صدوق در مقنع و 
فقیه گفته است: خواندن نماز در لباسی که خمر بدان ريخته ایرادی ندارد, 
چرا که خداوند سبحان نوشیدن آن را حرام ساخته و خواندن نماز در 
لباسی که خمر بدان برخورد کرده را حرام نکرده است. و در کتاب ذکری, 


قائلان به نجاست. پس از اجماع دز انهبه نزو وحم استدلال کردهاند: تین 
آنکه توصیف چیزی بر رجس و پلیدی , توصیف به نجاست است, چرا که در 
دلالت با یکدیکر مترادفند و دیگر اينکه که فق امر به. اختنات: کرژه و آن 
موجب دوری است که لازمهاش, ممنوع بودن هر نوع نزدیک ندیه آن 
است., چرا که معنای اجتناب از نجاست. بودن آن در جایی غیر از کنار 
تجاشت است "از آنن ره مه ارخورتی وعاس‌با ان تطمیر فحل با ازاله 
خمر واچب میشود و معنای نجس جز این نیست که محقق و علامه آن دو 


را ذکر کردهاند. 


در مورد وجه اول این گونه پاسخ داده شده که ما نمييذيريم که معنای 


رجس مرادف نجس باشد, و قول شیخ در تهذیب که گفته: بدون هیچ 
مخالفتی. رجس همان 
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نجس میباشد. بی دلیل است؛ چرا که زبان شناسان نجس را در معنای 
رجس ذکر نکردهاند. بلکه برای آن معانی دیگری ذکر کردهاند که حتی 
نزدیک به آن نیست. جز معنایی که از پلیدی ذکر کردهاند. و ظاهر این 
اسبت که آن.تجسن اضطلاحی نیست, بلکه چیزی است که‌طیع استان آن را 
ناپاک میداند, با وجود اينکه ظاهرا در آیه کریمه, کلمه رجس برای همه 
واژههای خمر, میسر, انصاب و ازلام, خبر واقع شده است. 


بنابراین راهی جز این نیست که يا مضافی محذوف همچون تعاطی - داد و 
ستد - و مانند آن را در تقدیر بگیریم تا حمل آن بر تمام واژگان صحیح 
باشد, و بر این اساس,: معلوم است که قرار دادن آن به معنای نچس 
صحیح نیست. بلکه به ناچار باید آن را بر معنای دیگری همچون ماثم - گناه 
تخل کم را کبان ععا تس رتسو ی ؛ پا آنکه به معنای 
عمل مستقذر - ناپاک - يا قذر - پلید - است که عقلها آن را نمیپذیرند, چنان 
که در کلام گروهی از مفسران یافت میگردد؛ يا اینکه گفته شود: منظور 
این است که هر یک از این اعمال. رجس میباشد, و در این هنگام, دیگر 
جملان بز نجین ضجب ؛نیست. جرا که در کین اتصورت» اسعمال لفط در 
دو معنای حقیقیاش, بلکه معنای حقیقی و مجازی لازم میاید؛ پا انکه باید 
رجس مذکور را تنها به عنوان خبر برای خمر قرار داد. و برای هر یک از 
کلمات دیگر, یی وک در یر ار 2 شود و بر این اساس نیز. حمل 
رٍجس بر نجس صحیح نیست, زیرا که قرینه تقدیر, همان دلالت مذکور بر 
آن است. و اگر رجس بر نجس حمل شود لازم میاید که واژه مقدر نیز 
همان باشد؛ ؛ و اگر جواز اکتفا در دلالت تنها اشتراک در لفظ فرض شود 
اگرچه معنا در تمامی واژگان یکی نباشد. پس شکی نیست که این وجه در 
مقایسه با احتمالات پیشین» معنایی مرجوح است. و حداقل با انها مساوی 
است, و بر این اساس, چگونه این استدلال صحیح خواهد بود؟ 


و دوم اينکه معنایی که از اجتناب از هر چیز به ذهن متبادر میشود, اجتناب 
از چیزی است که در نزدیک شدن به آن بدان متعارف است. برای نمونه, 
متعارف از اقتراب خمر, شرب آن؛ اقتراب قمار, بازی قمار؛ و اقتراب بتهاء 
عبادت انهاست. پس بر این اساس, تبادر اجتناب از خمر, اجتناب از شرب 
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تمامی وجوه خمر؛ چنان که میگویند: همانا «حرمت علیکم المیته». (مردار 
بر شما حرام شده است ) هیچ اجمالی در آن نیست. چرا که معنای متبادر 
ان, حرام کردن خوردن ان میباشد. 


روایات: 


1 فرب الاتضا: این رقاب تقل کرده اشت که از آمام ضادق عایه الشاام 
درباره خمر, نبیذ و مسکر سوّال کردم که به لباسم میریزد, آپا آن را بشویم 
با فان تعارز کرارش فرموه دن آنتمان وان کر انوا هیارا کنیا 
را از بین ببری؛ که در اینصورت, موضع تماس با آن را میشویی؛, خداوند 
را 


2 علل الصدوق: بکیر از امام باقر علیه السلام و ابوصباح. ابوسعید و 
حسن نبال از امام صادق علیه ۳ ل ِ که به این 5 امام 
بآ و مرج زر آیا قبل از اينکه آنها را بشوییم. رآ نماز بخوانیم 
فرمود؛ ایرادی ندارد. چرا که خداوند تنها خوردن و آشامیدن آن را ِ 
کرده, اما پوشیدن و لمس و نماز خواندن در ان را حرام نکرده است.(2) 


توضیح: «ودک» به معنای چربی گوشت و پی خوک است که از آن 
استخراج ميشود. 
3 قرب الاسناد: آبن بکیر نقل کرده است که در حضور من. مردی از امام 
صادق علیه السلام از مسکر و نبیذ سوال کرد که به لباس میریزند. فرمود: 
ایرادی ندارد.(3) 


4 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که 
از ایشان درباره مردی سوال کردم که در آب بارانی گام بردارد که خمر در 
آن زيشته و 


۳0 
1-. قرب الاسناد: 76 چاپ سنگی. 100 چاپ نجف 


2 . علل الشرائع 2: 46 


از آن به لباستنن پریزد, آبا قبل از ايینکه بخواهد نماز بخواند, آن را بشوید؟ 
فرمود: لباس و پاهایش را نشوید و نماز بخواند و ایرادی ندارد.(1) 


گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که از مکانی عبور کند که در آن 
خمری پاشیده که زمین آن را فروبرده و رطوبت آن باقی مانده, آیا در آن 

تفاد کزارد؛ فرمفدد احر هکانی غیر آن وا بیدا کنر در آنتماز بخواند و اکر 
پیدا نکرد. نماز بخواند و ایرادی ندارد.(2) 


5. قرب الاسناد, کتاب المسائل: گفت: از ایشان درباره نوعی عطر سوّال 
کردم که در آن نبیذ قرار داده شده است. ایا رواست که زن در ان نماز 
بخواند, در حالی که از آن در سرش باشد؟ فرمود: خیر, تا ايینکه شسته 
شود.(3) 


گفت: از ایشان درباره غذا سوال کردم که در سفره يا خوانی قرار داده 
میشود و خمر بر آن ریخته شده, ایا بر ان سفره غذا خورده شود؟ فرمود: 
در صوربی که سفره خشک باشد, ایرادی ندارد.(4) 


6 فقه الرضا: خواندن نماز در لباسی که خمر بر آن ريخته ایرادی ندارد. 
زرا که خداوند شرب ان را حرام کرده, اما خواندن نماز در لباسی که خمر 
ننک سا عرام اس ار ای و ار شیر است: 
۱ رو 
در میان از آن مینوشید. ایرادی ندارد, و در صورتی که به شرب آن هر روز 
معتاد شده بود, در آن لباس نماز نخوان تا اینکه شسته شود و در خانهای 


که در آن ظرف پر از خمر نگهداری میکنند نیز نماز نخوان.(5) 
ص: 111 


1-. قرب الاسناد: 84 چاپ سنگی, 116 چاپ نجف 

2 . قرب الاسناد: 119 چاپ نجف 

3- . قرب الاسناد: 101 جات سنگی, المسائل فی البحار 10: 269 
4 . قرب الاسناد: 156 چاپ نجف 

5- . فقه الرضا: 38 


ات الخشات با شمیت اسان ی بو عفر از برازوش امام اه 
علیه السلام نقل کرده است که فر مود: از ایشان درباره سر مه سوال 
کردم که آیا رواست که با نبیذ آميخته شود؟ فرمود: خیر.(1) 


تلف ی اه انار میا ایخ ای ند بات ار فا مات مهد ند 


توضیح: بدان که خبر اول بر جواز ادای نماز در لباسی دلالت دارد که خمر 
بدان ریخته و از ظاهر خبر. طهارت برمیاید. هر چند امکان دارد نجسی 
باشد که مورد بخشش واقع شده است ؛ و قائلان به نجاست آن را حمل بر 
تقیه کردهاند و بر آن ایراد گرفته شده که جای تقیهای در آن نیست, چرا 
که اغلب علمای اهل سنت نیز بر نجاست خمر متفقند و بدان جواب داده 
شده که چه بسا مراد. تقیه از پادشاهان باشد, زیرا که پادشاهان در آن 
زمان همواره شرب خمر میکردند و از آن اجتناب نمیکردند, و چه بسا حکم 
به نجاست, از آنجا که دربردارنده قباحت و تحقیر آنان بود, بر آنان سخت 
بود. و پاسخ داده شده که اگر ائمه علیهم السلام در آن تقیه میکردند, در 
واقع تقیه آنان در حکم به حرمت خمر, واجبتر و مهمتر میبود, با وجود آنکه 
انان در این زمینه بسیار مبالغفه میکردند, تا جایی که حکم دادند که فرد 
معتاد به خمر به سان پرستنده بت میباشد, و دیگر تهدیدات و تشدیداتی که 
نیز در کلام ایشان آمده است. 


اگر بگویی: از آنجا که حرمت جزو احکام صریح قرآن است و از ضروریات 
دین برشمرده میشود. بنابراین در حکم به آن فسادی نیست, چرا که 

نمیتواند به کسی که به آن حکم کرده تعرض کند, میگویم: اصل. حعرمت 
آن اگرچه چنین است. اما بزرگی حرمت آن و رسیدن ارب خذاآتیی از 
حرمت که در احادیث ما وجود دارد, در نص صریح قرآن موجود نیست و از 
ضروریات دین به شمار نمیاید, پس شایسته بوده است که در آن تقیه کنند, 
پس ترک تقیه در حرمت آن و تقیه در حکم به تجاست ان: بسیار بعید 
اس وا ار را 
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1- . البحار 10: 269 


به طور کلی, اگر شهرت عظیم و اجماع منقول نبود, قطعا قول بر جواز, 
دارای وجه بود و شکی نیست که احوط, عمل به مشهور میباشد. 


و خبر دوم در دلالت بر طهارت اظهر است, اما بر طهارت چربی گوشت 
خوک نیز دلالت دارد, وکسی ان را نگفته و اگر چه از ظاهر کلام شیح 
صدوق - رحمه الله - جواز ادای نماز در آن 0 چنان که در کتاب علل 
الشرائع گفته است: «باب علت رخصت در نماز در لباسی که بدان خمر 
ريخته و چربی خوک مالیده است », پس این عبارت هر چند در طهارت 
صریح نیست, اما در جواز ادای نماز دز ان لباس صریح میباشد و میتوان 
خبر را حمل بر زمانی کرد که گمان برخورد دوزنده با خمر و چربی گوشت 
خوک رود هر چند آن را نداند. اما آن گمانها در نجاست غير معتبر میباشد, 
وگرنه اجتناب از تمام اشیاء واجب ميشد. به ویژه لباس,: دارو و غذاهایی 
که از بلاد کفر اورده ميشود, چنان که شیخ در صحیح از معاویه بن عمار 
نقل کرده است که وی آورده: از امام صادق علیه السلام درباره جامههای 
سابریه سوال کردم که زرتشتیان آن را میبافند. و ایشان آلودهاند و شراب 
میتورنه و زبان ایتان بر انچتاند, آبا متتوانم که آن جاههها را زوم و 
نشویم و در آن نماز بخوانم؟ ایشان فر مود: آری؛ " و منظور از این گفته 
امام علیه السلام «حرام نکرده. پوشیدن و دست کشیدن و ادای نماز در 
آن را» عدم تحریم میباشد, آنگاه که آن را گمان کرده و ندانسته است و 
بعید بودن ان پوشیده نیست. 


ظاهر روایت سوم نیز بر طهارت دلالت دارد و میتوان آن را بر این حمل 
کزد که پوشیدن, لباس ور انشگاده از ان اشعالی تدارور ند ارت آن وجهان 
خواندن نماز در آن. 


دلالت توا ت چهارم نیز بر طهارت, آشکار است. و میتوان آن را حمل بر 
این کرد که ریختن خمر در آن هنگام, قبل از ریزش باران بوده و پسن از 
آن: مکان پاک شده. پس در این صورت ابر اذی ندارد که اب تاران بر لباشن 
او بیاشد؛ پا اینکه رن خن یوم ارت در آثناء ریزش باران رخ داده. و 
همچنین برخورد آت باران به لباس نیز در همان اثناء بوده . : با اینکه 
بادان اب کر نویه ابر این اساشن که ات قلیل,در برخورد با تخاست: 
نجس نميشود. 


ص: 113 


پاسخ سوال دوم از علی بن جعفر در طهارت. اظهر میباشد, و بر استحباب 
تنزه - پرهیز - از آن در صورت امکان دلالت دارد و میتوان آن را بر این 
حمل کرد که ادای نماز در آن مکان, با عدم سجده بر آن و عدم ۳ 
(طویت: خر ان مکان جلا اشکال است. زر ضوزتی. که.خیسی. آن+ بدون 
سرایت باشد. 


گفته نشود: در اینجا نیاز به سوّال نیست, چرا که ممکن است که خیال 
کند, ویدن مان دز محانی. که جمی تن ان ریختهه ص: در ۳ 
رطوبت آن به لباسش سرایت ه نکند؛ چنان که وارد شده, نباید در خانهای که 
در آن خمر موجود است. نماز خواند؛ اما اين قول بعید میباشد و تفصیل 
ندادن, با وجود احتمال, دلیل عمومیت حکم میباشد. 


پاسخ دو سوال سوم و چهارم, ظاهر در نجاستند, هر چند امکان حمل ان دو 
بر استحباب يا تقیه - چنان که پیشتر دانستی - وجود دارد. اما آنچه در فقه 
آمده, نهی در صورت معتاد بودن, با قرینه سابق, ظاهر آن کراهت است و 

نهی. از ادای تماز در خانهای که. در آن. تشتراب. میباشد. بر اساس قول 
را وا هر مت اس ر 
خبر نبیذ نیز ظاهر در کراهت است: بعلاوه, با فرض حرمت نیز بر نجاست 
دلالت نمیکند. 


5 ان لاسام اه ایام سای کی سم دارم ات تن که وه 
لباس میریزد. سوّال کردند. ایشان فرمود: شسته شود.(1) 


و در مورد سفره و خوانی که بر ان شراب ريخته ميیشود, سوال کردند که 
ایا بر ان غذا| خورده میشود؟ فرمود: در صورتی که بدون رطوبت باشد و 
خشک شده باشد, ایرادی ندارد.(2) 

۳1 


1- . دعائم الاسلام 1: 117 
2 . دعائم الاسلام 1: 2[122] 


باب پنجم : نجاست بول, منی و طریق تطهیر آنها و طهارت وذی و نظایر آن 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر نقل کرده است که از برادرش - امام کاظم 
با 
میشود. آن را با پارچهای پای میکند. آنگاه قبل از اینکه دست خود را 

بشوید. آن را در آب غسل میزند, آیا کفایت میکند که با آن آب غسل کند؟ 
ی اگر آبی غیر از آن بيابد, کفایت نمیکند که با اين آب غسل کند اما 
ا و 


و گفت: از ایشان در مورد بستری سوال کردم که شخص بر آن محتلم 
میشود, با آن چه کند؟ فرمود: آن را بشوی, اگر اين کار را نکردی, بر روی 
آن. تخواب تا اينکه خشک شود, اگر بدنت خیس بود و بر روی آن بستر 
خوابیدی, آنچه را که به بدنت تماس پیدا کرده. بشوی؛ و در صورتی که 
میان خود و بستر پارچهای قرار دهی, ایرادی ندارد.(2) 


گفت: از ایشان در مورد لباس کرکی و کفشی که در بول خیس میشود 
سوال کردم که آپا میتوان در آن نماز خواند؟ فرمود: اگر آن را بشویی, 
ایرادی ندارد.(3) 


3 119 
1-. قرب الاسناد: 110 چاپ سنگی 


2 . قرب الاسناد: 118 چاپ سنگی, 158 چاپ نجف 
3- . قرب الاسناد: 116 چاپ نجف 


توضیح: در مورد سوال اول, پیشتر صحبت شد(1) 


و در قاموس گفته است: «مرعژی» بدون تشدید با مد خوانده میشود و 
گاهی میم در هر صورت مفتوح میشود, مرعزی کرکی ات 
موی بز قرار دارد. 


لاسام ای اش اس اما کر ات 
امام علی علیه السلام فرمود: برای شیر و بول دختر شیرخواره قبل از این 
که غذاخور شود, لباس شسته ميشود, زیرا شیر آن از مثانه مادرش خارج 
میشود؛ اما از شیر و بول پسر شیرخوار قبل از اين که غذاخور شود, 
شستن لباس لازم نیست. زیرا که شیر از شانهها و بازوان مادر خارجح 
میشود.(2) 


المقنع, الهدایه: مانند این حدیت را نقل کردهاند.(3) 


توضیح . : علامه - رحمه الله - در مختلف گفته: مشهور است که بول کودک 
سار کل این هار سس فص و ان و 
بدون فشردنش کفایت میکند, تا جایی که سید مرتضی - رحمه الله - 
ادعای اجماع علماء بر نجاست آن را کرده و ابن جنید نیز گفته: بول مردم 
پال و تاا ی ارم ی که با ی مه ارت هر 
اینصورت, بول و شیر او تا زمانی که گوشت نخورده, نجس نمیباشد و دلیل 
اول ما این است که آن بول انسان است و همچون بول فرد بالیغ, نچس 
است و دلیل دیگر, روایتی است که شیخ در حدیثی حسن از حلبی نقل 
کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره بول پسر بچه سوال 
کردم: فرمود* بر آن آب زيخته شود: اگر غدا خور شده بودء آن را خوب 
بشوی. 


ابنجنید برآنچه سکونی روا یت کرده استدلال کرده و این روایت را آورده و 
سیس این گونه جواب داده که انتفاء شستن؛ , مستلزم انتفاء آت ربختن 
نیست. و سپس گفته است: ظاهر سخن ابنجنید, وجوب شستن لباس به 
خاطر شیر دختر شیرخواره 


ص: 116 


1- . باب 3: 14 


وغل اش آنع 2781 
3 الففنع: دم الهداته: 15 


است. بر اساس روایت پیشین؛ و حق در نزد من همان چیزی است که 
اکتزیت بر انتة بعتی طهارت آن: و.رها: بت حمل بر استحباب شده است. 


3 علل الصدوق: عمر بن حنظله نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره مذی سوال کردم. فرمود: مذی و نخامه - اب بینی يا خلط 
سینه - یکسانند.(1) 


4 علل الصدوق: برید از یکی از دو امام علیهما السلام نقل کرده است که 
درباره مذی سوال کردم. فرمود: وضو را باطل نمیکند, به خاطر ان نیازی 
به شستن لباس و بدن نیست. بلکه تنها به منزله اب دهان و مخاط است. 
(2) 


توضیح: هر دو روایت به طور مطلق بر طهارت مذی دلالت میکنند و 
۱ 1:۳ 
آنچه پس از شهوت خارج شود, حکم کرده و گفته است: اگر همه آنها 
شسته شود, احوط میباشد و به روایتی استدلال کرده که جمعا حمل بر 
استحباب شده است. 


5 العلل: زراره نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر از 
آلت تو در هنگام نماز, چیزی از مذی یا وذی جاری شد, نماز را قطع مکن و 
وضو را به خاطر آن باطل. نکن: هر چند بة باشته پایت برسد. که آن نها 
بمنزله آب بینی است. هر چیزی که پس از وضو از تو خارج شود, از سوی 
رگهای پشت - دام شیطان - ۵ تواسیز . انست, و جیزن. تیست: .و آن شا از 
پیاست هم .هر آنکه انوا آلوده و ناپاک کومم باس ی 


6 العلل: حریز با همین اسناد نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
درمورد مذی سوال کردم که جاری میشود تا اینکه به ران میرسد. فرمود: 
نمازش را قطع نکند و آن را از رانش نشوید, چرا که آن از مخرح منی 
بیرون نیامده, بلکه تنها بمنزله اب بینی است.() 


رخ 7 11 
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2-. علل الشرائع 1: 279 
3 . علل الشرائع 1: 279 


4 . علل الشرائع 1: 279 


7. فقه الرضا: به خاطر وذی و مذی, لباس و آلت خویش را نشوی, چرا که 
آن ده بر متز له بصاق - آب دهان - و مخاط - آب بینی - میباشند, بدین 
خاطر لباست را نشوی, جز از چیزی که به خاطر خروج آن بر تو واجب 
است دوباره وضو بگیری. و اگر بول بر لباست ریخت., با آب جاری یک بار 
آن 0 بشوی و از آب راکد دوبار, و در صورنی که بول پسر شیرخوار بود, 
بر آن آب میریزی و اگر غذا خور شده بود, آن را بشوی و پسر شیرخوار و 
دختر شیر خوار در اين باب یکسانند. 


از امام علی علیه السلام روایت کردهاند که فرمود: در مورد شیر و بول 
دختر شیر خواره قبل از غذا خور شدن؛ لباس شسته ميشود, زیرا شیر آن 
از مثانه مادرش خارجح ميشود, اما از شیر و بول پسر شیرخوار قبل از 
طعام. شستن لباس لازم نیست. زیرا از شانهها و بازوان مادر خارح 
میشود.(1) 


توضیح: این قول امام علی علیه السلام که فرمود: [از آب جاری بشوی] 
چه بسا اب جاری را به عنوان مثال ذکر کرده باشد و اعم از ان و اب کر را 
قصد کرده باشد؛ و مراد از آب راکد, قلیل راکد میباشد. پس با قول 
مشهور در عدم وجوب عدد در کر و جاری همخوانی دارد و موید ان روایتی 
است که شیخ در صحیح از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره لباسی سوال کردم که به ان ادرار میریزد. 
فرمود: در طشت ان را دوبار بشوی, و در اب جاری تنها یک بار بشوی. 


«هرکن» با کسر میم, سکون راء و فتح کاف به معنای طشتی است که در 
ان لباس میشویند و شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید, تعدد را تنها در اب 
راکد معتبر میداند نه جاری, و آن با روایت فقه موافق میباشد. سخن وی: 
«و بولها»» انچه اشکار است., تقدیم قول وی «و بولها» بر «قبل آن تطعم» 
است. زیرا که خوردن طعام توسط دختر شیرخوار تنهاء در بول تأاثیر می 
گذارد نه در شیر, و در آنچه که گذشت اینچنین روایت شد, و چه بسا 
شود: : به اعتبا ر عطف قبل از قید است., تا قید به هر دو تعلق یابد. 


ص: 118 


فقه الرضا: ۵ 


8 السراثر 1 ز کتاب بزنطی نقل شده است که گفت: از ایشان درباره بول 
ی میرریزد. فرمود: بز آن بان آب بریز» چرا که آن 
همان ات ناشن 


از ایشان درباره لباسی که بدان بول میریزد سوال کردم. فرمود: دو با أن 


توضیح: فرق میان صب - ریختن آب بر بدن - و شستن در لباس - چنان که 
اغلب فهمیدهاند - پا به اعتبار فشردن آن در دومی می (شستن), و عدم آن در 
اولی (صب) میباشد؛ یا به اعتبار کثرت اب است تا بدین طریق در اعماق 
لباس نفوذ کند, و عدم اعتبار آن در بدن میباشد, و بنا بر اولی, چنان که 
بیان خواهد شد, بر تعدّد فشردن دلالت دارد. این گفته وی «آن همان آب 
میباشد» بدین معناست که آتری از ان در بدن باقی تمیتماند تا جهت از اله 
بول به مالیدن نیاز باشد. 


ای این عفر از واگ نمی سر که اسان 
نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که لباسش به 
جنابت الوده شده و ان را نشسته, ایا خوابیدن در ان رواست؟ فرمود: 


مکروه است.(1) 


گفت: از ایشان درباره مردی سوّال کردم که در لباسش عرق میکند و 
میداند که در آن جنابت است, چه کند؟ آیا رواست که قبل از شستن لباس 
در آن نماز بخواند؟ فرمود: اگر بداند زمانی که عرق کرده. از جنابتی که 
در لباس است به بدنش سرایت کرده. پس باید آنچه را که از جنابت بر 
بدنش سرا یت کرده بشوید, و اگر بداند که به بدنش سرا یت کرده اما جای 
آن را نداند, باید همه بدنش را بشوید.(2) 


توضیح: چه بسا کراهت خوابیدن, به خاطر احتمال آلوده شدن بقیه بدن 


باشد. 


0. الملهوف: سید بن طاووس از ام فضل همسر عباس نقل کرده که 
گفت: امام حسین علیه السلام را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بردم و ایشان بر جامه پیامبر بول کرد, پس من او را نیشگون گرفتم, 
پس گریست. رسول خدا| فر مود: آرام ای ام فضل ! این جامه من شسته 
میتشنوة, آما عة فرزندم را ازردی.(3) 


-[ 
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. البحار 10: 272 
. البحار 10: 272 
. الملهوف علی قتلی الطفوف: 12 


توضیح . دز قاموس آتژه: «قرص » به معنای گرفتن گوشت انسان به 
واسطه انگشت است تا جایی که او را به درد آوری - نیشگون -. پایان 


کلام. منظور از غسل (شستن) در اینجا, صب ب (ریختن آت) است, با اينکه 
احتمال دارد که آن بعد از غذاخور شد نش بوده است. 


ی 
سل و ی و وا ای وت ۱۱ 


توضیح: عدم شستن لباس با ریختن آب منافاتی ندارد و قول درباره آن به 
تفصیل در باب انچه در تطهیر بدن و غیره لا زم است, بیان خواهد شد. 


و اقم لاملا امام ضایق از براف لیم استای قل کنوت ارت 
که فرمود: امام علی علیه السلام در مورد بولی که به لباس میریزد فرمود: 
دو بار شسته شود. 


امام صادق علیة السلام در فورد تول کودن فرمود: بر آن آب بربزندعا از 
طرف دیگر خارج شود. 


از امام علی علیه السلام در مورد منی که به لباس میریزد, فر مود: جای آن 
شسته شود, اگر جای آن را ندانست و یقین پیدا کرد که منی به لباس 
ربخته؛ ۳ لباس را سه بار بشوید, در هر بار بمالد و بشوید و آن را فشار 
دهد.(2) 


توضیح: چه بسا سه بار شستن لباس با حق بودن روایت, بر زمانی حمل 
شود که منی بدون آن از بین نرود, چنان که غالبا چنین است. 


کراجکی در کنز الفوائد گفته: اگر قائلی بگوید: دلیل نجاست منی چیست؟ 
به وی میگویند: تمامی شیعه با وجود کثرت ایشان و محال بودن تواطة - 


همد ست 


ص: 120 


1- . نوادر الرواندی: 39 
2 . دعائم الاسلام 1: 117 


وه از اقا کرو‌ها تمه رونت بقل بو ای آنان سح فحوآنه 
تمد ای آنان آنهه را که ما کر کروها هه ساسا وه اسان 
از المة؛علنهم الصلام از رسولن خدا جدشان, روایت کردهاند: و این دلیلی 
است کفیاااف رای سا ماه 


و یس از این بدانچه که از عمار بن یاسر (ره) روایت شده استدلال 
کردهاند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا دید, در حالی 
که من جایی از لباسم را میشستم. ایشان به من فرمود: چه میکنی ای 
ان در لباسم باشد. بدین خاطر ان را شستم. ایشان فرمود: ای عمار ! اب 
بینی و اشی جتقتمانت و آنچه که دز افتابه توست: یکی اسشت: لیانتن.ر | ختها 
اطعا میت 


و شستن لباس از منی واجب است, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم, طاهر را به طاهر و نجس را به نجس اضافه کرده است. پس اگر 
قتی پاک نود لناس ه« خاطر آنششنته نمشد و انشان آن با نه نوازده. 
کف ماه ارت فان ساخت اضامه کرو و ای حواری که تجاست 
اما یی اشت دک سر مب عانتی که در شرنعت تس ناس ار آن 
واجت: انیت 


اگر سائلی بگوید: خبری که از عمار روایت ی و ی ۳ 
با روایت عائشه در تعارض میباشد, و او نقل کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نماز میخواند و من جنابت را از لباس ایشان پاک میکردم 
و ادای نماز پیامبر با وجود آن [جنابت ] در لباس ایشان, دلالت نطو و 
آنتداین خر باننه بهوق میخوننه: این روایت صحیح نیست, چرا که روایت 
شده که رسول خدا دو جامه داشت که برای نماز کنا ر گذاشته بود. و جز 
زمان تماز آان:ذو را تميپوشید, و اهت خویش را به نظافت تشویق میکرد و 
بدان دستور میداد و یکی از اقوالی که در این بات از ایشان حفظ شده آن 
است که فرمود: خداوند از مرد قاذوره [نایاک و الوده] متنفر است., از 
ایشان سوال شد, قاذوره چیست؟ فرمود: ی 
ار 


ظرا 21[ 


و کسی که سخن او و امر او اين باشد. نمینشیند. در حالی که منی در 
لباسش باشد, چه برسد به اينکه بخواهد در ان لباس نماز بخواند, و عاقل 
تشک دار کف آکر ی ان نحانسهایی شاد کهسایست آن .رسای کرد 
قطعا از ناپاکیهایی است که باید از آن دوری کرد. و احادیث صحیحی که 
قز-ماست, مت بر قلاش نو کوشش سول خدا صلی ال علیه و الم و 
سلم پیرامون نظافت و کثرت استعمال بوی خوش, علاوه بر انچه این 
روایت آورده, دال بر بطلان خبر عائشه است. 


بعلاوه, موضوع دیگر این است که تضافیه امت بر صحت ایمان و پاکی عمار 
رجف آلله: - انفان تطرداوتم اها در موه عاشه و انقانر اوه احتلای تنظر 
وجود دارد و بر تقوای عائشه توافق نظر حاصل نشده است. از این رو 
اعتماد بر آنچه عمار روای بت کرده, اولی میباشد. 


و مساله دیگر اين است که روایت ت عمار, ادای نماز در لباسی را که در آن 
با ی ی و 


مباح میداند, و روی اوردن بر خبری که ان را منع کرده, در دین» اولی و 
احوظ است: 


مورد دیگر این است که عمار قولی را که از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم روایت شده, حفظ کرده و عائشه در این باره قولی را حفظ 
نکرده, بلکه تنها از عمل خودش خبر داده. و ممکن است توهم کرده باشد 
که در لباس رسول خدا جنابت است, پا چیزی را دیبده باشد که بدان شبیه 


بوده باشد, این نیز در صوربتی است که ما خبر او را بپذیریم: پس او بر 
اساس ظن خود روا یت کرده است. 


سپس به مخالف گفته میشود: اگر جنابت, نزد تو طاهر و ادای نماز در آن 
جائز است. پس به چه دلیل عائشه لباس را مالیده و سعی کرده که جنابت 
را پاک کند و چرا آن را به حال خود نگذاشت, چنان که طبق قول شما. 
ر سول شا صلی الم فلیه ه آله مسا ای رو مور ان هار کزاروه 


است. 
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باب ششم : احکام ساير بولها و سرگینها و مدفوعها و فضله پرندگان 


روایات: 


1 قرب الاسناد: جعفر از پدر خویش و او نیز از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: بول حیوان حلالگوشت ایرادی 
ندارد.(1) 


2 قرب الاسناد: ابن رئاب نقل کرده است که از امام صادق سوال کردم 
که سرگین , به لباسم میرپزد, در حالی که آن خیس می باشد. فرمود: اک 
آن را تجس نکردهای, در آن نماز بخوان.(2) 


3 قرب الاسناد, کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه 
السلام نقل کرده است که از ایشان سوال کردم: حیوان بول میکند, و از 
بول 7 بة ملسجد پا دیوار میریزد, آپا قبل از شستن؛ نز آن نماز بخواند؟ 
فرمود: اگر خشک شده باشد ایرادی ندارد.(3) 


4 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خود امام کاظم علیه السلام نقل 
کرده است که از ایشان درباره لباسی که بول و سرگین حیوان در آغل بر 
آن ریخته میشود پرسیدم. فرمود: اگر چیزی بدان چسبیده باشد. باید 
شسته شود و اگر قدری سرگین يا زردی که همراهش میباشد بدان ريخته, 
به خاطر زردی آن را مشوی.(4) 


ص: 123 


1- . قرب الاسناد: 2 چاپ سنگی, 5 چاپ نجف 

2 . قرب الاسناد: 100 چاپ نجف, 76 چاپ کی 

3- . قرب الاسناد: 94 چاپ ریک بحار الانوار 0 296 
4 . قرب الاسناد: 118 چاپ ال 8 چاپ نجف 


گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که در لباس خویش فضله کبوتر 
بای نوا هت آپا بر او رواست که در نماز, آن را از لباس خویش 
بزداید؟ فرمود: ایرادی ندارد.(1) 


و قرت الاستاد. کناب الهسانل: علی تن حففر از برادز خویش تنعل کرده 
است که از ایشان درباره آرد سوال کردم که در آن فضله موش میافتد, آیا 
زمانی که با آرد عجین شود خوردن آن رواست؟ فرمود: اک آن را 
ندانستی: ان ای ندارد و.اکر داشتی, ان را از ارد رفن اتدار.ز۱2 


توضیح: قول امام «اگر آن را ندانستی», یعنی اگر دخول فضله را در آرد 
ندانستی, بلکه آن را گمان میکنی؛ و ظاهر آن, حلال بودن آن, با از بین 
رفتن فضله و تمییز ندادن عین - نجاست - است. و من قائلی به این قول 
ندیدهام. 


60. السراثئر: محمد حلبی نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام 
گفتم: بر روی سرگین خپس پا میگذارم. فرمود: ایرادی ندارد, به خدا قسم 
که..جه بنما فن. نبز بر آن:با گذاشتهام: پبس از آن مار مبخواتم و ان زا 
نمیشویم.(3) 


7 الیاشی توراین او یک رومام لها ایام تقل کردم است کت از 
ایشان درباره بول اسب., استر و الاغ پرسیدم. ایشان انها را مکروه 
دانست. گفتم: مگر گوشتش حلال نیست؟ فرمود: مگر خداوند, برایتان 
شرح نداده است: «والانعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و منها تأکلون», 
و چهاربایان زا دا تا و ها با سا مس سره 
سودهایی است و از آنها میخورید. )(4) 


خداوند در مورد اسب فرمود: و الخیل و البغال و الحمیر لتر کبوها», زو 
اه اس اه را اف ها فا ی ار ار 
حیواناتی را که خداوند در کتاب خویش نقل کرده, 


ضر* 124 
1- . قرب الاسناد: 117 چاپ نجف, 89 چاپ سنگی 


2-. قرب الاسناد: 117 چاپ نجف, 89 چاپ سنگی 
3- . السراثر: 465 


ما > 
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برای خوردن قرار داده و اسب, استر و الاغ را برای سوار شدن قرار داده, 
و گوشت آنان حرام نیست, اما مردم - از خوردن گوشت آنها - بیزارند.(1) 


توضیح: در آن «دف ء» است. یعنی وسیله گرماست و از سرما حفظ 
میکند. و مراد از «منافع» نسل. شیر و سوار شدن بر پشت آنهاست. «منها 
تأکلون» یعنی از آنچه میخورید که از آن خورده میشود, همچون گوشت, 
چربی و شیرهای ۱ «عاف الطعام او الشراب یعافه و یعیفه عيافه و 
عیافا» با کسر هر دو, یعنی از آن کراهت داشت و آن را ننو شید و از آن» 
وجه جمع میان روایات آشکار میگردد, که منظور از ماکول چیزی باشد که 


برای خوردن آماده شده و خوردن آن شایع است. 


۶ المافه ار نمی از ام ای خن الم بح ری اس 
که فرمود: فضله پرستو, اشکال ندارد و آن پرندم حلالگوشت است., اما 
خوردنش مکروه میباشد, زیرا| آن پرنده به تو پناه آورده و در منزلت پناه 
گرفته است. هز بزنده آق به تاه آوزدم بد او پناه ده.(2) 


توضیح . اصحاب در حرام بودن گوشت پرستو و مکروه بودن ان اختلاف 
دارند, و با این روایت؛ بر عدم تجریم استدلال شده و در ان اشعار به 
نجاست فضله پرندگانی است که گوشت آنها خورده نميشود. 


9 کتاب المسائل: علی بن جعفر نقل کرده است که از ایشان درباره 
ای سا ور ال رای سره آن میافتد, که چه 
باید بکند؟ فرمود: اگر چیزی به آن چسبیده آن را بشوید, و اگر خشک باشد 
ایرادی ندارد.(3) 


0. السرائر: داود رقی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره بول اهو سوّال کردم که به لباسم میریزد, به دنبال آن میگردم اما 
نمیيابم. فرمود: لباست را بشوی.(4) 


ص: 125 


تفر [ لاش 2: 255 
2 المختاف: 172 

3-. البحار 10: 260 

4 السراتر: 478 


11 العلل : ابو يزید قسمی - قسم قبیلهای یمنی در بصره بود - نقل کرده 
است که از امام رضا علیه السلام درباره پوستهای دارش - نوعی پوست 
سیاه - که از آنها کفش درست میکنند سوال کردند. امام فرمود: در آنها 
نماز نخوان. چرا که با مدفوع سگها دباغی میشود.(1) 


2. کناب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل 
کرده است که از ایشان درباره گل سوال کردم که در آن سرگین میریزند 
و با آن مسجد و خانه را گل اندود میکنند, آیا در آن میتوان نماز خواند؟ 
فرمود: ایرادی ندارد.(2) 


3. نوادر الراوندی: موسی بن جعفر از پدران خود علیهم السلام نقل کرده 
که از امام علی علیه السلام در مورد ادای نماز در لباسی که در ان بول 
خفاشها و خون ککهاست سوال کردند. ایشان فرمود: ایرادی ندارد.(3) 


14 محمد بن مسلم نقل کرده است: در محضر امام باقر علیه السلام 
نشسته بودم, و در گوشه خانه شتری مشغول خوردن علف بود, و دوران 
جفت گیری را میگذرانید. و گفت: ادرار میکرد و دم خود را تکان میداد, که 
در این حال امام صادق علیه السلام که دو جامه سفید بر تن داشت, از انجا 
عبور کرد. گفت: به ناگاه ادرار شتر بر همه جای او پاشید و لباس و بدن او 
را پر کرد. پس خواست با زگردد, امام باقر علیه السلام خندید و فرمود: 
فرزندم ! ایرادی ندارد. 


توضیح: «خبط» با حرکت حروف., از علوفه شتر است., و «هائج». شتر نری 
است که مایل به جفتگیری است. 


ابوبصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فر مود: فضله و بول 
هر چیزی که میپرد - پرنده - ایرادی ندارد. 


13 دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام درباره فضله موش که در 
آرد میباشد سوال شد. فرمود: اگر دانسته شود, فضله را خارج کنند و اگر 
دانسته نشود, ایرادی ندارد.(4) 


ص: 126 


1-. علل الشرایع 2: 33 


2 . البحار 10: 261 
3- . المستدرک 1: 160 
4 . دعائم الاسلام 1: 122 


اصلاح و توضیح 


انسان پا غیر در صورتی که دارای خون جهنده باشند, 19 که 
این را محقق حلی در معتبر گفته است. 


در دو مورد, اختلاف واقع شده: یکی فضله پرندگان است که شیخ صدوق, 
ابن ابو عقیل و جعفی به طور مطلق, قائثل به طهارت آن هستند و شیخ در 
المبسوط گفته: تون رو تعصاه تما قیی برندگان جز پرستو باکي اف 13 
نی ات ات رورا ماه 


وس من سوالی است که علی بن 
جعفر پیشتر نقل کرد که مردی در لباس خویش فضله کبوتر یا غیر آن 
میبیند - و در تهذیب, فضله پرنده و غیر آن آمده - آيا رواست که هنگام 
اذای نماز آن را از لباسش یاک کند؟ و قول امام «ایزادی ندارد» زیرا که 
سل - با وجود احتمال, افاده عموم میکند, و این 
ایراد بر ان وارد شده که دلالت ترک استفصال بر عموم فقط زمانی 
پذیرفته میشود که غرض, متعلق بدین حکم باشد, مثلا مثلا زمانی که گفته شد 
فضله پرنده ایرادی ندارد, بدون تفصیل, عموم آن ظاهر است. اما در 
ضوری که غرض تفلی توان: کم تا ده ماند عیزی.: که ها :درانیم: 
پذیرفتنی نیست؛ چرا که در ظاهر غرض از سوال این است که پاک کردن 
شیئّی از لباس با نماز منافات دارد يا خیر, و ذکر فضله پرنده از باب مثال 
میباشد و در چنین حالتی اگر جواب داده شود که ایرادی ندارد و کلام را در 
خصوص پرنده تفصیل ندهد که آیا حرامگوشت است يا حلالگوشت, دلالت 

بر این ندارد که فضله پرنده مطلقا پاک است. و اقوی نزد من. طهارت 
مطلق است و بول. بل اش ال است انا 
اجتناب از همه آنها میباشد. 
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مورد دوم, بول کودک شیرخوار, قبل از غذاخور شدن است, و مشهور 
است که آن نجس میباشد, و مرتضی نیز در آن نقل اجماع کرده و ابنجنید 
گفته: :بول بالغ و تابالغ تخس است: مگر آنکه غیر بالغ پشر بچه باشد: که 
در اینصورت, بول و شیر ِِ تا زمانی که گوشت نخورده حرام نیست و 
برای آن روایت شونی را که پیش بان سجن دلیل. آونده. ۵ بعنان. که 
پیداشت: ان تمتهو‌اند دلیل ابن اهر باشد: 


اقا ول مرت کفم شر ان ال کشت بای ات ره ام تاره انح 
در دوجا سراغ نداریم: اختلاف اول درباره ادرار و سرگین سه 09 
آاتتت: استورو لام | هینانندن منهور: ماوت انها بنار کرافت است و ار 
ابنجنید, قول در خصوص نجاست انها نقل شده و شیخ در النهایه نیز بر 
هفتن قول مختفد‌استو طهارت سر کتنها بر اسانن زوابای آشکار مباشد 
و تعارض انها در خصوص ادرار, به خاطر رعایت احتیاط, اقتضای تحرز - 
تاراما دا 

مورد دوم اختلاف فضله مرغ است و اشهر اقرب, طهارت آن است. 3 
حیوان جلال - نجاستخوار - که فقط از مدفوع انسان تغذ به کند تا زمانی که 


در عرف آن را جلال نام نهند, بنا بر اجماع, فضله آن نجس میباشد و اين را 
ور الفخناف کفته ارزت. 


شند. 


ص: 128 


یت ای را شزا و اشوالن مر سانش اه اف سا وان 
و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس 


و آهن را که در آن برای مردم صلابتی سخت و سودهایی است, پدید 
اوردیم. (1) 


«و آنزلنا الحدید» برخی گفتهاند: یعنی آن را به وجود آوردیم و پدیدار 
ساختیم, عدهای گفتهاند: بفتی. آن. وا از تشل اماده ساختیم, نزل چیزی 
است که برای میهمان آهادم میکتند و از این عباس نقل شده که همراه آدم 
علیه السلام از آهن آلات,: علاه پا سندان, انبر و چکش نازل شد. «فیه بأس 
شندنید» بعتی, به.-وشیله: ان حمایت میشود. و با آن جنگ ميشود. «منافع 
للناس» یعنی آنچه که در ژند وت خویش از آن سود میب ند مانند چاقو, 
تيشه و سوزن هر آشاری که از آهن ساخته ميشود, و این امر دال بر 

اک از ۱ ۱0 ۱ تا ۱۱ ۳90 51 


است. 


ص: 129 


1- . حدید / 25 


روایات: 


1 فقوت الاشتاوة علی.بن ععفر ان براذر غویشن اسام کاظم علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که موی خود را 
کوتاه کرده و آن را با آب نشیسته, سیس میایسند و نماز میخواند. فرمود: 
باز میا اب رن زا میم تما سا تکرام ند 1 


توضیح: گروهی از اصحاب ی و 
است بر کسی که ناخنهایش را با آهن برچیده یا مویش را کوتاه کرده یا 7 
تراشیده, با اب آن فوضع را بشوید. و در این باره نه روایتی افتناد. کر دهاند 
که عمار(2) از امام صادق علیه السلام نقل کرده که از ایشان در ِ 
مردی که ناخنهایش را با اهن کوتاه کرده پا موهایش را کوتاه کرده, یا 7 
پشت گردنش را تراشیده است. فرمود: بر بر اوست که قبل از ادای نماز, 
خود را با اب بتتنوید. از امام سذال کردند: اگر نماز بخواند و آن موضع را 
با. ات تضشوید که ؟ فر مود ؛ نماز را تکرار کند, زیرا که آهن نجس میباشد. 


شیخ در استبصار(3) 


سین از آوردن این زوا بت گفته است که این خبری شاذ بوده و با بسیاری از 
روایات مخالف است, و به نظائر این گونه روایات عمل نمیشود, و قبل از 
این ذکر کرده که درست.؛ ان است که به نوعی استحباب حمل شود و موید 
ان اشسات: مایت صصجه ف مایم .از ماه بانز له شام ج 
صحیحه(5) سعید اعرج از امام صادق علیه السلام میباشد که هر دو روایت 
دال بر عدم لزوم شستن با اب هستند. 


ص: 130 


1- . قرب الاسناد: 91 چاپ سنگی 
2-. النهذیب 1: 120 جاب:نسنکی 
3-. الاستبصار 1: 48 
4 . التهذیب 1: 99 
5-. التهذیب 1: 99 


2 کنات العسا » کی نم عفر از اون اه ی کاطام اه 
السلام نقل کرده است که از ایشان درباره حائض سوال کردم. فر مود: از 
تیم خهردی آن توشنیده مشود و اه آن وضو کر فته نمتشود: 11 


3. السراثر: رفاعه نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
همأنا وضو گرفتن از نیم خورده حاض اشکالی ندارد, اک دستانش را 


شسته باشد.(2) 


توضیح: اصحاب درباره نیم خورده حاّض اختلاف کردهاند. شیخ در نهایه 
گفته است: استفاده از نیم خورده حاتض مکروه است.؛ اگر مورد اتهام 
باشد, اما اگر مورد اعتماد باشد, ایرادی ندارد, و در المبسوط به طور 
مطلق, نیم خورده آن را مکروه دانسته و مرتضی در المصباح و ابنجنید نیز, 
همین نظر را دارند. و دو فاضل و شهید نیز نظر النهایه را برگزیدهاند که 
جون جمع کننده بین همه روایات میباشد, اظهر است. 


سپس آنچه که در دو روایت اول در مورد فرق بین نوشیدن و وضو ذکر 
شده؛ در بسیاری از 9 آختدی: همجون روایتی که در تهذیب از حسین 
بن آبی علا روایت شده که گفت : از امام صادق علیه السلام در مورد 


3 سوّال کردم که از نیم خوردهاش نوشیده میشود. ایشان فرمود: 
آری و از آن نباید وضو گرفت 1 

از ابی هلال نقل شده که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: از 
باقیمانده شرب زن حاتض بنوش و دوست نمیدارم که از ان وضو بگیری. 
3 

عنبسه نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: از نیم خورده حاض 
بنوش و از ان وضو مگیر.(3) 

اغلب اصحاب کراهت نیم خورده حاّض را مطلق آوردهاند و از طربق 
ووایاتی. که آویذيق اختضاض کراهفت به مضه را خرافتی:.بتن. انتخات این 
قول, 


ص: 131 


1-. البحار 10: 265 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


السرائر: 477 
التهذیب 1: 63 
الاستبصار 1: 10 
الکافی 3: 10 


خالی آز. کیت خست ای کی ری ۱ فتاه مار ایار کردهانم ‏ 
به حاض ملحق کرده است و برخی از کسانی که پس از شهید امدهاند, 
ان را نیکو دانستهاند و در آن جای تامل است. 


4 علل الصدوق: امام صادق علیه السلام از پدر خویش و ایشان از امام 
علی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: برای شیر و بول دختر 
شیرخواره قبل از غذاخور شدن, لباس شسته ميشود, زیرا شیر ان از مثانه 
مادرش خارج ميشود, اما از شیر و بول پسر شیرخوار قبل از طعام. 
شستن لباس لازم نیست, زیرا از شانهها و بازوان مادر خارج میشود.(1) 


المقنع, الهدایه: مانند این حدیت در این دو کتاب به طور مرسل, نقل شده 
است.(2) 


نوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدران خود و ایشان 
نی از آمام.علت علیه السلام مانتد ان خدیت با نتل کردهاندو در اعر آن 
افزوده. ریختن اب بر ان جائز است.(3) 


ققه الرضا. ۱ آمام فلی علیه السلای نر ماد ان وه روانش شنده 
است.(4) 


و فرمود: اگر زمانی که جنب بودی, در لباس خود عرق کردی و عرق 
جنابت از حلال بود, ادای نماز در ان لباس جائز است و اکُر عرق جنابت از 
حرام بود, ادای نماز تا زمانی که آن را نشویی صحیح نیست.(ظ) 


3 مناقب ابن آتتهت ؟ علی بن مهزیار گفت: وارد عسکر - سامرا - شدم, 
در حالی که در امامت دچار تردید بودم. پادشاه را دیدم که در روزی بهاری 
به قصد شکار خارج شد. اما در عین حال هوا گرم بود و مردم لباس 
تابستانی بر تن داشتند 


ص: 132 
رغال رازم 278*۰1 


2 . المقنع: 3, الهدایه: 15 
3- . نوادر الراوندی: 62 


و امام هادی علیه السلام لبادهای به تن داشت و بر اسبش نیز پوششی 
شبیه زره - بر گستوان - بود و دم اسب را بسته بود و مردم از عمل وی 
تعجب میکردند و به همدیگر میگفتند: آیا اين مدنی - اهل مدینه - را 
نمیبینید, با خود چه کرده است؟ با خودم گفتم: اگر امام بود اين کار را 
انجام نمیداد. زمانی که مردم به سوی صحرا| رفتند, دیری نپايید که ابری 
بزرگ بالا آمد و بارید و همه خیس شدند تا جایی که غرق در آب باران 
شدند, اما امام هادی علیه السلام از میان جمع سالم بازگشت. با خود 
گفتم: چه بسا که وی امام باشد, سپس گفتم: میخواهم از وی درباره جنب, 
زمانی که در لباسش عرق کند, سوال کنم. با خود گفتم: اگر نقاب را از 
چهرهاش کنار زند, پس امام است, زمانی که به من نزدیک شد, نقاب را از 
چهرهاش کنار زد و سپس فرمود: اگر عرق جنب در لباسش باشد و عرق 
جنابتش از حرام باشد. ادای نماز در آن لباس صحیح نیست و اگر عرق 
جنابت وی از حلال باشد ایرادی ندارده پس از آن دیگر نزد من شیههای 
باقی نماند.(1) 


6 .ور کتانی قویمی. از عالیفات قدمای اضحاب ها که کمان یکتم معموغ 
دعوات محمد بن هارون موسی تلعکبری است., از علی ابن یقطین بن 
موسی اهوازی از امام علیه السلام مانند این حدبت را نقل شده است. 

و گفت: اگر عرق جنابت از حلال بود, پس خواندن نماز در آن لباس حلال 
است و اگر از حرام بود ادای نماز در ان لباس حرام است. 


توضیح: فیروز آبادی [در توضیح لبود] گفته: هر مو پا پشم به هم چسبیده 
است که به ارخ «لید: ام نتم »هگن سص ات انار و نود است د 
لباژه همچون رمائه, لباسی نمدین است که زمان بارش باران بر تن میکنند 
و گفته: «تجفاف» با کسره, ابزار جنگ است که اسب و انسان بر تن 
میکنند, تا در زمان نبرد او را حفظ کند و شاید مراد در اینجا چیزی باشد که 
بر زین اسب جهت محافظت در مقابل باران انداخته میشود. 
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1-. مناقب آل ابی طالب 4: 414 


7. الذکری: محمد بن همام با اسناد به ادریس بن یزدان کفرتوثی روایت 
کرده که وی معتقد به وقف بود (از واقفیه بود) و در عهد امام هادی علیه 
السام دا سا مامت ار اسان سار این در 
عرق میکند سوال کند که آیا میتواند در آن نماز بخواند؟ در حالی که ایشان 
در زیر طاق در به انتظار امام ایستاده بود, به ناگاه امام با تازیانهای وی را 
تکان داد و فرمود: اگر عرق جنابت از حلال باشد, در آن نماز بخوان و اگر 
اما و نا ان ۱ 


و حعاقم الاسلایت امه لمع اسلا هار ات آتاسی را که مر ات 
حاّض بدان مالیده, مجاز دانستهاند و همچنین (نماز) در لباس خیسی را که 
به بدن جنب و حاّض میچسبد, مجاز دانستهاند.(2) 


9 الهدایه: وضو گرفتن از باقیمانده آبی که حابّض و جنب از آن استفاده 
کرده, ایرادی ندارد.(3) 


0. قرب الاسناد: جعفر بن محمد از پدر خوبش و ایشان نیز از امام علی 
علیه السلام نقل کرده است که او غسل جنابت میکرد و سپس با همسرش 
که جنب بود, گرم میشد.(4) 


توضیح و اصلاح: فیروز آبادی گفته است: «الدفء» با کسره و گاه حرکت 
دادم میشود, ضد شدت سرماست؛ و از ظاهر آن, طهارت عرق جنب 
برمیأید. در طهارت عرق جنب از حلال هیچ اختلافی وجود ندارد و اختلاف 
تنها در طهارت عرق جنب از حرام است. 


عرق کردی, و عرق جنابت از حلال بود, ادای نماز در آن لباس حلالست؛ و 
اگر عرق جنابت از حرام بود, خواندن نماز در آن لباس حرام میباشد. و 
و شیخ در الخلاف همین 
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1- . الذکری: 14 


2 . دعائم الاسلام 1: 117 
کی الشدایه* 3 1 


مورد را ذکر کردهاند و در نهایه گفته: عرق حاّض و جنب در لباس ایرادی 
ندارد اما اجتناب از آن و مت عرق جنابت از حرام باشد که 


اگر در آن عرق کرده, باید لباس را بشو 


ابن ادریس و اغلب فقهای متاخر بر مطلق طهارت معتقدند و شیخ در 
تهذیب جمع بین اخبار کرده و اخبار مربوط به منع را به زمانی که عرق 
جنابت از حرام باشد حمل کرده, و برای آن شاهدی ذکر نکردم است. از 
ان رو کسانی. که ین از وی. اهدهانده در یداد گرفتن. به آن مبالغه 
کردهاند, و از اخباری که پیشتر بیان کردیم, عذر شیح درباره آز آشکار 
شد؛ اما این وجود این مساله خالی از اشکال نیست و در مانند آن نباید 
احتیاط را کنار گذاشت. 


در منتهی گفته: در حکم , به نجاست عرق مذکور و قول به آن, فرقی ندارد 
هر ور مایت ریا ای ۱ 


حیوان باشد با مینه. و هر چند زوجه باشد, و فرقی ندارد که همراه جماعء 
انزال بشود يا نه, و استمناء با دست همچون زناست. 


اما اگر در زمان حیض یا روزه نزدیکی کرد. فرب طهارت عرق در لباس 
است و در مظاهره - ظهار- اشکال است. گفت: اگر صغیر با زن اجنبی 
نزدیکی کند - در حالی که ما حکم جنابت با نزدیکی را به آن ملحق ساختیم 
خی اهر وق اشکالت اس که ار عم شیر حض ی شا 


میگیرد. 


مولف: انچه را که او در زمینه نزدیکی در زمان حیض و روزه. اقرب 
دانسته است. محل اشکال است, زیرا اخبار ان دو حالت را شامل ميشود. 


در آن برخی از مواردی را که اصحاب در نجاستش اختلاف کردهاند, ذکر 
ی 


اول: در معالم گفته: ابن جنید در مختصر پس از آن که به وجوب شستن 
لباس برای عرق جنابت از حرام حکم کرده, گفته است: نزد من احتیاط 
است, اگر در 


ص: 35 1 


خواب جنب شده و در لباس خویش عرق کرده باشد. گفت: برای این سخن 
وجهی نميدانيم و در ان برای او همراهی ندیدیم. 


دوم یشتن: آننی: که یه در مسوطظ تخاست قی را به برخی. از اضحات 
نسبت داده و مشهور میان علمای ما طهارت ان است و در برخی روایات 
امر به شستن ان شده و به خاطر ورود روایت مبنی بر عدم اشکال, حمل 


۱ ۱۳۵۳ ۳ 
ابن براج ۵ دوهی قنور : بر این باورند که ازاله آن واجب است و در 
صحیح(1) 


و حسن(2) 


امر به شستن شده و احوط عدم رک از است و اغلب اصحاب بدون هیچ 
معارضی ان را حمل بر استحباب کردهاند. 


چهارم: سید مرتضی و ابن ادریس بر نجاست زنا زاده و نیم خورده او حکم 
کردهاند و قول اشهر, طهارت او است. 


پنجم: شیر دختر بچه است که پیشتر درباره 2 صحبت شد. 


ششم: چیزی است که در نجاسات به وجود میأید, همچون کرم حش و 
سوسکها. برخی نجاست ان را احتمال دادهاند و مشهور طهارت است. 


1 [0 0 


طهارت است و به سید مرتضی قول به نجاست غیر موّمن به طور مطلق 


را نسبت دادهاند و به ابن ادریس نیز قول به - نجاست - کسی که به حق 
معتقد نباشد به جز مستضعف, نسبت داده شده است. 
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1-. التهذیب 1: 75 
2 . الکافی 6: 251 - 250 


نهم: گروهی به نجاست سگ آبی معتقدند و اکثریت بر طهارت باور دارند و 
شاید اقوی باشد و از آن طهارت و نجاست داروی مشهور به چند 
بیدستر(1) [بنضته سک ابی ] متفرع فیسشود: جر | در ظاهر, بیضه سگ آبی 
است و اقوی نزد من حرمت و طهارتش میباشد و اجتناب از آن احوط 


است. 
19 
1- . «جند» معرب گند در فارسی است و معنای آن بیصضه است و 


«بیدستر» حیوانی دو زیست میباشد که در دریا و خشکی زندگی میکند, و 


تا تم ۶ کم مها سید با تحاست بیان اد احال ابا ربع اس هخا آضان بر ناش 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: از ایشان درباره_ موش خیسی سوال کردم که در [ ۳ افتاده و بر 
روی لباسها راه میرود. آیا ادای نماز در آنها قبل از شستن جائز است؟ 
فرمود: اثری را که از موش بر آنها دیدی بشوی و آنچه را که ندیدهای, تنها 
با آب خیس میکنی.(1) 


و از ایشان درباره موش, مرغ, کبوتر و امثال آنها سوال کردم که بر روی 
مدفوع قدم مینهند و سپس بر روی لباس پا میگذارند, آیا باید شسته شود؟ 
فرمود: اگر از اثر آنها چیزی پدیدار باشد, لباس را بشوی, در غیر اینصورت 
ایرادی ندارد. (2) 


گفت: از ایشان درباره مستراح سوّال کردم که بر آن آب میریزد و از آن 
آب بر لباسها ريخته فتتتنفن: -حکم. آن چیست؟ فرمود: اگر خشک باشد, 
ایرادی ندارد.(3) 


توضیه: قول اماخ که گرنووه «فاعسله» عتی امن لنانسها تا انجة که با 
اه یبا اسر کار ان سداست نوی و ار امه افیت: 


پس اگر گفته شود: روایت د اخیر با آنچه که در مورد وجوب غسل آنچه 
مشتبه به نجاست است و بعدا خواهد آمد, منافات دارد, در پاسخ میگویيم: 
ار‌ظاهر اخبار و اقمال اضعاب ترساید که شتن آنمم کم و لاس ی 
شده؛ تنها زمانی واجب 


ص: 139 
کم قرب:الافتان: 116 اب نف 


2 . قرب الاسناد: 117 
3-. قرب الاسناد: 158 چاپ نجف 


است که وصول نجاست به آن دانسته شود اما محل آن به هیچ وجه 
دانسته نشود, نه زمانی که تنها جایی از آن دانسته شود و در بقیه شک 
حاصل گردد ؛ زیرا از ظاهر بسیاری از روایات 1 اصحان: بر راید که 


اين گفته امام که فرمود: «اذا کان جافا» مقید یف ان شده است., چرا که 
غالبا با خشکی. وصول نجاست بدان دانسته نميشود, هر چند ظنی قوی بر 
نجاست حاصل شود اما با علم به نجاست, دیگر فرقی میان خشکی و غیر 
آن خلت ماهر ان انم که این اد ماه معاضعی‌است کین ان اصل 
بر ظاهر غلبه دارد. 


2 فقه الرضا: و اگر دو ظرف همراه داشته باشد که در یکی از آن دو 
چیزی بیفتد که اب را نجس کند و دانسته نشود که در کدام یک از ان دو 
افتاده. چه کند؟ هر دو را بریزد و تیمم کند. (1) 


تدانت نکم که مقدا. کم ماه بولت با نات کسام است: ج 
۳ که علم بدان حاصل شود باید شسته شود 5 آکز نداند که به او 


ريخته يا نه, بر مواضته: شک آب بشیو در ی 
نجاست است و نداند که در کدام موضع لباسش ريخته, باید کل آن را 


بشوید. 


و روایت ت میکنیم که بول حیوان حرام گوشت در نجاست همان حکم را دارد 
و بول حلال گوشت ایرادی ندارد. 


توضیح . بر وجوب اجتناب از دو ظرفی که پاک آن با نجس مشتبه شده 
دلالت دارد. چنان که اصحاب بدان باور دارند و اختلافی درین باره نییست. و 


گروهی از اصحاب از جمله دو صدوق و دو شیج, ربختن آن را واجب 
دانستهاند, اما کلام دو صدوق شاید بر اختصاص حکم به حال اراده تیمم 
خبر دهد و ظاهر نصوص, وجوب است. 

محقق گفته است: محتمل است که امر بر ریختن آب, کنایه از حکم به 
نجاست باشد که دور از صحت نیست و اگر جسمی پاک ,: به یکی از دو 
جسم برخورد کند, آیا 
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1 ففه الصا 5 


اجتناب از آن واجب اسنت با خیر؟ درباره آن دو وجه اشت که اظهر آن دو, 
وجه دوم است و مقتضای دص و کلام اصحاب. وجوب تیمم میباشد و همین 
طور است اگر مطلقا از آب پاک متمکن نباشد و گاهی آن به زمانی 
اختصاص مییابد که نماز با طهارت متیقن به هر دو ممکن نباشد, چنانکه اگر 
امکان طهارت به یکی از آن دو و نماز و سپس تطهیر اعضایی که با آب 
وضو برخورد کرده و با دیگری وضو بگیرد, در این صورت, خروج از مقتضای 
نصوص میباشد. 


3. علل الصدوق: زراره نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام گفتم: 
بر لباسم مقداری خون دماغ يا غیر آن یا مقداری منی ربخت, جای آن را 
مخت کردم با آننکهیدان. ات ريت شن. آن ابت:ز | شانه. حذاشنم: 
مشغول نماز شدم و فراموش کردم که بر لباسم چیزی ریخته و نماز 
گزاردم, سپس به اد آوردم. امام فر مود: نمازت را بار دیگر , به چا میاوری 
و آن زا فیشوبی.. .زر اره. کفتت : به امام گفتم: اگر موضع آن را ندیدم و 
دانستم که بر پباس رتم هنال آن کشتی ها تقواستم آن زاندا کنم 
و پس از ادای نماز یافتم, چه؟ ایشان فرمود: آن را میشویی و نماز را 
0[ 


گفتم: اگر گمان کردم که بدان ریخته اما در مورد آن یقین نداشتم, نگاه 
کردم اما چیزی ندیدم» سپس به دنبال ان کشتم وشن از‌اذا تاد ار را 
در لباس دیدم چه؟ فرمود: ۳ میشویی و نماز را دوباره نمیخوانی. 


گفت: گفتم برای چه؟ فرمود: زیرا که تو بر نظافت آن یقین داشتهای, 
سپس تردید کردهای, از اين رو هرگز بر تو سزاوار نیست که یقین را با 
سک باطل. کتفم. کفنم همان من دانستم که به لباس ريخته و ندانستم که 
کجای ان است. ایا ان را بشویم؟ فر مود: رح با 
میبینی بدان ريخته تا اینکه بر طهارت لباست یقین حاصل کنی. گفت: به 
امام گفتم: آیا بر من واجب است, زمانی که در آن شک کردم که آیا چیزی 
9 ریخته؛ در آن نگاه کنم و لباس را وارونه کنم؟ فرمود: خیر, زیرا 
که تو تنها با آن میخواهی شک و تردیدی.را که در تو واقع‌نشده بزدایی: 


ص: 140 


- گفت: - گفتم: من آن را زمان ادای نماز در لباس خود دیدم. فرمود: اگر 
در جایی از 1 نردید داشتی, و آن را بل لباست دید » نمازت را قطع 
میکنی و دوباره نمازت را ادا میکنی و اگر شک نکردی و سپس لباس را 
خیس دیدی, نمازت را قطع کرده و میشویی و سپس بر نماز بنا مینهی, تو 
نمیدانی, شاید که چیزی بر تو افتاده باشد, از این رو بر تو نیست که یقین 
را با شک از بین ببری.(1) 


توضیح: قول ایشان که فرمود: «و لکنک» بدین معناست که بر تو نگاه 
کردن لازم نیست. و اگر هم انجام دهی, تنها به خاطر زدودن شک از خود 
این کار را انجام میدهی, نه به خاطر وجوب ان. 


و این که امام فرمود: «اذا شککت» یعنی اینکه تنها زمانی نماز را دوباره 
ادا میکنی که قبل از خواندنش علم به برخورد نجاست داشته باشی و در 
خصوص جای ان تردید کنی, سیس در اثناء نماز ببینی؛ که در اینصورت؛ 
شخص عمداٌ این کار را انجام داده و دوباره خواندن نما قطعا بر وی 
واجب است؛ یا اينکه فراموش کرده که بنا بر مشهور. از سر گرفتن نماز بر 
او واجب است ؛ پا اینکه بدین معناست که وی قبل از ادای ار 
که ایا نجاست به لباس برخورد کرده يا خیر, سپس در بررسی خود تقصیر 
کند و در اثناء نماز, نجاست را دیده که در اینصورت اعاده برای تقصیر 
است؛ با تقصیر يا عدم تقصيیر یکسان است و ذکر شک جهت حصول علم به 
این امر بوده که نجاست قبل از نماز وجود داشته, با قرینه قول ایشان که 
فرفوفند و آن ام کشک تم رانته رطبا» که دلالت دارد بر اینکه اگر جاهل 
نجاست را در حین ادای نماز دیده و به تقدم آن علم حاصل کند, چنان که 
گفته شد. نماز را از سرگیرد. و مشهور عدم اعاده می باشد. 


این قول امام که فرمود: «لعله شیء وقع علیک» یعنی اکنون بر تو افتاده 
و بر اینکه سابقا بوده, یقین حاصل نکردهای تا اینکه از سر گرفتن بر تو 
لازم گردد. 

4 السراثئر: محمد بن اسماعیل از برخی اصحاب و ایشان از امام موسی 
بن جعفر علیه السلام نقل کردهاند که درباره گل باران فرمود: ایرادی 


ندارد که به مدت 


ص: 141 


1-. علل الشرائع 2: 49 


سه روز به لباس بریزد, مگر اینکه دانسته شود که چیزی پس اد بازاتتان 
را نجس کرده, و اگر پس از سه روز بدان برخورد کند, لباس را بشوید؛ و 
اگر مسیر تمیز باشد, ان را نشوید.(1) 


5 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل 
کرده است که از ایشان درباره کرم سوال کردم که از مستراح بر روی 
لباس میافتد. آپا میتوان 3 آن نماز ِ فرمود: ایرادی ندارد. مگر اينکه 


کتاب المسائل: گفت: از ایشان درباره مردی سوژال کردم که از مکانی 
عبور میکند که در آن مدفوع می باشد, سپس باد بر آن میوزد و مدفوع را 
پخش میکند و قدری از آن بر لباس و سرش میریزد, آیا قبل از ايینکه آن را 
پشوید. تماز. بخواند؟ فرمود؛ اري: لیباس را تکان دهد و تماز بخواند .و 
ایرادی ندارد.(3) 


تون ؟ عقوم اش کال جر رحامت اول به خاطظر غلیه هل سر ظاض معاشو و 
۱[ ۳ اسستم با پخین جهت. که اجه که از ان در 
لباس باقی میماند, در حکم اثر است و ازاله آن واجب نیست. 


مولف: برخی از اخبار مربوط در باب عذرات [نجاسات ] و غیره پیشتر بیان 


شند. 
تتمهای که دانستن آن مفید است 


بدان که اگر موضع نجاست مشتبه شود, خالی از اين نیست که یا در یک 
لباس باشد یا خیر. اگر در یک لباس باشد, باید هر نقطهای را که احتمال 
بودن نجاست در آن هست.؛ شست و اگر احتمال وجود نجاست در همه 
جای لباس باشد, شستن همه لباس واجب است, و چنان که دانستی, , در 
مورد ان هیچ اختلافی نیست. 


وا ات مد این ار سا ای ار ات را 
محصور باشد یا خیر» و در صورت دوم اثری از نجاست نیلست؛ و هر یک از 
اجزائتی که 
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له الش ان و1 
2 . البحار 10: 278 
3- . البحار 10: 470 


اشتباه زر ان واقع شده, بر اصل طهارت باقی میمانند؛ و در صورت ‏ اول, از 
ظاهر کلام اصحاب بر میاید که اختلافی در زمینه وجوب اجتناب از آنچه که 
اشتباه در آن حاضل شده نیست: و دلیلی برای آن ذکر نکرذهاتد و شاید 
دلیل آنان اجماغ باشد. اگر ثابت شود. 


سیس بر فرض وجوب اجتناب: آیا همانند چیزیاست که طهارت فش ان 
شرطست, به گونهای که اگر آب يا خاک باشد, طهارت بدان جائز نیست. و 
اگر لباس باشد, ادای نماز در آن جائز نیست, يا اینکه به منزله نجس در 
تمام احکام است؟ به گونهای که اگر جسمی پاک با آن برخورد کند, آیا 
حکمش بدان جسم سرایت ت میکند؟ در این بارخ که قوله است که نخستین 
قول خالی از قوت نیست, چنان که گروهی از فقهای متاخر آن را اختیار 
کردهاند. 


در تحقیق معنای محصور اشکال است. گروهی مرجع در آن را عرف قرار 
داده و برای آن یک يا دو خانه را به عنوان شاهد مثال آوردهاند و برای غیر 
محصور» صحرا| را قرار دادهاند و برخی از آنان ذکر کردهاند که ممکن 
است مرجع در صدق حصر و عدم آن, به حصول حرج و ضرر با اجتناب و 
عذم اخقنات: ار ان-باز کرتد: 


و شاید غیر محصور به چیزی که حد و حصر ان دشوار باشد, تفسیر شود و 
شاهدی در این مورد از جهت نص وجود ندارد و ان از زبان و عرف اشکار 
نميشود, و در الفاظ فقها, اختلاف در مثال زدن است.؛ برخی برای آن یک و 
دو خانه و برخی دو و سه خانه را نمونه آوردهاند و تحقیق حکم در آن خالی 
از اشکال نیست. 
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ناب تهم : حکم آنچه که با تجاست بر‌خورد کند: خیتن باشد با خشک 


روایات: 


1 المحاسن: زراره و محمد بن مسلم نقل کردهاند که امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود: چیزی مومن را نجس نمیکند.(1) 


توضیح: شاید معنی این باشد که موّمن را چیزی نجس نمیکند, اگر خشک 
باشد, يا اينکه نجاستی باشد که به وسیله اب از بين نرود, مانند نجاست 
کافر, و این جزئی از خبری است که زراره و محمد بن مسلم از امام باقر 
علیه السلام نقل کردهاند که فرمود: وضو در حقیقت حدی از حدود 
ها اس ان باه یس ار اه ان مس دک 
تاقوا اه کته ما ی مهن با نع مهف انیم است او را: 
مثل روغن مالی.(2) 


آن بدین معناست که موّمن را چیزی از حدئها نجس نمیکند به گونهای که 
جهت ازاله آن, به ریختن آب زائِ بر چربی [مرطوب کردن ] نیاز بااشد, 
چنان که در نجاستهای خبیث این گونه است. بلکه کمترین چیزی که به 
اه ان را را اس وا ار اه 
تبعیض حدیث است. چرا که آن موجب از دست رفتن قرائن میشود و 
سبب فهم نادرست میگردد. پس این را درک کن. 
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1- . المحاسن: 133 
2 . الکافی 3: 21, التهذیب 1: 38 چاپ سنگی, علل الشرائع 1: 264 


2 فقوت هقی ین عفر ات سعاون نام هی کاطام له اتسلام 
نقل کرده است که از ایشان درباره موش؛ مرع؛ کبوتر و امثال آنها 1 
کردم که ابتدا بر روی مدفوع و سپس بر روی لباس پا میگذارند, ایا باید 
لباس را شست ؟ فرمود: اگر از اثر انها چیزی نید استت: أن را بشوی؛ در 
غیر اینصورت ایرادی ندارد.(1) 


گفت: از ایشان درباره مردی سوّال کردم که بر مدفوع خشک پا میگذارد و 
از آن به لباس و پاهایش میریزد, آیا بر او رواست که وارد مسجد شود و 
نماز بخواند و آنچه را که به وی برخورد کرده, نشوید؟ فرمود: اگر خشک 
باشد ایرادی ندارد.(2) 


کاظم نقل کرده است که از ایشان درباره مکانی سوال کردم که در ان 
غسل جنابت انجام میشود پا اينکه در ان بول میشود, ایا رواست که ان را 
فرش کنند؟ فرمود: اری, اگر آن مکان خشک باشد, رواست.(3) 


ان اساه ناوات لاه عمم برتیوو انیت ی کر با نان 
بدن را مجاز دانستهاند, در صورتی که چیزی از آن نجاسات همجون مدفوع 
خشک, سگ, خوک و میته به لباس و بدن نچسبد.(4) 


ئ کتاب عاصم بن حمید: ابو اسامه نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: مرد جنب میشود, در حالی که پیراهنش بر تاش میباشد, آن 
آستمان: [باران ] بدان.میزیرد و جر حال,خنایت بیراهتش را خیس. فکند:. آب 
باید لباسش را بشوید؟ فرمود: خیر. 


توضیح : بر عدم برخورد منی با لباس با عدم نجاست بدن حمل شده است. 
موّلف: برخی اخبار را در باب مردار, سگ و خوک و غیره آوردیم. 
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هقرت الانتاده 117 ساب شف 


تسکت ارساه ۱21 اب سیم الا 271010 
4-. دعائم الاسلام 1: 117 


باب دهم : آنچه در تطهیر بدن. لباس و غیر آنها واجیست 


روایات: 


فرت الامخاه کناب الفسال ۶ لین حففر ار سروس اهات کافام مه 
السلام نقل کرده است که از ایشان درباره بستری سوّال کردم که دارای 
پشم زیاد است و بول به آن میریزد چگونه [:۳ را بشویند؟ فرمود: روی 


بلستر شسته شود, سپس بر نقطهای که بول بر آن ریخته شده, آب بریزند 
تا از طرف دیگر بستر خارح شود.(1) 


کفت: از ایشان.دربارن کسی وال کردم که:مسوای زوم با خلال کید و 
از دهانش خون بیرون ريخته, ایا ان وضو را باطل میکند؟ فرمود: خیر, اما 


گفت: از ایشتان:درباره مردی سوال کردم که‌با دهانتشن اب میریزدر.وبا آن 
چیزی را که در لباسش می باشد, میشوید؛, در حالی که روزه است. فرمود: 
ایرادی ندارد 3(۰) 


توضیح: تحقیق کلام در این روایت, منوط به بیان چند امر است: 


نخست., آنچه که در ازاله نجاست از لباس و ظاهر بدن معتبر است؛ 
فیهور خیان: اضحات. این است که ذر. از اله خجاست. بول. از لیایتن. با اب 
قلیل. دو بار شستن معتبر است و عدهای تنها به یک بار شستن اکتفا 
کردهاند و اول اقوی میباشد., خنان که ستت ند سمانت بزنطی در باب بول 
بیان گردید. 
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3- . قرب الاسناد: 103 چاپ سنگی 


اغلب علما بر عدم فرق میان لباس و بدن در حکم مذکور معتقدند, و 
عدهای میان این دو فرق گذاشتهاند. و در مورد بدن به یک بار شستن اکتفا 
کردهاند و قول اول از رجحان خالی نیست, و ظاهر گروهی از اصحاب, 
عدم پذیرش تعدد مذکور در غیر از لباس و بدن از انچه مشابه ان دو است 
میباشد؛ و در صورت امکان_ خارج کردن غساأاله ان با فشردن, در اجسام 
مشابه لباس, دار تست ان ۲ معتبر میدانند. و در آنچه که منفذی ندارد 
که آب به آن نفوذ کند, مانند چوب و سنگ, دوبار ریختن آب را معتبر 
میدانند و عدهای ظروف را از موارد فوق - چنان که خواهد ی 
کردهاند. شاید اکتفا کردن در تعدد, به مورد نص اقوی باشد, چنان که باور 
برخی از اصحاب است. و برخی از اصحاب در تعدد, به انفصال فرضی 
اکتفا کردهاند و برخی انفصال حقیقی را معتبر دانستهاند, و آن احوط بلکه 
اقرب میباشد. 


اگر شی ء مغسول ات جاری با اف راکد کثیر بیفتد, آپا تعدد معتبر است؟ 
در این باره دو قول وجود دارد: و احوط اعتبار تعدد میباشد, هر چند از 
ظاهر برخی از روایات, عدم تعدد بر میاید؛ اما مشهور میان اصحاب. توقف 
طهارت لباس و غیر ان که اب در ان فرو میرود. بر فشردن است, در 
برخی, در مورد چیزی که شستن ان همین حکم را دارد, وجوب دو بار 


و برخی از اصحاب به فشردن لباس در میان دو بار شستن اکتفا کرده و 
برخی تنها به یک بار فشردن ان پس از دوبار شستن لباس اکتفا کردهاند, و 
اولد حرط اشت و الب ققهای ضاخر زر اتصاص مجوت فصرون لباین | 
اب قلیل و انداختن ان در اب کثیر معتقدند و عدهای نیز به عدم فرق میان 
این دو قائلند. و اقرب. عدم شرط مالیدن آن است و برخی ان را در ازاله 
نجاست از بدن شرط کردهاند. 


زاره بول کودک شیر خوار, تنها ربختن اب کفایت میکند و انفصال اب از 
ان محل را معتبر ندان,؛ و حکم در روایت منوط به کودکی است که غذا 
خور نشده که در کلام شیخ و دیگران نیز اینچنین است, و از ابن ادریس. 
متعلق بودن حکم را به دو سال روایت میکنند و گروهی از فقهای متاخر 
ذکر کردهاند که مراد از رضیع, کودکی است که به غير از شیر از چیز 
دیگری به مقدار زیاد نخورده باشد, به گونهای 
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که بیش از مقدار شیر یا تراند. آن تغذیه کرده باشد و از دو سال نیز بیشتر 
نباشد. محقق گفته است: قاشقی از غذا يا دوا که به ندرت میخورد. 
اعتباری ندارد و اشهر اختصاص حکم مذکور بر پسربچه است, اما نجاست 
غیر بول اگر به غیر از ظروف برسد, درباره وجوب تعدد شستن ان اختلاف 
است و احوط همان است. 


سپس بدان که اغلب اصحاب دق - کوبیدن - را در آنچه که فشردنش 
دشوار است. معتبر دانستهاند. در منتهی گفته است: اگر چیز نجس شده, 
فرش يا بستری باشد که فشردنش دشوار باشد, تفیف آن ۱ بشوید» و زر 
نجاست در اجزای آن نفود کند, شستن همه آن واجب ۳ 1 
فشردن, به تقلیب - پشت و رو کردن - و دق - کوپیدن - آن اکتفا شده 


است. 


سیس روایتی را که ابراهیم بن ابی مجمود در صحیح آورده, ایراد کرده 
است. وی گفت: به امام رضا علیه السلام گفتم: اگر به فرش و لحاف که 
ضخیم و پریشت اتود ادرار برسد, چه باید کرد؟ فرمود: همان رویه آن 


وان را خمل بر آنزن. کردم که تجاست: به. اخزاع. ان نفود نکرده باشد. 


و به روایتی که از ابراهیم بن عبدالحمید نقل شده استشهاد کرده است که 
گفت: از امام موسی کاظم علیه السلام درباره لباسی که بول به آن 
میریزد و از جانب دیگر لباس بیرون میأید. و همچنین درباره پوستین و 
پریشت و ضخیم بودن آن سوال کردم. فرمود: آنچه را که از بول بدان 
ريخته بشوی, و طرف دیگر را دست بکش, ار با آن ماش بدا کرد بوده: 
آن را ششوی در غیر اتتضورت سر آن ات اش( ها 


برخی از فقهای متاخر با روایت دوم بر وجوب فشردن و مالیدن با دست 
استدلال کردهاند, حال آنکه نه تنها بر آن دلالت ندارد. بلکه بر خلاف آن 


دلالت میکند و روایت علی بن جعفر کاملا بر عدم اعتبار ان و دارد, 
از اين رو قول به عدم وجوب قوی است, هرچند احوط, رعایت آن میباشد. 


سیس مشهور در کلام فقهای متاخر این است که آنچهٍ اخراج غساله آز آن 
سم سس همچون خاک؛ هیچ راهی جهت طهارت آن با آب قلیل وجود 
ندارده و 


ص: 148 


میت 71 خاب شین 
2 . الکافی 3: 55 


شیخ در خلاف گفته است: اگر بر جایی از زمین بول کند, طریقه تطهیر آن 
این است که آب بر آن ریخته شود تا اینکه از آن فزونی یابد و آن را در بر 
گیرد و بر آن غلبه یابد. و رنگ و طعم و بوی آن را ببرد و چون اینها از بین 
رفت.: , به طهارت محل و طهارت آب وارد شده بر آن حکم میکنیم و نیازی 
به انتقال دادن خاک و پیمودن مکان نیست, و بر آن به نفی حرج و روایت 
الذتوت استدلال کرجمر. و جتان کم در شرع اخبار دال بر ان انتارن خواهیم 
کرد, از قوت خالی نیست. 


دمم ور ان آ معا ای ات ای وت این 
بینی؛ زوال عین نجاست از ان کفایت می کند, بلکه در این باره مخالفی 
اه شد و ووایت هار صایاطی بالات من کر کفت ار ابا 
صادق علیه السلام درباره مردی سوال شد که از بینیاش خون میاآید, آیا 
شستن باطن ان یعنی درون بینی واجب است؟ فرمود: تنها وظیفه اوست 
که انچه را که اشکار شده بشوید, بنابراین مضمضه در این روایت ت حمل بر 
استحباب شده و احوط این است که ترکش نکند. 


قول سوم عبارت «یصب من فیه الماء علیه» است که چنان که غالبا این 
گونه است, آن را بر زمانی حمل کرد که به مضاف تبدیل نشده و علامه در 
منتهی این روایت را آورده نیش کفته: همانا آن با مذهب موافق است., 
چرا که مطلوب برای شارع. همان ازاله با نت فیبانند و ان در صورت 
مذکور حاصل میشود و ویژگی ظرفی که حاوی آب است, مد نظر نیست. 


2 دعائم الاسلام: امام که درود خداوند بر ایشان باد فرمودهاند: هر چیزی 
که به خاطر ان لباس شسته ميشود. بدن نیز در صورت برخورد شسته 
میشود.(1) 


3 الهدایه: اگر بول به لباس بریزد, با آب جاری یک بار و با آب راکد دوبار 
شسته و سپس فشرده میشود و بر بول پسر بچه شیرخوار آب ريخته 
میشود و اگر غذا خور باشد: باید آن زا بشوید و پسربخه و دخترنچه در این 
باره یکسانند.(2) 


ص: 149 


1- . دعائم الاسلام 1: 118 
2 . الهدایه: 14 


4 معانی الاخبار: حسن نقل کرده است که امام حسن علیه السلام را نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. پس بول کرد و او را 
گرفتند. رسول خدا فرمود: بول فرزندم را قطع مکنید. سپس خوایتار نت 
شد و آن را بر او ریخت. 


شیخ صدوق - رحمه الله گفته + است: اضففی. گفت: ازرام به معنای قطع 
است, به مرد زمانی که بولش قطع شود می گویند: «قد ارزمت بولک», 
بولت را قطع کردی. و «ازرمه غیره», زمانی که آن را قطع کند و «زرم 
البول نفسه»: زمانی که خود قطع شود. (1) 


ا ای اس ار ار 


5 المقنع: در مورد زنی که جز یک پیراهن ندارد و دارای فرزندی است که 
بر ان ادرار میکند. روایت شده که در هر روز یک بار پیراهن را بشوید.(2) 


توضیح: شیخ ذکر کرده و فقهای متاخر نیز از جانب وی نقل کردهاند که 
دایه زن کودک شیرخوار. زمانی که تنها یک لباس داشته باشد, به شستن 
لباس خویش در هر روز یکبار اکتفا میکند و اغلب انان حکم را دز موزه 
دختربچه شیر خوار نیز تعمیم دادهاند. چنان که از ظاهر خبر بر میاید؛ و 
عدهای با نظر به اینکه آنچه که از صبی به ذهن متبادر میشود, همان 
پسربچه است, حکم را تنها به او اختصاص دادهاند. گروهی از فقهای متاخر 

بر این باورند که نجاست بدن در صورت مذکور قابل چشمپوشی نیلست؛ 
هر چند در مورد نجاست لباس بر عفو قائل شدیم. 


و علامه بر مربیه [دایه زن ] مربی [دایه مرد ] راء ملحق ساخته و در 
جای تامل است, و در الحاق غائط به بول نیز اشکال است, و از ظاهر کلام 
شهید, عدم اختلاف بر میاأید و این گونه توجیه کرده که شاید بول کنایه 
غائط باشد. چنان که قانون لسان العرب در استعمال کنایه - زمانی که 
تصریح بدان ناپسند باشد - همین است. و این توجیه ارزشی ندارد. چرا که 
تجربه شاهد دشواری پرهیز از برخورد بول - نه غیر ان - میباشد (پرهیز از 
غائط دشوار نیست), از این رو بعید نیست که حکم 


ص: 50 1 


1- . معانی الاخبار: 211 
2 . المقنع: 3 


تنها بدان محدود باشد و مجرد احتمال جهت اثبات مساوی دانستن بول و 
غائثط - کفایت نمیکند. 


اصحاب ذکر کردهاند که مراد از روز در اینجا, چیزی است که شب را در بر 
میگیرد و به خاطر دلالت فحوای کلام. دور از صحت نیست. هر چند 1۹ 
یوم حقیقتا شب را شامل نمیشود, و در لباسهای متعدد که جهت دفع سرما 
و همانند آن بدان محتاج است اشکال است, و علامه در النهایه, وجوب 
شش وان ایا اقتت حانشتتف ان ایرد وی بان .ات حفابت 
نمیکند, هر چند در هر نجاستی قبل از غذاخورشدن, در بول کفایت کند, و 
چنان که از ظاهر نص بر میاید, خالی از قوت نیست., و بسیاری را 
استحباب شستن لباس در اخر روز را ذکر کردهاند, تا چهار نماز در حال 
طهارت ادا شود و برخی وجوب ان را احتمال دادهاند. 


ص: 151 


باب یازدهم : احکام غسالهها 


روایات: 


1 مجالس ابن شیخ: میمونه همسر رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم نقل کرده است که من و رسول خدا هر دو جنب شدیم, پس من از 

خمرهای غسل کردم و قدری را باقی گذاشتم, رسول خدا آمد و از آن 
غسل کرد, خطاب به ایشان گفتم: ای رسول خدا! آن فضله - باقیمانده - 


توضیه: پیشتر اختلاق اضحاب قرباره غساله کیت زا دانستن و آینکه آت 
استنجاء را از آن استثناء کردهاند, و قول مشهور درباره غیر ره نجاست 
میباشد. محقق در معتبر و علامه در منتهی ادعای اجماع کردهاند که غساله 
ثخبثت - هر چند برخی قائل به طهارت ان شدهاند - رافع حدث نمیباشد و از 
ظاهر کلام شهید در دروس بر میاید که وی قائثل به جواز رفع حدث با ان 


شده است: 


آب قلیل استفاده شده در رفع حدت اصغر, بدون اختلاف؛ طاهر و مطهر 
میباشد. و اب استفاده شده در رفع حدت آکبر, اجماعا طاهر است و 
درباره جواز رفع حجدت دوباره با ان اختلاف است. دو صدوق اگلی بن 
پابوبه قمی و فرزندش شیخ صدوق] و دو شیخ [شیخ مفید و طوسی] و 
گروهی دیگر, بر عدم جواز آن باور دارند و اغلب فقهای متاخر بر جواز آن 
معتقدند و بر جواز ز ازاله خبث با آن, نقل اجماع کردهاند و شاید کلام برخی 
از انان: اختلاف دون را نیز به هن فا وز3: 


ص: 152 


1 امالن الظ‌نسین 6:2 


اما در مورد آب مستعمل در غسلهای مستحب., ادعای اجماع کردهاند که بر 
تطهیرش باقی ميماند, و اگر تب از سر یا جانب راست بدنش؛ ِ 
قطره بچکد و از آن آت ۰ شود. علامه گفته است: نزد کسانی که 
مخالف استعمال [ ۳ استفاده شده هستند؛, برای شستن باقی بدن (طرف 
یل سر بو هی موی مس 
گفته است: و چه خوب گفته است, جای تامل دارد. شیخ صدوق - 

الله - از جمله مخالفین میباشد, و در فقیه گفته: 9[ 
اب بر زمین بریزد و سپس در ظرف بیفتد يا از بدن وی در ظرف بریزد, 
اشکالی ندارد, و آنچه را که در برخی روایات ذکر کرده. منصوص میباشد و 
شیخ در تهذیب, تعدادی از آن اخبار را آورده و در این باره متعرض تاویل یا 
رث یا بیان معارض نشده, با وجود آنکه صراحتا منع از آب استفاده شده را 
ذکر کرده اشسنت که تشان از عدم صدق استعمال آن در ترد او تیز میباشد. 


پس بدان که آنچه که در این خبر ذکر شده, به هیچ وجه غساله نیست, بلکه 
پسمانده آب غسل است و محقق در معتبر گفته: ایرادی ندارد که مرد از 
باقیمانده وضوی زن استفاده کند, در صورتی که با عین نجاست برخورد 


نکرده باشد و همچنین است درباره مرد زیرا که بقای آن بر تطهیر ثابت 
شد. پایان کلام. 


در این باره میان اصحاب اختلافی دیده نشده است. بلکه شیخ در الخلاف 
ادعای اجماع امامیه را کرده, حال انکه تنها یکی از عامه - فقهای اهل 
تسنن - با ان مخالفت کرده و بر کراهت استفاده از اب اضافهای که زن ان 
را باقی گذاشته, قائل شده است. 


از جانب مردي و او نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که به 
ایشان گفتم: آیا مرد میتواند از باقیمانده آب زن وضو گیرد؟ فرمود: آری, 
ا 
ظرف کند, بشوید. 
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1- . الخلاف 1: 


حدیث نیست و علامه در این حکم پسمانده وضو و غسل را یکی دانسته و 


شیخ صدوق در مقنعه و فقیه گفته است: ایرادی ندارد که زن و مرد از یک 
ظرف غسل کنند. اما زن میتواند از باقیمانده مرد غسل کند و مرد نمیتواند 
از باقیمانده زن غسل کند و روایات بسیاری پیرامون اشتراک مرد و زن در 
غسل وارد شده و برخی از آنها خواهد آمد و اين خبر بر جواز ز غسل مرد با 
پسمانده زن دلالت دارد, اما راوی آن از عامه است. 


2 العلل: احول نقل کرده است که به حضور امام صادق علیه السلام رفتم. 
ایشان خطاب به من فرمود: درباره هر چه می خواهی سوال کن. زبانم از 
سوال بند آمد. امام فرمود؛ از آنچه به ذهنت رسیده سوّال کن. گفتم: جانم 
به فدایت, فردی استنجا میکند, و لباسش در [۳ که با آن استنجا کرده, 
میافتد. امام فرمود: اشکالی ندارد, سپس قدری ساکت شد و سپس 
فرمود: آیا میدانی چرا اشکالی ندارد؟ گفتم: جانم به فدایت ! به خدا قسم 
وا ات رو ایا تست 0 


3 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل 
کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که بالای خانهاش غسل 
میکند و آب نفوذ میکند و قطره آن بر لباس میریزد, آیا ادای نماز در آن 
لباس, قبل از تن ان رواست؟ فرمود: در ان لباس نماز نخواند ۳ اینکه 
ان را بشوید.(2) 


توضیح: شاید بر استحباب يا بر ازاله منی با غسل حمل شود. 


4. البصائر: شهاب بن عبد ربه نقل کرده است که نزد امام صادق علیه 
السلام آمدم, ایشان به من فرمود: بیرس در غیر اینصورت تو را باخبر 
سازم. گفتم: 0 فرمود: نزد من آمدهای تا درباره جنب سوال 


کنی که غسل میکند و قطرههای 
ص: 154 


1-. علل الشرائع 1: 271 
2-. قرب الاسناد: 116 چاپ نجف 


آب از بدنش در ظرف میریزد, يا اینکه آب بر زمین میریزد و سپس در 
ظرف میافتد. گفتم: جانم به فدایت ! همین طور است. فرمود: تمامی این 
موارد اشعالی ندارد.(1) 


5. فقه الرضا: اگر در جایی پست با آب غسل کردی و بیم داشتی که آبی 

که فیربزی بز کردد .یه خودت. بباشند. نشتی آب را برگرفته و بر سرت 

فیریزی وا بر دوه طرف. باتت: مشت هنشت میریزی, سیس با دستت بر آن 
شی و بر بدنت می مالی.(2) 


6 محاسن البرقی: امام صادق علیه السلام از پدر خویش و ایشان نیز از 
امام علی علیه السلام نقل کرده که وی ایستاده اب مینوشید و سیس از 
باقیمانده وضوی خود نوشید و فرمود: دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم نیز این کار را انجام داد.(3) 


7. الذکری, المعتبر: عیبص بن قاسم نقل کرده است که از ایشان درباره 
مردی سوال کردم که قطرهای از طشتی که در آن اب وضوست, بر او 


9. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که با جوی آبی که 
آب آن راکد است برخورد میکند, سپس میترسد که مبادا حیوانات درنده از 
آن آت نوشیده باشند, آیا میتواند در صورتی که غیر از آن آفه نیابد, از آن 
غسل جنابت کند و برای ادای نماز از آن وضو بگیرد؟ آن آب به میزان یک 
صاع جهت غسل جنابت و یک مد برای وضو نمیرسد, و آب متفرق است, 
چه کند؟ فرمود: اک وت فتر باشده با بیک‌ذدست مستی آب بردارد و و 
یک مشت بر پشت و یکی جلو و یک مشت بر سمت راست و یکی بر 
سمت چپش بریزد, اگر بیم دارد که وی را کفایت 
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1-. بصائر الدرجات: 238 

2 . فقه الرضا: 4 

۹۹ المحاسن: 0 و در آ آمده است: سپس به امام حسن علیه 
السلام رو کرد و فرمود: ای فرزندم ! پدر و مادرم به فدایت. همانا من 


یوم کف وت تست | ی ال عضو الم تسام نی کی که 
4 . الذکری: 9, المعتبر: 22 


نکند, سرش را سه بار بشوید و سپس با آن بر پوستش دست بمالد, که ان 
شاء الله کفایت میکند و اگر برای وضو باشد, صورتش را بشوید و دستش 
را تا ذراعین خود دست بکشد و سر و دو پایش را مسح کند و در صورتی 
که آب متفرق باشد و قادر به جمع آب باشد, آن را جمع کند, در غیر 
اینصورت از اين و آن غسل کند و اگر در یک مکان و آب قلیل باشد و برای 
غسل وی کفایت نکند, بشن قسل بر وی واجب تیفنت: . اب را -ندان 
بازگرداند, که همین وی را کفایت میکند.(1) 


توضیح: میگویم: شیخ در تهذیب و استبصار این خبر را روایت کرده که علی 
بن چعفر از آمام موسی بن چعفر علیه السلام نقل کرده است که از ایشان 
درباره کسی سوال کردم که با ات جوی پا باتلاقی برخورد میکند, در 
ضورین. که آبی باب آیا مجواند از اب حوق مرا عسل ات .و از آب 
انلان براه فضه اسفاده کنمه کر حالی. که اب به میز ان یی ضاع. براج 
غسل جنابت و یک مد برای وضو نمیرسد و متفرق است. پس چه باید 
بکند؟ در حالی که بیم دارد که درندگان از آن آب: توتشتیده باشتند ؟ فرجود؛ 
و هرت که نت سس تفر پاستفی. ۲ اخر که که بر بیان نید 


مولف: این حدیبت از متشابهات اخبار و معضلات آثار است, و چهار سوال 
را در بر دارد, اول خوف از اينکه درتدکان از آن آبپ نوشیده باشند,. دوم 
اینکه میزان آب به یک مد برای وضو و یک صاع برای غسل نرسد, و 
شاداب وضو گرفتن رعایت نشود. سوم اینکه بیم دارد که در حین غسل. 
غساله به آب بازگردد و بازمانده غسل را چه در صحت, چه در کمال از بین 
ببرد, چهارم اينکه آب متفرق است - در چند جاست - و هر یک از آنها به 


پس پاسخ مورد اول, به طور ضمنی بر اشکال نداشتن آشکار شد و جواب 
دوم نیز عدم اشکال است به خاطر ضرورت, و جواب چهارم بر این است 
که اگر امکان دارد آبها را در یک ظرف جمع کند, آنقا زا خمع کند: در غیر 
اینصورت به عنوان مثال سرش را از مکانی بشوید و طرف راست بدتش 
ما اه ای ار نا اس وا اراس او 
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قرشمالاساهه 804 عاب نسکی: 10 1 بعانی عحف 


اما در مورد سوم. ممکن است که با چند وجه آن را توجیه کرد: اول اینکه 
مراد پاشیدن آب بر زمینی باشد که بر آن غسل میکند تا - نفوذ آب در خاک 
< هر چه زودنر صورت پذیرد و ابیت که از اعضای وی جدا| شده؛ قبل از 
آنکة به.ایی که با منت ان ان تشر میدانوسورسص ور اما میت فره رود 


به این ایراد پاسخ داده ند که باشیدن: اتب رهین فیل از عسان: باعث 
تزع جریان غساله غسل بر زمین ميشود, زیرا| به دلیل وجود غساله, 
تقو آب.در خاک کم اشت و تفیض.مطلوت حاضل میحرند. 


و پاسخ داده شده که تجربه شاهد است, در صورتی که بر زمینی شیبدار و 
بسا یدای کرد شام قطراعی اب باس ای که هد فظوم 
نفوذ کند و فرو رود, بر کف زمین در جهت سراشیبی آن به صورت ممتد و 
باشد, که در این صورت. همان قطرهها در اعماق زمین فرو میروند و بر 
روی آن به مقداری که در سطح خشک حرکت میکنند, به حرکت در نمیایند؛ 
از ایتجا-اشکار شد که باشدن انت.خاضل ند مطامیشت م افص آن 


دوم اينکه مراد از مرطوب کردن بدن و خیس کردن چهار طرف آن با 
دست قبل از شستن,؛ بدین خاطر است که اب غسل به سرعت بر روی ان 
جریان یابد و پیش از رسیدن غساله , یه آن ات کنیل را کافل کته 


زاین فقو اعتراض کردهانه که شرفت عریان اب ال یر دنخب 
۱ ۱ 0 ۱ کب 0 بر 1۳۳۰ 1۳ هت 
کمک میکند. 


و پاسخ داده شده که شیب آب از قسمت بالای بدن ته‌بایین آنسشت یهت از 
شیبش بر زمین مایل به پستی است. چرا که ان خواستار وصول به مرکز 
از نزدیکترین مسیر میباشد, از اين رو انفصال آن از بدن سریعتر از 
اتضالسن به ابف است که از آن برگرفته میشود, این در صوربی است که 
مسافت میان مکان غسل و 
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آبی که از آن برمیدارند, بسیار کم باشد, و چه بسا در سخن سائل چیزی 
باشد که دلالت بر ان کند. و شیخ بهایی - قدس الله روحه - این را ذکر 
کرده است. 


افو تاه ال ای این اش که هی با ند 
میر سند و خیال میشود, وتر زاویه قائمهای از قامت غسل کننده و کف 
زمین به سمت آب ایجاد میشود و آب با وجود رطوبت به سمت جنس خود 
متمایل میشود و بر بدن جاری میگردد تا بر زمین برسد, شا از از جات 
میشود تا به اب رسد و ظاهر است که دو ضلع مثلت. طولانیتر از , یک ضلع 
میباشد, چنان که در شماره بیستم از مقاله اول از اصول, بیان شد. 


و موید ان یکی از دو وجهی است که شیخ در تهذیب از ابن سنان و او نیز 
از ابن مسکان نقل کرده است که دوستی ثقه برایم گفت که از امام 
عاای ع ام را مر ال رس که رای اس و 
میرسد و میخواهد که غسل کند, اما ظرفی همراه ندارد و آب نیز در گودی 
باشد, و در صورتی که غسل کند, غسالهاش به آب بازمیگردد. پس چه کند؟ 
فرمود نا یک شنت اب جلو :هنیک منت شتا شیر و تن مات 


راست و مشتی سمت چپ خود را خیس میکند و سپس غسل میکند و 
«عسل با کش کین واض آن‌شاس اشست هیا ا سل منود 


سوم اینکه آنچه خیس شده بدن باشد, اما نه به خاطر عدم بازگشت 
اه انس بل رای وس اوآ سر 
یا ارت ش ات تا ای ون ای کات 
چهارم اينکه آنچه خیس شده زمین دا ای وم و باز گشت 


آب سل اها بت خامان عدم جوان اسعمال ال باکه بم ار یت 
مین از انحه ان تجاست در آن توهم دییندهود. 


پنجم اینکه آنچه خیس شده بدن باشد به خاطر غسل, نه جهت تمهید - 
آماده شدن برای - غسل, و مراد اين است که اگر آب قلیل باشد. جائز 
اتن هه ار کم رها ار کف دس اکتا تس ار 
هر مشت اب بر طرفی از 
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چهار طرف پاشیده شود ممکن است اقل جریان حاصل شود و آن چهار 
کف دست فقط برای غسل بدن است بدون سر؛ که بعید به نظر می رسد. 


ششم اينکه آنچه خیس شده زمین باشد, اما نه _به دلائلی که پیشتر ذکر 
شد., بلکه براي از بین بردن و رفع آنچه که طبع آن را نایاک میداند, یعنی 
کنافتهای گرد آمده بر روی آب ؛ به این که چهار مشت از روی آب برگیرد و 
تر مین بیاشد یا از انچه.ذر کتار آن. است. بر کیزد و بز طرف: دیکر آب 
بپاشد که در این صورت آنچه خیس شده, آب میباشد و میتوان اين را وجه 


موّید این دو وجه روایتی حسن است که شیخ و کلینی»(1) از کاهلی نقل 
کردهاند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: اگر به 
آب قلیل رسیدی, از آن:بر سفت خب و راست و ففابلت بریز و وضو کیر. 


و شیخ در موثق از ابوبصیر نقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: ها به فسافرت میرونم: چه سا توسط برکیای که از اب 
باران تشکیل شده و در کنار روستا قرار دارد و در آن مدفوع است و 
کودک نیز در آن بول میکند و چهارپایان نیز در آن ادرار و مدفوع میکنند 
خیس شویم. ایشان فر مود: اگر چیزی از آن به قلبت عارض شد (در 
نجاست آن شک کردی), این چنین بگو - یعنی با دستت آب را باز کن - 
سپس وضو گیر, چرا که دین سخت گیرنده نیست, و خداوند عز و جل 
فرموده است: (در دین بر شما سختی قرار نداده است.+ اما حمل اغلب 
اس اش ما ات ار مد سصت. 


این قول امام که فرمود: «غسل رآسه», تنها بر شستن سر حکم کرده. 
بر بدن جریان مییابد و ان را سود میبخشد. و این قول امام «ثم مسح 
جلده» بر کفایت کردن مسح از غسل در زمان اندک بودن آب دلالت دارد و 


سپس آبن جنید بر وجوب سه بار شستن سر و اکتفا به روغن مالی بر بقیه 
بدن دارد, و میتوان ان را حمل بر حصول مسمای جریان کرد. اما در وضو 
ایر 
ین 
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بعیدتر میب شد. .و بایان حدیت. بر این دلالت ذارد که جنب اکر از آب تنها 
مقداری که وی را جهت شستن برخی از اجزای بدنش کفایت کند بيابد, آن 
جزء را با آب و بقیه اعضای دیگر را با غساله آب بشوید, و این تنها در 
صورت 3 ۳ برای وی جائز است. همچنان که مفهوم 9 بر ان 
دلالت میکند, هر چند امکان حمل ان بر فضل و کمال نیز وجود دارد, و باید 
برخی از اقوالی را که اصحاب در این خبر ذکر کردهاند, بیاوریم. 


ابن شهید ثانی در معالم گفته: شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه 
گفته است: اگر مرد از گودالی غسل کند و بیم آن را داشته باشد که آنچه 
از بدن وی میزبزده به آبی کفتنا. ان کفیل. میکند باز کردخدیی, فشته اب 
برگیرد و آن را بر جلو و یک مشت سمت راست و مشتی را (سمت ] چپ 
و مشتی را پشت سر بریزد و از ان غسل کند و مانند ان را در مقنع ذکر 
کرده است. و پدر ایشان [ابن بابویه ] در رساله خویش گفته است: اگر از 
اب فرورفته در مکانی پست غسل کردی و بیم آن را داشتی که آنچه از 
بدن تو میریزد, به مکانی که در آن غسل میکنی بازگردد. یک مشت از آن 
مکان برداشته و از سمت راست خود و مشتی از چپ و همچنین مشتی را 


شیخ در نهایه گفته: زمانی که انسان به آبگیر یا چاهی رسید و ظرفی 
همراه وی نبود که به واسطه آن جهت گرفتن قآ بردارد, دستش را 
داخل در آن کند و هر آنچه که نیاز دارد بردارد و چیزی بر وی نیست از 
بخواهد که غسل جنابت کند و بیم آن را داشته باشد که آب آلوده به سوی 
آن از شودر یش ی آن آب را شفت زاشت مجی:ه مشتی را علیه 
ی حون بیا تشه نیو دص مت آز استرداوضها ان سل کنر 


و اصل در آن اب اصحاب در کرد ۵ 23 روایاتی ی باره آمده که 
کرد 0[ دکز کزدة است: 


سپس گفته است: و دو فاضل [علامه حلی و محقق حلی ] در معتبر و 
منتهی نقل کردهاند که احمد بن محمد بن ابو نصر بزنطی در جامع خویش 
از عبدالکریم و او 
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نیز از محمد بن میسر(1) 


نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره جنبی سوّال کردند که 
به آب قلیل میرسد, در حالی که آب در گودال است؛ 1 پس اگر بخواهد غسل 
کند, آب غسل او به گودال برمیگردد. چه بایدبکند؟ فرمود: با مشتی از آب 


روشن است که متعلق نضح (آب پاشیدن) ذکر شده در اخبار و کلام 
اصحاب در اینجا خالی از خفا نیست. بلکه حکمت آن نیز پنهان است. و 
محقق - رحمه الله - در باره ان دو قول را حکایت کرده که یکی از آن دو 
این است که متعلق. زمین است و حکمت, اجتماع اجزای زمین میباشد؛ از 
این رو مانع از سرعت سرازیر شدن آنچه از بدن جدا| میشود و به آنه 
کرد و: ميشود. قول دوم این است که متعلق نضح بدن غسل کننده است. 
و غرض از آن, خیس شدن بدن است تا در انجام غسل, پیش از سرازیر 
شدن آنچه که از آن جدا شده و بازگشت آن به آب تعجیل شود ؛ و این قول 
را به صهرشتی نسبت داده و شهید در ذکری آن را اختیار کرده, اما در عین 
حال. حکمت در آن را اکتفا به تردید وی در باره زیادی بازگشت آب قرار 
داده است و در البیان قول اول را ترجیح داده است. 


و عبارت نقل شده رساله این بابویه نیز در آن آشکار است, همان جایی که 
کفت: < آخدت.: لد کفاه: تا اخر و میور در قول وی « له» به مکانی باز 
میگردد که در آن غسل میکند, زیرا که قبل آن در عبارت ذکر شده و مراد 
از آن چنان که در کلام فرزند ابن بابویه آمده محل آب نیست, به گونهای 
که بر بازگشت به آبی که از آن غسل می کند تصریح کرده و گویی ترک 
رنه براس‌وخاسا. افشای بر درف لفط مسا ات زیرا حرف 
کر رای فان المکان او تلعب اند وحا. 
ترجع در کلام ذکر نشده. چون مقام بر ان دلالت دارد. 


از ابن ادریس انکار قول اول را که در آن مبالغه هم کرده نقل میکنند و بر 
آن دلیل اورده که سختی زمین با پاشیدن آت بر جهات مذکور موجب 
سرعت: تزول اب 
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غسل میگردد و این سخن وجهی دارد, اما در برخی زمینها, فروبردن آب 
همراه با خیسی و ابتلال بیشتر باشد, ممتنع نیست, سپس در پاسخ قول 
دوم این قول وارد میشود که چه بسا خوف بازگشت به آب در صورت 
شتاب در غسل کردن بیشتر باشد, زیرا که شتاب کردن موجب پیوستگی 
اجزای آب جدا شده از بدن میگردد و به جریان و بازگشت نزدیکتر میباشد 
و با کندی و عدم شتاب در غسل کردن, فرو رفتن آب تدریجی میباشد, پس 
چه بسا بدین طریق آب دیرتر به جریان میافتد, چنان که پوشیده نیست. 


اما آنچه که شهید ذکر کرده که فایده. همان اکتفا به تردید وی از زیادی 
برگشت ات اشستتد ور آن این اعلام وجود دارد که منظور وی» پرهیز از 
تقاطر آب غسل از برخی اجزای شسته شده در آبی است که هنگام 
ی را ای ی 
به خاطر عدم تاثیر چنین آبی, منع کردهاند و همچنین دلالت روایات بر آن 
را دانستی. پس ظاهر است که محل بحث در اینجا, بازگشت تمامی اجزای 
جدا شده از بدن مفتسل يا بیشتر آن به آب است و در هر حال, این امر 
نزد کسی که متعی در استفاده از آپ متتعمل نمیبیند اسان اشت: زیرا که 
روایات وارده در این باره. نزد او حمل بر استحباب شده. چنان که علامه در 
منتهی دکر کرده و آن را اقرب دانسته, به خاطر روایتی حسن که شیخ از 
عبدالله بن یحیی بن کاهلی ذکر کرده و آنچه را که پیشتر بیان گردید, ذکر 
کرده است. 


بر عدم منع از اب مستعمل در وضو, حاصل است, از این رو امر به نضح 
[خیس کردن ] در این حدیت., نزد همگان بر استحباب حمل شده, از این رو 
بتعدی در این که اوامر وارده در این اخبار نیز چنین بااشد وجود ندارد, و 
امکان مناقشه در آن از حیث شیوع اطلاق کلمه وضو بر استنجاء در 
روایات وجود دارد, بنابراین در این روایت اراده ان بعید نیست و در این 
صورت. وجهی برای تقریب باقی نمیماند و نیازی هم به تقریب نیست, از 
این رو بعد از قول به عدم منع از اب مستعمل (استفاده شده), حمل اخبار 
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که را ی ار آن فل چا 
میشود, صریح و آشکار است و با وجود قلت آب به طوری که برای غسل 
کفایت که هی انکفراز اه له مت ات با کید مایت کم است. 


اکنون که این را فهمیدی» پس بدان که کلام شیخ در اینجا بر اساس آنچه 
که ما از کتاب النهایه نقل کردیم, خالی از اشکال نیست,؛ چرا که ظاهر آن 
بودن محذور در فرض مد کوزم همان آلود کین اتب با مارد شدن جنب در آن و 
انجام سل در آب میباشد و شکی نیست که آن, با ریختن آب و غسل در 
خارح از [ برطرف میشود و فرض امکان پاشیدن ات امکان برگرفتن 
ات رااافضا کم ور ان شام بای کم امیس شین ات : 
وجهی باقی نمیماند. 


محقق در معتبر آن را تفسیر کرده و گفته: بدان که عبارت شیخ با آرش ] 
پاشیدن آب منطبق نیست, مگر اینکه قو ها تر لضف اب تخل را فرار 
بدهیم و تقدیر آن میشود: : «و خشی ان نزل ماء الفسل فساد الماء» بدین 
شعنا که تیم ترا ذاشته باشد کهائو اب سل بابین ویر انعم ستو, 
در غیر این صورت با اين تقدیر که در «نزل» ضمیر مرید باشد. معنی 
صحیح نميشود, زیر که از امکان پاشیدن اب؛: بدون نزول باشد, غسل 
بدون نزول بیز امکان دارد و این کلامی نیکوست, و اگر اقتضا کند که 
مرجع صریحاء مذکور نباشد, را آنچه که بر اساس 
تقدیری دیگر لازم آید, آسان است به ویژه پس از ملاحظه اینکه غرض بیان 
حکمی باشد که برای آن روایات صریح اقوهه بش نز آسانور ان قدیر: هی 
ارتباظن برای عبارت به آن وخود ندارد. 


اين رز در ذهن داشته باش, و در برخی از نسخههای نهایه آمده است: «و 
خاف ان نو الا فساد الماء» و فعل [نزل ] به شکل مضارع آمده که در 
اینصورت؛ اشکال مرتفع میشود, زتبرا فتتی»به از اشتت که عبارت از ول 
به صیغه ماضی باشد و آن با همزه مکسور [حرف ] شرط و «فساد الماء» 
مفعول خشی قرار داده شده و فاعل «نزل» ضميیر عائد به مرید است. و 
بر اساس نسخهای که آن را ذکر کردیم. «ان» با همزه مفتوحه است. 
حرف مصدریه و «فساد الماء» فاعل ینزل قرار داده می 
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ضمير مرید میشود. 


و حاصل معنا این میشود که با ترس وی از نزول آپ فاسدی که از بدن 
و ۱ ۱ 
طریق باز گشت ۹ که توسط آن غسل کرده انجام میشود. پس منع 
متعلق بدان, به بازگشت به سوی آب به آن برمیگردد و این معنای نزول 
فساد به سوی آن است. در این هنگام به خاطر جلوگیری از فساد. ریختن 
آب واجب میشود و اين دقیقا عین کلام گروه دیگر فقها و مدلول اخبار 
است پس شاید توهم در نسخهای باشد که لفظ ماضی در ان واقع شده 
امست: پس آز این رف حضول ین اشتبافی فرحیق کیت هید ترس 


مولف: تنها به خاطر تکرار شدن این خبر در اصول و گردش آن بر سر 
زبانها و مشتبه شدن آن میان فقهای متقدم و متاخر, سخن در شرح آن را 
را به درازا| کشاندم و آن را هیچ کتابی جامعتر از آنچه که ما وارد 
ساختیم نمییابی, جز کسی که از ما برگرفته و خداوند توفیق دهنده است. 
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باب دوازدهم : تطهیر زمین و خورشید و آنچه که آن دو را تطهیر میکنند. استحاله و مقدار مطهر آن 


روایات: 


1 مجالس الصدوق: امام باقر علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: زمین برای من محل سجود و - 
وسیلهای - پاککننده قرار داده شده است... ادامه خبر.(1) 


الخصال: ابن عباس نیز این روایت را از رسول خدا صلی الله علیه و آله 


2 معانی الاخبار(3). 


اتصال ار اه هل کروه اتفت کی سول فا صلی ال ای 
اله وسلم فرمود: خداوند تبارک و تعالی فر مود: برای تو و امتت همه زمین 
را محل سجده و خاک ان را نیز - وسیلهای ۴ پاک کننده قرار دادم... ادامه 
خبر.(4) 


مولف: مضمون این سند. با اسناد دیگری در کتاب نبوت بیان شد.() 


3. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل 
کرده است که از ایشان درباره بوریا سوال کردم که نی آن با آبی نجس ؛ 
خسن میشنودر آبا تعارز خواندن در ضورتی که.خشی: شود: .بر آن: خایز. 
است؟ فرمود: ایرادی ندارد.(6) 
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1-. امالی الصدوق: 130 
۰-2 . الخصال 1: 140 

3 ضعانی الاختارء 51 

4 .الخصال 2: 48, العلل 1: 122 
5- . کتاب النبوه 18: 409 - 282 
6- . قرب الاسناد 


4 آمام اد اور مش ماهان ‏ ار اسام طلی علیمم الساام تنل 
(1) 


5 المحاسن: ابو سعید ادمی نقل کرده که فردی که خود امام کاظم علیه 
السلام را دیده, برایم نقل کرده است که ایشان تره کشتزار یعنی دبره را 
میخورد. با اب آن را میشست و سپس میخورد. 


توضیح . : در صحاح آمده: مشاره همان دبرهایست که در مزرعه است که در 
فارسی بدان 1 میگویند. 


6 المحاسن: داود بن ابی داود نقل کرده که مردی که امام کاظم علیه 
السلام را در خراسان دیده, برایش نقل کرده است که ایشان تره را به 
همان .شکل. در فزرکه: میخوود..به آیشان کفته شد: در آن. کود تا 
فرمود: از کود چیزی بدان نمیچسبد.(2) 


توضیخ: در نهایه گفته: در حدیت غمر آمده است: مردی زمین زراعتگاه 
خود را با مدفوع مردمان کود میداد و سیس گفت: آیا یکی از شما راضی 
نمیشود که به وسیله آنچه که از وی خارج میشود, مردم را اطعام کند؟ 
«سفاد» سرگین و کود حیوانی است که در ریشه کشت و سبزیجات 


هیریزند تا گیاه آن خوب برورده شود, پایان کلام. 


قول امام. که فزهود: ی رز از کود ۰ تمی نید پا 


ناخ رستنه برخورد نداشته, شایو این تن ره کی تن تیش 0 
استحباب حمل شده است. 
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اعحاسن* 511 
ود الهعاسش :512 


7. المحاسن: یحیی بن سلیمان نقل کرده است که امام رضاأ علیه السلام 
را در باغی دیدم که تره میخورد... تا بدین جا رسید که به ایشان گفتم: به 
ان کود میدهند. فرمود: چیزی بدان نمیچسبد.(1) 


8 وضاح تمار نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفر مو د: هر کس کاسنی بخورد, تروتمند ميشود. گفتم: کود :و سر کین 
201 فر مود: "یر از آن به کانسشتن تصر مدا ما 


۵ تالس اتشجه آمام رضا علیب السلام از بان کیش علمی اسملام 
بقل کردم است کول ضه ای ال له و الم وصلم یی یج 
صبحی نیست, مگر اینکه در آن صبح, قطرهای از بهشت بر کاسنی فرو 
میریزد. پس آن را بخورید و دور نریزید.(3) 


مولف: مانند این حدیث با اسناد دیگری ان شاء الله در ابواب خود خواهد 
امد. 

0. فقه الرضا: در مکانهایی که مقداری نجاست همچون بول و غیره در 
آن هست. اگر خورشید بتابد, آن را پاک می کند. اما لباسها تنها با شستن 


11 السراثر: محمد حلبی نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام 
گفتم: راه من به سوی مسجد از کوچهای میگذرد که در آن بول میکنند, 
شاید از آن عبور کنم و کفش نداشته باشم و از رطوبت آن به پایم بچسبد. 
امام فرمود: مگر پس از آن بر زمین خشک راه نمیروی؟ گفتم: آری, 
فرمود: ایرادی ندارد. همانا برخی از نقاط زمین. برخی نقاط دیگر را پاک 
میکند. 


گفتم: بر سرگین خیس پا میگذارم, فرمود: ایرادی ندارد, به خدا قسم چه 
تا که بت آمده من نیز پر رهی آن:یا دارم سیس تماز میخو‌اتم. و آن را 
نفیتتونه ۱51 
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1- . المحاسن: 513 
2-. المحاسن: 510 


دس اسان الط 321 37 
4-. فقه الرضا: 41 
5- . السرائر: 465 


2. ارشاد القلوب: امام موسی بن جعفر از پدران خوبش و ایشان نیز از 
امام علی علیهم السلام نقل کردهاند که فرمود: خداوند در شب معراج به 
امن ی ی ای اس تا 2 ورد 
میکرد, آن را از بدنهای خود میبریدند يا جدا میکردند. و من اب را برای 
فسات با و آ سایتصات نصت اهر مصی وا 
کننده قرار دادم... ادامه خبر.(1) 


3 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه 
السلام نقل کرده است که از ایشان درباره گچ سوال کردم که آن را با 
عذره [مدفوع ] میپزند. آیا گچ کردن مسجد با آن رواست؟ فرمود: ایرادی 
ندارد.(2) 


4 کاب المسائل. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش نقل کرده 
است که فرمود: از ایشان درباره خمر سوال کردم که در ابتدا خمر میباشد 
و سپس به سر که تبدیل میشود, آپا از آن میتوان خورد؟ فر مود: آری, اک 
فشتت کنند کی. ان از بین رفته باشد, ایرادی ندارد.(3) 


5 کتاب عاصم بن حمید: ابو عبیده حذاء نقل کرده است که داخل حمام 
شدم؛, زمانی که بیرون آمدم, درخواست آت کردم و خواستم پاهایم را 
پشویم. - گفت: - امام باقر علیه السلام مرا نکوهش کرد و از اين کار 
بازداشت و فرمود: همانا جایی از زمین, 0 ۱ 


6. دعائم الاسلام: ائمه علیهم السلام درباره شخص متطهر فرمودهاند که 
اگر بر زمینی نجس و سپس بر جایی پاک گام بردارد, پاهایش را پاک 


7 و ایشان درباره زمینی که نجاست بدان میرسد فرمودهاند: بر آن تا 
زمانی که خورشید آن را خشک نکرده و بوی آن را از بین نبرده, نماز 


نخوانند؛ پس همانا اکر ایتختیرن. شد.و کین تجاسنت و بفیش در آن بافت 
نشد, پاک شده است.(4) 
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1- . ارشاد القلوب 2: 222 و شرح آن در صفحه ده کتاب بیان گردید. 
2 . کتاب المسائل المطبوع فی البحار 10: 261 


3- . کتاب المسائل المطبوع فی البحار 10: 270, قرب الاسناد: 155 چاپ 


بجف 


4 . دعائم الاسلام 1: 118 


8 وحنو ااحفخل: این ان نف کردم است که امام اد قلبه ااسلام 
فرمود: ای مفصل ! از اینکه در صغیر و کبیر, باارزش و بیارزش. مصالح 
فراوان نهفته شده درس عبرت بگیر. پستترین آنها عذره انسان و سرگین 
خیوان آاست.: که. الودمی, و. تخاشت هر دم در ان خود. آمده. ولی. برای 
کشتزارها و سبزیجات و گیاه از چنان ارزشي برخوردارست که چیزی جای 
آن سب نمیگیرد, تا جایی که هیچ گیاهی از آنچنان رشد و نموی برخوردار 

د, مگر با کود و سرگینی که مردم آن را ناپاک میدانند و از نزدیک 
7( دارند. .. ادامه خبر. (1) 


۵ «زبل» با کسره به معنای سرگین است و در قاموس. «سماد» 
سرگین همراه با خاکستر است و در نهایه, سماد آن چیزی است که در پای 
کشت و سبزیجات میریزند یعنی مدفوع و سرگین,: تا کیان آن.خوب یز وردم 
شود. 


اموری متوقف میباشد. 


اول: قوم - فقها-, خورشید را از مطهرات [پاک کنندهها ] دانستهاند, و قول 
مر ای ار ات کي مس وف ات 
شبیه بدان را که دارای جرم نیستند خشک و تطهیر میکند. - اينکه گفتیم 
جرم ندارد - یعنی مایع است با جرم داشته ولی به غیر از مطهر پاک شوند 
ما انا سا ما اک 
زمین يا بوریا (حصیر) باشد, يا چیزی که معمولا انتقال یافتنی نیست., مانند 


و برخی بر اختصاص حکم مذکور به بول قائل شده و عدهای بر اختصاص 


آن بر زمین و حصیر؛ او ور 
عدهای نیز گفتهاند: محل را بای تمیکند. اما سجدم کردن بر آن جائز اننست 
له دازا کات نت ات مرجته این با مس دا ار هر وم 
خصوصیت؛, طهارت است و احوط چنان که برخی روایات تر. ان دلالت 
دارنی ینور ات فبل از غشی:شدن آنستع 
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ید ااتضل العظی‌ نالعا 16:5 


نمیشود که این قول بر خلاف سخن شیخ در خلاف است, چنان که وی 
کته در صورتی که به زمین نجاستی همچون بول و شبیه بدان برسد و 
خورشید بر آن بتابد يا باد بر آن بوزد تا عین نجاست را از بین برد, در این 
صورت پاک میتشود و سجده و تیمم با خاک آن جچائز است: هر هد ات بر 
آن پاشیده نشود. پایان کلام. 


۵ فتهاند. که باظی ششک سون تفس خور شید با اضال باه بای 
میشود, اما با انفصال. مانند دو روی دیوار است. در صوربنی ۳ نجاست در 
آن: ی :کت که طهارت. به: چیزی: که. تابیدن بر آن صدق کند., اختصاص 
دارد. 


حال که این را فهمیدی. پس بدان که از ظاهر روایت علی بن جعفر بر 
ی ات هه 
مطلق با خشک شدن پاک میشود؛ ؛ یا بدین دلیل که طهارت در محل نماز, 
ی 
اشتراط طهارت محل قرار گرفتن پیشانی ثابت شود. يا دلیل دیگری؛ و 
اکثریت آن را بر خشک شدن توسط خورشید حمل کردهاند. 


اما روایت فقبه, بر طهارت به وسیله خورشید دلالت میکند اما در خصوص 
افاکن اروت 


دوم اینکه آنان [فقها ] استحاله را از مطهرات شمردهاند و آن دارای چند 
نوع است: اول آنچه که آنش آن را احاله کرده و آن را از عین نجس به 
خاکستر مبدل ساخته و مشهور در آن طهارت است و محقق در شرایع در 
آن تردید کرده و طهارت اقوی میباشد و روایتی که درباره گچ ذکر شد بر 
آن دلالت میکند, زیرا که آنچه که از عذره به ذهن متبادر ميشود, عذره 
[مدفوع ] انسان است. 


و شیخ آن را روایت کرده و گفته است: حسن بن محجوب(1) 


از امام موسی کاظم علیه السلام درباره گچی سوّال کرد که آن را با عذره 
و استخوانهای مردگان 
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ی نو تین ار ار مکی :| گچ کاری مکی ایا توا نس ارتستخوم 
کرد؟ با خط خویش نوشت: همانا آب و آتش آن را پاک کردهاند. 


و والد علامه من - قدس الله روحه - گفته: از ظاهر بر میآید که منظور 
سائل اين است که گچ در اثر برخورد نجاست با آن غالبا نجس میشود یا 
اینکه خاکستر نجاست در آن باقی میماند. یا اینکه مسجد با تجصیص [گج 
کاری ] نجس میشود, پا اينکه سجده بر آن جائز است و بر نجاست جائز 


امکان دارد که پاسخ به اعتبار عدم نجاست با برخورد باشد. هر چند ظاهر 
به خاطر. حاکم بودن اضل: همان است هراد از تطمیر: تتظیف هیباشند؛ با 
اشنکه به اعتبار تعدیر بخاست‌ا نش ریا که ایو ایس مور انتد بابانده 

قه ار که هم سا هی تس اکت که خاکشسن همرامان سس اشت وت 
اه سای هه ات انم واه تفه ییا تیوه ی وت ای 
تخاشت .موهوش زا پاک هیکند: خانکه از انم علیهم. السلاضه استجنیاب 
پاشیدن آب بر زمینی که گمان نجاست آن میرود روایت شده ؛ یا به اعتبار 
فرض نجاست گچ در اثر برخورد است, که آتش با استحاله مطهر آن است. 
و همین مقدار از استحاله کفایت میکند و آب برای تنظیف بیشتر است؛ یا 
اینکه گفته شود: این.مقدار از آب بزای تظهیز کافی اشت و چنان, که. از 
ظاهر یز یمین اند خشاله بای است :با انکه آب:ه انش با هم مظن این 
نجاستند و آن نامحتمل و بعید نیست و این معنی اظهر است, هر چند کسی 
در آنچه که به ما رسیده, در مورد آن چیزی نگفته است. پایان کلام. 


شیخ در خلاف برای طهارت بدین خبر استدلال کرده و محقق بر وی 
اعتراض کرده که آبی که با گچ مخلوط میشود, چیزی است که با ان 
سرشته میشود و طبق اجماع ما آن را پاک نمیکند و آنش نیز آن را به 
خاکستر مبدل نساخته, حال آنکه تبدیل نجاست به خاکستر شرط شده و 
تغییر استخوان و عذره به خاکستر پس از حکم به نجاست گچج. در طهارت 
ان تاثیر گذار نیست و سیس گفته: احتمال دارد که بر اجماع مردم بر عدم 
پرهیز از دودهای سر گینهای نجس استدلال شود. پس اگر با استحاله پاک 
نمیشد. از ان پرهیز میکردند. 
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و علامه از شیخ در سخن وی بر این خبر پیروی کرده و گفته: همانا بر 
استدلال بدان از دو وجه اشکال وجود دارد. یکی اینکه اب مخلوط شده, 
همان است که بدان سرشته میشود و بنا برٍ اجماع غیر مطهر است؛ ۰ و دوم 
اینکه وی بر نجاست گچ و سپس به تطهیر آن حکم کرده است, و گفت: در 
نجاست آن توسط دود اشیاء نجسن؛ , اشکال است. پایان کلام. 


از آنچه که از والد - قدس سره - نقل کردیم. پاسخ اعتراضات را دانستی, 
چرا که ممکن است پاسخ داده شود که مراد سائل این است که عذره 
برافروخته برای گج با آن درميآمیزد و غرض وی استعلام حال عذره پس از 
سوختن است, که اگر عذره نجس باشد. پس نجاست آنچه با آن درآميخته 
لازم میآید, چون به رطوبت آب درآمیخته با آن برخورد پیدا کرده است. و 
امام کاظم علیه السلام بدان پاسخ داده که آب و آنش آن [گچ] را تطهیر 
کردهاند. مبنی بر اینکه مراد از طهارت نسبت داده شده به آب, معنای 
لغوی آن باشد, چرا که آب برای گچ نوعی نظافت را ایجاد میکند که ازاله 
کراهت حاصل از اشتمال آن بر عذره و استخوانهای سوخته را واجب 
میسازد, و این با اراده معنای شرعی اه انش منافات ندارد. چرا که 
مانعی از جمع میان معنای حقیقی و مجازی, زمانی که قرینه بر آن دلالت 
کند نیست. و امکان دارد که مراد از آن دو, معنای مجازی باشد و طهارت 
شرعی به طور ضمنی از انچه که از پاسخ دانسته شد, به دست اید. 


شیخ بهائی - رحمه الله - گفته است: احتمال دارد که منظور از آب در کلام 
امام علیه السلام آب باران باشد که بر زمین مسجدی که با آن گچ. گچ 
کازی:شده:فیبا رده جرا که در خدیت نياهده که آن مسجد دارای سقف بوده 
و منظور اینست که چنان پخته میشود که با آن اعیان نیز با آن درميامیزد به 
طوری که گویی عذره مثلا از بالای گچ برافروخته شده است. اما اشکالی 
دیگر باقی میماند و آن اينکه اگر آنش در ابتدا دج را پاک کرده, چگونه پس 
از آن. حکم به تطهیر آن توسط آب میشود؟ 
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سیس جواب داده که مقصود امام این است که بر آن گچر دو امر مطهر که 
همان ار اند وارد شده؛ از این رو شکی در طهارت گج باقی نمانده و 
از ورود مطهر دوم [آتش], تاثیر در تطهیر لازم نمیاید. پایان کلام. 


سپس بدان که مورد حدیت و کلام بسیاری از اصحاب. استحاله عین 
نجاست است و برخی از اصحاب حکم را تعمیم دادهاند, به گونهای که با 
تکیه تفیاتنت به: طربق. اولی تخس را تیر در خر ,هییرنه در آن حاخ 


تانیا وتان مستحیل ان اغیان نج ات که شیور طهاوت آن او از 
برخی از اصحاب, نقل اجماع به ان نسبت داده میشود و محقق در کتاب 
شر آیع, در طهارت ان تردید روا داشته و در مبسوط به شیخ, , قول به 
نجاست دود چربی نجس نسبت داده شده, با این علت که قبل از احاله 
انز آن به واسظه رها حتما برخی از اجزاء آن متصاعد شده است و 
این تعلیل, جای تامل دارد. 


علامه در نهایه پس از آنکه مطلقا به طهارت دخان به دلیل استحاله 
همچون خاکستر حکم کرده. گفته است: اگر چیزی از اجزاء نجاست را با 
خود همراه سازد, به خاطر حرارتی که اقتضای صعود را دارد. پس نجس 
میباشد و بدین خاطر از استصباح [روشن کردن چراغ] با چربی نجس در 
زیر سقف نهی کرده و چنان که دانستی, در این قول نیز جای تامل وجود 
دارد. 


سوم اينکه برخی اصحاب. خاکستر زغال را بدان ملحق ساخته و زوال 
صورت: و آشتم را:دلیل آوردهاند و-برخی در آن توقیت کردهاند که این توقفت 
بیمورد نیست. 


چهارم اينکه اصحاب در طهارت گل نجس, تصافی که اف ار به سفال 
پا آخو یدیل کنر اختلاف نظر دارند. شیخ در خلاف. علامه کر ماه و جایی 
از منتهی, و شهید در بیان, به طهارت گل باور دارند, و محقق در معتبر و 
علامه در جایي دیگر از منتهی توقف کردهاند و گروهی از فقهای متاخر به 
عدم طهارت ان یقین حاصل کردهاند و چه بسا با روایت پیشین. بر طهارت 
آن استدلال کنند. به هر حال تغییر حاصل در آجر, بیشتر از تغییر در گج 
نیست و اشکالات آن را در مورد دج دانستی, و حتی اگر تسلیم شویم, 
اشکالات زیادی در آن اشت: 
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پنجم اينکه اگر اعیان نجس به خاک يا دود استحاله شوند. مشهور میان 
اصحاب طهارت است که آن قول شيخ است که در جایی از مبسوط آمده 
و در مبسوط به وی قول دیگری مبنبی بر نجاست در استحاله [اعیان 
نجس ] به خاک را نسبت میدهند و محقق درباره آن نردید روا داشته و 
علامه در تذکره. تحریر و قواعد, در استحاله به خاک توقف کرده و بر 
طهارت آن ی " و قول اول اقرب است. 
بهخاطر معاوساتی که بربای کت فی خا که آن دلالت دارند: 


در معتبر گفته: اگر نجاست تر بود و با خاک مخلوط گردید. پس نجس شده 
و اگر نجاست پس از آن استحاله شود و آمدشتة شود اجز|ء خاک همچنان 
رات نی ات واه اس مرت ار سس 
نف آن. آخز ام بز تجاست:نامی میماند و کرمهی از فقمای ضاکر انا تبکه 
دانستهاند و 0 این قول. اتمه علبه. السلام. «همانا جایی از .مین .جای 
کیکر را بای میکنت» بر ظهارت: دلالت, کند. 


ششم اینکه اگر خمیر با آب نجس خلط و سپس نان شود, بنا بر قول 
اشهر, پاک نشده و شیخ طوسی در استبصار و در جایی از نهایه, قائل به 
طهارت شده و روایات در اين باره مختلف است. در برخی از انها به کسی 
که اکل میته را حلال میداند, فروخته میشود(1)و 


در برخی آمده که باید آن را دفن کرد و نفروخت.(2) 


و در برخی روایات خفن انشن آنچه را که در خمیر موجود بوده خورده و در 
برخی نیز امده: در صورتی که آتش بدان برخورد کند, , خوردن ان ایرادی 
ندارد و میتوان بین آنها را جمع کرد : یعنی دو مورد اول را بر دانستن قبل 
از زمان ی ۱ ۱۳۷۵ 
مورد اخیر را حمل بر دانستن بعد از زمان پخت کرد یا اینکه دو مورد اخیر 
زا حمل بو زان کرد که به چاست علم نداشته ماد باکت کمان آن:۱ 
داشته, پا قزر ای چاه بر اساس عدم خاتر با تریایشن از نجاست حمل کرد, 
چنانکه روایت ت اخیر بر آن دلالت میکند و 


ضر 171 


4 التهذیب 1 117, الاستبصار 1 10 همچون روایتی که حفص بن 
بختری از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. 


2 ان زا رسای اس که ان تعسو ان اه او فاد 
الشاام عل. کین نوتم 


او اات سا شم ام ی کر مه کی که مت بر 
حلال میشمارد, بر بطلان بیع نجس يا بر معاونت بر گناه حمل میشود و 
اینجا محل تحقیق و تحلیل آن نیست. 


هفتم اینکه اصحاب در طهارت خوی. زمانی که در دریاچه نمک بیفتد و به 
نمک استحاله شود و همچنین درباره عذره. زمانی که در چاه بیفتد و به گل 
و لجن تبدیل شود, اختلاف ورزیدهاند, و محقق در معتبر و علامه در تعدادی 
از کتابهای خود به عدم حصول طهارت در این مورد معتقدند و در تذکره و 
قواعد نز آن توقف کرده و اغلب بر طهارتند, چنان که آن اقوی میباشد. 


و اسحاله آب نجس به 1 حیوان خلالگوشت و استخاله ِِ نجس به 
مدفوع يا شیر حیوان حلال گوشت. و خون نجس به قیح [چرک ] یا جزئی از 


حیوانی که خون جهنده ندارد, استحاله عذره به گیاه پا میوه میباشد و ظاهر 
آن است که اختلافی در هیچ یک این موارد نیست و خبر ابوالبختری نیز بر 
ان دلالت دارد.(1) 


از جمله آن. استحاله خمر به سرکه است, هر چند با علاج - پرداختن - باشد 
و علامه نیز توافق علمای اسلام را بر ان نقل کرده. البته در صورتی که 
استحاله خمر خود به خود باشد و روایات بسیاری در این باره وجود دارد که 
از زمره آنها میتوان به روایتی که پیشتر علی بن جعفر(2) 


نقل کرده بود اشاره کرد و در برخی از اخبار, منع آن آمده, در موردی که 
قووب که اند رش انوا حل اسان رد ۱ 


و عصیر [شیره انگور ] با فرض نجاست آن با استحاله به سرکه یا رفتن یک 
سوم از آن نزد فقها, همچون خمر است و نجاست آن ثابت نشده است و 
قول معروف بین آنان این است که با طهارت عصیر, دستها و لباسها و 
ابزارهای طبخ کسانی که به درست کردن آن پرداختهاند تطهیر میشود وبا 
قول ما مبنی بر طهارت. مشکل نزد ما اسانترست. 
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1- . مورد شماره پنج که در همین باب بیان شد. 
2- . روایت ت شماره سیزدهم همین باب. 


کر تسکت 1۱9۰9 سا شش 


تهم اننکه.در فتتهی. کفته؟ بخار تصاعد از آب تحتن در ضوزتی که. از ان 
رطوبت بر جسم صیقلی جمع شود و قطره قطره فرو چکد, نجس است, 
مر این که شکلگیری ان از هوا دانسته شود, همچون قطرات موجود در 

کنار ظرفی که در پایین آن نجس, جامد شده است که طاهر میباشد. پایان 


کلام. ممکن است که گفته شود: حکم به طهارت بر علم نله شنک کیری. آن 
ای ها 2 


دهم این که زمین از مطهرات [پاک کنندهها ] شمرده شده است. که بنا بر 
قول مشهور, زمین کف کفش و پا و سم را پاک میکند. چه ازاله نجاست به 
داسظه رام‌رنن هام شوج ایند ۲ وکسان است که بر خای سین 
یا ماسه باشد و برخی از اصحاب درباره پا توقف کرداند و به جهت اشتمال 
روایات بر آن. توقف دارای وجهی نیست و خشکی نجاست قبل از مالیدن 
به زمین و اینکه نجاست دارای جرم باشد شرط نمیباشد و بر خلاف نظر 
برخی از عامه, اگر کف پا يا کفش به واسطه نجاست غیر قابل رویت 
همجون بول خشک شده. متنجس باشد. به مجرد گام برداشتن بر زمین» 
پاک میشود و اعتبار طهارت زمین احوط میباشد. 


چه بسا از کلام ابنجنید, اکتفا به مالیدن آن به هر شیء پاکی فهمیده شود, 
اگرچه زمین نباشد؛ و اين قولی بعید است و از ظاهر کلام وی. شرط اینکه 
زمینی که بر روی آن راه میرود پانزده ذراع باشد بر میاید, به خاطر روایتی 
که حمل بر غالب شده است. یعنی زوال نجاست با راه رفتن در ان 
مسافت؛ و در شرط خشک بودن ان, دو قول وجود دارد که احوط خشک 
بودن آن است و روایت حلبی دال بر ان است(1), هر چند امکان دارد که 
مراد از یبوست, عدم رطوبتی باشد که ذکر شد, یعنی رطوبت بول؛ و 


تطهیر گل و لای را مشکل دانسته, و قول به تطهیر بعید نیست. 


و قول امام علیه السلام در اين روایت که فرمود: «برخی, برخی دیگر را 
پاک میکند» احتمال دارد منظور این 0 تعضی, از. آن را پاک 
ماس وی اس ابا ایس 


چیزهاست و آن کفش 
ص: 176 


1- . الکافی 3: 38 


و پا است ؛ و امکان دارد که منظور این باشد که کف پا و کفش, زمانی که 
با برخورد با قسمتی از زمین . نجس, نجس شود وقتی که بر آن راه برود, 
قسمت دیگر که طاهر است, آن را پاک میکند؛ " از این رو مطهر در حقیقت 
چیزی است که با قسمتی دیگر نجس میشود, و آن را مجازا بر همان بعض 
تفسین کردق که سید العجععین آن ده را دز المدار یک دید کرده اشت: 


و در معالم بخشی از وجه اخیر را گفته, آنجا که گفته است: مراد اين است 
که نجاست حاصل در کف پا و انچه در معنای آن است. با برخورد به زمین 
متنجس با وجهی تاثیرگذار, با تماس با محلی دیگر از زمین پاک میشود, 
پس زوال اثر حاصل از زمین, تطهیر آن نامیده شده است, چنانکه میگویی: 
آب مطهر بول است, و بدین معناست که آن اثر حاصل از بول را از بین 
میبرد و , بر این اساس, حکم برگرفته از حدیث مذکور و آنچه که در معنای 
۳ 0 مختص به نجاستی است که از زمین متنجس برگرفته شده 
است. پایان کلام. 


مولف: ممکن است این اشاره به آن باشد که به محض مسح با زمین»؛ 
مطلقا اثر حاصل از زمین سابق از بین نمیرود, بلکه برخی از اجزا از زمین 
با عموم حکم منافات ندارد. زیرا این عبارت در موارد دیگر وارد شده 


است. 


و در حبل متین گفته: شاید مراد از زمین چیزی باشد که خود زمین و آنچه 
که بز انست.: از خمله باء کفش و سم را شامل ميشود, و برخی گفتهاند: 
وجه در اين تطهیر انتقال نجاست با پا گذاشتن بر آن از مکانی تا مکانی 
دک یکی سفن ان کی استسا استکه‌ هار اسساله تن ار ان 
باقی نماند. 


شیخ - ره - در الخلاف ذکر کرده که در میان اصحاب ما برخی گفتهاند که 
جسم صیقل یافته همچون شمشیر, اینه و بطريها, زمانی که نجاستی بدانها 
برخورد کند, پاک کردن نجاست از ان جهت طهارت انها کفایت میکند و 
اختیار اين قول را به مرتضی نسبت دادهاند و سپس گفته است: برای ان 
روایتی نمیشناسم و ذکر کرده که ظاهر, عدم طهارت آن بدون شستن با 
آپ است و اکثریت بر آنند و آن اظهر است. 
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باب سیزدهم : احکام ظروف و تطهیر آنها 


روایات: 


1 قرب الاسناد. کتاب المسائل: علی بن جعفر نقل کرده است که از 
برادرش امام کاظم علیه السلام درباره نوشیدن اب در ظرفی که در ان 
خمر مینوشند, [همچون] قدح چوبی يا جام شرابخوری سوال کردند. 
فرهوه آکر انوا شوه ایرای کذار ۱۱۲۰ 


میریزند سوال کردم. فرمود: اگر ان را بشوید ایرادی ندارد.(2) 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «باطیه» ناجود است, و ناجود شراب و 
جامهای آن است و از ظاهر خبر بر میاید که آن نوعی خاص از ظروف 
میباشد و همچنین گفته: «دن», خمی بزرگ و درازتر از خم یا کوچکتر از آن 
است, دارای عسعس میباشد و بر زمین قرار نمیگیرد مگر آن که زمین 
برای آن حفر شود. 


3 الخصال: ابوربیع شامی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
فرباره نید صوال کردمه-فرهود: رسنول خدا ضلی الله له و ال و سلم از 
هر مسکری نهی کردهاند و هر مسکری حرام است. گفتم: پس ظرفهایی 
که در آن شراب درست میکنند چه؟ فرمود: رسول خدا| از دباء فا فت: 
حننم و نقیر نهی کردهاند. گفتم: و تا چیست؟ فر مود: دباء کدو, مزفت 
خم بزرگ, حنتم همان خمره اردن و نقیر چوبی 


ص: 178 
فرب الاساه ‏ اب سی: دص خاب: عضی المماتل الم وه 


فی البحار 10: 270 


است که مردم زمان جاهلیت آن را میتراشیدند تا در آن حفره ایجاد کنند و 


در آن حفرهها شراب میریختند. برخی گفتهاند د. حنتم کوزههای سبزرنگ 
میباشد.(1) 


معانی الاخبار: آبن محبوب نیز همین روایت را نقل کرده است.(2) 


توضیح: جوهری گفته است: «ذباء» با ضم دال و باء مشدد کدوست و مفرد 
آن دباعه میباشد و در نهایه, ایشان از ظروف «مزفت» نهی کردهاند و 
مزفت ظرفی است که با زفت اندود میشده است که نوعی قیر است؛ 
سپس در آن شراب میریختند. پایان کلام. 


و امام صادق علیه السلام مزفت را از این رو به خم تفسیر کردهاند که 
درون ان قیر اندودست., زیرا که ایشان «دن» را به خم بزرگ تفسیر 
کردهاند و «راقود» خمی است که پایین آن همچون چاه پهن است که 
داخاش را قیر اندود می کنند و در قاموس در شرح معنای «حنتم» آمده: 
کوزهای سبزرنگ است و «اردّن» با ضمه الف و دال و تشدید آن به معنای 
منطقهای در شام است. و در نهایه آمده که ایشان از «نقیر» نهی کردهاند 
و مزفت نقیر تنه درخت است که میانه آن را میتراشند و سپس در آن 
خرما میریزند و بر آن اب میریزند تا نبیذی مسکر شود و نهی به خاطر 
عملی است که ان را انجام میدهند و به خاطر استفاده از خود نقیر نیست. 
از این رو بر مبنای حذف مضاف میباشد. و تقدیر ان «عن نبیذ النقیر» 
است و آن بر وزن فعیل به معنای مفعول است. پایان کلام. 

موّلف: در تاویل دچار اشتباه شده است, بلکه ظاهر این است که ایشان از 
استعمال ظرف پس از اینکه در آن نبیذ درست شود نهی کردهاند. چنان که 
خواهی فهمید. 

4 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه 
السلام نقل کرده است که از ایشان درباره خم شراب سوّال کردم که آیا 


میشود در آن سر که, تون ۵ تبیة: به. ان را ریخت؟ فرمود: اگر شسته 
شود. اشکالی ندارد.(3) 


ص: 179 


1- . الخصال 1: 120 


۰-2 . معانی الاخبار: 224 
3- . البحار 10: 270 


تطهیر از اثر نجاست را دارا میباشند, چه ظروف بسیار سخت باشد که 
جذب کننده نیست همچون مس. سرب و سنگ و سفال از گل خالص و 
ری رت اگوی و ی وت ای ۱ گل 
تاخالضن. و عفر خستده ضاخته .سندم, اما در عین حال. اضحاب. کفنهاند: 
استعمال ظروفی که سخت نیستند, مکروه است؛ و ابنجنید و ابن براج 
خوادبه. و وا اسهها این نع اه که ار مها مره 
با جمع بین اخبار, قول به کراهت اقوی میباشد. 


ص: 190 


بات ای احانب‌ععات و« اسشتهاه 


روایات: 


1 علل الصدوق: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل کرده است: 
درباره غاتط سوال کردم. فرمود: برای تحقیر ادمیزاد است تا او که با خود 
مدفوعش را حمل میکند, تکبر نورزد.(1) 


2 علل الصدوق: عبدالعظیم حسنی نقل کرده است که به امام جواد علیه 
السلام نامه نوشتم و از ایشان درباره علت غاثط سوال کردم. فرمود: 
همانا خداوند عز و جل آدم علیه السلام را آفرید و بدن وی خوشبو بود و 
چهل سال افتاده بود و ملائکه از ز کنار آن عبور میکردند و میگفتند: "1 
کار مهمی آفریده شده و ابلیس در آن داخل می شد و از دبر انسان بیرون 
میرفت. بدین خاطر درون آدم متعفن. فاسد و بدبو گشت.(2) 


3 علل الصدوق: عیص بن ابی مهینه نقل کرده است که در محضر امام 
صادق علیه السلام بودم که عمرو بن عبید از ایشان سوال کرد: انسان را 
چه ميشود که وقتی میخواهد قضای حاجت کند, به تهیگاه خود و آنچه که از 
آن خارج میشود نگاه می کند؟ فرمود: همانا کست آن را تمخواهة اکن 
خداوند عز و جل فرشتهای را بر وی 


ص: 181 


1-. علل الشرائع 1: 261 
2 . علل الشرائع 1: 261 


میگمارد تا گردن او زا بگیرد و تشان دهد که آنچه را که از او خارج میشود: 
حلال بوده است با حرام ؟(1) 


توضیح: قول امام که فرمود: «[ حلال» یعنی اینکه بیندیشد آنچه را که 
خورده حرام بوده و به آنچه که دیده تبدیل شده و با ز گناهش بر وق باقی 
مانده, يا اینکه حلال نت که ی ان باقی نمانده, چنان که در فقیه 
روایت ت کرده است, گفت: امام فقلی علیه السلام میفر مود: یت بندهای 
نیست مگر اینکه فرشتهای بر وی گمارده شده تا گردن او را بگرداند تا به 
غائثط 3 بنگرد, سپس فرشته به او میگوید: ای فرزند آدم ! این روزی 
توست. پس نیک بنگر از ز کجا آوردهای و چه شده است؟ در این هنگام برای 
بنده 1 است که بگوید: «خدایا ! روزی حلال نصیبم کن و از روزی 
حرام مرا دور گردان».(2) 


4 العلل: ابو اسامه نقل کرده است که در محضر امام صادق علیه السلام 
بودم که مردی از مغیریه پیرامون سنتها از امام سوال کرد. امام فرمود: 
هیچ چیزی نیست که انسانها به آن نیاز داشته باشند مگر آن که از سوی 
ادص ما ی وتات تا وا را 
شناختهاند و برخی نشناختند. مغیری پرسید: سنت دخول خلاء چیست؟ امام 
صادق علیه السلام فرمود: تا خداوند را به باد اوردی و از شر شیطان به او 
پناه بری و زمانی که فارغ شدی بگویی: «خداوند را سپاس به خاطر آن که 
من را از ناراحتی بیرون برد و در اسایش و عافیت قرار داد». 


آن مرد مغیری گفت: انسانی در آن حالت هست که صبر نکند تا آنچه را که 
از وی خارح میشود ببیند؟ امام فر مود: همأنا بر روی زمین انسانی نیست 
مگر اینکه دو فرشته بر وی گمارده شدهاند. پس همواره بر آن گردنش را 
برگردانده و سپس میگویند: ای فرزند آدم ! بدانچه که به خاطر آن در دنیا 
رنج میبردی بنگر که به چه چیز تبدیل شده است ؟(3) 


ضت 192 
1-. علل الشرائع 1: 261 


2ب الففیه1: 17 2 16 
3-. علل الشرائع 1: 262 


توضیح: «ثنی» به معنای کج کردن و پیچاندن است و «کدح» به معنای 
عمل و تلاش میباشد. 


مولف: برخی از آنچه که با این مناسبت داشت در باب کبر بیان گردید. 


5 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فر مود: مستراح را ات آن رو 
مستراح مینامند که در ان انسان از سنگینی نجاسات راحت میشود و 
پلیدیها را از خود دور میسازد و مومن از آن عبرت میگپرد که عاقبت طعام 
حالص دنیا نیز این وتهاستو ای رداتو رک ان کوش را آاسوده 
میکند و نفس و قلب خویش را از اشتغال بدان فارغ میگرداند و از گرد 
آوردن و دست یازیدن بدان خودداری میورزد؛ همان طور که از نجاست و 
مدفوع و کثافت دوری میگزیند. در نفس مکژم خود در یک حال تفکر میکند 
که چگونه در حالی دیگر خوار و ذلیل ميشود. آن کان ذر فتياید که ,بایندی به 
قناعت و تقواء موجب راحتی و آسایش دو سرای اوست؛ چه راحتی, در 
آسان گرفتن و ارزش ننهادن به دنیا و دوری از لذت بردن از آن و در زایل 
نمودن پلیدی, حرام و شبهه است. پس در اين حال است که انسان باب 
تکبر را پس از شناخت آن بر خود میبندد و از گناهان میگریزد و باب تواضع 
و پشیمانی و حیا را میگشاید و در انجام اوامر و اجتناب از نواهی خدا 
میکوشد, به اين امید که بهترین بازگشت و نیکترین مقام قرب را کسب 
نماید و نفس خویش را در بند ترس و صبر و بازداشتن شهوات میکند تا 
آنکه به امان خدای تعالی در سرای همیشگی واصل شود و طعم خشنودی 
یکدی که این اشتت اه مین توان من آن تیه کرد ویر از ان هید 


6 العلل: فضل بن شاذان نقل کرده است در آنچه که از امام رضا علیه 
السلام روایت ۱ ۱ اگر گفته شود چرا استنجاء واجب شده؟ 
در پاسخ گفته میشود: زیرا برای بنده جائز نیست که مقابل خداوند بایستد, 
در حالی که مقداری از لباس و بدن وی نجس باشد. 


ص: 193 


شیخ صدوق - ره - گفته: فضل اشتباه کرده, بدان دلیل که استنجاء فرض 


مولف: وی استنجاء را مقید به آب نکرده تا آنچه که صدوق ذکر کرده وارد 
باشد. با اینکه امکان تخصیص ان به متعدی وجود دارد؛ يا اينکه مراد. فرد 
اه ای ان کر ار ان 
چرا که فرض در غیر از این موارد, در عرف حدیت نیز بسیار استعمال 
ایشان را نیز در میان خبر وارد کرده است. 


پس اگر گفته شود: اعتراض وی بر سوال چه بوده؟ در پاسخ میگویم: 
تقریر امام علیه السلام برای عدم جرات بر اعتراض کفایت میکند.(2) 


ص: 184 


1-. علل الشرایئع 1: 245 
2 . عیون الاخبار 2: 121 - وو 


باب دوم. آواتب تخلی 


روایات: 


1 ثواب الاعمال, الخصاص: امام صادق علیه السلام از پدران خود نع 
السلام کر است: چهار گروه موجب فزونی آزار دوزخیان میگردند. با 
وجود آنکه دوزخیان خود در آزار و شکنجهاند: یکی از آنان مردی است که 
درفنم حون زرا فیکتتین ه ال آنتیر: اجودخیان امه بخدیجن میگویند: 
این دورترین را چه شده که با وجود این که ما در داب قتیم: ما را آزار 

میدهد؟ در پاسخ آنان گفته میشود: این دورترین. نجاست بول به هر کجای 
بدنش میرسید, اهمیتی نمیداد... ادامه خبر.(1) 


توضیح: در نهایه گفته: در آن آمده که مردی آمد و گفت: همانا ابعد - 
دورترین - زنا کرد. و معنای ابعد فردی است که از خیر و عصمت دور 
است. گفته میشود: «بعد» با کسره «فهو باعد»: یعنی هلاک گردید و بعد 
به معنای هلاک است و ابعد به معنای خائن نیز میباشد. 


2 علل الصدوق: زید بن علی از پدرش و ایشان نیز از جد خویش و او نیز 
اد آهام غلی عانه السام ظفل کردم ات که ری عوات فیر از تاحود 
سه عمل است: سخن چینی؛ بول بیمبالاتی نسبت به نجاست و ادرار-ء, 
کناره گرفتن مرد از خانواده خود.(2) 


ص: 19 


1-. ثواب الاعمال: 221 امالی الصدوق 346 
2 . علل الشرائع 1: 291 


لاصو ارم کاس کی ای یه الا فرع 
هرگز بول را سبک مشمار و در آن سهل انگاری مکن و در نماز هم... ادامه 
روایت.(1) 


علل. اتضدوق: ایی مسکان نفل کرده ای که ایام ضاوق غیه. اسلا 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیش از هر کسی از بول 
دوری می کرد, هنگامی که می خواست ادرار کند, يا در محل بلندی قرار 
تاولص رس ای سا اس اعی ره 
بدین خاطر که مبادا ذرات بول به بدن يا لباس او بپاشد.(2) 


توضیح: قول امام که فرمود: «در آن خاک زیاد باشد». با ان" یز کراهت تول 
در زمین سخت اسنتدلال کردهاند. چنان که اصحاب ان را ذکر کردهاند. 


5. الخصال(3), 


المجالس: امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل کرده است که رسول 
خدا ضلی الله عغلیه و اله و سلم قرمود؛ خداوند تبارک و تعالی برای شما 
بیست و چهار خصلت را ناپسند شمرده است و شما را از آنها باز داشته 
است: مکروه بودن بول کردن بر کناره نهری جاری و قضای حاجت نمودن 
در زیر ذرختی. که میوه آن: رسیدم:با تخلی. که-میوه دارد و. تکام جیدن 
میوهها فرا رسیده است... ادامه خبر.(4) 


توضیح: بر کراهت بول در کنارهها رودها دلالت دارد و مشهور, کراهت بول 
و غائط در خیابانها و کنارههای رودهاست و از برخی روایات. سر چاهها نیز 
بر مياید و همچنین قائل به کراهت بول و عاثط در زير درختان میوه 
شدهاند و در این باره اختلاف نظر دارند که مراد این است که بالفعل میوه 
داشته باشد يا اینکه درختی که بتواند میوه بدهد؛ بر اساس اینکه در صدق 
مشتق, بقاء مبدا اشتقاق معتبر نیست و از ظاهر این خبر و غیر ان, میوه 
داشتن بالفعل درخت تزا هیا ند. 


در قاموس آمده: تع التمر شعا و یُنعاً و یَتوعا» بر وزن منع و ضرب, با ضم 
ان جونفنی فان عیدن: فیه‌هما فرا رسیده مانند اینع و یانع به معنای قرمز 
9 میبوه 


ص: 196 


1-. علل الشرایئع 1: 264 
2 . علل الشرائع 2: 45 
3-. الخصال 2: 102 

4 . امالی الصدوق: 181 


ات سین بش بای کشت انا ای میاه 
درخت مجازست., بدین معنا که میوه درخت آ[نه خود آن ] رسیده؛ يا اينکه 
امام علیه السلام میوه دادن درخت را به رسیدن میوه و تمره ان تشبیه 
کرده و شاید تفسیر بر اساس وجه دوم باشد, اما اینکه از زبان معصوم 
گفته شده باشد, معلوم نیست؛ چرا که ممکن است که از گفته روایان 


باشد. 


6 مجالس الصدوق: در اموری که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
از ان نهی کردهاند این است که مردی در زیر درخت میوه يا میانه راه بول 
کند, و اینکه فردی در آب راکد ادرار کند. زیرا که سبب از بین رفتن عقل 
ميشود, و همچنین نهی کردهاند از اینکه مردی بول کند و عورت وی در 
معرض خورشید يا ماه باشد [رو به ماه يا خورشید ادرار کند] و ایشان 
فرمود: زمانی که داخل مستراح شدید, از رو به قبله بودن اجتناب کنید.(1) 


توضیح: در نهایه گفته است: در آن از ادای نماز در میانه راه یعنی وسط 
ان و بر طبق قول برخی, بالای ان نهی کرده و مراد از ان در اینجا, همان 
خود راه و روی آن میباشد. پایان کلام. و اصحاب به طور مطلق , به کراهت 

بول و عغائط در راههای عمومی و پر رهرو و همچنین بول در آب راکد 
معتقدند؛ اما در مورد آب جاری, در مورد کراهت آن نظر دادهاند, اما 
کراهت آن از راکد کمتر است و از ظاهر بسیاری از اخبار عدم کراهت بر 
۶ 
تامل دارد. 


و بر منع از قرار گرفتن در روبروی دو قرص ماه و خورشید در زمان بول 
کردن دلالت دارد, و غائط کردن و پشت کردن به ماه و خورشید نیز بدان 
ملحق شده, چنان که از برخی روایات در هلال ماه بر میأید. و مشهور میان 
اصحاب, تحریم قرار گرفتن روبروی قبله و پشت کردن به آن هنگام تخلی, 
به طور مطلق میباشد, چه در صحراها يا در ساختمانها باشد. ابن جنید 
که مستحب است زمانی که خواست در صحر |ء تغوط کند, از قرار 
گرفتن در مقابل قبله خودداری کند و پشت به قبله نیز 


ص: 187 


1-. امالی الصدوق: 254 - 253 


نباشد, و از سلار, کراهت تفوط در بناها نقل شده که از آن کراهت در 
ها ی در مقنعه گفته: رو به قبله و پشت به آن 
ندز نات وبعد آن کفته: اکر درخانهای وارد‌شود که خستفویی آن‌برا رو 
به قبله يا پشت بدان بنا کرده. نشستن بر آن مکروه نیست و این امر تنها 
در صحراها و اماکنی که میتواند در آنها از قبله روی گردان شود کراهت 
داد 

مولف: از اخبار عامه نز . فیا ند که اخبار موهم جواز بر تقیه حمل شده 


است. 


7 التصال» انامه اوق ار رای کوه کیمم الم لن کر انیت 
سل ای ها ای وان 


محالن الشتته آمام صا ید لام ار وان شیم خلمم السلام فاد 
این حدیث را نقل کرده است.(2) 

توضیح: در نهایه گفته: [خرج پستعذب الماء] بدین معناست که در طلب آب 
را ما درد ی اوه ای 2 
میوه بر درخت باشد, هر چند ممکن است که در اين هنگام کراهت بیشتری 
داشته باشد. 

و الصا آحه سر که صای اه لو و تا ی ره 
السلام را بر عمل بدان وصیت کرده امده: ای علی ! همانا سه چیزست که 
بیم دیوانگی دارد: قضای حاجت در گورستان, راه رفتن در یک کفش, و 
خوابیدن مرد تنها.(3) 

سا ین ات ایش ما از ماش بسن ار سس ار 
ار 3 

9 الخصال: سعید بن علاقه نقل کرده است که امام علی علیه السلام 
هل کر در ار را اه ی 


ص: 199 


1- . الخصال 1: 48 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


اخالن لسن و6 
الخصال 1: 62 

مشکاه الانوار: 319 
الخصال 2: 94 


10 العلل: جبیب سجستانی نقل کرده است که امام باقر » اه 
از یا ار 
میوه و خرمایی نیست مگر اينکه فرشتهای از جانب خداوند بر آن گمارده 
شده, و اگر جهت مراقبت از درختان کسی را نمیگمارد, هر آینه درندگان و 
خانور آن مین زعانی که ددحان مهم ید آوند آنها با مور ند 


وال کا ای الب و له ار ام رم ی کرام 
یکی از مسلمانان مستراح خود را در زیر درخت میوه يا نخل قرار دهد که 
در آنجا فرشتگان را جهت مراقبت گمارده است. بدین خاطر درخت میوه و 
خرما, زمانی که در ان بار باشد, محل انس میشوند, بدین خاطر که ملائکه 
در آن حضور مییابند.(1) 


وی اش مهن مورب عناق مقعول آاست :و انا وحم 
خوانده شود که در اینصورت جمع انوس از سگان است و ضد عقور [آسگ 
هار ] میباشد که بعید بودن معنای ان دور نیست و در قاموس, «جمل». 
میوه درخت است و کسره داده میشود؛ و با فتحه به معنای آنچه که در 
شکم دارد و با کسره به معنای آنچه از میوه, ظاهر است؛ یا با فتحه به 
وی ی اس ی ی ی 
پشت يا بر سر درخت باشد؛ يا «ثمر الشجر» با کسره تا زمانی که بزرگ و 


زیاد نشده است و زمانی که میوه زیاد شد با فتحه است. 


1 سای الا اوخالر ان کرون است. که آمام ست اتطای ار 
السلام گفتند: افراد غریب کجا قضای حاجت کنتد؟ ایشان فرمود: از 
کرانهای رودها و راههای پررفت و امد و زير درختان میوه و مکانهای لعن 
خودداری شود. به ایشان گفتند: مکانهای لعن چیست؟ فرمود: درهای 
منازل.(2) 

توضیح: قول وی «آين یتوضا» مراد تغوط يا اعم از آن و بول است و اينکه 
به غریب تخصیص داده شده از این روست که غالبا کسانی که ساکن 
هد مکانی را جهت. این آنز برایشان فراهم کردفاند: قول. آمام. که 
فرمود: «ابواب الدور» ممکن است 


ص: 199 


1-. علل الشرائع 1: 263 
2-. معانی الاخبار: 368 


کف نه. وان تصونته آن ۱ ذکر کرده باشد و هر چه که مردم را آزار بدهد و 
عامل این کار را لعنت کنند, عام و فراگیر باشد, چنانکه از ظاهر لفظ بر 
میاید. 


2 الاحتجاج: روایت شده که ابوحنيفه داخل مدینه شد و عبدالله مسلم 
نیز همراه وی بود. عبدالله خطاب به ابوحنیفه گفت: ای اباحنیفه ! همانا 
اینجا جعفر بن محمد علیه السلام از علمای آل محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم وجود دارد, پس ما را نزد وی ببر تا از علم ایشان استفاده کنیم. 
زهاتی که: آمدند, به. خاگاه با گروهی. از. بیروان. وی بزخوردند که منتظر 
خروج امام بودند یا منتظر ورود بر امام بودند. در حالی که ایشان در این 
اوضاع به سر میبردند, به ناگاه جوانی کم سن و سال خارج شد و مردم به 
احترام وی بلند شدند. سپس ابوحنیفه به مسلم رو کرد و گفت: ای ابن 
مسلم, این کیست؟ گفت: این موسی فرزند امام ات گفت: به خدا 
قسم که جلوی پیروانش او را کوچک خواهم کرد. ابن مسلم گفت: دست 
نگهدار, توانایی آن را نخواهی داشت. ابوحنیفه گفت: به خدا قسم که این 
کار را انجام خواهم داد سپس به موسی علیه السلام رو کرد و گفت: ای 
پسرک ! فرد غریب در شهر شما کجا قضای حاجت می کند؟ فرمود: پشت 
دیوار پنهان میشود و از [قضای حاجت ] جلوی چشم همسایه, کرانه رودها و 
محل افتادن میوه ها زیر درختان] پرهیز میکند و همچنین روبه قبله و 
پشت بدان نمیایستد و در این هنگام, هر کجا که خواست قضای حاجت 
ره 


توضیح . : جوهری گفته است: «جبهته صککت جبهته» یعنی بر پیشانیاش زدم 
و «جبهته بالمکروه» زمانی که با چیزی مکروه فراروی وی قرار گیرم. 


+ العلل» حلین نقل کرده: است. که آمام ضادق: علیه. السلام. قرموة؛ 
ِِ آنت ننوش و دور قبر طواف مکن و در آب پاک بول نکن همانا 
کسی که این کار را انجام دهد. دچار مصیبتی میگردد که تنها باید به خاطر 
آن خود را سرزنش کند؛ : و هر کس این کار را انجام دهد و دچار مصیبت 
فده آآن عضست | ادفع سا تعواهدشد مر زهانن که خدا ناهد زرا 


ص: 190 


1- . الاحتجاج: 211 
2 . علل الشرائع 1: 268 


توضیح: قول ایشان که فرمود: «لا تطف بقبر», با آن بر کراهت چرخش به 
گرد قبور استدلال کردهاند و به گمان من, مراد از طواف در اینجا, به 
قرینه مقام و شواهد دیگر. حدث میباشد. 


و برخی گفتهاند که محمد بن مسلم این روایت را با دو سند نقل کرده و در 
یخی اه نها عبارزت فوی و در کبکری زوابت ت تخلی بر قبر آمده است. محمد 
تا ار ام انیا ام ول کم سا ۳ رمع کعی. که 
روق. فبر تخلی کنو با انستافه ادرار کندر با دز اب راکدپول کنده زا با یک 
لنگه کفش راه برود, یا آب را ایستاده بخورد, يا در خانه تنها بماند, يا با 
دست کثیف و چرب بخوابد, هدر تیم آن: پلیدی ۵ آنتتنیت از شیطان به او 
بر سد؛ او را رها نخواهد کرد و پیوسته در این اسیب فروماند, مگر آن که 
خدای تعالی بخواهد؛ و سریع ترین و سهل الوصول ترین راه نفوذ شیطان 
ای اس که ان ۰ 


ین سم ای ی ان ایا لیا ای سل رن انیت که 
فرمود: ایستاده اب ننوش, در اب پاک بول نکن, بر قبر تعوظ نکن, در خانه 
تنها نخواب, با یک لنگه کفش راه نرو, که همانا شیطان سریعترین جایی که 
ان ی و ی اه 
دهد. و فرمود: هر آنچه که گریبانگیر فردی شود که این کار را انجام دهد, 
تا ای اه 


استعمال طوف به این معناء , در حدیت و زبان؛ شایع و پر کاربرد است. 
فیروز آبادی گفته است: «طاف»: یعنی رفت تا تفوط کند و جزری گفته: 
«طوف» حدت ایجاد شده از غذاست و از آن, جمله, حدیتی است که از دو 
تفری که بة هنگام طوف خود یعتیهسکام تحلن سکن میگویند: تفن کرده 
است و همچنین این حدیث است: در حال خودداری از تخلی, نماز نخواند و 
در ناظر عین الغریبین آمده, «اطاف یطاف» بدین معناست که قضای 
حاجت کرد.(3) 


ص: 191 
1-. الکافی 6: 533 


2 . الکافی 6: 534 
3- . العلل 100: 128 - 126 


4. العلل: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام محمد باقر علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: نشستن طولانی مدت در مستراح موجب 
بواسیر میشود.(1) 


5. الخصال: امام صادق علیه السلام از پدران خویش علیهم السلام نقل 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در حال 
ایستاده بدون علت بول کردن» ستم و نادرست است و نیز با دست راست 
پاک کردن و شستن غائط, کاری زشت و نابجا است.(2) 


توضیح: «جفاء» به معنای دوری از چیزی, ترک صله رحم و نیکی و طبع 
خشن است و شاید مراد از جفاء در اینجا به معنای دور بودن از اداب 
باشد, و در کراهت بول کردن به حالت ایستاده و استنجاء با دست راست؛ 
هیچ اختلافی وجود ندارد. مگر اينکه دست چپ معیوب باشد. 


6. الخصال: امام صادق علیه السلام از پدران خویش علیهم السلام نقل 
کرده است که امام علی علیه السلام فرمود: در هفت حالت قرآن نخوانید: 
در حال رکوع, در حال سجده, در مستراح, در حمام, در حال جنابت, در حال 
نفاس, در حال حیض.(3) 


آیه الکرسی و متابعت در اذان حکم کردهاند, اما روایات در مورد قرآن 
مختلف است. در برخی از انها به طور اطلاق حکم به جواز شده و در 
برخی نیز همچون خبر فوق حکم به منع آن شده و در صحیح امده که عمر 
بن یزید از امام صادق علیه السلام درباره ذکر تسبیح در مستراح و خواندن 
قرآن سوال کرد. امام فرمود: خواندن بیش از آیه الکرسی و حمد خداوند 
را گفتن پا خواندن «الحمد لله رب العالمین» در مستراح اجازه داده نشده 


ا نتم 
ق1922 
1-. علل الشرائع 1: 264 


2 . الخصال 2: 28 
3- . الخصال 2: 10 


مصیای با فول هه کات سا وله کم کر اه | وی 5 
«الحمد لله رب العالمین»؛ يا در آن دو به خفیف بودن کراهت قائل شد و 
میتوان اخباری را که بر منع دلالت دارند, حمل بر تقیه کرد. 


7. العلل(1), 


العیون: صفوان بن یحیی نقل کرده است که امام رضا علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نهی کردهاند از اينکه مردی در 
وقت تخلی؛ پاسخ کسی را بدهد پا با وی صحبت کند., تا ايینکه فارغ شود. 
(2) 


8. العلل: سلیمان بن مقبل نقل کرده است که به امام موسی بن جعفر 
علیه السلام گفتم: به چه علتی مستحب است که زمانی که انسان صدای 
اذان را شنید, چیزی را بگوید که موذن میگوید. هر چند مشغول بول و 
غائط باشد؟ فرمود: همانا. آن-سبب افز انش ر رن وووزی مشود( 


9 العلل: محمد بن مسلم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای اين مسلم ! در هر حالتی هرگز ذکر خداوند عز و جل را وانگذار, 
اگر شنیدی که منادی ندای اذان سر میدهد و تو در مستراح هستی. پس 


آن وتف که وی میگوید, تو نیز نام خداوند عز و جل را ذکر کن.(4۸) 


0 ععلل: ابوبصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: از 
حرف زدن در مستراح بپرهیز, همانا کسی که در مستراح سخن بگوید, 
حاجتی از او براورده نمیشود.() 


1 تععلل: ابوبصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
تک ور هی پس همان چیزی 
را که موذن میگوید تو نیز بگو, و ذکر خداوند عز و جل را در هیچ حالتی 
ترک مکن, زیرا که ذکر نام خداوند در هر حال نیکوست. 


ص: 193 
1-. غلل الشرائع 1: 268 


2-. عیون الاخبار 1: 274 
3-. علل الشرائع 1: 270 - 269 


4 . علل الشرائع 1: 269 
5- . علل الشرایع 1: 269 


سپس فرمود: زمانی که جصرت موسی بن عمران علیه السلام با خداوند 
رت فسات ی ی وا و ری تور ی کم باه 
تو را [ با صدای بلند] ندا کنم, ۱ ۰ 9 که 
عز و جل به وی وحی کرد: ای موسی ! من همنشین کسی هستم که مرا 
یاد کند. حضرت موسی علیه السلام گفت: خدایا ! گاهی اوقات من در 
عالگی هنت که سا و را اعز. ۳ ار اه رد ان مه ره 


توضیح: «لم تقض له حاجه» یعنی حاجت مخصوص پا هر حاجتی, و دوم 


ات 
التوحید(2), 


العیون: امام رضا علیه السلام از پدران خویش علیهم السلام نقل کرده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: همانا حضرت 
موسی بن عمران علیه السلام زمانی که با خداوند عز و جل مناجات کرد 
گفت: خدایا ! آیا تو دور هستی... تا آخر روایت که پیشتر ذکر شد.(3) 


22 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدران خویش علیهم و 
نقل کرده است که امام علی علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از ز شما برای 
بول کردن با غیر آن-خود را برهنه کند. «بسم الله» بگوید:,زیرا شیطان 
چشم خود را از او میپوشد تا فارغ گردد.(4) 


توضیح: امکان دارد که پوشیدن چشم کنایه از عدم تعرض شیطان جهت 
وسوسه انسان باشد. 

23 محاسن البرقی: عمرو بن جمیع نقل کرده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: هر کس روبه قبله بول کند,. سپس متوجه 
شود و به خاطر 


ص: 194 
1-. علل الشرائع 1: 269 


2 . التوحید: 377 
3- . عیون الاخبار 1: 127 


4 . تواب الاعمال: 15 


بزرگداشت و عظمت شأن قبله از آن رو بگرداند. از جای خویش بر 
نمیخیزد مگر اينکه گناهش بخشوده میشود.(1) 


24 محاسن البرقی: ابوبصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 


توا ااعما لد مان بن ی ار ماکد این دس وان کردم ارست: 
(3) 


5 فقه الرضا: زمانی که در مستراح داخل شدی, بگو: «اعوذ بالله من 
الرجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم», (به نام خدا و با یاد خداء پناه 
میبرم به خدا از شر. بلید نایاک آلوده: الوده پرور شیطان رانده شده.) 
زمانی که فارغ شدی بگو: « الحمد الله الذی اماط علی الاذی و هنانی 
طعامی و عافانی», (سپاس خاص خدایی است که مایه رنج و اذیت را از 
من دور نمود و خوراکم را گوارا نمود و تندرستی عنایت فرمود.) و «الحمد 
الله الذی یسر المساغ و سهل المخرج و اماط الاذی». (ستایش خداوندی 
را که خوراکم را گوارا گردانید و بیرونر آمدن آن را راحت نمود و مایه ردج 
و آزار را بیرون راند.) خداوند را زمان گرفتن وضو و طهارتت ذکر کن, چرا 
که روایت ت کردهاند که کسی که خداوند را زمان گرفتن وضو ذکر کند, 
تضاضون بدتش پاک منبکر خد و کسی که نام خداوند را زمان گرفتن وضو ذکر 
نکند, پاکی از رشانی ار بذتش که بر آن آب رت بیرون میر ود. 


انیم کف فازش شنعی. ینم دالیم اخطتی من الوا و اخعلی من 
اس ایا 
متطیران قذار مق یاس اه تن را که یود کار حمانان استت. 9 


توضیح: در نهایه گفته: «اعوذ بک من الرجس النجس» رجس به معنای 


ناپاکی است و گاهی آن را برای امر حرام, کار زشت., عذاب, لعنت لعنت و کفر 
به دا یرنه و مراد از آن در حذیت: معنای اول است. فراء گفته: زمانی 
ص: 195 

1-. المحاسن: 54 


2 المحانسن: 78 


3- . ثواب الاعمال: 205 
4 . کتاب التکلیف: 3 


استعمال کنند و رجس را همراه با آن به کار نبرند, نون و جیم آن را فتحه 
میدهند و زمانی که با کلمه رجس اغاز کنند و سپس به دنبالش نجس را به 
کار برند, نون را کسره داده و جیم را سکون میدهند. 


و گفته: خبیث کسی است که درونش نایای است و مخبث کسی است که 
همراهان وی خبیند, چنان که به کسی که اسبش ضعیف است مضعف 
گفته میشود و برخی گفتهاند: مخبث کسی است که به همراهان خود پلیدی 
و پلشتی را باد میدهد و آنها زان آن.ضاندار و و اگر نون شیطان را جزو 
حروف اصلی قرار دهی, از ريشه «شطن» به تاد دوری, یعنی دوری از 
خیر میشود؛ یا به معنای طناب بزرگی است که گویی در انجام شر, طولانی 
و دراز شده؛ و اگر نون را زائد قرار دهی, از ريشه «شاط یشیط» به 
معنای زمانی است که به هلاکت رسد يا از «استشاط غضبا» است یعنی 
کسی که از خشم برافروخته و ملتهب شود, و وجه اول, صحیح تر است. 


رجیم بدین خاطر است که شیطان توسط ستارگان سنگسار و رانده شده 
تاه آنسمان تسد ناسعنی که ا< استفان فرود امد رانده شد: با آنکه به 
لعنت خداوند, فرشتگان و مقمنان رانده شده : و «اماطه» به معنای دور 
کردن است و «اذی» هر چیزی است که ۳99 و اذیت میشود و در 
اینجا مراد باقیماندههای حبس شده در درون است و «هنیء» چیزی است 
که بدون سختی به دست 9 


در فقیه آمده: «عافانی من _البلوی» و «مساغ» مصدر میمی است, 
میگویند: شنباغ الشراب. شوغا و سواغا» بغنی هضم آن اسان کردید. و 
گویی این برای نوشیدن به کار میرود, همچنانکه مورد اول برای طعام 
کاربرد دارد و مراد از «طهر». غسل يا استنجاء میباشد و همچنین امکان 
دارد که منظور از «فراغ». فراغ از استنجاء باشد, بلکه از ظاهر سیاق 
کات نیزر هیا بد-ه بفین خاظر. ان وان اهاد کر کرزونمه 

6 السراثر: ابراهیم کرخی نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سه دستهاند که 
ملعونند, و به خاطر عمل خودشان مورد لعنت هستند: کسی که سایه محل 
فرود امدن مسافران را الوده 


ص: 16 


کند, کسی که آب نوبه ای را به غصب ببرد - رعایت نوبت نکند - و کسی 
که راه امد و شد را سد نماید و سد معبر کند.(1) 


المقنع: مانند این حدیت در آن نقل شده است.(2) 


توضیح: منظور از «ظل نزال» سایهای است که برای نزول مسافران 
اماده شده, همچون سایه زیر درخت يا کوه و مانند ان؛ و «منتاب» يا اسم 
مفعول و صفت برای اب است؛ به معنای ابی که به نویت بر آن وارد 
میشوند يا با رعایت نوبت از ان استفاده میکنند, يا اسم فاعل است که در 
اینصورت مفعول دوم برای مانع میباشد. جوهری گفته است: «انتاب القوم 
انتیابا» یعنی اینکه او بر قوم یکی پس از دیگری وارد شد. 


و منظور از «سد طریق» يا داخل شدن در ملک کسی است؛ يا سد راه 
کردن جهت دزدی؛ يا گرفتن یک دهم مال يا غیره؛ یا ظلم کردن در حق آنان 
به هر صوربی میباشد, سیس مشهور در اول کراهت است و احتمال 
حرمت در برخی از انواع آن وجود دارد, مثلا اگر وقق. به: آنان باشده بدین 
خاطر تصرف در وقف بر غیر از جهتی که بر آن وقف کرده جائز نیست, و 
همچنین در صورتهای دیگر و امثال آن نیز, قول به حرمت بعید نیست, چرا 
که زیان بزرگی بر مسلمانان. زمان نزول در شب و غیر آن فرا میگیرد. و 
بر اساس قول به کراهت. ما ای ای و که ان 
معنای دوری از رحمت خداست و با عمل مکروه حاصل میشود. همانطور 
که با کردار حرام نیز حاصل میگردد. 


ا ا ‏ عل خروم اس که اساه صا علی ایام 
فرمود: زمانی که وارد مستراح شدی و خواستی مدفوع کنی بگو: «به نام 
ایا هی تا اس ی 
شده که خداوند شنوا و داناست.» و زمانی که فارغ شدی بگو: «سپاس 
ای ای ات اه او ی 
دفع نمود. خوراکم را گوارا نمود و 


ص: 197 


1- . السراثر: 473 
2 . المقنع: 3 


نندرستی عنایت فر مود ستایش خداوندی را که خوراکم را گوارا گردانید و 
پیزون آمدن: ان را راجت نجوده مابه رنخ و ازار را به بایان زساند».(1) 


عطا و بشیر رحال از امام صادق علیه السلام با زمانی که 
کسی در ان داخل شود. سوال کردند. فرمود: زمانی که داخل در خلا 
گردید. بگوید: «بسم الله» زمانی که جهت قضای حاجت نشست. بگوید: 
«خدایا مایه رنج و عذاب را از من دور کن و غذایم را گوارای وجودم قرار 
ده.» زمانی که قضای حاجت کرد بگوید: «سیاس خدایی را که مایه رنج و 
آزاز وا از من دفع کرد و غذایم را گوارا ساخت.» سپس فرمود: همانا 
فرشتهای بر بنده گمارده شده, زمانی که یکی از بندگان قضای حاجت کند, 
گردنش را برگردانده و گوید: ای فرزند آدم ! آیا بدانچه از درونت بیرون 
آمده نمینگزی؟ بدین خاطر تنها غذای بای را وارد آن کن و شرمگاهت را 
در حرام وارد نکن.(2) 


9 مصباح الشیخ: زمانی که خواست قضای حاجت کند و به خلا وارد شود, 
باید سرش را بپوشاند و پای چپش را قبل از پای راست وارد کند و بگوید: 
«به نام خدا| و با پاد خدا؛ پناه میبرم به خدا از شر پلید نایاک آلوده, آلوده 
پرورر شیطان رانده شدم»> و زمانی که استنجا کرد بگوید: «خداپا ! 
شرمگاهم را [از گناه ] مصون بدار و عورتم را بپوشان و آن دو را بر آتش 
خراض کن .دز انخة که مزا به نو تزدیی میکند توفیق دمر ای.-ضاحب: جلال و 
اکرام». سپس از جای خویش بر میخیزد و دستش را بر شکمش میمالد و 
میگوید: «سیاس خاص خدایی است که مایه رنج و آذیت را از من دور نمود 
و خوردن و نوشیدن را برایم گوارا نمود و مرا از گرفتاری حفظ نمود». 
دضانی. که خواستین از مکانی که.در آن تخلی کردهای خارج شوی. پای 
راست را قبل از پای چپ خارج کن و زمان خروج بگو: «سپاس خدایی را 
که لذت آن را به من شناسانید و قوت آن را در جسمم باقی گذارد و مایه 
آزار را از من دفع 


ص: 199 


1- . فلاح السائل: 49 
2 اعد 0و 19 


و د: عجب نعمت گوارایی ! عجب نعمتی ! چه نعمت والایی که اندازه 
گیران ان را اندازه نتوانند کرد». 


فراء گفته است: «اللهم» در اصل «یا الله نا بالخیر» بوده, یعنی ما را 
مورد خیر و نیکی قرار بده, اما به خاطر کثرت گردش آن بر سر زبانها 
تخفیف شده: ۰ و اعلب بر این باورند که در اصل «پا الله» بوده و سیس 
0 0( 
اضافه شده. شیح رضی در پاسخ به کلام فراء آورده است که می گویند: 
خدایا آنها را مورد خیر قرار مده. شیخ بهائی و دیگران در پاسخ وی 
گفتهاند: منافاتی میان «امنا بالخیر» و «لا تومهم بالخیر» وجود ندارد. و در 
پاسخ به آن گفته شدم؛ احتمال دارد که مرا او این باشد که ما این کلام را 
از عرب تنها خالی از عطف شنيدهايم و اگر اصل «یا الله امنا بالخیر» 
باشتدر. فضیحتر آن: است که پتین از آن.بکوید: «و لا تومهم بالخیر», همراه با 
عطف., به خاطر عدم تحقق هیچ یک از اسباب فصل؛ و امکان دارد که در 
پاسخ گفته شود: وجوب عطف یکی از دو جمله متناسب با دیگری, زمانی 
است که هر دو جمله حقیقتا مذکور باشند و اين که نمونهای که ما در انیم 
این گونه باشد, جای تامل دارد. 


اظهر این است که تن شود: : همان مرادش این بوده که بگوید: «اللهم لا 
تومنا بالخیر» و این خود دال بر منافات با چیزی است که فراء ذکر کرده؛ 
چرا که در اینصورت؛ ار کشت کلام به لب رو ی اوه فداند: .ق. بان 
چنین عباراتی که دال بر امری است که غیر لایق به متکلم به عنوان غیبت 
است, هر چند در اصول برای تکلم وضع شده باشد, در قران و روایات و 
کلام فصیحان, فراگیر و پرکاربرد است. چنان که خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: «آن لعنه الله علیه ان کان من الکاذبین».(1) (لعنت خدا بر او باد 
اگر از تروغجویان باشد. 1 و همچنین همچنین «آأن غعضب الله علیها آن کان من 
الصادقین»,(2) 


(خشم خدا بر او باد اگر از راستگویان باشد. 4 و امثال این آیات و روایات 
بیش از حدی است که به شمار اید. 


ص: 199 


1- . نور | 7 
2 . نور / 9 


قول امام «حصٌن فرجن :در ترخی: از نسخهها بش از آن ده «و آعفه» 
چنان که در دیگر روایات نیز موجود است و تحصین فرح و اعفاف آن؛ چنان 
که جوهری ذکر کرده, به معنای حفظ و صیانتش از حرام است. ازین رو 


منظور از ۱ 0 و زشتیهاست, زیرا در لغت به هر آنچه از آن 
شرم و حیا میکنند گفته میشود و مرجع ضميیر در حرمهما؛ امکان دارد که با 
توجه به اختلاف دو واژه و , بر این اساس که منظور از عورت. فرح نیز می 
باشد, به فرج و عورت بازگردد و پا بر اساس آنچه که پیشتر گفتیم, به 
قرینم مقام به دو فرج بازگردد مگر اينکه در اسناد تحریم به عورت؛ 

مجازگویی کرده باشد و شاید «عورتیث» با یاء مشدد یا صیفه مثنی خوانده 
شود که بلااشکال است و در اکثر نسخهها «حزمنی» امده است. 


و جلال به صفات قهر, و اکرام به صفات لطف خداوند, یا جلال به صفات 
فضیلت عام تفسیر شده است. 


قول امام علیه السلام «لذْته», هر سه ضمیر با قرینه موجود به طعام باز 
میگردد. جمله «یا لها نعمه», يا حرف تنبیه, يا ندا و لام برای تعجب است - 
مانند یا للماء و يا للدواهی - و ضمیر در «لها» مبهم است و قول امام 
«نعمه» مفسر | آن است., چنان که در جملاتی همچون «ربه رجلا»ر ِِِ 
مردی است) گفته شده؛ يا اینکه به نعمتهای مذکور باز می گردد؛ 

نعمتهایی که قرینه مقام بر آن دلالت دارد و «نعمه» تمییز و منصوب ِِ 
و تنوین آن برای تفخیم است, بدین معنا که ای قوم ! تعجب کنید یا به هوش 
باشید, به خاطر نعمتی بزرگی که «لا یقدر القادرون قدرها». یعنی نعمتی 
که اندازه گیران اندازهاش نتوانند کرد. يا اینکه حق بزرگی و تعظیم آن را 
به جای تیا ور زد همانند این سخن خداوند که فرمود: «و ما قدر وا الله حق 


ص: 200 


قدره»,(1) (بزرگی 


خدا رسای که بایه تافد. اس حف یم خد اوه را نان کانه 


به جا نیاوردند. و از برخی روایات, تکرار سه مرتبهای قول وی: «لا یقدرون 
القادرون قدرها» بر میاید. 


0 مشاه الانوا ر: در کتاب محاسن از امام باقر علیه السلام نقل کردهاند 
که فرمود: هر کس پر قبر کسی تخلی (غانئط ] کند یا ایستاده بول کند, یا 
ایستاده در آب ادرار کند و یا با یک لنگه کفش راه رود يا ایستاده آب بنوشد 
یا به تنهایی در خانه بیتوته کند یا همراه با آلودگی بخوابد, در نتیجه. آن 
پليدي و آسیبی از شیطان به او برسد و او را رها نخواهد کرد و پیوسته در 
این آسیب فروماند, مگر آن که خدای تعالی بخواهد؛ . و سریع نرین و زود 
کر نا ور مان اسان مانی ات اسان ور این اساسا 


)2( 


اه آمیرالحفتین له اتساام. تعل. است. که قنموود خرن کون سکن دز 
مستراح. روزی را افزون میکند.(3) 


1. تفسیر النعمانی: از امام علی علیه السلام نقل کردهاند که ایشان در 
تفسیر این سخن خداوند: «قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا 
فروجهم ذلک ازکی لهم». به مردان با ایمان بگو: دیده فرو نهند و 
پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزهتر است. ) بدین معنا که یکی از 
شما به شرمگاه برادر مقمنش نگاه نکند يا خود را از نگاه کردن بدان حفظ 
ی ی لیات بصن ی سا و 
فروجهن»,(4) 


و به زنان با ایمان بگوز دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند و 
پاکدامنی ورزند. + یعنی نگاه و آنچه که به دنبال آن میأید - چنان که در 


حفظ فروج پیشتر بیان گردید - بنابراین نگاه کردن سبب مرتکب شدن 
عمل زنا و غیر ان میگردد.(3) 
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1- . انعام / 91 
2 . مشکاه الانوار: 318 


3- . مشکاه الانوار: 3[129] 
4 . نور / 31- 30 


2. المقنع: از امام رضا علیه السلام سوال کردند: آداب تخلی چیست؟ 
9 اه و 


3 مجالس الشیخ(1)؛ 


ام و مرول دا یلصم مسا نوی اه 
است: ای اباذر ! از خدا شرم کن,؛ همان قستمنه کی که انم در دست 


37 3 ۳ 


پا اباذر ! می خواهی به بهشت بروی؟ گفتم: آری پا رسول الله ! فرمود: 
ار وهایت را کم کنو مد ترا خلو م خر برانر فیده بدا و آن طور که باید, 
از خدا شرم داشته باس 121 


توضیح: : قول مشهور میان اصحاب., استحباب پوشاندن سر در خلا است و 
آنچه که از ظاهر اخبار و تعلیلات وارده در آن در کلام برخی اصحاب بر 
میأید, تقنیع و پوشاندن مستحب است, به گونهای که لباسی را بر سرش 
بیندازد و بپوشاند بگونهای که بر منافذ سر افتد و سبب جلوگیری از 
با و یا متعمم [عمامه بر سر ] باشد و این 


اسر و احوط ات 


4د. محاسن البرقی: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که لقمان به 


فرزندش هب 1 مردمی سفر کردی, با ایشان ِ 


به جای دور دستی برو,(3) 


توضیح : بر استحباب رفتن به جای مکان دوردست زمین دلالت دارد, شاید 
ا ا ساب و ای باس ای 
او ادا 


خرد 202 


لت امالی الطونی 22 127 
2 . مکارم الاخلاق: 546 


ا مار 275 


5 مجمع البیان: امام صادق علیه السلام در وصف لقمان فرمود: به علت 
شدت پوشش و حفاظت از خودش. هرگز کسی او را در وقت قضاء حاجت 
[بول و غائط ] و یا شستشوی بدن ندید. 


سپس فرمود: ارباب لقمان وارد مستراح شد و نشستن در آنجا را طول 
داد. لقمان ندا در داد: نشستن طولانی در ان محل به کبد اسیب می رساند 
و موجب بواسیر می شود, و حرارت بدن را به طرف سر بالا می برد. پس 
آرام بنشین و ارام برخیز. - کفت» ی ایا مت عون را بر 
دروازه بستان نوشت. 


توضیح: در نهایه گفته: «هون» به معنای آرامش, نرمی و از سر حوصله 
عمل کردن است., و از زمره آن حدیث ذیل است: در دوستی با دوستت 
اعتدال را ها یعنی میانه رو باش و افراط نکن و در قاموس آمده؛ 
«هان یهین هونا»: یعنی آسان گردید. گفت: «حش» مثلثه المخرج است 
[فا ء الفعل با هر سه حرکت خوانده میشود ] زیرا آنان پیشتر در باغ و 
بستانها قضای حاجت میکردند. 


6. شرح النفلیه: شهید ثانی نقل کرده است که هیچ گاه زمان قضای 
حاجت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دیده نشد. 


فرمود: و امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس جهت قضای حاجت 
بیرون شد, باید خود را بپوشاند.(1) 


7 عشف الغمه: جنید بن عبدالله نقل کرده است: در نهروان قرف آهنذیم: 

من از صفوف جدا شدم و نیزهام را در زمین فرو کردم و سپرم را بر زمين 
گذاشتم و ِ آفتاب خود را پو پوشاندم و نشسته بودم که به ناگاه امیر 
المومنین علٍ علیه السلام بر من وارد شد و فرمود: ای برادر ازدی. طهور 
همراه خود داری؟ گفتم: آری, و سیس آفتابه را به ایشان دادم. امام از من 
ق یه مروت ای او اه ی نت در حای ده 
طهارت کرده بود, سپس در سایه سیر نشست... ادامه حدیث.(2) 


و ام ام ار یی کالما اسان هل کون است 3 
فرمود: همانا خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی هرگز به 
خاطر ثروت زیاد 
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1- . شرح النفلیه: 17 
2 . کشف الغمه 1: 381, 80 چاپ سنگی 


شاد نشو, و ذکر و یاد مرا در هیچ حالی و مگذار؛ زیرا کثرت مال. گناهان 
را از یاد میبرد و ترک ذکر من موجب سنگدلی میشود.(1) 


9. الخصال: اسماعیل بن ابی زیاد نیز همین حدیث را از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است.(2) 


0 قرب الاسناد: جعفر از پدرش علیه السلام نقل کرده است که ایشان 
می فرمود: اگر فردی از شما در مستراح عطسه کرد. در دل «الحمد لله» 


توضیح: «فی نفسه» یعنی بدون اینکه تکلم کند يا آهسته بگوید؛ به خاطر 
جمع میان این روایت و انچه بر استثناء تحمید بلکه مطلق ذکر, دلالت دارد. 


تالا ار ات و ی سا سار 
امام علی علیه السلام تقل کردهاند که فرمود: طولانی نشستن بر سر 
مستراح موجب بواسیر میگردد.(4) 


توضیح: در قاموس متخ «باسور» بیماری معروفی است و جمع آن 


2 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام از پدران خویش علیهم السلام و 
ایشان نیز از امام حسین بن علی علیه السلام نقل کردهاند که ایشان وارد 
مستراح شد و لقمهای را که بر زمین افتاده بود یافت. ان را برداشت و به 
غلامش داد و به او فرمود: ای غلام ! زمانی که خارج شدم این لقمه را به 
من بده. ای ام ی ام 
شد, فر مود: ای غلام, لقمه چه شد؟ غلام گفت: مولای من ! آن را خوردم. 
امام فرمود: تو در راه خدا آزادی. مردی خطاب به امام گفت: : سرورم, او 
ر آزاد کردی؟ فرمود: آری. از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
بشوید و بخورد, 7 از آن که در شکمش هضم شود, خدا او را از آتش 
جهنم 
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1-. علل الشرایع 1: 77 


هت الخضال 2022 
گس فرت تاه فسات ی 
باحصا 1 12 


آزاد من کته و من هر کز بندهای. را که خداوند از ایتتن. تجات. دادهر برده 


خود نمیکنم.(1) 
این حدیبت را در صحیفه امام رضاأ علیه السلام با همین اسناد نقل کرده 


است. 


توضیح: در فقیه آن را از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده و هیچ 
منافاتی ندارد, چرا که ممکن است از هر دو از امام صادر شده باشد و در 
فقیه آمده که امام باقر علیه السلام داخل بیت خلا شد و لقمهای نان را در 
آن یافت, اه سس ی سس , تا 
آخر روایت 


و با آن حدیث, بر کراهت خوردن در مستراح استدلال شده, وگرنه امام 
علیه السلام با وجود شدت اهتمام خود به آن, خوردن لقمه را به تاخیر نمی 
انداخت. «قذر» به معنای نجاست و آلودگی است, اگر آن دو خشک باشند, 
شستن آن از باب استحباب می باشد و در مورد نجاست در صورتی که 
خیس باشد, احتمال دارد که بر اساس قول مشهور. شستن آن در آب 
جاری و مانند ان باشد. و تردید در این خبر, يا بر مبنای تخییر از روی 
اس اس تا ای 
بنا بر نجاست, که در این صورت اطلاق آن. بر جواز غسل با آب قلیل 
دلالت دارد و با آنچه که بر عدم جواز تطهیر عجین دلالت دارد؛ و همچنین 
امر به دفن یا دور انداختن یا فروختن آن به کسی که میته را حلال می داند 
منافات ندارد, چرا که اختلاف میان آن دو آشکارست و آب به اجزای خمیر 
نمی رسد و اگر هم برسد, بر عکس نان, مضاف می شود به ویژه اگر 
خشک باشد, که در این صورت. اب به همان اجزایی می رسد که نجاست 


در تذکره گفته: خمیر نجس در صورتی که با آب کثیر مخلوط شود و رقیق 
کرد در صورتی که آب به تمام اجزای آن نفوذ کند پاک می شود و ظاهر 
نهایه و منتهی, عدم قبول تطهیر با آب است. و در منتهی گفته: اگر صابون 
دراب تخسشن. شینین: شنود...و «همچنین کتخت. و کندم خسن شنه‌نذه همان خکم 
خمیر را در عدم پذیرش 
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شون الاختان 29:2 


تطهیر به وسیله آب دارند, سیس پذیرش آن جهت طهارت را قوی دانسته 
است. در صورتی که چندین بار شسته شوند و تا زمان خشک شدن رها 


برخی از محققان در راستای توجیه اخبار موهم عدم تطهیر خمیر گفته اند: 
راز نهفته در آن, توقف تطهیر آن توسط آب بر ممازجه و نفوذ آب به 
اجزای آن است, به گونه ای که هر آنچه را که آب نجس بدان رسیده, در 
بر گیرد, چرا که فرض در اخبار, آمیختگی آن با آب نجس می باشد که 
متثتقت.: و سختی آن بر کسی پوشیده نیست: بدین جهت. از آن به. دو: وجه 
مذکور عدول شده است. پایان کلام. 


همانا این روایت فی الجمله بر مرجوحیت به کارگیری صاحبان فضل و 
رم ند 


3 علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام نقل کرده 
است که از ایشان درباره مردی سوّال کردم که جماع کند و داخل مستراح 
شود و انگشتری بر دست داشته باشد که بر آن ذکر خدا يا آیه ای از قرآن 
نوشته شده باشد, آپا سزاوار است؟ فرمود: خیر.(1) 


4 نوادر الراوندی؟ امام. موسی بن جعفر قلیه السلام از پذران: خویش 
علیهم. السلام نقل کردم است که رسول,خدا صلی الله علیهو آله نو سلج 
فا ری نی کر فا ما ات۱۱ 


با همین اسناد نقل شده است که امام علی علیه السلام فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من یاد داد. زمانی که داخل مستراح 
شدم بگویم؛ «خدایا از شر نایاک آلوده آلوده یرود تجچس و پلید: شیطان 
رانده شده به تو پناه می برم».(3) 


با امام باکر علیه السلام نقل کرده ۱ ِ« زين 
۳ قیات و رهم سا اد و رن و 
مینشینند, پس وقتی نزد 


ص: 206 


1- . البحار 10: 286, قرب الاسناد: 121 چاپ سنگی 
2 . نوادر الراوندی: 40 
3- . نوادر الراوندی: 53 


او رفتم, فرمود: البته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش. 


[1 


مردی در پشت بام در هوا بول کند و همچنین در حالی که عورت وی رو به 
قبله باشد بول کند, نهی کردند.(2) 


توضی : شنایه انن فول امام که‌فر بایان قوموط ما کان للنی» برای:ببان 
ابر بعدق افعت که اجه فا فرمد رهز از باب استخبات: و حفصل, باشه نه از 
روی وجوب . ؛ یا بر اساس اختیار و سهولت باشد نه بر اساس سختی و 
اضطرار. و مراد از رقیق مایع است و اظهر عدم حکم بر نجاست لباس با 
ظهور بقای نجاست خیس بر مگس است., چرا که اصل, عدم چسبیدن 
چیزی از نجاست است., بنابراین باید بدان علم به نجاست داشت و باقی 
اون سامت هر حنجبطای اصا: است, ایا با اصالت ارت در 
تعارض است و اصالت برائت دمه از تکلیف به احکام نجاست در این زمان 


شهید - قدس سره - در ذکری گفته است: اگر مکس از روی نجاست بر 
روی لباس يا اب بپرد. شیخ به عفو قائل شده و محقق در فتواهای خود به 
خاطر دشواری پرهیز و عدم یقین به بقای نجاست به خاطر خشک شدن ان 
در هواء اين قول را اختیار کرده و گفته: آن تنها در لباس درست است نه در 
اب و در این باره بحث شده که مقتضی عدم تمامیت حکم در اب, در 
رطوبت حاصل در لباس موجود است. از اين رو اطلاق قول در آن صحیح 
نیست, با وجود آنکه بر اساس قول مشهور اکتفا به زوال عین در حیوان 
فرق گذاشتن, هیچ وجهی ندارد. و «تطمیح» در بول این است که آن را از 
مکانی مرتفع در هوا بپراکنی, همچنان که این روایت و دیگر روایات بر آن 
دلالت دارند ؛ و اما بر آنچه که از ز کلام برخی از زبان شناسان به ذهن میأید, 
متظور بول به حفت بالا تفت و اشکالی کم‌بر آن.وازدعی شود این اشت 
که با آنچه که بیشتر دکر شد منافات دارد و اصحاب آن. را با غنوان 
اتشخات کافش مکان 


207 


1- . نوادر الراوندی: 53 
2 . نوادر الرواندی: 54 


مرتفع برای بول کردن ذکر کرده اند و می توان آن دو را جمع کرد و گفت: 
ارتفاع کمی که همراه با آن از پاشیدن و بازگشت بول در امان باشد, 
مستحب است و مکروه چیزی است که از اين حد خارج شده و ارتفاع 0 
زیاد شود و با وجود اين تقدیر, ایا حکم بول کردن در چاههای مستراح 
ی نم با تا ای سل کال آست اه ول هه 2 
کراهت., از قوت خالی نیست؟ 


بت خط شهید ره الله- از سول خدا صلی الاه غلیه و آلهو تسم 
نقل شده است که فرمود: حضرت نوح علیه السلام, تزر ی بیافیران: زمانی 
که قضای حاجت کرد فر مود: «سپاس خدایی را که طعام خود را به من 
خورانید و در تنم منفعت آن را باقی گذاشت و اذیت و مشقت آن را از من 
دفع نمود». 


6 اتخضال< آمیرمفستان غلی. بن اس طالب«غله السلام ببه. فرزند خود 
ار وا ی «پسرم ! آیا تو را چهار نکته نیاموزم که به کمک 
آنها از طب بی نیاز شوی؟». فرمود: آری, ای امیر مومنان ! فرمود: «بر 
یی ار مر ان اش که رم ام هر ی ره ی ور 
حالی که هنوز میل خوردن ۱ 
کن. اگر اين چهار نکته را به کار بستی, از طب 


بینیاز می شوی.(1) 
دعوات الراوندی: از امام مانند این حدیث را نقل کرده است. 


7. عده الداعی: حلبی نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
اشکالی ندارد که در حال بول کردن به یاد خدا باشی, چرا که یاد او در هر 
حالتی پسندیده است و از ذکر خداوند [در ان حال ] ملول مشو. 


و امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در آنچه به موسی وحی شد 


آمده است: اي موسی, , هرگز از زیادی مال خوشحال مشوء و ذکر مرا در 
هیچ حالتی وانگذار. زیرا که زیادی مال گناهان را از یاد می برد و ترک ذکر 
من نیز قلبها را قساوت می بخشد. 


ص: 209 
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یفن گرم ارس که آسام مار خلیم ام درحو ورن اس 
تغییر ننموده, نوشته شده است که حضرت موسی علیه السلام از خدای 
خود پرسید: خدایا ! بر من مجالسی فرا می رسد که تو را بزرگ داشته و 
در آن نام تو را بر زبان می اورم. خداوند فرمود: ای موسی ! همانا یاد من 
در هر زمان نیکو و پسندیده است.(1) 


8. الهدایه: سنت در ورود به مستراح این است که فرد در ابتدا پای چپ 
را قبل از پای راست وارد کند و سرش را بپوشاند و ذکر خداوند عز و جل 
را گوید؛ و مدفوع کردن بر کرانه رودها, راههای ورودی, دروازه خانه هاء 
سایهها و محل فرود کاروان, زیر درختان میوه جائز نیست. همچنین بول 
کردن در سوراخ و اب راکد و اب جاری و اين که مرد در هوا بول خود را 
بپراکند نیز جائز نیست, و نشستن جهت بول و غائط کردن روبروی قبله و 
پشت بدان و رو به روی ماه و پشت به آن نیز جائز نیست.(2) 


حرف زدن و مسواک زدن برای مرد در مستراح مکروه است. روایت شده 
که هر کس در مستراح حرف بزند. حاجت وی براورده نمیشود و مسواک 
زدن در توالت سبب بدبویی دهان, و بسیار نشستن در خلا سبب بواسیر 
می گردد. 


زمانی که فردی قضای حاجت کرد, باید بگوید: «سپاس خدایی راست که 
مایه رنج و ازار را از من دفع نمود و از بلوی در عافیت نگاه داشت». و بر 
زبان اوردن نام خداوند در خلا ایرادی ندارد چرا که ذکر نام خداوند در هر 
حالتی پسندیده 


است و هر کس در خلا باشد و صدای اذان را بشنود, همان را بگوید که 


موذن می گوید. 


بول کردن به حالت ایستاده بدون علت جائز نیست.؛ زیرا که نوعی جفا و 


ظلم است و همچنین مکروه است که کسی داخل مستراح شود و نوشتهای 
که در آن فر ان با درهفی. که نز ان نام خدا| باشد به همراه داشته باشد, 


مگر این که داخل کیسه باشد. و همچنین ورود به خلا همراه با انگشتری که 
بر روی ان نام خدا باشد جائز نیست, از این رو اگر فرد داخل در مستراح 
شد و بر دستش بود, زمان استنجا انگشتر را از دست چپ به دست راست 


ص: 20۳9 


1-. عده الذاتت« 196 
و آلنداه: طا 


زمانی که خواست از خلا خارج شود, باید پای راست خویش را قبل از پای 
چپ خارج سازد و دستش را بر شکمش بکشد و سه بار بگوید: «سپاس 
ای ها رات و تور سم 
داد و مایه آزار و اذیت را از من بیرون برد, شگفتا که چه نعمتی است». 


)1( 


49 به خط شیخ محمد بن علی جباعی یافتم که ابوبصیر نقل کرده است 
که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ایستاده آب ننوش, درحالی که در 
دستت بوی چربی - آلودگی - باشد نخواب, در آب بول نکن, بر قبری غایط 
نکن, با یک لنگه کفش راه نرو, که همانا شیطان سریعترین جایی که به 
انسان نزدیک میگردد. زمانی است که او برخی از اين حالات را انجام دهد؛ 
و فرمود: هر آنچه که گریبانگیر فردی شود که این کار را انجام دهد, تنها به 
خواست خداوند از آن رها ميشود. 

0 الخصال: امام صادق از پدران خود علیهم السلام نقل کرده است که 
امام علی علیه السلام فرمود: هرگز نباید فردی از بلندی در هوا و يا در آب 
جاری بول کند. زیرا که هر کس این کار را انجام دهد, دچار مصیبتی می 
شود که به خاطر آن تنها خود را سرزنش می کند, زیرا که در آب و هواء 
اهل و ساکنانی وجود دارد.(2) 


و امام علی علیه السلام فرمود: زمانی که فردی از شما بول کرد. بول خود 
را نپراکند و وقت بول کردن, رو به باد نایستد.(3) 


اما علن له الناام فرموط ور زان عصر مووم مول فقانظ کی 9 


و ایشان فرمود: زمانی که فردی مشغول 19 غذاست., وی را تا زمان 
فراغت و همچنین در زمان غائط کردن, : تا انمام قضای حاجت به عجله 
واندارید.(9) 


ار داي العساست راهن بت علمم الم بای ها روایت وان 
که انان به پوشاندن عورت و فرو بستن چشم نسبت به عورات مسلمانان 
فرمان داده اند و نهی 
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ایآ که ای ی کر اد کر ای هه 
کسی وی را نبیند. 


تن بیرون نیاورد. یکی از ایشان گفت: وارد اب شدی و با ان خود را پنهان 
ساختی, یس لباست را از تن دراور, در پاسخ فرمود: ساکنان اب را چه 


کنم؟ 


همچنین ائمه از سخن گفتن زمان حدث و بول و پاسخ دادن به سلام 
دیکران در ان خالت تهی کرده اند.۱11 


۳ بت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که داخل 
مستراح می شد. صورت و سر خود را می پوشانید و کسی ایشان را نمی 
دید, و زمانی که می خواست در سفر قضای حاجت کند, 
تواست دور می شد و سپس پنهان می گشت. 


و گفته اند: جستن جایی برای قضای حاجت يا انداختن خلط و آب قافن 
نشانه درک و فهم فرد است و ائمه علیهم السلام مرادشان این بود که اين 
کارها نباید به گونهای باشد که مردم او را ببینند. 


از برخی از ائمه برای ما روایت شده است که آن حضرت دستور به 
ساختن مستراحی در منزل دادند, اما [کارگران ] برای محل آن, جایی از 
خانه را نشان دادند که محفوظ و پنهان نبود. آن حضرت خطاب به آنان 
فرمودند: ای فلانیها ! خداوند عزوجل وقتی انسان را آفرید. آلت خروج 
مدفوع او را در پنهان ترین جای بدنش قرار داد و همچین سزاوار است که 
محل قضای حاجت در خانه هم در پوشیده ترین مکان باشد. 


همچنین از ائمه صلوات الله علیهم برای ما نقل کرده اند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بول کردن در آب راکد جفا و ظلم 
است. و ایشان از بول و غائط کردن در آب راکد, در رودها؛ 0 
که آن ان.فی نی زیر درختان میوه» میان قبرهاء در میانه راه ها و 
جلوی درها و اینکه فردی از مکانی 
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مرتفع بول کند و در حین حدث و بول کردن رو به قبله يا پشت بدان 
بایستد پا ایستاده بول کند نهی کرده اند؛ و به حفظ و پوشاندن بول و 
پیشگیری از ان و تمامی نجاسات امر کرده اند و بول و غائط در ظروف را 
مجاز دانسته اند. و از امام علی علیه السلام برای ما نقل کرده اند که 
ایشان زمانی که جهت قضای حاجت داخل مستراح می شد می فرمود: 
«به نام خدا, خداپا من از نایاک الوده نجس و پلید شیطان رانده شده به تو 
پناه می برم». زمانی که خارج میشد. می فرمود: «سپاس خدایی راست 
که عافیت را در جسمم قرار داد و مایه ازار و اذیت را از من دفع نمود». 


از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که ایشان فرمود: زمانی که وارد 
مستراح شدی بکو: «به نام خدا و از شر بلید نایاک آلوده آلوده پروز 
شیطان رانده شده به خدا پناه می برم. خدابا ! آنچنان که مرا در عافیت 
طعام دادی, در عافیت نیز طعام را از من خارج کن.» و زمانی که فارغ 
شدی بگو: «سیاس خدایی را که مایه آزار و اذیت را از من دفع نمود و 
غذاخوردن و نوشیدنم را بر من گوارا ساخت».(1) 


2. توحید المفضل: محمد بن سنان نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: عبرت بگیر اي مفضل ! از نعمتهای عظیمی که حق تعالی را 
بر آدمی است, در خوردن و آشامیدن و به آسانی از او دفع شدن فضولات. 
آیا تضین خی که اک تیکوتی ظواخی خانه کو. ادمی. سا کته ان انست. که 
مستراح در پنهانترین جاهای خانه باشد؟ و هم چنین خداوند سبحان محل 
خروج فضولات را در بدن. در پنهان ترین جای بدن قرار داده است و از 
پیش و پس نمایان نیست. بلکه پنهان گردانیده در موضع پنهانی از بدن که 
پوشیده و مستور است. بر روی آن دو ران قرار دارد که دو  ِِ‏ 
گوشتی که در آنهاست آن دو را پوشانیده. پس هر گاه آدمی به تخلی نیا 

پیدا کند, ها یه ترا این مود و 
اماد6 زشکتن و تشر ازیو شدن به این میگردد. پس بسی صاحب نعمت و 
بز کت است آن خداه ند که‌سایی است رحضت هاق اه تهابش کاب 
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3. العلل: ابراهیم بن هاشم گفته: اولین حد از حدود نماز, استنجاء است 
و آن یازده تاست که تمامی مردم باید نسبت بدان و طریقه انجامش 
شناخت داشته باشند, چرا که از اداب رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
والاترین خانه او بر روی زمین است, از این رو به خاطر والا بودن نشانه 
خدا و حرمش و بیت الله الحرام, هرگز با هر دو عورت خود, یعنی دبر و 
قبل, روبه قبله نایست. 


همچنین نباید رو به ماه و خورشید بنشیند, ژیزا که ان دوه نشانه: اي از 
نشانه های خدایند که در آسمان بزرگتر از آن دو وجود ندارد, چنان که باری 
تعالی فرموده است: «و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیه اللیل», ( و 
شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را ناپیدا گردانیدیم )(1) که 
منظور همان سیاهی است که در ماه وجود دارد «و جعلنا آیه النهار 
مبصر ۵ ؟, (و نشانه روز را روشنی بخش گردانيديم. ؟ و سبب دیگر این 
است که در آن نوری مرکب است که جائز نیست که با قبل و دبر خود رو 
نور خدا قرار دارد. 


همچنین به دو علت نباید رو به باد بایستد: یکی آنکه وزش باد بول را باز 
میگرداند و به لباس می ریزد و شاید فرد متوجه آن نشود. يا آنکه آبی را 
تباید که ان را با آن: بشتوید ؛ و علت دوم اینکه همراه باد فرشته ای است.؛ 


از این رو با عورت خود نباید با او روبرو شود. 

نباید بر کرانه رود جاری قضای حاجت کند, بدین علت که در رودها ساکنانی 
از فرشتگان وجود دارد. و نه در آب آب راکد, بدین علت که آن را نجس و 
ناپاک می سازد و فردی که بدان آب نیاز دارد از آن استفاده می کند و از 
آن آب وضو می گیرد و با وضو گرفتن از آن آب نماز می خواند یا می 
تسا با ان تسام و ور حالی که سم ان 
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و همچنین میان قبرها نیز نباید تخلی کند, بدین علت که مومنان به زیارت 
قبور خود می روند و از عمل وی ازرده می شوند. 


هفچنین ذر متزلکاههایی که کاروان در انح متزل میکنند تباید فضای ساخت 
کند, زیرا که چه بسا مردم در تابن ی ود زیر ساهان فد وتان 
الوده شوند و نفهمند. 


تیه تایه اقاضاه یل فراع کو عم فساغ از اسانه مساکن ولد 
غائط کنند, چرا که مسجد حرم است. و حرم حریمی دارد؛ چنانکه امام 


صادق علیه السلام فرمود: حریم مساجد چهل ذراع در چهل ذراعست. 


و نباید زیر درخت میوه قضای حاجت کند, چرا که امام صادق علیه السلام 
فرمود: هیچ میوه, درخت و نهالی نیست جز این که همراه با ان فرشته ای 
است که همواره تسبیح و تقدیس خداوند را بر زبان می آورد و «لااله الا 
الله» می گوید. از این رو هرگز قضای حاجت کردن در زیر آن به خاطر 
وجود فرشته ای که بر درخت گماشته شده جائز نیست تا مبادا آنچه را که 


خداوند حلال کرده سبک شمارد. و همچنین بر میوه ها نیز به همین دلیل 
جائز نیست. 


همچنین در مکان عبور مردم نیز جائز نیست., چرا که احتمال دارد که مردم 
در تازیکی تثتب بر آن با گذازند. 


نیز در اتاقی که در آن نماز می گزارند جائز نیست., چرا که فرشتگان وارد 
آن نان ی ند سشن این حدو: ایشا و ای ان است: 


4 فلاح السائل: ابوبصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: زمانی که جهت قضای حاحت وارد خلا شدی, بگو: «به نام خدا و از 
شر آلوده آلوده پرور ناپاک شیطان رانده شده به خداوند پناه می برم, چرا 
که او شنوا و آگاه است # 1(۰) 


5 جنه الامان: در برخی از کتابهای اصحابمان دیده ام که مردی نزد 
ها ای ی و ام ای ار مس ور 
ناراحتی در تمامی حالات و کثرت غم و اندوه ها و سختی رزق و روزی به 


ایشان شکوه کرد. رسول 
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خدا فرمود: ای مرد. شاید مرتکب اعمالی میشوی که موجب غم و اندوه 
است. آن مرد گفت: منظور کدامین اعمالست؟ رسول خدا فرمود: شاید 
نشسته عمامه میییجی پا ایستاده شلوار میپوشی و شاید ناخن خویش با 
دندان میگیری, یا با دامن. صورت خود را پاک میکنی. شاید که در آب راکد 
بول میکنی و يا به رو می خوابی... ادامه خبر.(1) 


6 مجموع الدعوات: تلعکبری در حدیثی نقل کرده است که امام صادق 
علیه السلام در مورد نقش حدید چینی فرمود: بر حذر باش از اين که بر آن 
نجاست و بوی بد نشیند يا با ان وارد حمام و خلا شوی... ادامه خبر. 
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1- . العلامه 76: 323 


باب سوم اوابف استنجاء و استبراء 


روایات: 


1 الخصال: امام صادق از پدران خویش علیهم السلام نقل کرده است که 
امام علی علیه السلام فرمود: اگر بر نگین انگشتر کسی نام خدا حک شده 
باشد, در مستراح آن را از دستی که ندان استتجا میکتد به داست دیکرش 
منتقل سازد. 


و فرمود: استنجاء با آتب سر د؛ بواسیر را از بین میبرد.(1) 


توضیح: از آن جواز همراه بردن انگشتر در مستراح فهمیده می شود و تنها 
زان اتصا اسالیان از ی که‌با ان اشامت کند ارم است:و 
برخی از روایات بر منع همراه بردن به طور مطلق دلالت دارد و ان احوط 
است و انتقال انگشتر در صورت عدم تلوث و آلودگی, چنان که مشهور 
است, حمل بر استحباب است و با آلودگی آن:خفل, بر وحوی امین نود و 
اگر انجام دهنده ان به قصد اهانت اقدام بدین کا ر کند کافر است و 
بر نام خداوند, نامهای مقدس انبیاء و ائمه علیهم السلام, در صورتی که به 
قصد نام ایشان نوشته شود نیز مشمول همین حکمند, به دلیل عموم آنچه 
که بر لزوم تعظیم و تکریم آنان حکم می کند. 


2 الخصال: حسین بن مصعب نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: در براء بن معرور انصاری سه سنت جاری شد: نخستین آنها این 
بود که مردم با سنگ خودشان را پاک می کردند, براء بن معرور کدویی 
خورد و شکم او نرم شد و با آب خودش را پاک کرد و خداوند در باره او 
اين ایه را نازل 
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1- . الخصال 2: 156 


فرمود: (همانا خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست دارد. 1(1) 


و لذا در استنجا, سنت بر این جاری شد که از آب استفاده شود. دوم اینکه 
چون مرگ او فرا رسید در مدینه نبود, پس دستور داد که صورتٍ او را به 
طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر گرداندند که در آن زمان 
پیامبر در مکه بود, و نیز ثلث مال خود را وصیت کرد, پس راجع به قبله آیه 
نازل شد و وصیت به ثلث سنت گردید.(2) 


3. العلل: ابو خدیجه نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
خوردند و مدفوع آنها مثل پشکل سفت بود, تا اينکه مردی از انصار کدویی 
خورد که شکمش را نرم کرد و توسط آب استنجا کرد و پیامبر به دنبال وی 
فرستاد:< . حفقت ۰ . آن: فزد آمد.در حالی که: می. ترسید. مبادا در ضورد 
استنجاء وی با آب, امری اتفاق افتاده باشد که وی را رنجیده کند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به آن مرد فرمود: آیا امروز کاری انجام داده ای؟ 
آن مرد گفت:آری ای توا دا ها ی با خر کش را رخ 
استنجاء کردن با آب واداشت این بود که غذایی خوردم و مزاجم نرم شد و 
با استفاده از سنگ نتوانستم خود را پاک کنم؛ از اين رو با آب استنجا کردم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ایشان فرمود: گوارا باد 
بر تو ! همانا خداوند عز و جل در مورد تو این ایه را نازل کرده است. پس 
ار 
همانا تو اولین کسی بودی که این کار را انجام داد, اولین فرد از توبه 
کنندگان و اولین پاکیزگان.(3) 


تفسیر العیاشی: از ابو خدیجه مانند حدیث فوق نقل شده است.(4) 
توضیح: پدرم - قدس الله روحه - فرمود: ذکر توابین همراه با متطهرین در 
این مقام, احتمال دارد که جهت اظهار شرف تطهیر باشد, گویی باری 
تعالی می فرماید: من 
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2 . الخصال 1: 90 
3 . علل الشرائع 1: 271 


4-. تفسیر العیاشی 1: 110 - 109 


همان گونه که توبه کاران را دوست می دارم, پاکی زگان را نیز دوست می 
دارم, چرا که محبت خداوند برای توبه کاران به اندازهای است که وصف 
ان ممکن نیست؛ و احتمال دارد که در ان روز, علاوه بر تطهر, توبه نیز بر 
ی ‏ مصی ی 
رجوع باشد. چرا که زمانی که وی برای خداوند تعالی, از اکتفا کردن به 
اضافه کردن اف هه ار با ختذیل آن به. ات زفی. اور گویی به سوی آن 
رجوع کرده است. 


ان توا ما ها سای له ی هم سم هس این ام 
یعنی در این کار یا به طور مطلق, و اولویت و تقدم بر اساس کمال و 
و اور قاتا اسا اور آنرسمی اسنصه او ار ات 


4 العلل: مسعده بن زیاد نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
سل ای ام اه رم ماه ات ی 
خویش فرمود: به زنان موّمن فرمان بده که با اب استنجا کنند و در این 


امر کوتاهی نکنند. چرا که ان پاک کننده اطراف و از بین برنده 


توضیح: شهید - رفع الله درجته - در اربعین گفته است: «حواشی» جمع 
حاشیه و به معنای کناره است, بدین معنا که پاک کننده کناره های مخرح 
است و «مطهره» با فتح و کسر میم است که البته فتح آن شایسته تر 
است. در اصل برای «اداوه» - آفتابه - وضع شده که جمع آن مطاهر است.؛ 
اور ار ان بای رخ با اد سردم کاشت مین اسر ان کر 
مسواک پاک کننده دهان است. بدین معنا که از بین برنده چرکی دهان 


است. 

بواسیر جمع باسوره و آن بیماری است که در مقعد روی میدهد و در بینی 
یز می باشد و مراد از آن در آینج فص انا سر سا و اس 
شیخ ابوجعفر به وسیله آن بر وجوب استنجاء استدلال کرده و می توان 


دلالت را اد دو وه تفریر کون امن آینکه نو ری از اصول کربازنر اف به 
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زغلل الشرانع 27۳121 


و امر برای وجوب است و درباره اين دو, در - علم - اصول بحث شده 
است. اما درباره قول دوم ایشان «مطهره» گفتیم که مراد ات ان ایننست 
که از بینبر نده نجاست است و ازاله نجاست واجب است.؛ از این رو 


سپس اگر استنجا بر زنان واجب شود, بر مردان نیز واجب می باشد, بر 
اساس این گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: حکم 
من بر یک نفر, حکم بر همه است و نیز به خاطر اينکه گذشتگان بین دو 
مساله تفصیل قائل نشدهاند. پایان کلام. 


مولف: بر وجه دوم این اشکال وارد می شود که اگر وجوب ازاله ثابت 
تنوف نبا ری بخ این بر تشه وکرنه فطلب: تعام: تیسمت؛ چرا که غایت 
آنچه که از آن آشکار می شود این است که آب مطهر است. اما اين که 

تهنر. داخب است, اشکار تیستت: احتی اگر بپذیریم, تنها در صورتی مطلب 
درست است که انحصار ثابت شود و آن پذیرفته بیست, پس در ان 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: در باره قول خداوند تعالی که فرمود: «و ضرب 
الله مثلا قریه کانت امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت 
بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون». (خدا 
شهری را مثل زده است که امن و امان بود و روزیاش از هر سو فراوان 
می رسید. پس ساکنانش نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به 
سزای آنچه انجام می دادند, طعم گرسنگی و هراس را به مردم آن 
چشانید. )(1) 


گفت: درباره قومی نازل شد که دارای نهری به نام ثرثار بودند و سرزمین 

آنان حاصلخیز و پرخیر بود و با خمیر استنجا می کردند و می گفتند: آن 
برای ما نرمترست. پس به نعمتهای یز 
را کوچک شمردند. از این رو خداوند ثرثار را از انان بازگرفت؛ پس دچار 
خشکسالی شدند تا جایی که خداوند بدانچه که با آن استنجا می کردند 
نیازمندشان کرد, تا جایی که بر آن قسم یاد می کردند - آن مال را میان 
خود تقسیم می کردند -. 
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1- . النحل/ 12 


توضیح . عبارت «یتقاسمون علیه» بعنلی سوگند می خوردند پا بین_ خود 
قسمت می کردند يا اینکه بر سر آن قرعه می کشیدند, در قاموس آمده: 
«تقاسما» به معنای دو نفر سوگند یاد کردند. و اگر در مورد مال باشد, 


یعبی آن مال را میان خود تقسیم کردند. 
6 العیون(1), 


المجالس: حسین بن خالد نقل کرده است که به امام رضا علیه السلام 
گفتم: مردی استنجا می کند در حالی که انگشترش در دستش می باشد و 
بر ان عبارت «لاله الا الله» حک شده است. امام فرمود: این کار را برای 
وی مکروه می دانم. گفتم: جانم به فدایت ! مگر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم و تمامی پدران شما این کار را انجام نمی دادند, در حالی که 
انکشتر بر ذدست: داشتند؟ فرمود: اری:. آما آنان انگشتر را در دست راست 
می کردند. پس تقوای خدا را پیشه کنید و به خویشتن بنگرید.(2) 


مکارم الاخلاق: از کتاب لباس عیاشی از حسین بن خالد مانند این حدیث با 
قدری اختلاف در ابواب خواتیم نقل شده است.(3) 


7 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که 
از ایشان درباره مردی سوال کردم که همبستر می شود و داخل مستراح 
می شود و بر دستانش انگشتری است که بر ان نام خدا يا ایه ای از قران 


قرب الاسناد: جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که فرمود: بر 
نگین انگشتر پدرم امام محمد باقر علیه السلام حک شده بود: ۱ «العزه لله 
جصیعا» که در دست: جیشن نود سا آن انستجا نی کرد و بر نکین انکشتر 
امام علی علیه السلام حک شده بود. : «الملک لله» و در دست چیش بود که 
با آن استنجا می کرد.(5) 
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1- . عیون الاخبار 2: 55 

2 . امالی الصدوق: 273 

3- . مکارم الاخلاق: 103 

4 . قرب الاسناد: 121 چاپ سنگی 


5- . قرب الاشناد: 72 چاپ سنگی 


توضیح: از ظاهر بر می آید که آن محمول بر تقیه است. چنان که شیخ در 
تهذیب آن را بر تقیه حمل کرده و گفته است: از آنجا که راوی آن از عامه 
انست: عمل به. چم به,روامت اه اختضاض دارد متروک استا: سس گنه 
است : نز اجه که ما پیشتر از آداب طهارت آمو دنم حمل میشود و از 


مولف: حمل بر تقیه را این موضوع تایید می کند که ائمه علیهم السلام 
انگشتر را جز بر دست راست نمی کردند مگر هنگام تقیه و ذکر کرده اند 
که ان (انگشتر به دست راست کردن) از نشانه های مومنان است. 


8 الخصال: امام صادق از پدران خویش علیهم السلام نقل کرده است: 
ای ها سا روت سل صسه ال امعات 
تصی ‏ ها اه ات۵ اس ساموت وا و او ام 
است.(1) 


9 ثواب الاعمال: ابوبصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: همانا عذاب قبر از ناحیه عدم رعایت طهارت در ادرار است.(2) 


0. المحاسن: عمرو بن شمر نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: بعد از خوردن غذا انگشتانم را طوری می 
که اين کار من به دلیل ازمندی است., در حالی که چنین نیست. همانا در 
گذشته قومی بودند که که در لعمت غوطه ور بودند و آنان اهالی رود ثرثار 
بودند, مغز گندم را تهیه می کردند و از آن نانی درست می نمودند که به 
عنوان وسیله تطهیر نجاست مورد استفاده قرار می دادند و به وسیله آن 
کودکان خود را استنجا 9 این کار را انجام دادند که کوهی 
بزرگ از اين نانهای نجس فراهم آمد ! روزی مردی صالح بر زنی عبور کرد 
و اه فشغول بای کردن نجاست کود کش به وسیله تان بود. ان مرد به آنان 
گفت : وای بر شما! از خدا بترسید و نعمتی را که به شما ارزانی داشته 
تغییر ندهید. آن زن در جواب او گفت: گویا تو می خواهی ما را از گرسنگی 
بترسانی, هان ! تا ای 0 رودخانه ثرثار جاری است, به هیچ وجه 


2 


لد الخضال 28:1 
۰-2 . ثواب الاعمال: 205 


آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود: پس خداوند عزتمند بر آنها خشم آورد 

و رودخانه ثرثار را بسیار کم اب نمود و باران را از آن دريغ فرمود و 
گیاهان زمین را نرویاند. پس آنها آنچه در اختیار داشتند خوردند. سپس ِ 
اثر گرسنگی مجیور شتدند ار آن کوم نان استفادم مایت دح با ترازو یه 
خود تقسیم کنند.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: «جشع» با جیم و شین متحرک به معنای 
شدیدترین حرص و بدترین نوع آن می باشد, و این قول امام که فرمود: 
«هجائا» را به همین صورت در نسخه های کافی(2) 


و محاسن دیده ایم. و در قاموس آمده: «هجا جوعه» بر وزن منع هجا و 
هجوءا یعنی ساکن شد و رفت و غذا را خورد و دل خویش را از آن انباشته 
کرد و «هجی» بر وزن فرح به معنای شدت گرفتن اتکی است و 

«هجاه» بر وزن همزه» به معنای احمق است. پایان کلام. امکان ۳ 
فتیدنهن ضفت. تان ریاس سفن نان الم فرای ر قه کی یا آینکه مخکن 
است با تخفیف. مصدر باشد, یعنی از روی حماقت و نادانی ان کار را 
انجام دادند و دور از صحت نیست که تصحیف هجانا به معنای بهترین و 
فرگه‌فرین باشد جان کم از اغبز فخسان علی. علیه الستاام توایت کرده آند 


که ایشان فرمود: خیده امین آشت و بهگر شش دی آن استت: 


قول امام که فرمود: «ینجون» شاید در باب تفعیل به معنای سلب و 
برگرفتن است, مانند این قول اعراب ب که می گویند: «قردث البعیر» یعنی 
سرگین آن را زدودم. و دز قاموس آمده: ثرثار, نهر یا وادی بزرگی میان 
سنجار و تکریت بود و گفته: «اسف» با حرکت الف و سین به معنای شدت 
ناراحتی است. اسف بر وزن فرح است غضب نیز بر همین وزن است. 


کل ام که فعض تمصع لمم ارس مات که ان را شفیف 
قرار داد و قول مشهور در این باره اضعاف است نه تضعیف, و امکان دارد 
موق روا پر اس ای اس ریس با از تین 
معنای تکثیر خواند, بدین معنا که در آب افزود و برکت آاسمان را از بین 
برد, تا بدانند که روزی به خاطر آب نیست 
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المجانن 586 


2 . الکافی 6: 301 


باکت به ای فص کدانی اشهان ان شنم اس ای اعد فسات 
بز دم جفان انشتجا .با نان دلالت: می. کنه و از ظاهر مبیی: احماع یز 
داده, و عجیب است که آنان بر وجوه ضعیفی استدلال کرده اند و به این 
توبات افتدلال کرد اند و احعال داد که اکتر نا بر اسراف بر 
استدلال شود. 


ا المحاسن: عمرو بن شمر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: من انگشتانم را می لیسم تا جایی که خادمم بگوید: مولایم چقدر 
حریص است !. امام فرمود: می دانی چرا؟ گفتم: خیر, فرمود: همانا قومی 
بر کنار رود ثرثار زندگی می کردند و از غذای خود چیزی شبیه قالب 
درننتت. میکردند و از آن برای ۲ فرزندانشان استفاده میکردند. 
ین مر دی که بر عصایش تکيه دادم بود از آنجا عبور کرو به.ناگاه زتی 
را دید که با تکه ای از آن قالب ها فرزندش رایای می کرد آن مرد خطاب 
ی ای 
تو مرا تهدید به فقر می کنی, اما تا زمانی که ثرثار جریان داشته باشد. من 
از فقر نمی ترسم. - فرمود: - خداوند ثرثار را به ضعیفترین شکل خود 
جاری ساخت و برکت آسمان را از اهالی آن دریغ نمود, ازین رو به همان 
چیزی که با آن کودکانشان را تطهیر می کردند نیازمند گشتند و آن را میان 
خود با ترازو تقسیم کردند. و فرمود: همانا خداوند عز و جل بر آنان رحم 
کرد و هر آنچه زا که پیشتر از آن برخوردار بودند به آنها باز کرداند.(1] 


2 المحاسن: ابو عیینه نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: همأنا قومی در روزی های خویش غوطه ور بودند تا اینکه طغیان و 


سرکشی کردند و سنگ ها را زبر و ناهموار و ی 
به خمیر تان رهی آوردند و از آن چیزی شبیه سنگ های کوچک استنجا در 
مستراحهای خود ساختند, یس خداوند به سزای این کار. آنان را دچار 
قحطی ساخت, پس آنان به غذاهای خویش روی آوردند و آنها را در خزائن 
خویش قرار دادند, و خداوند آنچه را که در خزائن 
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قرار داده بودند فاسد ساخت, تا جایی که نیازمند همان چیزی شدند که در 
فتنتر اج ها خودسا با ان پاک ضی. کردند: یس آن زا مین ششتند وهی 
خوردند.(1) 


توضیح: : «تقّی» با فتح نون و کسره و تشدید قاف به معنای نانی است که 
از مغز گندم به دست می آید. شیخ در نهایه گفته است: مردم در روز 
قیامت بر زمینی سفیدرنگ و خاکی همچون گرده نان پاک (خبز الحواری) 

محشور میشوند دا آردی است که بارها غربال شده است. و 
گفت: «فهر» سنگی است به اندازه کف دست و برخی گفته اند که مطلق 
سنگ است و در قاموس آمده, فهر با کسره به معنای سنگی است به 
اندازهای که با آن گردو را میشکنند یا کف دست را پر کند و جمع آن افهار 
و فهور است و گفت: مذهب به معنای مستراح است. 


دس الاشی:حصیل تنل کروه است که از آخام‌صاوی علیه ااسلام 
شنیدم که می فرمود: مردم با سنگ ها و کرسف - پنبه - استنجا می کردند 
و سپس وضو پدید امد و ان شیوهای نیکو بود. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم بدان امر کرد و خداوند در کتاب خویش بدان فرمان داد: 
([خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست دارد ).(2) 


14 تفسیر العیاشی: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره این سخن خداوند تعالی که فرمود: «فیه رجال یحبون ان یتطهر وا». 
و در آن مردانی اند که دوست دارند خود را پاک سازند. 3(1) 


سوال کردم. ایشان در پاسخ فرمود: منظور کسانی هستند که دوست می 
دارند با پاکیزگی وضو که همان استنجا با اب است پاک شوند. حلبی گفت 
که امام فر مود: این ابه در مورد اهل قبا نازل شده است.4(۰) 
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4 . تفسیر العیاشی 2: 112 


و در روایتی اين سنان نقل کردم است که به امام صادق علیه السلام گفتم: 
آن طهر چیست؟ فرمود: یاکیزگی وضو است. زمانی که یکی از آنان از 
مرح خارع شود حداوند به خاطر باکیز کنشان انان سا می‌ سای 1 


توضیح : «الججار» با علامت کسر, یکی از جمعهای حجر است و منظور از 
وضو در این موارد, استنجا می باشد. 


5. السراثر: به نقل از کناب خریز آوزنکه به امام صادق علیه السلام 
گفتم: مردی بول کرده و آب همراه ندارد. فرمود: از بیخ آلت رجولیت را تا 


سر آن سه بار بفشارد و سر آن را بفشارد, اکر پس از آن چیزی بیرون 
آفد چیزی از بول نیست, بلکه از حبائل - دامهای شیطان - است.(2) 


السلام نقل کرده و در ان امده: پس؛ از بول نیست. 


این روایت. احتمال چند وجه را دارد: اول اینکه منظور از طرف در هر دو 
موضع آلت رجولیت باشد و در حدیث نقی الطرفین را به آلت رجولیت و 
زبان تفسیر کرده است. جوهری گفته: شخضی از اعراب گفته, این قول 
اینان که می گویند: نمی دانند کدام طرف آن اطول ات دو طرف ار 
زبان و آلت اوست. پس اشاره به دو حالت فشردن است. فشردن از مقعد 
تا آلت رجولیت و نیز فشردن خود آن است؛ اما بر تثلیث - سه بار فشردن 
ال ار ات نمی کید ی ید سوت و ات به مور عون و 
استحباب دلالت کند. 


دوم اینکه مراد از طرف در هر دو موضع, کنار و جانب باشد و هر دو ضمیر 
به آلت بازگردند, بدین معنا که از مقعد تا سر آلت فشرده شود و هر دو بار 

فشردن در آن وارد شوند. و منظور از عبارت اخیر. فشردن سر آلتنست: 

تا ی اه 7 


سوم اينکه مراد از عبارت اول فشردن آلت باشد و در عبارت دوم فشردن 
سر آلت باشد و هر دو وجه اخیر را تضعیف میکند که بگوییم «نتر» همان 
جذب و 
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ی ای 112 ۱ 
2 الش اه 72 راو ار تنل یال ات سا فا آیاز دهد 
وسوسه کند. 


کشیدن با قدرت است و نه به معنای مطلق فشردن و آن مناسبتی با 
فشردن سر آلت رجولیت ندارد. با وجود اینکه این فشردن ۳ 
به دست نمی آید. در نهایه گفته است: در آن آمده که اگر یکی از ر شما بول 
کرد, بسن سر آلنیشن را شسه بار با قدرت بفشارده «نتر» یعتی. کشیدن: آتچه 
در آلت است همراه با شدت و تندی, پایان کلام. 


سپس بدان که شیخ این خبر(1) 
به نقل از کافی(2) 


روایت کرده و در آن آمده که اصل آلتش را بت طرای. شبن آن میفشارد و[ 
برخی از فقهایمان که خداوند آنان را رحمت کناد روایت ت کرده اند که وی 
«ذکر» را با ضم ذال و سکون قاف خوانده و به سر آلت تفسیر کرده تا بر 
وجه دوم از وجوه مذکور منطبق باشد و این سخن زبان شناسان که گفته 
اند؛ «ذکره السیف» به معنای_ تیزی و.اختیی آن است و به آن خدشه وارد 
می سازد, و از ظاهر بر می آید که منظور از آن, معنای مصدری است و 
فتر رن کیت هر امد چی, نیت آن: 


اشکالی دیگر اینجا باقی مانده و آن اینست که فائده تقیید بر عدم نیافتن 
آب چیست؟ پاسخ این است که آن مجرژب است بر اینکه همراه با عدم 
انضتها با ات: روج ول لحظاه وه لح تمهم ی تفه که عرجع آن 
بیشتر دریره البول - قطره رم است. چنان که علامه در منتهی ذکر 
کرده که استنجا با اب. دریره البول را قطع می کند. 


بیین فانده ایضیرا در آیتجا این آنست که اکر نس آز آن نی خارج شود با 
خروج آن توهم شود ایرادی ندارد؛ اما از حیث نجاست بدین خاطر است 
که اب نیافته, اما از حیث حدت., نیازی به تجدید تیمم و قطع نماز نیست و 
عده ای گفته اند: احتمال دارد که وجه تخصیص این باشد که راوی بداند که 
پس از یافتن آب. وقتی استبرا کند و محل را بشوید, ایرادی ندارد که پس 
از آن چیزی خارج شود اما در صورت نیافتن ات وضعیت معلوم شده 
است ؛ و ایردی که در آن هست, پنهان نیست. 
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در حبل المتین گفته: مراد از حبائل رگهای پشت است و در کتابهای لغت 
آن را نیافتیم, آری در قاموس گفته است: حبل رگی در پشت است و گفته: 
حبال در آلت همان رگهای آن است و گویی جمع غیر قیاسی حبل است. 


16 تفسیر العیاشی: حفص بن سالم نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: در میان بنی اسرائیل, گروهی بودند که چندان به آنان 
خوراک و طعام روزی شد که با آن در شهرهای خود تندیس ها ساختند و آن 
را گل اندود میکردند و با آن استنجا میکردند. پس خداوند بر آنان تنگ 
گرفت. به طوری که ناچار به آن تندیس ها روی آورده و آنها را می خوردند 

و این همان سخن خداوند است(1) که فرمود: «و ضرب الله مثلا قریه 
کانت امته .فطمتنه بانها رتقما نذا هن .بل شفکان* قکفرت: بانفم. االه 
فاذافها الله لباسن الخوع و الخوف بما کانوا بضتعون»: خدا شهری رال 
زده است که امن و امان بود و روزیش از هر سو می رسید, پس 
ساکنانش نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای انچه انجام 
می دادند, طعم گرسنگی و هراس را به مردم آن چشانید. (2) 


17 تفسیر العیاشی: زید حشام از امام صادق علیه السلام نقل کردم است 
که ایشان فرمود: قبل از شما اهل قریه ای بودند که خداوند در زندگی به 
آنان گشایش داده بود تا اینکهٍ طغیان کردند و بعضی به بعض دیگر گفتند: 
اگر به چیزی از اين نانها روی آوریم و آن را وسیله استنجا قرار دهیم, برای 
ما از سنگ نرم تر خواهد بود و چون چنین کردند, خداوند جنبنده های کوچک 

تر از ملخ را بر سرزمینهای_ آنان فرستاد و آنها همه چیزهایی که خداوند 
0 بود, از درخت و غیر آن خوردند. در نتیجه سختی به جایی رسید که 
آنان به همان نانهایی که با آن استنجا کرده بودند. روی آوردند و آنها را 
حور وت هآ همان قریه ای است که خداوند فرموده است: «ضرب الله 
مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه», (خدا شهری را مثل زده است که امن و 
ارام 
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بود ) تا بدین سخن وی که فرمود: «بما کانوا یصنعون», (به سزای آنچه که 
می کردند ]. ۷0 


8. السراثر: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان درباره فردی سوال کردم که در آثنای نماز 
خود به یاد آورد که در خلا استنجا نکرده است. فرمود: آری, باز گردد و از 
خلا استنجا کند وبار دیگر تماز را ادا کتد و اکر آن را یمن از ادای تماز خود 
به یاد اورد, وی را کفایت می کند و نیازی به تکرار نماز نیست. 


خحم بن آرشن که ور ش حالیه رای تما مر مت واخی امه جرا 
که وی نسبت به نجاست یقین داشته و ان را فراموش کرده است.(2) 


از همین کتاب سماعه نقل کرده است که به امام موسی کاظم علیه 
التهام ‏ سن از پوله باس میا باکتمی بو ار آن‌راویی 
خارخ ضی شود که لیاسم را آلودم می. کند. خضرت. فر مود اشکالی ندارد. 
2 


9 المذانهه تما که خواست: انشا کنم با انکشت کود اعدا ذیر 
خصیتین سه بار بکشد., و زمانی که برای استنجا بر دستش آنت بریزد» 
بگوید: «سپاس خدایی را که آب را پاک قرار داد و آن را نجس قرار نداد» 
و به آلت خود آغاز کند و بزایز فقدار تولی که بز آن. انشت آنت: فیو تشگ 
جائز نیست که با دست راست خود استنجا کند مگر اينکه دست چپیش 
دارای مشکل باشد و بر وی جائز نیست که داخل مستراح شود و بر 
ف ای باه که مد ان نام یا خی شوه ات یر جاح 
مستراح شود و انگشتر بر دستش باشد, زمان اراده استنجاء انگشتر را از 
دست چیش به دست دیگر منتقل سازد.(4) 
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3- . السرائر: 477 

4-. الهدایه : 16 


0. العلل: سماعه نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر 
داخل در مستراح شدی و قضای حاجت کردی و آب نریختی و سپس وضو 
گرفتی, و فراموش کردی که استنجا کنی و پس از ادای نماز به خاطر 
آوردی, باید نمازت را بار دیگر بخوانی. اگر آب را ریختی و فراموش کردی 
که الت خود را بشویی تا اینکه نماز خواندی, پس بر توست خواندن نماز و 


توضیح: قول امام که فرمود: «مثل البرا ز» یعنی در اعاده نماز , هر چند در 
اعاده وضو اختلاف دارند و اظهر این است که «لیس مثل البراز» باشد 
چنان که در اغلب نسخه های تهذیب(2) 


و کافی(3) 


آمده و شیخ حسین بن عبد الصمد آن را «مثل البران» با نون خوانده و 
کف ظلر فی است که بر آن اب هی زیر ند خدین معنا کة آن.را تهاسا اب 
پاک می شود و ایرادی که در قول وی وجود دارد پنهان نیست. 


اما آغاده وضه در ضورت ترک استتجای هل آز روف قرآهوشی. را تیه 
حمل بر استحباب کرده و قول مشهور عدم وجوب اعاده است و از شیخ 
صدوق, وجوب اعاده بر می اید: 


اما اعاده نماز بر اساس قول مشهور در صورت فراموش کردن استنجای 
پولب. و انط کزان در داخل وفت ۰ از آن است و روایات در مورد آن 
دو مختلف است. در مختلف گفته: قول مشهور این است که هر کس از 
روی فراموشی استنجا را ترک کند تا اينکه نمازش را بخواند. باید نماز را 
در داخل وقت يا خارج آن اعاده کند, و ابن جنید گفته است: اگر شستن 
بول را از روی فراموشی ترک کند. باید در داخل وقت. نماز را اعاده کند و 
پس از وقت. مستحب است. و ابن بابویه گفته است: هر کس نماز بخواند 
و پس از ادای نماز به خاطر آورد که آلت خود را نشسته, بر اوست که آلت 
خود را بشوید و وضو و نمازش را اعاده کند؛ و هر کس فراموش کند که از 
غائثط استنجا کند تا این که نماز خود را بخواند, نماز را اعاده نکند. پایان 
کلام. 
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1-. علل الشرائع 2: 267 
3- . الکافی 3: 19 


و در مورد فراموشی استنجای از بول, نظر قوی نزد من همان رأی مشهور 
است و در مورد استنجای غائط, نظر شیخ صدوق - رحمه الله - اقوی است 
و احتیاط, ظاهر است. 


21 السراثر: بزنطی نقل کرد است که از ایشان درباره بول سوّال کردم 
که به بدن می ریزد. گفت: نو آن و بان اب ترس خر | که ان همان اشحت: 


)1( 


2. نوادر الرواندی: موسی بن جعفر از پدران خویش علیهم السلام نقل 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس بول 
کرد انگشت میانه خود را بر اصل عجان - زیر بیضهها - خود قرار دهد, 
یناه یار آن را : 4 


تاضساسا عت سمل کدا ی لام و له سای میت ات 
با دنت رانستء ظلم مامت 13 


با همین اسناد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: جبرئیل 
ی اي فحمد | جکوتت بر ما نازال, شنم 
در حالی که شتما قشض‌ان نمی نید .هیا ات استنها تضی. نید و لای 
انگشتان خود را نمی شویید.(4) 


با همین اسناد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم پس از بول 
کردن, سه بار مجرای بول خود را به طرف بیرون می کشید.() 


توضیح: در نهایه گفته است: «العجان» به معنای دبر است و برخی گفته 
اند؛ چیزی که میان قبل و دبر است ؛ و در قأموس آمده؛ «عجان» بر وزن 
کتاب: باسن است, و رگی کشیده از بیضه تا پشت است. و در نهایه گفته, 
در حدبت است که: : شستن لابه لاای نان از فطرت است و «براجم», 
همان گرههایی است که در پشت انگشتان است که آلودگی در میان آنها 
جمع می شود و مفرد ان برجمه است. 
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1-. السرائر: 465 
2- . نوادر الراوندی: 39 


3- . نوادر الراوندی: 40 
4- . نوادر الراوندی: 40 
5- . نوادر الرواندی: 54 


3 دعوات الرواندی: ابن عباس روایت کرده است که عذاب قبر سه 
بخش دارد: یک سوم برای غیبت. یک سوم مربوط به سخن چینی و یک 


4 تخاس الضفوفه در خی ضافی رتیل خدا صلی, الله.غلیه و له 


تیلم امده که انشان تمی. کرو اند که مردی با سرگین و استخوان پوسیده 


توضیح: شیخ در نهایه گفته است: در حدیت استنجا آمده که رسول خدا 
صلی اف یت سمل ار ها یاس سم ی را 
«رمه» همان استخوان پوسیده است و جایز است که رمه جمع رمیم باشد 
و در قاموس. رمه با کسره به معنای استخوان های پو سیده است و قول 
مشهور عدم جواز استنجا کردن با استخوان و سرگین است. از ظاهر 
هن ی انس که ان له اما ی ات اعا ‏ ان 
احتمال داده و اشهر این است که اکر .با آن دو استنجا کند, محل آن پاک 
می شود و برخی به عدم اجزاء - کفایت کردن - معتقدند و قول اول اقوی 


است. 


5 دعائم الاسلام: از استنجا کردن با استخوان و پشکل و هر نوع غذایی 
نهی کرده اند. اما استنجا کردن با سنگ و تکه لباس (پارچه) و پنبه و همانند 
انها اشکالی ندارد.(1) 


امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام علی علیه السلام فرمود: 


استنجاء تنها به خاطر غائط, بول يا جنابت است و خارج شدن باد از انسان, 
استنجاء ندارد.(2) 


از امام علی علیه السلام نقل کرده اند: استنجا کردن با آب در کتاب 
خداوند سبحان این گونه آمده است: «ان الله یحب التوابین و یحب 
المتطهرین»,(3) (خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست می دارد.) و 
ان شیوهای نیکوست. 
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1- . دعائم الاسلام 1: 105 
2 . دعائم الاسلام 1: 106 
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باب های وضو : 


روایات: 


1 علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که از ایشان 
درباره مردی سوال کردم که مسواک زده يا خلال کرده و از دهانش خون 
خارج شده؛ ایا ان وضو را باطل می کند؟ فرمود: خیر, اما مضمضه کند.(1) 


گفت: از ایشان سوال کردم که آبا بر مرد رواست که دواء را داخل مقعد 
کند و سیس نماز بخواند, در حالی که آن دواء با او باشد, و آیا وضو را 
باطل می کند؟ فر مود: وضو را باطل نمی کند و تا زمانی که ان را دور 
نريخته, نماز نخواند.(2) 


توضیح: بر عدم نقض وضو در صورت خارج شدن خون دلالت دارد و در آن 
بین ما اختلافی نیست و بر عدم نقض وضو در صورت حقنه - دوا را وارد 
مقعد کردن - چه وارد کردن و چه خارج کردن, دلالت میکند؛ چرا که از 
ظاهر روایت؛ عدم نقض حتی در مورد اخیر بر می آید, همچنان که بر تأمل 
کننده مخفی تیست: و هیچ اختلافی درباره آن نیز تست مر از جاتب. آنن 
جنید ؛ چرا که وی بر این باور است که حقنه وضو را نقض میکند و ظاهرا| 
مراد وی خروم ان می باشد. 


من فرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خود علیه السلام نقل کرده است 
که از ایشتان شوال. کردم, که: با رهاشت کم هرد تشر ز فیل: یا برخی. از 
جراحت خود را 
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که قرب تایه دحا شک 09 1 حاب حفت 
تراسا 29 جاب شکی: 115 اب تحفه 


زمان ادای نماز بکند؟ فرمود: اگر ترس از این داشته باشد که خون جاری 
ی 


از ایشان درباره مردی سوال کردم که در حین ادای نمازش, مردی او را 
بياندازد يا چیزی به سوی او پرتاب کند و از سرش خون جاری شود ایا این 
میکند.(2) 


3 قرب الاسناد. کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که در حین ادای 
نمازش بداند که از وی بادی خارج شده, اما بوی آن حس نکرده و صدای 
۳۳ نشنود. فرمود: بار دیگر وضو گیرد و نماز بخواند, و به نمازی که 
خوانده اغتنا نکند, آکر به آن یفین داشته باشد.(3) 


گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که در شکم خود بادی بيابد و 
دستش رآ بر بینی اش قرار دهد و عمدا از مسجد خارج شود تا اینکه باد را 
از شکم خود خارح سازد, سپس به مسجد بازگردد و نمازش را بخواند و 
وضو نگیرد, آنا کقانت مت کند؟ فرمود: کفایت نمی کند, مر اینکه وضو 
بگیرد و به نمازی که خوانده اعتنایی نکند.(4) 


توضیح: پاسخ اول بر اين دلالت دارد که خارجح شدن باد, باطل کننده است؛ 
هر چند که بوی آن را نفهمد و صدایش را نشنود, چنان که از ظاهر سخن 
اصحاب بر می اید و برخی روایات همچون روایتی که شیخ در صحیح(3) از 
معاویه بن عمار نقل کرده, با ان در تعارض است. وی نقل کرده که امام 
صادق علیه السلام فرمود: شیطان در دبر انسان می دمد تا اينکه انسان 
خیال کند که بادی از او خارج شده است. و 
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3 ۳۷ الاسناد؛ 121 0 نجف, 92 جاب سنگی , المسائل 10: 284 
بحار الانوار 


4 . قرب الاسناد: 121 چاپ نجف. 92 چاپ سنگی , المسائل 10: 284 
بحار الانوار 
5- . التهذیب 1: 99 چاپ سنگی, الکافی 3: 36 


وضوی او را باطل نمیکند مگر بادی که صدای آن را بشنود يا بوی آن به 


این حدیت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است و روایت اول را 
حمل بر شک کرده است., چنان که در فقه الرضا علیه السلام خواهد امد. 


سیس ظاهر این است که باد حمل بر زمانی شده که از موضع معین خارج 
شود اما به برخی اصحاب در خصوص باد خارج شده از آلت قول به عدم 
بطلان نماز نسبت داده شده و این قولی ضعیف است و محقق و علامه بر 
بطلان باد خارج شده از جلوی زن معتقدند و چنان که دانستی, عدم بطلان. 


الخصال* ایویضیر مراوی قل کردم انیت که ار آمان صادق علنه, ااسلام 
درباره حجامت. قی و هر خون جهنده ای سوال کردم. ایشان فر مود: به 
خاطر آن وضو لازم نیست, تنها زمانی گرفتن وضو لازمست که از دو 
طرفت که خداوند بدانها به تو نعمت داده, باد خارج گردد. 


صدوق گفت: یعنی از بول, غائط يا باد يا منی.(2) 


توضیح: امکان دارد که مراد صنف مخاطب یعنی ذکور, يا نوع آن باشد تا 
زنان را نیز در برگیرد و بنا بر هر دو تقدیر, در قیاس با آنچه که از انسان 
خارج می شود, حصر اضافی است؛ يا نسبت به آنچه که عامه با قرینه 
سوال ان را ناقض می شمارند, ولی ناقض نیست., از اين رو با شکستن 
وضو به خواب و شبیه ان. بر آن نقض وارد نمیشود و در اين که شیخ 
صدوق منی را به آن ملحق کرده است جای تامل است؛ جرا که دز آن 
وضو نیست ۵ تا نت ماه «انما الوضوء» را حمل بر این کرده که معنا این 
است: « انما نقض الوضوء» - تنها شکسته شدن وضو - و ایرادی که در این 
قول وجود دارد پنهان نیست. 


5 الخصال: محمد بن مسلم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود. امام قلخ علیه السلام فرمود: زمانی که خواب با قلب درامیزد, 
وضو واجب می گردد.(3) 
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۰2 . الخصال 1: 19 
3- . الخصال 2: 165 


6 الصا ای ال اس که آسا سای فلت الوم ری 
وضو را باطل نمی کند مکر بول, خارج شدن باد. خواب, غائط و جنابت(1). 


7. العیون: فضل بن شاذان نقل کرده است که در نامه ای که امام رضاأ 
علیه السلام به مامون در خصوص شرائع دین نوشته, امده: جز غائط پا بول 
یا خارج شدن باد یا خواب یا جنابت, چیزی وضو را باطل نمی کند.(2) 


توضیح: چه بسا مراد در هر دو خبر, منحصر کردن نواقض وضوی مرد است 
در آنچه ذکر شده؛ و از ظاهر آن, عدم بطلان وضو با اغما و مانند آن که 
کل را ما وی تبون ار اب ار ان ان 1 
اجماع کردهاند. در منتهی گفته: هر آنچه که بر عقل غلبه کند, از اغما با 
جنون يا مستی و غیر آن,. سبب شکستن وضوست و در این باره اختلافی 
ما احل عم مان اس یی وس اسان ادن 
مین وت ان هنت ش سمم احا آهت ار 
ثابت شود ؛ و اما دست زدن به میت؛ ناقض بودن آن برای وضو ثابت نشده 
او ری هرا اد 
را ی ای مصر را 


9. العیون: امام رضا علیه السلام نقل کرده است که امام باقر علیه السلام 
قرار داده خارج شود, يا فرمود: دوطرفت که خداوند با انها به تو نعمت 


ارزانی داشته است.(3) 


و ابراهیم بن محمود نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام درباره 
قی و خون دماغ شدن و ده (چرک و خون) و خون سوّال کردم که ایا وضو 
را باطل می کند؟ فرمود: خیر, چیزی را باطل نمی کند.(4) 
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1-. الخصال 2: 151 

2 . عیون الاخبار 2: 123 
3- . عیون الاخبار 2: 18 

4 . عیون الاخبار 2: 22 


9. زکریا بن آدم نقل کرده است که از امام رضاأ علیه السلام درباره 


ناسور(شقاق) سوّال کردم. ایشان فرمود: تنها سه چیز است که وضو را 
باطل می کند: بول, غاثط و باد.(1) 


توضیح: ناسور بیماری و زخمی در گوشه داخلی چشم, و زخمی (متورم) در 
اطراف مقعد و همچنین لثه است که فیروز ابادی ان را ذکر کرده است. 


0. العلل: ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: به خاطر آنچه که از شما خارج می شود وضو گيرید, : نه آنچه 
که:ذآخل فی شود خرا که بای وارد می شنود و تاباک بیرون مت آید:(2] 


العلل: عمر بن حنظله نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
مورد مذی سوال کردم. ایشان فرمود: مذی و آب بینی, در حکم یکسانند. 
(3) 


العلل: برید نقل کرده است که از یکی از دو امام درباره مذی سوال کردم. 
فرمود: وضو را باطل نمی کند, و به خاطر آن لباس و بدن را نباید شست. 
آن تما در-حکم اب نیتی و دهان است 12 


العلل: زراره نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر در 
حین انجام نماز از آلت مقداری مذی یا وذی خارج شد, نمازت را قطع مکن 
و وضویت را باطل نکن هر جتد به بشتت زنند: آن تتها به. فترله. آب تین 
است و هر چیزی که پس از وضو از تو خارج شد, از حبایل - دامهای 
شیطان - يا بواسیر است, و چیزی نیست. ازین رو نیازی نیست که به 
خاطر ان لیاسته را شویی: مر اینکه ان زا الوده کنت ۶ 


الا خسه ی کیمم اس .اه ام ار یه تسام ور ارم ماع 
سوال کردم که جاری می شود تا جایی که به ران برسد. فرمود: به خاطر 
ان نباید نماز را قطع کرد 


ص: 236 
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2 . علل الشرائع 1: 268 - 267 
3- . علل الشرائع 1: 280 


4-. علل الشرائع 1: 279 
5- . علل الشرائع 1: 279 


منزله اب بینی است.(1) 


توضیح: بر اساس آنچه که روایات پیشین بر آن در خصوص عدم بطلان 
وضو با قی و خونریزی بینی و چرک زخم و خون دلالت دارد, بر می اید که 
را ای سا اما تا ی و اس ۵ 
احلیل خارج می شود. به جز منی و بول سه چیز است: مذی, ودی - با دال 
مهمله - و وذی - با ذال معجمه -. 


اما مذی بر اساس آنچه که در صحاح و قاموس آمده, چیزی است که پس 
وضو را باطل نمی کند. اما ابن جنید معتقد است. در صورتی که پس از 
شهوت بیرون اید, باطل کننده است و از کلام شیخ در تهذیب نیز بطلان آن 
فهمیده می شود در صورتی که خارج ۰ باشد, که آن را بر 
اساس احتمال, برای جمع میان اخبار گفته و اظهر چیزی است که اکثر 
اصحاب بدان باور دارند؛ اما برای آنچه ابن جنید اختیار کرده است؛ وجهی 
نمیشناسیم, چرا که از ظاهر سخن اهل لفت و غير انان, لزوم امدن مذی 
پس از شهوت فهمیده می شود. 


موید آن.روایتی است که شیخ با اسناد از این رباط و وی از برخن اضحاب 
و آنان نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که ایشان فرمود: از 
احلیل منی؛ ودی و وذی بیرون می اید, اما مدی همان چیزیست که به 
خاطر آن استخوانها سست می شود و جسم به خاطر آن سست و بی حال 
می گردد و باید به خاطر آن غسل کرد, اما مذی که از شهوت خارج می 
شود چیزی به خاطر آن لازم نیست. اما ودی چیزیست که پس از بول خارج 
می شود. اما وذی چیزیست که به سبب دردها خارج می شود و چیزی به 
خاطر ان لازم نیست.(2) بنابراین تفصیلی که بدان قائل شده مطابق با 
کلام اهل لفت و متن صریح خبر مطابقت ندارد. 


اما دی با حال ملعم این قلیظ اس که سس از ادراز نترون عی آید و 
اضجایهان پم غزم باطل کنتوم فد ان انقای نطظر دارید و اها نبا دا 


معجمه در 
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1-. علل الشرائع 1: 279 


کتابهای لفت. موجود در :دسترس ما: فعنای:.مناشتی برای آن ذکر نششده*و 
تفتیز آن در خبر پیشتر بیان شد. «ادواء» جمع داء می باشد و شاید به 
معنی این است که چیزی است که به سبب بیماری خارج می شود و در 
برخی از نسخه های استبصار به معنای اوداج آمده و شاید منظور از آن, 
مطلق عروق باشد, هر چند در اصل برای رگ گردن بوده است؛ | و شیخ در 
فقیه گفته: وذی چیزی است که پس از منی خارج می شود و به هر تقدیر, 
عدم بطلان به وسیله آن معلوم است. بر اساس انحصاری که از روایات 
پیشین و دیگر روایات و کلام اصحاب, دریافت ميشود. 


1 فقه الرضا: لباست را نشوی جز در مواردی که بر تو واجب است که 
ژمان خروح آن, وضویت را بار دیگر بگیری؛ : و تنها تکرار وضو نمض 7-9 
آمدن بول. منی, غائط يا بادی است که به آمدن آن یقین حاصل کنی , پس 
اگر در بادی شک کردی که آپا آن خارج شده يا نه, به خاطر آن وضویت را 
باطل نکن مگر اینکه صدای آن را بشنوی یا بوی آن به مشامت رسد و اگر 
یقین داشتی که آن باد از تو خارج شده. پس وضو را تکرار کن, چه صدای 
ار شنیدی مه تسش دمم موی ان به مامت رسید با ترس 


تنها انچه از یکی از دو طرف خارج میشود وضو را باطل میکند, و استفراغ,» 
خلط, خون دماغ شدن, حجامت., دمل ها و جراحات, وضو را باطل نمی 
کنند و اگر مایع استعمال کردی يا شیاف استفاده کردی. نیازی به اعاده 
وضو نیست. پس اگر از آنچه استعمال کردی و يا شیاف استفاده کردی 
چیزی از تو خارج شد و همراه با نجاست بود, باید استنجا کنی و دوباره 
وضو بگیری, و اگر همراه با نجاست نبود, نیازی به استنجا کردن و وضو 
گرفتن نیست. و اگر دانه کدو [کرم کدو] از تو خارج شد و همراه با فضله 
بود, استنجا کن و وضو بگیر و اگر همراه با تجاست نبود, استنجا و اعاده 
وضو بر عهده تو نیست. 


هر آنچه که از قبل و دبر تو خارج شود, همچون خون, یا چرک يا آبی که 
مگر 


ص: 239 


اينکه از تو بول, غائثط, باد پا منی خارج شود و ایرادی ندارد که با یک وضو 
نمازهای شب و روز را ادا کنی, تا زمانی که حدثی برایت رخ نداده است. 


)1( 


وراکر ات را ریختی و وضو گرفتی اما فراموش کردی که استنجا کنی و 
پس از اتمام نمازت به خاطر آوردی, بر توست که استنجا کنی و بار دیگر 
وضو بگیری و نماز بخوانی.(2) 


در صورت دست کشیدن بر فرج. و دست کشیدن بر میمون. سگ, خوک و 
یا دست کشیدن بر الت و دست کشیدن بر اشیاء خوردنی که بوی بد و 
متعفنی دارند, وضو بر تو لازم نیست.(3) 


توضیح: جوهری گفته است: خلیل گفته: «قلس» آن است که از حلق خارج 
شود و دهان را پر کند یا کمتر از آن باشد و قی نیست. اما اگر بازگردد, 
قی می باشد. و قول مشهور میان اصحاب آن است که در صورت دست 
کشیدن بر فرج, چه ظاهر و چه باطن آن و همچنین با بوسیدن به طور 
مطلق. وضو باطل نميشود. 


ابن جنید بر اساس آنچه که از او نقل شده. گفته است: هر کس از روی 
شهوت برای جماع و لذت در حرام ببوسد, طهارت باطل می شود و در 
صورتی که در حلال باشد, احتیاط اعاده وضو است. و همچنین گفته: هر 
کس آنچه را که دو سوراخ بر آن جمع شده دست بزند, وضویش باطل می 
شود و دست کشیدن بر فرج فرد دیگر در صورتی که از روی شهوت باشد, 
طهارت در حلال واجب و در حرام, احتیاطا واجب است و دست کشیدن بر 
داخل دو فرج فرد دیگر, چه حلال و چه حرام باشد, باطل کننده وضوست. 

شیخ صدوق - رحمه الله - در فقیه گفته: اگر مرد بر باطن دبر یا آلت خود 
دست کشد. بر اوست که بار دیگر وضو بگیرد و اگر در نماز باشد, نماز 
خود را قطع کند و وضو بگیرد و پا دگرنمازبخوان ؛ و اگر آلت خود را باز 

کند, بار دیگر وضو 


ص: 239 


1 فقه ال ضاه 1 
2 فقة ار ضاء 3 


کففه آزرضاه 3 


بگیرد و نماز بخواند(1) و اظهر عدم بطلان وضو در هیچ یک از این موارد 
ات وا ار مان ای ها ای هه رس 
حمل بر استحباب کرده" اند. 


جوهری گفته: «ژهم» با ضم به معنای پیه است و «زهمه» به معنای بوی 
بد و رُهم با تحریک مصدر, این قول توست که می گویی: «زهمت یدی» با 
کسره که از زهومت گرفته شده و آن زهمه است, یعنی چرب است. 


12 تفسیر العیاشی: ابو مریم نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام 
گفتم: نظرت درباره مردی که وضو می گیرد. سپس کنیز را فرا می خواند 
و کنیز دستش را می گیرد تا او را به مسجد برد, چیست؟ چرا که نزد ما 
می پندارند آن ملامسه است. فرمود: به خدا| قسم نه» آن ایرادی ندارد و 
چه بسا آن را انجام دهم و معنای اين فرموده خداوند که فرمود: «آذا 
لامستم النساء». (چون با زنان امیزش کردید)[1 ] نیست. جز همبستر 
شدن از فرج. 

توضیح: : ضمیر در قول ایشان که فرمود: «ربما فعلته» به دست کشیدن باز 
می گردد که ملامست بر آن دلالت دار با وجود اینکه دز مضدر: گسترشی 
است در آن. قول ایشان که فرمود: «ای لامستم» در برخی نسخه ها 
همچون تهذیب به شکل «آو لامستم» آمده که نقش آن در واقع بدل از 
اسم اشاره می باشد و در محل جر به خاطر بدلیت است. قول ایشان که 
فرمود: «دون الفرج» یعنی از جلو, با این قرینه که در تهذیب «فی الفرج» 


امده است. 


13 العیاشی: منصور بن حازم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: لمس, جماع است.(3) 


العیاشی: حلبی نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: لمس 
همان جماع است اما خداوند ساتر است و ستر و پوشاندن را دوست دارد, 
از این رو بدین نامی که شما می نامید, از ان نام نبرده است.(4) 


ص: 240 


1- . الفقیه 1: 39 
2 . التهذیب 1: 13 , 99 چاپ سنگی, 45, 348 چاپ نجف 


3- . تفسیر العیاشی 1: 243 
4- . تفسیر العیاشی 1: 243 


تفسیر العیاشی: حلبی نقل کرده است که قیس بن رمانه از امام صادق 
علیه السلام سوال کرد و گفت: وضو می گیرم و سپس کنیز را فرا می 
خوانم و دستم را می گیرد و می ایستم و نماز می خوانم اه 
خاطر وضو بگیرم؟ فرمود: به خدا قسم خیر, لمس تنها زمان وقاع (یعنی 
جماع) می باشد. سپس فرمود: امام باقر علیه السلام پس از اين که به 
اک را و ۱ 
را می گرفت و می ایستاد و نماز می خواند.(1) 


توضیح: قول امام که فرمود: «انه اللمس» یعنی آمیزشی که خداوند در 
این قول خود آن را ذکر کرده است (چون با ژنان آفیزشن کریید 1 و 
ملامسه در این ایه به جماء تفسیر شده و ان از ائمه هدی به طرق 
بسیاری نقل شده و خاص و عام نیز ان را از ابن عباس نقل کرده اند که 
ایشان می فرمود: همانا خداوند زنده و کریم است و از مباشرت با زنان, 
لمس کردن برای غیر محرم است و مالک ان را اختصاص به چیزی داده که 
از روی شهوت باشد. اما ابوحنیفه گفته: مراد وطی است نه لمس. 


14 تفسیر العیاشی: بکیر بن اعین نقل کرده که به امام صادق علیه 
ااعنلاه که ای ان فقو خداوند که فرمود: «یا ایها الذین آمنوا |ذا 
قمتم الی الصلوه». (ای کسانی که ایمان اورده اید چون به عزم نماز 
برخیزید )(2) منظور از اذا قمتم چیست؟ فرمود: زمانی که از خواب 
برزخاستید. گفتم: خواب وضو زا باطل هی کند؟ فرمود؛ ازخ: کد و رگن که 
خواب بر قوه شنوایی غلبه کند و صدا را نشنود.(3) 


5 العیاشی: بکیر بن اعین نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
درباره این سخن خداوند عز و جل که فرمود: « |ذ| قمتم الفت الصلوه 
فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق», (چون به عزم نماز برخيزید, 
صورت و دستها یتان را تا ارنج 


زب 241 
1- . تفسیر العیاشی 1: 143 


2 . المائده/ 6 
3- . تفسیر العیاشی 1: 297 


بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین هر دو پا مسح کنید. ) 
سوال کردم که منظور چیست؟ فرمود: از خواب.(1) 


توضیح: این دو خبر, شالوده و بنیان استدلال قوم مبنی بر وجوب وضو برای 
هر فردی که به نماز ایستد را از هم می پاشد, جز آنچه که دلیل آن را 
خارج کند و درباره آن سخن گفته خواهد شد. 


6. السرائر: سماعه نقل کرده است که از ایشان درباره قلس یا باد گلو 
سوال کردم که غذا از درون فرد بالا مياید بدون اين که قی کند, در حالی 
که روزه باشد و به نماز ایستاده باشد. فرمود: ان وضو را باطل نمی کند... 


ادامه حدیت.(2) 


مولف: روایات پیشین دلالت بر این امر دارد که امام علی علیه السلام در 
خطبه خویش شعر خواند 0 بر عدم باطل شدن وضو دارد. 


7 فخمع آلییان* آن ِ علی علیه السلام نقل کرده اند که درباره این 
قول خداوند تعالی (چون / با زنان آمپزاش کردید. 1 فرمود: مراد از آن به 
طور ویژه جماع است.(3) 


8. کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه 
السلام نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که با زن 
خود ملاعبه کند, یا اینکه لباس وی را از تنش در اورد يا اینکه وی را ببو سد, 
و چیزی از وی خارج شود, چه چیزی بر عهده اوست؟ فرمود: اگر از روی 
شهوت بیاید و با جهش و یکباره خارج شود و پس از خروجش بدن سست 
شود, باید غسل کند. ۱۳ 
سستی احساس نکند, انجام غسل بر وی لازم نیست و برای نماز وضو 
بگیرد.(4) 

السلام 0 وضو گرفتن بعد ۳ سوال کردم فر مود: همانا ِ 
خدا صلی الله علیه و 
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1- . تفسیر العیاشی 1: 298 


2 . السراثر: 477 
3- . مجمع البیان 3: 52 
4 . البحار 10: 272 


آله و سلم غذا می خورد که ابن ام مکتوم آمد و در دست رسول خدا کتفی 
بود که از آن می خورد ؛ و آنچه را که در دستش بود بر زمین نهاد. سپس به 
نماز ایستاد و وضو نگرفت, از این رو به خاطر آن, طهارت لازم نیست.(1) 


المحاسن: سماعه بن مهران نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
تتوال. کردم: ابا کسی که کوشنت بخورد یا شیر بنوشد. باید وضو بگیرد؟ 
فرمود: خیر, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کتف گوسفندی را 
خورد. سپس به نماز ایستاد و وضو نگرفت.(2) 


المحاسن: ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام سوال 
کردم که آبا پس از خوردن شیرهای شتران باید وضو گرفت؟ فرمود: خیر» 
و پس از خوردن نان و گوشت نیز نباید وضو گرفت.(3) 


این حدیث را محمد بن سنان نیز نقل کرده است. 


زینب دختر ام سلمه نقل کرده است که برای رٍسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم کتف گوسفندی آوردند و از گوشت آن خورد و سپس نماز خواند 
و .اب بر دست نز۱۵8 


زینب دختر ام سلمه از ام سلمه نقل کرده که برای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم کتف گوسفندی آوردند و از گوشت آن خووده. شینتن: به 
موذن اجازه اقامه اذان عصر را داد و نماز خواند و آب بر دست نزد.(5) 


سلیمان بن خالد نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام سوال 
کردم که آيا پس از خوردن غذا یا شیر نوشیدن, باید وضو گرفت؟ فرمود: 
خیر.(6) 


توضیح . : ظاهرا مراد از وضو در این روایات, وضوی نماز است نه شستن 
دست, هر چند برقی - ره - آن را در آداب خوردن غذا ذکر کرده و به طور 
کلی بر 


طر2 243 
ات ماوت 227 


2 المعاسر: 427 
که المخاس :»427 


هن الما رنه 227 
کد الما 12 
6 المحاننین: 427 


عدم باطل شدن وضو با خوردن هر آنچه که آنش بدان برخورد کرده دلالت 
دارد.و آن در پاسخ به برخی از مخالفاتی. است. که به.باطل. شندن. وضو دز 
این صورت., قائل شده اند و در میان ما اختلافی در خصوص عدم باطل 
شدن وجود ندارد. و قول مشهور میان مخالفان نیز این است. در شرح 
سنت پس از اینکه ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
نقل کرده است که ایشان پس از اینکه کتف گوسفند را خورد. نماز خواند 
و وضو نگرفت., بر صحت آن اتقاق وجود دارد و خوردن چیزی را که توسط 
آتش پخته شده, وضو را واجب نمی کند و این قول خلفای راشدین و اغلب 
اهل علم از صحابه و تابعین و کسانی است که بعد از آنان بودهاند. 


برخی از آنان به واجب شدن وضو از آن باور دارند. و عمر بن عبدالعزیز 
پس از مستی وضو می گرفت. و به آنچه که ابوهریره از رسول خدا صلی 
در ای سس و استناد کرده اند که ایشان فرمود: از آنچه 

که توسط انش بخته شده: وضو بحيزید. احر چه از <«تفر افظ» باشد و تور 
قطعه ای از کشک می باشد و این نزد عموم اهل علم منسوخ است. و 
جابر گفت: آخرین امر از دو امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن 
نود که ترکی وضو شود از آنچه که آتنش آن را بخته است. 


دست و دهان به خاطر نظافت حمل شده است. 


0. نوادر الراوندی: موسی بن جعفر از پدران خود علیهم السلام نقل کرده 
است: امام علی علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم 
آلت تناسلی حسین ابن علی علیه السلام را که بالای رانش برهنه شده بود 
بوسید و به نماز ایستاد. بدون اینکه وضو بگیرد.(1) 


با همین اسناد فرمود: از امام علی علیه السلام درباره مردی سوّال کردند 
که ناخنهایش را کوتاه کرده و موی سبیلش را زدوده و موی سرش را بعد 
از گرفتن وضو تراشیده است. فرمود: ایرادی ندارد, این امر تنها بر 
طهارت او می افزاید.(2) 


ص: 244 


1- . نوادرالراوندی: 40 


2 . نوادر الراوندی: 45 


با همین اسناد گفت: امام علی علیه السلام با مردم نماز می خواند که 
دچار خونریزی بینی شد, پس دست مردیر را گرفت و او را جلو برد و 
سپس خارج شد و وضو گرفت و سخن نگفت, ) 
ادامه داد و چیزی بر آن نیفزود(1). 


و نیز روایت شده است که امام علی علیه السلام فرمود: هر کس در حین 
ادای نماز دچار خونریزی بینی شود, بازگردد و وضو گیرد و نماز را از سر 


کیرد ۱21 


و با همین اسناد گفت: امام علی علیه السلام فرمود: مردی مذاء بودم 
(کسی که زیاد از وی مذی خارج شود) پس شرم کردم که از رسول خدا 
ها لها اه فصام راشای ار خر و امه 
سوال کنم, زیرا که وی نزد من بود. به ابوذر گفتم: تو از ایشان سوال کن. 
ابوذر از رسول خدا در اين باره سوال کرد و ایشان فرمود: سر الت و دو 
ها ها ان ۱ 


با همین اسناد از امام علی علیه السلام نقل کرده است که پس از اینکه به 
مقداد فرمان دادم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره سه 
چیز: منی. وذی و مذی سوال کند. از ایشان شنیدم که فرمود: مذی چیزی 
است که پس از ملاعبه مرد با زن بیرون آید و بعد از آن باید وضو گرفت. 
وذی آبی غلیظ شبیه به منی است که پس از ادرار بیرون آند ۵ بابد. ند 
خاطر آن وضو گرفت. و اما منی آب سرشاری است که از روی شهوت 
نیز فتر) ضی آبد و بای بة خاظر ان عسل کرد ۱82 


توضیح: «رُب» با علامت ضم به معنای آلت تناسلی مرد و «أربیه» بر وزن 
اثفیه به معنای بیخ ران يا بین بالای ران و پایین شکم است و حدیث اول بر 
این دلالت دارد که دست کشیدن بر آلت؛ وضو را باطل نمی کند و وضو در 
حدیث سوم و چهارم. حمل بر معنای لغوی ان, یعنی حمل بر ازاله نجاست 
شده و در حدیت سوم, ادامه نماز, «بنی علی صلاته » محمول بر به عقب 
برنگشتن و عدم کلام شده و از سر گرفتن نماز در حدیث چهارم. بر زمانی 
حمل شده که یکی از ان دو صادر شود؛ پا 


ص: 245 


1- 3. نوادر الراوندی: 45 


2 . نوادر الرواندی: 45 
3- . نوادر الرواندی: 45 
4- . نوادر الرواندی: 45 


بنا بر قول مشهور,, حمل بر فعل کثیر شده و گرفتن وضو در مذی و وذی 
چنان که دانستی حمل بر تقیه پا استحباب شده است. 


آص شیم ات ام مان علی کسام قرم ده شمه ند عفعد آندوت: 
۹ 


سید که خداوند از وی راضی باشد, گوید: اين از استعاره های شگفت 
است. گویی نشستنگاه را به آوند و چشم را به سربند همانند فرموده و 


چون سر ‌بند بگشاید, انچه در آوند است برون آید, و این سخن در گفته 
هشیر مدظا هرت از اناحیر ضای الله غارهج آله وسام اشت 12۱ 


و گروهی آن را از امیرالمة‌منین علیه السلام دانسته اند و از جمله گفته 
مبرد است در کتاب مقتضب در باب لفظ به حروف؛ و ما در کتاب خود که 
مجازات آثار نبوی(3) 


تاهاوی از این آستاره سکن کته ای 


توضیح. ؛ در نهایه گفته است: «وکاء» نخی است که با آن همیان یا کیسه و 
کی انا ی ند و ار زمره ان این دینک منت چشم افسار پایین تنه 
است. بیداری را برای مقعد به سان بند مشک قرار داده, همانطور که بند 
مانع از ریختن محتویات مشک می گردد, بیداری نیز مانع از حدث جز به 
اختیار انسان می شود. و چشم را کنایه از بیداری قرار داده, چرا که انسان 
خفته دارای چشم نیست تا به واسطه آن ببیند و منظور از سه, سوراخ 
دبرست که از نیشمنگاه است و اصل آن سته بر وزن فرس و جمع آن نیز 
استاه بر وزن افراس می باشد که حرف هاء از آن حذف شده و به جای آن 
حرف همزه آمده و به شکل است گفته شده, و اگر هاء را که لام الفعل آن 
است بدان بازگردانی و عین را که همان تاء است حذف کنی ؛ همزه ای را 
که بف.-خای ها آمدهخ فد می. کنیه میت کوس سه با فتح سین؛ و در 
حدیبت به صورت «وکاء الست» همراه با حذف هاء و ثبوت عین الفعل 
روایت شده و قول مشهور, روایت اول است. پایان کلام. 


ص: 246 


1- . نهج البلاغه: 466 
2 . مشکاه المصابیح: 41 


و التجا رات التونهه 176 


ابن ابی الحدید گفته: روایت شده که دو چشم, بند نشیمنگاه است و در 
بایان پرخی از روابات آمده: زماتی که ده چم بخوابنده بتة رها فی. کردد. 
(1) 


2 دعائم الاسلام: امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از پدران خوبیش 
علیهم السلام فرمود: وضو گرفتن تنها در صورت حدث واجب است و 
زمانی که انسان وضو بگیرد, هر چند رکعت که خواست نماز بخواند., البته 
تا زمانی که حدث از او سر نزده يا نخوابیده يا جماع نکرده و يا از هوش 
نرفته باشد, پا هر کاری که به سبب آن اعاده وضو را لازم می کند انجام 
نداده باشد. (2) 


شببه به حدیت فوق حدبتی است که از امام علی و امام باقر و امام 
9 9 اند که ایشان فرموده اند: آنچه که وضو را 
باطل می کند, غائط, بول, باد,. و خوابی است که بر انسان غلبه کند, در 
صورتی که نداند چه عملی از وی سر زده, اما کسی که چرت بزند در 
حالی که می داند چه عملی از وی سر زده و ان را احساس کند و بشنود, 
اين امر وضو را باطل نمی کند.(3) 


و در صورت انجام حجامت, رگ زدن يا خون گرفتن, قی, خونریزی, چرک و 
خونابه کنیف و بوسیدن و لمس کردن و دست کشیدن بر آلت مرد و زن و 
بیضتین و قسمتی از بدن و همچنین خوردن گوشت شتر و نوشیدن شیر و 
آتچه که بر آننش بخته شود؛ کوتاه کرزدن ناخن» کوتاه کردن موی سبیل. و 

تراشیدن سر, 0 0۱ 1۳۱ 


نیکوست. 


و کسی که قی کرده مضمضه کند و نماز بخواند. در صورتی که قبل از آن 
وضو گرفته باشد ؛ و کسی که از گوشت يا پیه يا آنچه که آتش آن را پخته 
بخورد, در صورتی که آنچه را که با آن بر دستش مالیده بشوید. نیکو و 
پسندیده و ترغیب شده و مستحب است و اگر نماز بخواند و آن دو را 
نشوید, نمازش باطل نشده است.(4) 


2:7 3 


1-. شرح النهج 4: 507 
1 101 


3- . دعائم الاسلام 1: 102 
4 . دعائم الاسلام 1: 102 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما روایت کرده اند که 
برای ایشان. کوشتی. کباب شده: از کتف شتر با کنوشفندی. آورد ند و بلال 
اذان گفت ؛ پس به او فرمان داد و او لحظه ای صبر کرد تا اینکه از گوشت 
آن خورد و اصحاب پیامبر نیز همراه با ایشان از آن خوردند و سپس ایشان 
خواست که برایش شیر مخلوط با آب بیاورند. پس از آن آشامید و اصحاب 
ثیر ,آشاهیدتدر سین ایستاد و تماز خواند و ابی بر دست تزد زد 


توضیح: «ممذوق» شیر مخلوط با آب است. 
3 الهدایه: وضو را باطل نمی کند. جز چیزی که از دو طرف خارج شود 
یعنی بول, غائط, باد یا منی و آنچه غير اينهاست همچون مذی. وذی. قی, 


باد گلو و خونریزی بینی و حجامت و خون دمل يا جرحات و زخم و غیر آن, 
هرا بل ی ار 


4 کتاب عاصم بن حمید: سالم بن ابی الفضل نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره چیزهایی که وضو را باطل می کند سوال کردم. 
ایشان فرزمود: وضو را باطل تمیکتد جز آنچه که خداوتد به نو ارزاتی داشته 
از دو طرف تو, یعنی غاثط و بول. 


لام ها سِ سوال | می زند ۱9| قفا 
نشسته است. فرمود: چرت زدن تا زمانی که پیشانی اش را بر زمین 
نگذاشته پا بر چیزی تکیه نداده ایرادی ندارد. 

توضیح: شاید بر تقیه يا از بین نرفتن حس شنوایی و بینایی حمل شود. 


ضن* 248 


1- . دعائم الاسلام: 102 
2 الهذابه: 198 


باب دوم: علتهای وضو و ثواب آن و کیفر ترک آن 


روایات: 


1 مجالس الصدوق: حسن بن عبدالله از پدر خویش و او نیز از جد خود 
حسن بن علی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: گروهی بهودی به 
۰ رسول گرامی 1 وسلم آمدند و 
بود. ان ٩‏ 
وضو شسته می شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
وسوسه شیطان در حضرت آدم علیه السلام باعث شد که آن حضرت به آن 
درختی که نباید نزدیک شود, نزدیک شد و نگاهی به آن درخت انداخت و در 
اثر آن نگاه, حجب و حیاء او از بین رفت. سپس به طرف آن درخت آمد و 
این اولین قدمی بود که به طرف خطا برداشته شد. بعد از آن, حضرت آدم 
علیه السلام از میوه آن درخت خورد و در اثر این خوردن» زینت و لباس از 
بدنش برداشته شد, و او در این حالت دستش را روی سرش گذاشت و 


گریست. 


بعد از آن که خداوند بزرگ توبه حضرت آدم علیه السلام را قبول کرد, بر 
او و فرزندانش وضوی این اعضای چهار گانه را واجب کرد, دستور داد که 
و او ای و هر هه ار ود ۸ 
تن وق ۳۰ تا ارنج بذین دلیل که.با دو دستش از فیوه آن: درخت 
خورد؛ و دستور داد به مسح سر بدین دلیل که دستش را روی سرش 
گذاشت ؛ ؛ و مسح پاها به خاطر آن بود که به وسیله آن ها به طرف خطا 
رفت. سپس بر امت من مضمضه را به خاطر پاک شدن قلب از حرام 
ستت. کرده استفای را فان وا هه ام ند ان نان 
حرام شود. 


ص: 249 


آن فرد یهودی گفت: راست گفتی ای محمد. پاداش عمل کننده بدان 
چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به محض اینکه آب با 
اولین عضو بدن تماسن بیدا می کند. شیطان از آن.دور می: شود و هنکامی 
که مضه فی, کندر خدافتق ستحان قلب و ربان: او. زا بة حکمتش منور 
می سازد و زمانی که استنشاق می کند, خدا او را از آتش جهئم ثدر امان 
میدارد, بوی بهشت را نصیبش می گرداند و وقتی که صورتش را می 
شوید, خدا در روزی که گروهی با چهره سفید و عده ای با چهره سیاه 
محشور می شوند, او را با روی سفید محشور می کند و وقتی که 
دستهایش را میشوید. خداوند زنجیرهای انش را بر او حرام میکند و 
هنگامی که سرش را مسح می کند, خدا او را از پل صراط, روزی که قدم 
ها در آن می لفزدء عبور می دهد. آن فرد گفت: راست گفتی ای 


محمدل(1). 

توضیح: قول ایشان که فرمود: «لتنقی القلب» چنان که بیان خواهد شد؛ 
بدین معناست که اثر حرام را از قلب می زداید و خداوند با حکمت قلب و 
زبانش را منور می گرداند. 

العلل: حسین بن ابی العلا نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: گروهی از بهودیان نزد رسول خدا امدند... تا این قول وی که 
تخاس از تخر اه اس ترا تغل کرو است ۶ 

العلل: محمد بن ابراهیم مانند این حدیث را نقل کرده است. 

2 مجالس الصدوق: محمد بن قیس نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام فر مود: مردی نزد او ی را 
ایشان درباره ثواب وضو و نماز سوّال کرد. فرمود: بدان ! ِِِ دستانت را 
در آ ژزنی و «بسم الله الرحمن الرحیم» دکویی: کناهاتین که دستانت 


انجام داده اند فرو می ریزد, و چون چهره خویش را بشویی, گناهانی که 
چشمانت با نگاه کردنشان و زبانت با بیان انها انجام 


ص: 250 


1-. امالی الصدوق : 115 [1 ] 


و .غلل الشرانع: 1 265 
ک بسن 32 


داده اند از بین می رود, و وقتی دو دست خود را از آرنج بشویی, گناهان از 
دست راست و چپت فرو می ریزند, و چون بر سر و پاهای خود مسح 
کت ناهانی از بین فی: رود که با قدفهایت. به شوی: انا کاض برداشته 
ای. . پس اين؛ پاداش وضوی نو است.(1) 


مولف: تمام آن در کتاب حج بیان شده است. 


. العیون, العلل: محمد بن سنان نقل کرده است که امام رضا علیه 
ال در آنچه از علل برایش نوشت فرمود: وضوئی, که به خاطر ان 
شستن صورت و دستان و مسح سر و پاها لازم شده, علتش آن است که 
9۷ پیشگاه خداوند بزرگ قرار می گیرد و با اين اعضای ظاهری 
1 و با همین اعضای بدن, فرشتگان بزرگ را 
که نویسنده اعمالند ملاقات می کند. بنابراین شستن صورت برای سجده و 
فروتنی فراروی ذات اقدس الهی است. و شستن دست ها برای آن است 
که آنها از آلودگی ظاهری و باطنی مثل گناه پاک شوند تا بتواند آن دو را با 
حالت امید به فضل خداوند سبحان و ترس از عاقبت گناهش به درگاه 
خدای بزرگ بلند کند. و مسح سر و پاها برای اين است که آن دو ظاهر و 
آشکارند و در تمام حالاتش باید متوجه خداوند تزر گ باشد. ۰ و آن فروتنی و 
حالت معنوی که در صورت و دست ها در هنگام عبادت است. در سر و پاها 


نیست.(2) 


توضیح . : «رغبت» این است که دستانت را نان و باطن آنها را آشکار 
عیرست ۸ این است که سانت: را یسایوست :سا را استکار 
نمایی و «تبتل» حرکت دادن اتکتیت سیابه چب ات ند آن را به سوی 
آسمان بالابری و آن را پایین آوری چنان که در صحیح(3) 


روایت شده و «تقلیب» آن دو را شامل میشود همراه با حرکت دادن 
انگشت سبابه به سمت راست و چپ که آن را «تضرع» نام می نهند و بالا 


بردن دستان برای تکبیر گفتن و قرار دادن آنها در جایگاه خود در زمان 
رکوع و سجود و سایر احوال است. 


ص: 251 


1-. امالی الصدوق: 328 
2 . علل الشرایع 1: 265 


3- . الکافی 2: 479, معانی الاخبار: 369 


4. ثواب الاعمال: کسی که برای نماز مغرب وضو بگیرد, وضویش کفاره 
گناهانی است که در روز انجام داده است, البته به استثنای گناهان کبیره؛ و 
کعن که برای نماز صبح وضو بگیرد, وضوی او کفاره گناهان ۹ 
اوست, به جز گناهان کبیره.(1) 


توضیح . گفته نشود: با اجتناب از گناهان کبیره, گناهان صغیره بر اساس آیه 
«آن تجنبوا کبائثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا 
کریما»(2), 


[اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید دوری گزینید, بدیهای شما 
را از شما می زداییم و شما را در جایگاهی ارجمند در می آوریم. ) پوشیده 
شده هستند, و دیگر وضو گرفتن چه فایده ای دارد؟ زیرا ما می گوییم: 
امکان دارد که پوشیده شدن گناهان صغیره به سبب وضو گرفتن, , مختص 
به فردی باشد که از ز گناهان کبیره اجتناب نکرده و چه بسا گفته شود: شاید 
هر یک از أز دو دخلی در تکفیر گناهان داشته باشد و ایرادی که در آن 


5 معانی الاخبار: برخی اصحاب در حدیثی که به امام صادق علیه السلام 
نسبت داده اند نقل کرده اند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه واله و 
سلم فرمود: هشت نفرند که نمازشان پذیرفته نمی شود: بنده فراری, تا 
زمانی که به سوی مولایش برگردد. زن نافرمان که شوهرش از او ناراضی 
است, کسی که زکات نمی دهد, کسی که وضو نمی گیرد, دختر بالغی که 
بدون روسری نماز بخواند, امام قومی که با آنان نماز بخواند در حالی که 
از امامت او ناراضی هستند, و انسان ژبین. سوّال کردند: ای رسول خدا 
زبین کیست؟ فرمود: یعنی کسی که از بول و غاثط خودداری کرده است. 
و انسان مست, این هشت نفر نمازشان پذیرفته نمی شود.(3) 


توضیح: از ظاهر روایات بر می آید که قبول غیر از اجزاء می باشد و در 
معنای تن دو اختلاف ورزیده اند. برخی گفته اند که قبول همان استحقاق 


ثواب و پاداش است و اجزاء رهایی و خلاص شدن از مجازات می باشد؛ ۰ و 
عده ای گفته اند: قبول, 
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2 . نساء/ 31 
3- . معانی الاخبار: 404 الخصال 2: 38, المحاسن: 12 


کترت وا و اخواغر فلت ان است.: هم ظاهرا مزا از عدم فبول .کر ااشتا 
اعم از عدم صحت و عدم کمال است. چرا که درباره کسی که وضو را 
ترک کند و نماز گزاری که بدون روسری نماز بخواند و همچنین انسان 
مست. مورد اول و در بقیه مورد دوم صدق می کند و در النهایه گفته: زبین 
به معنای دفع است و از زمره ان این حدیث است: خداوند نماز زبین را 
قبول نمی کند و زبین چنان که برخی از فقها روایت کرده اند بر وزن 
سجین؛ , همان کسی است که از دو اخبث - بول و غائط - خودداری میکند و 
مشهور با حرف نون است و در مورد مورد زنین با حرف زاء و نون 
مبادا کسی از شما در حالی که زنین باشد نماز بخواند, یعتی ادرار خود را 
نگاه دارد و حبس کند. گفته می شود: «زن یزن»: یعنی ادرار خود را نگاه 
داشت تا چکید و برخی گفته اند: کسی است که هر دو اخبث - بول و غاتط 
- را نگه میدارد و از آن است این حدیث: خداوند نماز بنده فراری و نماز 
زنین را نمی پذیرد. 


6 عقاب الاعمال(1)؛ 


العلل: ابن مهران نقل کردم است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
مردی از اخیار را در قبرش گذاشتند. به او گفته شد که ما صد تازیانه از 
عذاب خدا را به تو میزنیم ! گفت طاقت ندارم, به تدریج آن را کم کردند تا 
رسید به یک تازیانه, و گفتند چارهای جز زدن آن نداریم. گفت: به چه سبب 
مرا تازیانه میزنید؟ گفتند: بدین علت که روزی بدون وضو نماز خواندی و 
بر ناتوانی گذشتی و به او کمک نکردی. فرمود: و یک تازیانه از عذاب الهی 
را به او زدند, پس قبرش از آتش پر شد. (2) 


المحاسن: ابن ابی نجران نیز مانند این حدبت را از صفوان نقل کرده 
است.(3) 


توضیح: در کتاب علل و عقاب الاعمال, «رجل من الاخیار» با خاء معجمه و 
یاء مثنات تحتانی و در محاسن و فقیه(4) با حاء مهمله و باء موحده به 
شکل «رجل 
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نوات الاعسال* 202 
2 . علل الشرائع 1: 291 


کی لاف 79 
المفیه 1 وه ات تج 


من اه اه کر اسان له اب سامت کون ناه 
مردم و سایر اعمالش بهترین است و بر اساس جمله دوم» مراد علمای 
#۲ 


روایت بر حرام بودن ادای نماز بدون گرفتن وضو و وجوب یاری کردن 
نیازمندان و تنگدستان در زمان قدرت و بر پرسش قبر و عذاب آن دلالت 
دارد و اینکه درباره برخی از فرعیات نیز - چنان که دیگر روایات بر ان 
دلالت دارد - پرسیده میشود؛ و درباره آن در جلد سوم سخن گفته شد.(1) 


7 العیون, العلل : فضل بن شاذان نقل کرده است که امام رضا علیه 
السلام فرمود: اگر بگویند چرا به گرفتن وضو امر کرده و با آن آغاز کرده 
است؟ در جواب گفته می شود: زیرا زمانی که بنده در حین مناجات؛ 
فراروی خداوند یار و ایستد, پاک بااشد و در آنچه که به وی فرمان داده, 
وی را اطاعت کند و از آلودگیها و نجاسات پاکیزه گردد و وضو گرفتن سبب 
از بين رفتن کسالت و خواب آلودگی است و بدین خاطر که قلب خود را به 
خاطر حور ون مخظر خر آوتو یا بای کرد اند 


اگر گفته شود: چرا آن بر صورت و دستان و سر و پاها واجب شده است؟ 
در جواب گفته می شود: ژیرا بنده وقتی که در حضور حضرت جبار ایستاد, 
همانا اعضا و جوارح او آشکار میحر ود و آن جچه که وضو در آن واجب 
است, ظاهر میگردد "را با زوسن شوه کندوختتوع نماید و با دستش 
سوال و رغبت و رهبت نماید و منقطع به حق شود و با سرش حق را در 
رکوع و سجود استقبال کند, و با پاهایش بایستد و بنشیند. 


اگر گفته شود؛: به چه دلیل شستن صورت و دستان و مسح سر و پاها 
واجب شده؛ اما شستن و مسح تمامی اعضا واجب نشدم؟ در پاسخ 


می شود: به دلائل بسیار, از جمله اینکه عبادت بزرگ تنها رکوع و سجود 
نت و سجود تنها با صورت و دستان انجام می شود. نه با سر و 
دو پا. 
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1-. راجع ج 6: 208 -202 


دلیل دیگر این است که بندگان در هر زمان توان شستن سر و پاها را 
ندارند. اين امر, زمان سرما و سفر و بیماری و شب و روز بر آنان سخت 
می گردد و شستن صورت و دستان راحت تر از شستن سر و دو پاست. و 
انجام واجبات بر ضعیفترین خلایق از لحاظ صحت جسمانی قرار داده شده 
و سپس قوی و ضعیف را در بر گرفته؛ و دیگر دلیل این است که سر و پاها 
در هر زمان,. همچون صورت و دستان به خاطر قرار گرفتن عمامه بر روی 


اگر گفته شود: به چه دلیل گرفتن وضو به ویژه پس از خارج ِِ [بول و 
مدفوع ] از دو طرف و پس از خواب واجب شده, در حالی که در مورد 
چیزهای دیگر اینچنین نیست., در پاسخ گفته می شود: زیرا هر دو طرف راه 
نجاست است و بر انسان راهی برای اصابت نجاست به او جز از این ِ 
راه نیست. از این رو به طهارت و پاکیزگی فرمان داده شده اند, زمانی که 
نجاست به واسطه خودشان به آنان بر سد. : اما زمانی که خواب بر فرد 
خفته غلبه کند. همه چیز از وی باز می شود و سست می گردد. پس اغلب 
بلکه تمامی اشیاء از چیزهایی هستند که از وی خارج می شوند. بدین دلیل 
وضو گرفتن بر وی واجب شده است. 


اگر گفته شود: به چه دلیل به انجام غسل به خاطر این نجاست فرمان داده 
نشده اند, همچنان که نه ول جنابت ۳۳ شده اند؟ در پاسخ باید گفت: 
زیرا که اين امری همیشگی و دائمی است و هر بار قضای حاجت کند. 
غسل کردن به خاطر آن برای بندگان ممکن نیست و خداوند بندگان را تنها 
به اندازه تواناییشان تکلیف می کند؛ و جنابت امری دائمی نیست, بلکه آن 
تا تهوتی است که هر ممان ارادم کندمدانمی رد مسی وان ان ۱ 
به مدت سه روز و کمتر و بیشتر به تعجیل پا تاخیر انداخت؛ و این دو 
آیتچین تیست. 11 


قول آمام علیه السلام که فرمود «لیس هما فی: کل: وفت» بفنن ایکه 
نجاست و آلودگی موجود در سر و پاها , به اندازه صورت و دستان نیست, 
خرا که این دو غالبا اشکارتد. 


ص: 55 2 


1- . علل الشرائع 1: 245- 244 


قول ایشان که فرمود: «فکان اغلب الاشیاء» یعنی خواب در امکان خروج 
نجاست اغلب اشیاء می باشد, یعنی اغلب احوال انسان, یا مراد اعضای 
انسان است با قرینه قول امام که هر چیزی که از او خارج شود, یعنی 
اغلب اشیا در زمان شنسی..همان اعضایی, اننت. که تجاست از اآن.خارج 
می گردد؛ يا اينکه مراد از اشیاء احتمالات است. یعنی اکثر احتمالات در 
حال خروج, بنابراین کلمه «ما» حرف مصدریه است و شاید قول اول 


8 المناقب ابن شهر آشوب: روایت شده که فردی شامی از امام سجاد 
علیه السلام از آغاز وضو سوال کرد. امام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
خطاب به فرشتگان فرمود: «انی جاعل فی الارض خلیفه», من بر زمین 
جانشینی خواهم گماشت. 1 فرشتگان از خشم پروردگارشان تر سید ند از 
اين رو به گرد عرش هر روز سه ساعت از روز طواف می کردند و تضرع 
و زاری می کردند. و فرمود: خداوند به آنان فرمان داد که به کنار رودی 
جاری به نام حیوان که در زیر عرش قرار داشت روند و وضو بگیرند.(1) 


9 تفسیر الامام: فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
کلید نماز وضو, تخزبم. از عکتیرخ الاحرام و تحلیل آن سلام است و خداوند 
نماز را بدون طهارت نمی پذیرد )2 


توضیح: در کافی(3) اين حدیث را از امام صادق علیه السلام و ایشان نیز 
از سول ارم .صلی تلبت و الق ام نفل ره دون ات انوم 
«افتتاح الصلاه» یعنی اولین شرائط و مقدمات آن؛ يا به دلیل این که شرط 
شدن اینها برای ان همچون جزتی از ان است ؛ یا هنگام شروع وضو تا 
اتمام نماز, پاداش آن نوشته می شود و همچنین است مفتاح ؛ یا آن کنایه از 
اشتراط است, بعلی نماز فقط به واسطه 1 آغاز میشود. «تحریمها 
التکبیر» یعنی محرمات نماز را تنها , به: آن خر ام فی کنذ و.فخر مانت 


ص: 256 
1- . المناقب 4: 160 


3- . الکافی 3: 69 


0. الخصال: زراره نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: نماز 
اعاده نشود جز انجا که خللی در این پنج پیش اید: طهور و وقت و قبله و 
رکوع و سجود.(1) 


توضیح . طهور, طهارت از حدت پا اعم از آن و از خبت است و در وارد 
شندن خلل. در اولی: خطافا اعادم لازم.هی آید و در دوف ار نم طور. کصة 
بااشد مطلقا, در وقت و خارج از وقت؛ تشه حور عا لصا سا خاهل ی 

زک ار مخفعان بر خضای حاهل, اشکال کروم آتن هاگره تا 
فطلفا اعاوه کند که اين ق شایر قول ما ااشت, با آیم. که فقط ,در 


برخی بر عدم اعاده به طور مطلق نظر داده اند و آن خالی از قوت نیست؛ 
مبنی بر اینکه روایات اعاده حمل بر استحباب شود و اگر جاهل باشد و جز 
بعد از فراغ ازر نماز متوجه نشود, قول مشهور عدم اعاده به طور مطلق 
است و برخی گفته اند؛ خاصه در وقت؛ اعاده می کند و در این باره قولی 
نادر مبنی بر وجوب قضا است و اول اقوی می باشد. 


1 دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام نقل کرده اند که به نقل از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عرژ و جل ات مرا 
در میان امتها در روز قیامت. با چهره های زیبا و دست و پای سفید بر اثر 
وضو محشور میکند.(2) 


اد ایام علی له الساام نفل کرتن ان که فرمفهه با که کی‌شسی از مان 
است.(3) 


از امام علی نقل شده ست که فرمود: کسی که وضویی به کامل و نیکو 
بگیرد و به 


ص: 257 


دبا لخصال:1: 137 
2 . دعائم الاسلام 1: 100 


3- . دعائم الاسلام 1: 100 


سمت مسجد برود, تا زمانی که حدثی برایش رخ نداده, در حال نماز 
محسوب می شود.(1) 


ول عدا ضلی. الم لیم و آلم.و سم فرمونه هم مازی: تیست کر ۲ 


اس آضام صاحق علیه السلام قل گروه اند که فرمود خداوکه نها را ماس 


2. نوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر از پدران خود علیهم السلام نقل 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: وضو نیمی 
از ایمان است.(4) 


توضیح: شاید معنا این باشد که به خاطر شنت مدخاست. ار در صحت نماز, 
نیمی از نماز است و خداوند در این گفته خویش نماز را ایمان نام نهاده 
است, «و ما کان الله لیضیع ایمانکم». (و خدا بر آن نبود که ایمان شما را 
خن رای اسان کت رون ۳ 


13 المحاسن: عبدالعظیم حسنی نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام فرمود: نماز جز با طهارت. درست نیست. 


مولف: برخی از علت ها در باب علل الصلاه بیان خواهد شد. 
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1- . دعائم الاسلام 1: 100 
2- . دعائم الاسلام 1: 100 
3- . دعائم الاسلام 1: 100 
4- . نوادر الرواندی: 40 
5- . البقره / 143 

-6 


باب سوم : وجوب وضو و چگونگی آن و احکام مربوط بدان 


جوا انیا الاست انا فصم الن الصاای خاعساوا وگو اشکم ان 
المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الی الکعبین» 


ای کسانی که ایمان آورده اید, چون به نماز برخيزید صورت و دستهایتان 
را تا ارتج بشویید و سر و پاهایتان خودتان را تا برآهدکی بیشین. هر دو با 
مسح کنید. 1(1) 


- «انه لقرآن کریم*فی کتاب مکنون* لایمسّه الا المطهرون» 


شدگان ِِ دست 0 (2) 


گفته شده: روی آوردن خداوند سبحان جل شانه بدین امر, تشویق و 
تحریک مخاطبان و اهتمام بدانچه که به انجام آن مامور شده اند, و جبران 
مشقت تکلیف با لذت مخاطبت را در بردارد. سپس ما گفتیم: حرف ندای 
«یا» خنان که: اشهر اشت, بران. ندای بعید کاریرد ذارد. آز این زو ندا با آن 
برای فاصله دور, میان دو مقام عزت ربوبیت و ذلت عبودیت., پا برای وارد 
کردن مخاطبان هرچند از باب تغلیب, به منزله افراد دور می باشد؛ و دلیل 
ان, فرو رفتن و غرق شدن انان در نیازهای بشری است. 


ص: 259 


1- . المائده/ 6 
ال اجه از رن 729 


هر چند که خداوند سبحان نسبت به ما بندگان, از رگ گردن نزدیکتر است؛ 
با برای, این است که این تداع بذر کداشت محاطب به آن. را در بر .هی کیرد 
و اشاره به مقام والای مخاطب دارد, با اشاره به این نکته که ما از ادا 
کردن حق وی و حق آنچه که به خاطر انسان تشریع شده است., بسیار به 
دوریم . 


و لفظ «ایْ» از آنجا که پیوندی برای ندای این معارف است, در نتیجه حکم 
منادی به آن داده شده و با مقصود به ندا توصیف شده و قرار گرفتن حرف 
هاء تنبیه میان آن دو به خاطر جبران آن چیزی است که استحقاق آن را 
داشته. یعنی مضاف الیه, و تاکیدی برای خطاب می باشد و ندا دادن با 
حرف پا در جمله «یا ایها الذین آمنوا» در قرآن مجید بسیار به کار رفته» به 
حاطو ادن که الا دزیر دارتی مخوه تا کید سمرام با اشارم نع تزر کداشت 
ار ان راشف ا‌اصاء ارراشت. 


و آوردن حرف تنبیه و تعلیق حکم بر وصف که مُشعر علیت است, سبب و 
انگیزه ترغیب در امتثال و فرمانبری و اختصاص دادن خطاب به مقمنان 
است زیرا آنان آماده فرمانبرداریاند. وگرنه کافران نزد ما مخاطبان به 
فروع عباداتند, بعلاوه. شخص مصر بر عدم پذیرش امر بر چیزی, کار خود 
را با توجه به شروط و مقدمات ان, نیکو انجام نميدهد. 


در مورد ایستادن به نماز. گفته شده: اراده و گرایش به سوی آن اراده 
شده است مطلقا به خاطر اراده ملزوم بر لازم آن یا مسبب بر سبب آن, 
خرا کم لا مه فعل, تفت ره ارادم آن می باشد و متسیب از آن است, مانند 
این قول باری تعالی: «فاذا قرأت القرآن», (پس چون قرآن می خوانی ) 
(1) و برخی گفته اند که مراد از قیام به آن, قصد آن است و ارتباط آن 
چنان که بیان شد لزومیه يا سببیه است و برخی گفته اند, معنای قیام به 
چیزی, قصد آن و معطوف داشتن همت برای بجأ آوردن آن است. پس 
مجاز گویی ندارد؛ ۰ و عده اي کگفته اند مراد, قیام منتهی به نماز است. 


شیخ بهائی - قدس سره - گفته: دو قول اخیر هر چند از مخاز جویی در 
ی اما قول اول آن در لفت اثبات نشده و قول دوم اس حالات را 


فش نی کر 
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1- . النحل/ 98 


بنابراین, قول مورد اعتماد همان قول اول است. و به هرشکل معنایش این 
است., زمانی که همراه با حدث قیام کردید. اما آنچه که نقل شده مبنی بر 
اینکه گرفتن وضو بر هر فردی که به نماز ایستد واجب است, هر چند قبلا 
وضو گرفته باشد و سپس توسط سنت نسح شده است. نزد ما اثبات 
نشده, با وجود آنکه خلاف قول مشهور است که هیچ منسوخی در سوره 


مائده نیست. 


گروهی از اصحاب گفته اند؛ وجه از مواجهه برگرفته شده؛ بنابراین ۹ تنها 
بر وجوب شستن انچه که انسان با ان مواجه می شود دلالت دارد و پدرم - 
قدس سره - گفته: عکس این امر صحیح است و مواجهه از وجه مشتق 


شده است. 


از آنجا که دست هر آنچه را که زیر ساعد, آرنج و شانه است شامل 
میشود, خداوند سبحان آخرین حد شسته شدن از آن را بیان کرده, چنان 
که تو به غلامت می گویی: دستت را تا ساعد حنا بگیر و شمشیرم را تا 
دسته آن به خاطر درخشش آن جلا بده؛ ؛ و در آیه کریمه چیزی. که دلالت بر 
آغاز شستن از انگشتان تا پایان آن با آرنج باشد وجود ندارد, چنان که در 
اين دو عبارت نیز چیزی که دلالت بر خایین که.از ان شزو باختنا خرفتن.ه 
صیقل دادن با انگشتان دست و شمشیر کند وجود ندارد, بلکه به 


به ویژه وقتی که لفظ «الی» در آن به معنای «مع» قرار داده شود. چنان 
انگشتان, استدلالی واهی و پوچ است, چرا که احتمال هر دو امر را در بر 
دارد و ما تنها وجوب اغاز کردن از ارنج را از عملکرد ائمه خود علیهم 
السلام دانستیم. 


با فجون آکم این -هشام:در لابلای آنکه کماز اقلاطظ خغریین دکر گرم که 
بازدهم آن: قول» خدای. تعالی" است: (صورت. و دستهایتان را خا آزنج 
بشویید آنچه که متبادر می شود, تعلق الی به فعل اغسلوا می باشد و 
تیار آنان در باس کفته اند که:عافیل غیت باشتی فبل از رسندن 
بدان تکرار شود چنان که می هت وی را تا جایپی زدم که وفات یافت, و 
گفتن اینکه او را کشتم تا اینکه وفات یافت, ممتنع است و شستن دست 
قبل از رسیدن به آرنج تکرار نمی شود, چرا که دست شامل سر انگشتان 
قشناتهه‌ها اه انجه که فنان ان دو: آاستت هی زرد 
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و گفت: صواب آن است که بگوییم, الی به فعل محذوف «اسقطوا» 
متعلق است و آن دخول ارنچ ها در شستن را نیز شامل می شود, زیرا که 
اجماع بران است که اسقاط از انگشتان نیست بلکه از شانه هاست و به 
آرنج ختم می گردد و قول غالب این است که ما بعد الی, عبر کاخل در آن 
است. بر خلاف حتی, و آگر داخل در اسفاط تشوده در آنچه که به. شستن 
آن مامور شده. باقی می ماند. پایان کلام. 


این شخص فاضل که از زمره فخیم ترین علمای عرب و والاترین افاضل 


اهل ضلالت محسوب می شود چگونه به انچه که مستلزم حق مبین و 
آشکار است, اعتراف کرده است, سپاس خدای راست که ِِ 


جهانیان ۱ ۳ امام صادق علیه السلام نقل شده که آیه این گونه نا ۳ 
شده: «و ایدیکم من المرافق».(1) 


مرافق جمع هرفق با کسر حرف اول و فتح حرف سوم ان يا به عکس, 

تجمع استخوان های بازوست. و بدین خاطر بدین نام نامیده شده که 
در زمان تکیه و مانند ان بدان تکیه می دهند و در ایه هیچ دلالتی مبنی بر 
وارد کردن آن در شستن دست و بر برآمدگی پا زمان مسح کشیدن پا 
وجود ندارد به خاطر این که گاهی از غایت خارج شده و گاهی داخل 
میشود؛ و آمدن حرف «الی» به معنای «مع» سودی در بر ندارد, چنان که 
در این قول باری تعالی:«و یزدکم قوه (لی قوتکم», [و نیرویی بر نیروی 
شما بیفزاید 2(1) و همچنین در این گفته خداوند:«من انصاری الی الله», 
(یاران من در راه خدا چه کسانی اند )(3) آمده است. زیرا که ما تنها از 
داخل. کردن. ارنه در فان شستن, از عملکرد ائمه خود علیهم السلام 
استفاده کرده ایم و جمهور امت نیز بر دخول ان اتفاق نظر دارند و 7 
گروهی کوچک و خاص از عامه [اهل تسنن ] که بدانها اعتنایی نمی شود با 
ان مخالفند. 


اما کعبان - دو قوزک پا - بنابر قول مشهور میان علمای ما, در مسح داخل 
نمی شوند و در روایات ماء روایتی که تصریح به داخل کردن ان دو در 
مسح کرده 
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1- . الکافی 3: 28 


2 . هود / ۵2 
3- . ال عمران/ 52, الصف/ 14 


باشد, موجود نیست.؛ بلکه در برخی از روایات؛ اشعار به عدم آن آضدخ* آا 
عامه ی و با 
در این قول خداوند «بروسکم» حمل بر مطلق الصاق کرده اند و سپس 
برخی از آنان نیز مسح تمام سر را واجب کرده اند و عده ای به برخی از 
آن اکتفا کرده اند و در نزد امامیه, چنان که روایات آنان دلالت دارد, باء 
حرف تبعیض است و به انکار برخی از مخالفین نسبت به آمدن حرف باء 
برای تبعیض توجهی نمی کنند. چرا که علمای برجسته و نامدار انان 
همچون فیروزابادی که از برجسته ترین زبان شناسان است و در قسمت 
اعظم احکام خود به وی اعتماد می کنند, به آمدن با برای تبعیض اعتراف 
کرده, جایی که در سیاق معانی حرف باء گفته است: حرف باء گاهی برای 
تبعیض به کار می رود همچون آیه ذیل«عینا پشرب بها عباد الله», (چشمه 
اي که بتد کان خدا از آن می نوشتد. 1(4) با این آبه«و امشجوا بپروسکم», 
(سرتان را مسح کنید. )پایان کلام. 


ابن هشام در ترجمه باء گفته: کاربرد یازدهم آن برای تبعیض است و 
اصمعی, فارسی, قتیبی و ابن مالک ان را اثبات کرده اند. گفته شده : و 
طرفدارن مکتب کوفه, ایه «عینا پشرب بها عباد الله» و قول شاعر«شربن 
بماء البحر ثم ترفعت» و این شعر را «شرب النزیف ببرد ماء الحشرج» را 
در زمره آن قرار داده اند. 


گفته شده: از جمله باء برای تبعیض, این آیه است: «و امسحوا بروسکم» 
پایان کلام.(2) 


و آنچه که از ائمه ما علیهم السلام در این زمینه برایمان روایت شده 
کفایت می کند, چرا که آنان فصیح ترین عرب بودند به گونه ای که از میان 
اهل لغت, مخالف و موافق به این امر اذعان کرده اند, در نتیجه, دیکن یف 
اينکه سیبوبه آمدن حرف باء در کلام عرب برای تبعیض را در هفده جای 
کتابش انکار کرده است توجهی نمی شود. با وجود انکه شهادت وی در این 
باره شهادت نفی است و چنین شهادتی غیر مقبول است., بلکه شهادت 
مدعی است و آن غیر مسموع میباشد. و در عین حال با پافشاری اصمعی 
بر امدن آن در نظم و نثر عرب, در تعارض است؛ در حالی که 
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1- . الانسان / 6 


۰2 . مغنی اللبیب: 105 


اصمعی نسبت به کلام اعراب انس بیشتری دارد و در مقایسه با سیبویه 
معاند نسبت به حق و اهل آن, از مقاصد اهل زبان آگاهتر است. 


ابن جنی با سیبویه در این تانم-قوافق اشتت هانخه را که کان ها دک 
کرده اند مبنی بر اینکه سخن ابن جنی با مکتب ابن مالک هماهنگ است: 
اشتباه است., چرا که رضی چنان که ذکر کردیم, خود بدان تصریح کرده 


است. 


اما این قول خداوند سبحان که فر وی او ارخلکم»: فایبان: سنعه: وه 
قرائت نصب ارجل و جر ان را به صورت نصف. تقسیم کرده اند, کسائی. 
نافع, ابن عامر, و حفص از عاصم نصب ان را نقل کرده اند و حمزه, ابن 
کثیر, ابوعمرو, ابوبکر از عاصم جر ان را روایت کرده اند. 


امت در مسح پاها و رز شستن آنها در وضو اختلاف نظر دارند وهی از آنان 
۰ 
نقل کرده که گروهی از عامه نیز با ما در مسح کردن توافق نظر دارند, اما 
در عین حال آنان قائل به فرا گرفتن مسح بر پشت و روی پاها می باشند و 
یکی از قائلان به مسح. ابن عباس است. او می گفت: وضو دو بار شستن 
و دو بار مسح کردن است., - غسلتان و مسحتان - و هر کس مرا لعن و 
نفرین کند, او را نفرین می کنم. و انس بن مالک, عکرمه. شعبی و گروهی 
از تابعین در این باره با وی موافقند و علمای اهل سنت از مفسران و 
دیگران خل کرد ان که انریا فول: اما جنه تافو عب السام: و قول 
پدران پاکدامن و عفیف ایشان سلام الله علیهم اجمعین همسو و موافق 


است. 


گروهی قائل بر شستن پا هستند و این مذهب اصحاب مذاهب ار بعه اهل 
سنت می باشد, و داود و ناصر الحق و گروه بسیاری از زیدیه نیز قائل به 
جمع میان شستن و مسح هستند. گفته اند؛ در کتاب با مسح و در سنت با 
شستن وارد شده. ازین رو عمل کردن به هر دو با هم واجب است. و 
حسن بصری, ابوعلی جبائی و محمد بن جریر طبری قائل به تخییر میان آن 
دو شده آند. 


چون این را دانستی, یس بدان که ماسحان [مسح کنندگان] قرائت نصب 
را حمل بر عطف بر محل روقس کرده اند, چنان که می گویی: «مررت 
۱ 0 ۳1 زیرا که مفعول به 
است و عطف بر محل در کلام 


ص: 264 


نیازی به توجیه آن نیست, زیرا که ظهور ان در مسح بی نیاز از بیان است. 


و قائلین به شستن پاء قرائت نصب را حمل , بر عطف ارجل بر وجوه يا بر 
در تقدیر گرفتن عاملی دیگر کرده اند که: تقدیر آن میشود: «اغسلوا 
ارجلکم» چنانکه عامل را در این قول شاعر«علفتها تبنا و ماء باردا»» (به او 
کاه شمر ام با [ سرد خوراندم) و همچنین این قول: «متقلد | سیف و 
رمحا», (شمشیر را همراه با نیزه آویخته), در تقدیر گرفتهاند. 


و در توجیه قرائت جر دچار تزلزل شده آند, برخی از آنان گفته اند: کلمه 
ارجل در آن معطوف بر ایدی است و تنها به دلیل مجاورت مجرور یعنی 
کلمه رووس علامت جر گرفته, مانند این قول آنان: «جحر ضب خر ب», 
سوراخ خراب سوسمار. 


دیگزان گفته اند؛ ارجل معطوف بر رووس می باشد ای اختصاص به 
وضوئی دارد که در ان مسح بر خف (کفش) اجازه داده میشود و مراد از 


زمخشری در کتاب کشاف هیچ یک از دو وجه را نیسندیده و وجهی دیگر را 
ابداع کرده, چنان که گفته: اگر بگویی: با قرائت جر و داخل شدن ارجل در 
حکم مسح چه می کنی؟ در پاسخ می گویم: ارجل از میان اعضای سه 
گانه, با ربختن اب بر روی آن شسته می شود, که در این صورت کمان 
اسراف میرود که مذموم است و از ان نهی کرده اند؛ پس عطف بر عضو 
چهارم مسح شده اما نه برای اینکه مسج شود بلکه به اين دلیل که بر 
وجوب میانه روی در ریختن آب بر آن, آگاه تفارن ورف کفتة. | «الی 
الکعبین» غایت را آورده تا گمان گمان کنندهای که آن را مسح شده 
میپندارد, از بین ببرد, زیرا| برای مسح در شریعت.؛ غایتی قرار داده نشده 
است. پایان کلام. 


اما کسانی که به جمع میان شستن و مسح معتقدند. با فقهای امامیه در 
استفاده مسح از آیه فوق, با هر دو قرائت توافق نظر دارند, اما رئیس 
فخیر ان بعنی خسن ابر ابا نضی کلقه ادخ مخ ان تخواندم:و. انا با 
علامت رفع با تقدیر «و ارجلکم 
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مغسوله او ممسوحه» خواند ه اند 9 ذبگر ان نیز با فقهای امامیه بر اساس 
آنچه که از آیه برداشت کرده اند, توافق نظر دارند. 


و هر کس را که خداوند جهت پیمودن جاده انصاف و پرهیز از کج روی 
توفیق داده, هیچ شکی به دل راه نمی دهد که این ایه کریمه درباره مسح 
اشکار است و از افاده معنی شستن به شدت دور است, و انچه را که 
معتقدین به شستن در توجیه قرائت نصب از عطف ارجل بر وجوه, به 
عنوان چارهجویی اورده اند خروج سخن از زیور نظم را ایجاب میکند تا به 
شکل این قول قائل در اید: «ضربت زیدا و عمرا و اکرمت خالدا و بکرا» 
که بکر را معطوف بر زید قرار دهیم تا اعلام کند که وی مضروب است نه 
مکرم, و واضح است که چنین سخنی نزد زبان شناسان در اوج نادرستی و 
زاشتی است: بسن شوه ام وان بدان ممایلزشه‌یا آبه را-خفل تن ان 


کرد. 


وان کارانمت جرا که فد خلای اصل باست وارسکات توا رمانی 
نیکوست که چارهای جز ان نباشد. و دانستی که عطف کردن بر محل, 


اضا دو‌شخملی. که فر ات خر ابر ان ده خصل کردم اند از رام یت 
بسیار دورند, اما حمل آیه بر اینکه مراد تعلیم مسح خفین - کفشها - است؛ 
دور بودن آن از معنای صحیح آشکار است. بدین دلیل محققان مفسرین از 
آن اعراض کرده اند ؛ چرا که اصلا نامی از خقین برده نشده است. و قرینه 
ای نیز بر آن دو دلالت نمی کند, و میان اعراب به ویژه اهالی مکه و مدینه 
که خداوند بر شرف آنها بیفزاید, پوشیدن آنها غالب و رایج نیست, پس 
چگونه خداوند سبحان در آغاز بیان چگونگی وضو گرفتن, به تعلیم آن تنها 
به پوشنده کفش اکتفا کند و وضوی غیر از وی را ترک کند, با آن که آن, 
عالت ما هو اتوت . 


اما در مورد حمل آیه بر جر به خاطر مجاورت, در ابتدا باید گفت که جر 
حور سا هت افت ی هه ای که ال اهل عرست آنضا اک 


کرده اند و بدان 
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اعتنا نکرده اند, و بدین دلیل زمخشر ی صاحب کشاف, در توجیه قرائت جر 
ان را ذکر نکرده و وجهی دیگر را برای ان چارهجویی کرده است. 


و نید تجویز کفتدکان آن‌.غتها به دوشرط آن:زا مجاز داتسته اند+ اول, آینکه 
صفت برای جحر است نه سوسمار؛ و دوم اینکه همراه آن حرف عطف 
نباشد, و هر دو شرط در ایه کریمه وجود ندارند؛ اما اولی از این روست 
که تجویز جر جوار, به التباس حکم ارجل منجر ميشود, به دلیل برابری دو 
احتمال که جر آن به جوار, مقتضی شستن آن و با عطف , بر اقرب که 
مقتضی مسح آن است. 


پس اگر بگویی: لبس - ابهام - تنها زمانی می آید که در آیه قرینه ای مبتنی 
بر اينکه آن باید شسته شود نباشد که تحدید ان به غایت, قرینه ای برای 
شستن می باشد, چرا که درست است ذی الغایه بر ذی الغایه عطف شود 
نه بر عدیم آن و تناسب دو عطف امری پسندیده در فن بلاغت است. در 
پاسخ می گویم: این قرینه با قرینه دیگر در تضاد است که دلالت بر مسح 
آن می کند و آن قرینه, حفظ تناسب دو جمله ای که بر یکدیگر عطف شده 
اند میباشد, زیرا خداوند سبحان فا کم ور ات او نم ماه را عطف 
بر غیر ذو الفایه کرد. مناسب دانست که عطف در جمله دوم به همین 
شکل باشد, و هنگام تعارض دو قرینه. ابهام به حالت خویش باقی می ماند. 


اما در مورد شرط دوم » امر آن روشن است. تن اکز یکویی: جر با جوار 
در اين قول باری تعالی که فرمود: «و حور عین», (حوریان چشم درشت ) 
(1) در قرائت حمزه و کسائی, با وجود اینکه حرف عطف در آن وجود دارد 


و معطوف بر اکواب نیست. بلکه معطوف بر ولدان است, دبرا که آنانبه 
۳ بهشتیان در طوافند و نیز در قول شاعر آمده: 


«فهل آنت ان ماتت آتانک راحل |لی آل بسطام بن قیس فخاطب» 
که خاطب عطف بر راحل شده و جر آن به خاطر مجاورت با قیس می 


باشد. 
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لقع 237 


گوییم: در آیه کریمه, مجرور بودن «و حور عین» چنان که تو گمان برده 
ای, به خاطر مجاورت نیست., بلکه تنها به خاطر عطف بر جنات است. 
بدین معنا که انان در بهشت همراه حوریان چشم درشت هستند؛ يا عطف 

بر اکواب است., زیرا که حور عین همراه با جامها به گرد آنها طواف می 
کنند, پراش اینکه معنای «یطوف علیهم ولدان باکو اب » 1(۰) (بر 
گردشان پسرانی جاودانه به خدمت می گردند. یا به این معناست که از 
جامها بهره می برند» چنان که در کشاف و غير ان امده؛ ؛ پا بدین معناست 
که حوریان به گرد آنان گردانده میشوند. چنان که معشوقه های پادشاهان 
را به نزد آنان اه وه چنان که در تفسیر کواشی و غیر آن آشفه: ادعای 
اينکه حورالعین خودشان دور بهشتیان میگردند و نه اينکه آنها دور بهشتیان 
گردانده میشوند. در هیچ روایتی ثابت نشده و هیچ عقلی نیز بدان گواهی 
نمی دهد. 


اما پس از پذیرفتن بیت از قصیده ای که قافیه آن مجرور است, نمی 
پذیریم که لفظ خاطب اسم فاعل باشد, چرا که ممکن است فعل امر 
باشد, بدین معنا که با من سخن بگو و سوالم را پاسخ گو؛ و اگر هم ان را 
پنذیر نم مخرور توژن آن وا به خاطر کثرت اقواء در شعر عرب عرباء - 
اعراب اصل - نمی پذیریم. تا جایی که کم است قصیده ای که از آنان 
منقول باشد و از اقواء سالم مانده باشد, چنان که ادبا بر آن تاکید کرده 
اند, و شاید این نیز از آن نوع باشد؛ و اگر مجرور بودن آن را به خاطر 
مجاورت بپذيريم, از وقوع جر با مجاورت با عطف در شعر, جواز آن در غیر 
لازم نمی اید, چرا که در شعر به خاطر ضرورت وزن و قافیه, چیزی جائز 
است که در غير ان جائز نیست. 


اما محمل سومی که صاحب کشاف آن را چارهجوبی کرده. از انحراف 
شدید 8 وا این زیاد خالی نیست و چه کسی قائل به وجوب میانه روی 
پا حاصل می شود؟ و چه زمان پس از عطف ان بر سرهای مسح کشیده و 
قرار دادن ان به عنوان معمول فعل مسح, به ذهن مخاطب منتقل میشود 
که مراد. شستن پا به مقدار کم به اندازه مسح 
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1 الوا که 177 


کشیدن است؟ و آیا این مثل این نیست که قائل بگوید: «اکرمت زیدا و 
عمروا و اهنت خالدا و بکرا» زید و عمر را اکرام کردم و خالد و بکر تحقیر 
کردم. پس آیا زبان شناسان از این سخن وی جز این را می فهمند که دو 
هو با رام ره و و زب و اگر به: آنان 

را 0 
0 او 2 اندازه کمی نزدیک به اهانت, اکرام 
کرده ام, حتما وی را بسیار سرزنش کنند و سخنش را بی معنا تلقی کنند و 
خکم کته که ی ساره اناوت من این ارت 


اما تاییدی که وی ذکر کرده, اعجب و اغرب است, زیرا که اگر وی اراده 
کرده که در شریعت حدی برای مطلق مسح مشخص نشده و ایه کریمه 
نیز آن را مد نظر نداشته. پس آن عین نزاع میان فرقه های اسلام است, و 
اگر اراده کرده که برای مسح سر حدی معین نکرده. پس در این هنگام 
قرینه ای مبنی بر اینکه پاها مفسولند - شسته شده اند - کجاست؟ 


عجیب تر از آن این است که وی به خاطر سردرگمی و تشویش, سخن 
خود را در دو کلام که میان انها جز چند سطر وجود ندارد. نفض کرده است, 
زیرا درباره سخن باری تعالی گفته: «فاغسلوا وجوهکم», اکز,بجویی: آبا 
جائز است که این اضر در کیرنده افر اد.-محدت: وش آنان: ناشدا .و ابز ای 
آنان بر وجه وجوب و برای اینان بر وجه استحباب باشد؟ در پاسخ می 
گویم: خیر. زیرا در برداشتن دو معنای مختلف برای یک کلمه مختلف: 
نوعی ۵ ۱۳6 سیس او سخن باری تعالی 
«و امسحوا بروسکم» را بر چیزی حمل کرده که مبهم تر و پوشیده تر از 
تمامی معماها و ابهامات است.؛ و کاربرد یک کلمه به دو معنای متفاوت را 
جائز دانسته, چرا که مسح کردن از حیث ورودش بر سر, منظورش مسح 
حقیقی است و از حیث ورود بر پاهاء مراد شستن نزدیک به مسح است و با 
وجود فضل وی, تنها تعصب او را ؛ بر این کجروی واداشته, که امید است 
خداوتدها سا اشان باه دارن 
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گفته شده: از ظاهر آیه کریمه, واجب بودن وضو گرفتن برای هر کس که 
به نماز می ایستد بر می اید, حتی برای متطهرین, به دلیل اینکه کلمه 
«اذا» عرفا بر عموم دلالت دارد, و در اینجا حمل کردن آن بر اهمال, کلام 
را از فائده مورد نظر خالی میکند و آن با کلام خداوند حکیم نیز تناسب 
ندارد. اما اجماع فقط بر وجوب وضو بر افرادی که حدت برایشان رخ داد 


واقع شده است. 


نماز واجب بخواند و نیز تنها با یک بار وضو گرفتن, هر تعداد رکعت نماز که 
خواست عیا کسان عت ال عم اس بر ای مره ار 
ظاهر -. پایان کلام. 


برخی از آنان گفته اند؛ در ابتدا حکم این گونه بوده و گرفتن وضو زمان 
ادای نماز بر هر فرد متطهر و محدت واجب بوده» اما نسح شده و بنابر 
اتفاق نظر جمهور مبنی بر اینکه آیه ثابت است و نسخی در آن نیست, 
تضعیق شدودو بر اسان آنحه ان سول خدا صلی الله علیه .و الم و سل 
روایت شده, مببی بر اينکه مائده از اخستن سوره های نازل شده قرآن 
است, پس حلال آن را حلال و حرام آن را نیز حرام کنید و عدم ظهور ناسخ 
و اعتبار حدت در تیمم که بدل از وضو است. در این ایه است. 


و برخی گفته اند: همانا امر برای ندب است., زیرا که تجدید وضو در هر 
نماز, چنان که اخبار بدان گواه است, مستحب می باشد و نیز با اين قول 
تضعیف شده که با نظیر آن که فعل «فاطهروا» می باشد, هماهنجین و 
تناسب ندارد, چرا که آن قطعا برای وجوب است و نیز استحباب نسبت به 
۱ ات بسن 


است. 


و برخی آن را حمل بر رجحان مطلق کرده اند و استحباب در قیاس با وضو 
گرفتگان و وجوب آن برای محدثان (کسانی که حدت اش اناننر نده‌ ای 
باشد ودر آن نیز لزوم عدم هماهنگی و تناسب و لزوم عموم مجاز یا 
اشتراکی که يا غیر جائز و یا بعید است. وجود دارد. پس اولی این است که 
کته شوت این آم همان ار زره این کهمر اد ار کیان که 
ایمان آورده اند محدئان باشد؛ ؛ بلکه بنا بر ابقاء ن بر عموم و تقدیر این 
است: ان کنتم محدئین؛ در نظم کلام. 
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در نتيجه معنی در این هنگام می شود: ای کسانی که ایمان آورده اید, 
زمانی که به نماز ایستادید, اگر به حدث اصغفر محدث شدید. وضو بگیرید و 
اگر جنب شدید غسل کنید, و اگر بر آب دست نیافتید و محدث به حدث 
است و با نظاثر مطابقت دارد. 


این در صورت نگاه کردن به ظاهر آیه با قطع نظر از خبر است و در خبر 
پیشتر بیان شد که مراد از قیام, برخاستن از خوابست, و اشکالی در آن 
بیست, در این صورت وجوب گرفتن وضو بدون جدت خواب, از ۰ 
برگرفته شده؛ چنان که وجوب غسل همراه با جنابت از فحلی. دیکرا 
برگرفته شده, و اهل بیت پیامبر علیهم السلام در مقایسه با دیگران نسبت 
بدان چه که بر آنان نازل شده, ا رد 


اما آیه دوم, قول باری تعالی که فرمود: «اثه لقرآن کریم». (که این پیام 
قطعا قرآنی است. ) جواب ب قسم این قول اوست که فرمود: «فلا اقسم 
بمواقع النجوم». (قسم به جایگاه ستارگان.) و معنای قول او که فرمود: 
(قرانی است کریم ). یعنی بسیار پر سود است, چرا که در بردارنده اصول 
علوم مهمی همچون اوضاع مبدا و معاد و انچه که در ان صلاح معاش 
بندگان است می باشد؛ یا بدین خاطر که آن اجر و پاداش زیادی برای 
تلاوت کننده و شنوندهاش و عمل کننده به احکامش ایجاب میکند؛ ۳۳ بدین 
دلیل که در فیان. کتانهای اسماتی از اززشی: وال برخوردار است, چرا که 
وجه تمایز آن این است که معجزهای جاویدان در طی گذشت روزگار و 
عصرهاست. 


و اين قول وی که فرمود: در کتابی نهفته 1 یعنی مصون؛ و ان لوح 
فا ی منظور همان مصحف است که در دست 
ماست و امکان دارد که ضمير در فعل «لا پمسه» بر اساس دو تفسیر, به 
«قرآن» يا به «الکتاب المکنون» بازگردد و بر اساس قول اول بر ممنوع 
بودن محدث از دست کشیدن بر خط مصحف استدلال شده و بر اساس 
قول دوم» بر منع از دست کشیدن بر ورق آن و همچنین جلد آن استدلال 
شده, آما شیخ در مبسوط در مورد دست کشیدن بر خط آن قائل به 
کداهت: دم هه قلافه: تردن .مخضاعه: پیز قول یه کرا هت انوا به آبن 
ادریس و ابن 
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براج نسبت داده و شیخ نیز در تهذیب و خلاف آن را حرام دانسته و 
ابوصلاح, محقق و علامه بدان قائل شده اند و اين امر از ظاهر کلام صدوق 
در فقیه بر می اید. 


قاقا تس رم انش اه تا ای کی انا اف اس ال 
«لا یمسه» را نمی توان حمل بر خبریت و نفی کرد. چرا که در این صورت؛ 
کذب آن لازم میاید, از این رو باید ان را حمل بر انشاء و نهی کرد و ظاهر 
نهی, تحریم ان ان و بر این قول ایراد وارد ه اند که این ِ 
هخسران آن رال داسته ابو یه کیان بارش کرووس که 2 
آن, اقرب این است و معنی چنین می شود: بر بر آنت کنات مه با مره 
مصون, آگاهی نمی یابند؛ یا مصون از مردم یا مصون از تغییر و تبدیل یا 
مصون از خطا و تضییع. و مراد از آن چنان که مفسران گفته اند. لوح 
محفو ظ است به جز فرشتگان که از آلودگی های جسمانی و نجاسات 
گناهان مطهرند. 


این احتمال را چند وجه ضعیف میباشد: یکی این که قول باری تعالي « لا 
یمسه» در این هنگام تاکید مکنون است. در حالی که تاسیس - عدم تأکید ِ 
اولی است و احتمالات ذکر شده در معنای مکنون, پاسخ آن را آشکار می 
سازد. 


دوم اینکه: سیاق کلام برای اظهار شرف قرآن و فضیلت آن است وه 
لوح, و اين ایراد بر آن وارد است که ثبوت آن در لوحی که تنها پاک شدگان 
بر آن»دست: هی باینده تشر فقو فصیلتین برای فران به عتتات می آند, آبابه 
این قول خداوند عز و جل نمی نگری: «فی کتاب مکنون» که بودن مطالب 
قران در کتابی نهفته نوعی شرف و فضیلت برای ان است. پس در نتیجه 
بهظریی اولن:اشتجا نی تفتوف ففصیلت آناسستنو اکرران شرف با شید 
بنن در اصل"میناق اغتراض باظل اشت: زیراسجتان که اشکان است: فد 


تام اک نش ای ای فول ارم ال اف پل تب لانشن 
(پیام فرودآمده ای است از جانب پرودگار جهانیان )؛ بدان متصل است که 
صفت برای قرآن است نه کتاب: زیر| قرآن نازل شده و نه کتاب؛ ؛ و قول 
باری تعالی «کریم» و همچنین «فی کتاب مکنون» صفت برای قران است. 
ازین رو سزاوار است که «لا 
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یمسه» نیز صفت برای قرآن باشد, در غیر این صورت در وسط قرار 


گرفتن آن نیکو نبود. 


فان کیان نشکا کب اش لته یکیو پات اد 
متعلقات و متممات صفت دوم است, در نتیجه مجموع این کلام یک صفت 
می شود از اين رو در وسط قرار گرفتن «لا یمسه» مخل زیبایی کلام و 
بلاغت آن نیست, آیا دیده نمیشود که مکنون در میان قرار گرفته, با وجود 
آنکه صفت کتاب است؟ 


چهارم اینکه در این هنگام ارتکاب مجاز در کلمه «مس» و « » لازم 
می ید که اشکار است. زیرا که طهارت. در وضو, حقیقت شرعیه است و 
آن علاف ال ان کال ان ای است کوسا کمن رن کدخل سر 
حقیقت به طور مطلق اولی از حمل بر مجاز باشد. آیا دیده نمی شود که 
علمای بلاغت با یکدیگر هم نظرند که مجاز ابلغ از حقیقت است, و نیز 
اینکه ثبوت حقاثق شرعیه مورد قبول نیست؟ و با وجود قبول ان, ما نمی 
پذیریم که حقیقت طهارت. وضو باشد, بلکه ممکن است که انتفای حدث پا 
خبث باشد و در تحقق این معناء در وجود ملائکه شکی نیست و همچنین 
کاربرد مجاز در حمل خبر بر انشا,؛ چنان که در استدلال به کار بردید, اولی 
زیم کار بزدن اننته مار شنت مکر اینکه کمتهشوده آن نها یک:فجاز 
است و این دوه دو مجازند. 


سپس با فرض پذیرفتن بازگشت ضمیر به قرآن می گوییم: دلالت آن بر 
مطلوب, ناقص است. زیرا که ممکن است که اتصاف قران بر «لا یمسه 
الا امن نا ور شاه گر کی اصل آن اند کین لوح وکا که 


و نیز ممکن است که مراد اين باشد - و خدا بهتر می داند - که تنها پاک 
نان او کناها هابور کارهاه درونه انعرای ارترافی داد و 
آنان تیز همان اضحاب عصمت. هشتند که آیه تطهیر در مورد اتان نازل شد, 

و از جنید نقل شده: کسانی که سینههای خود را از ماسوی الله پاک 
ان 
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در برخی از تفاسیر از محمد بن فضل نقل کرده اند که مراد اين است که 
تنها موحد قرآن را می خواند. و از حسین بن فضل نقل شده که تنها پاک 
شدکان از کفر و تفاق: نقسیر و تاویل آن را می ذانند:. 


اما اکنون جواب حدیت لزوم مجازیت مس و طهارت را دانستی, بر اینکه 
بنا بر فرض حمل مس بر حقیقت آن و ثبوت حقائثق شرعیه و حمل طهارت 
حدث اصفر يا جمیع احداث, چرا که ممکن است که حقیقت در رفع هر 
حدثی و نیز رفع خبث باشد که در این هنگام امکان دارد که مراد از 


سپس اگر پذیرفته شود که مراد. طهارت از حدث اصفغر يا جمیع احداث 
است. پس نمی پذیریم که نهی کردن در اینجا برای تحربم باشد و این که 
گفته شود: ظاهر نهی تحریم است, بر فرض پذیرفتن آن, تنها در صورتی 
مستعمل به معنای نهی باشد و اين قول که بگوییم تحریم, اقرب مجازات 


ار شب در تفذایی, ستتدن. که کر آن. انغامی. اننتد از ایراهیم من 
عیدالخفه انار اصاغ کاظم علبه التعااه تنعل کرد اففت که کر مود 
حالت غیر طهارت و در حالت جنابت نباید په خطوط قرآن دست زد زیرا 
خدای:غارک م ال می فرهایده تباید فران.دا لمتش نید محر پاکیر کان: 
ار ار تا ور و 
است و در منتهی, اجماع بر عدم حرمت آن نقل شده و اما در مورد مس 
جلد و ورق قرآن برای محدث, کسی را ندیدم که قاثل به حرمت آن باشد. 
آری, وضو گرفتن را برای حمل مصحف مستحب دانسته اند و حکم مربوط 
به جنب, در جای خود در باب ان بیان خواهد شد. 


روایات: 


1 العلل محمد بن علی بن ابراهیم: معنای «الی المرافق» یعنی شستن از 
ارنجها و در وضو یک بار واجب و دوبار احتیاط است. 


2 


2 الهدایه: وضو یک بار است و آن شستن صورت و دستها و مسح سر و 
دو پاست و جائز نیست که چیزی را بر چیز دیگر مقدم بدارد. چرا که اول 
همان چیزی است که خداوند عز و جل ذکر کرده و هر کس دوبار بشوید, 
آخری تدارة 6 هر کشن .سه بار تضویده بدعت. به. وخود آوزده؛ و هر کنین ده 
پایش را بشوید, بر خلاف کتاب و سنت عمل کرده و مسح کشیدن بر 
عمامه و جوراب جائز نیست و در سه چیز تقیه نیست: در نوشیدن مسکر, 
مسح بر کفشها و متعه حج. حد صورت که باید زمان وضو آن را شست, به 
آندازه ای است که انگشت میانه و ابهام آن را فرا گیرد, و حد دستان تا 
آرنجهاست, و حد سر به مقدار چهار انگشت از ابتدای آن است و مسح 
کشیدن بر باها تا برامدعی زوق انهاست: 


زمانی که زن وضو گیرد, روسری خود را از جای مسح سر در نماز صبح و 
را کنار زند و ایرادی ندارد که مرد با یک وضو, تمام نمازهای شب و روز را 
بخواند, تا زمانی که از او حدثی سر نزند.(1) 


9 کنات فابات عفر بن اخمه قمی نا اساد ار امام اوق غایه اسلا 
نقل کردکه است که فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت بر 
هر پوستی ضمانت کرده که آن را به تن خودش باز گرداند, و در روز قیامت 
حسرت کسی از همه بیشتر است که وضوی خود را بر پوست دیگری ببیند. 


4. قرب الاسناد: ابو جریر رقاشی نقل کرده است که به امام موسی کاظم 
علیه السلام گفتم: چگونه برای نماز وضو بگیرم؟ جریر گفت که امام 
فرمود: در وضو اسراف و زیاده روی نکن و آب را محکم بر صورتت نزن 
بلکه آن را از بالای صورتت تا پایین, با آب به حالت مسح بشور و این چنین 
با آب بر آرنج ها, سر و دوپایت بکش.(2) 
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1- . الهدایه: 16 - 15 
مب فرب الاسناه2 129 خاب سکی: 175 غاب تخف 


توضیح: «لا تعمق» یعنی ریختن آب فراوان و يا سخت گرفتن در رساندن 
اب بیشتر از حدی که شادابی وضو می طلبد, و در بعضی نسخه ها امده 
« لا تعمس» بدین معنا که صورت و دستانت را در اب فرو ببری, چرا که 
نهی از زدن آب بر صورت., بر کراهت حمل شده است و انچه که از امر به 
ان وارد شده را می توان بر جواز یا بر شخص خواب الود - و کسی که 
سردش شده. حمل کرد؛ زیرا روایت به ان اشعار دارد و والد شیخ صدوق - 
رحجمه الله - بدان عمل کرده و قائل به استحباب زدن اب بر صورت شده 


است. 


قول امام که فرمود: «مسحا» یعنی همراه با دست کشیدن. پس از ریختن 
اب جهت رساندن ان به اعضا و نیز در دستها, اما شروع کردن از قسمت 
بالای صورت بنا بر مشهور, واجب است و مرتضی و ابن ادریس قائل به 
استحباب ان شده اند و احوط عمل به مشهور است. 


5 قرب الاسناد: یونس نقل کرده است که شخصی که امام موسی کاظم 
اه ارام مایم تا مه سا تس تس 
ا ۱ ی ی ۱ 


توضیح . مراد از قسمت بالای پاهاء با سر انگشتان است. شترا که ان در 
مقایسه با شایر اجزای با هنگام قرار گرفتن: بر زمین نرای مسح کشیدن, 
بالاست؛ یا مراد از ان بتا بر .فعنای مشهور: کعب پاست. که ان استخوان 
برامنه در روی پاست و مراد از کعب, مفصل است و بالا بودن کعب - 
عوزک یه اععار ارهاع ان سبت: شا عسمت های ری پاست: ان این 
رو مراد از مسح کشیدن از قسمت بالای پا نیز, مسح کشیدن از سر 
انگشتان است: و اشدا: اضافی انتتت: با هراد از طرف: ان است. هدر اها 

نیز اینچنین است و نیز عکس این امر احتمال دارد که مراد از بالای پاء 
۲ بانشند و فتظوز از کعب: :برامدحی باشند و قوجبه. آن: بز 
ااتن اه هدر ندیم رون ات 
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ی اان ان راد ات اس .ای ام انم ای که ار 
بدان شکل مسح می کرد و گاهی نیز اینچنین؛؛ یا اينکه ایشان از روی تقیه, 
ی یا یت ی ی 
سر و دو پا از طرف جلو به عقب است و برخی همچون سید و شیخ 
ضدوق: حنان که از کلام ان آاشکار اشته مس کردن روه سلو را راخب 
دانسته اند و ابن ادریس ان را در پاها واجب دانسته نه در سر و شیخح در 
مبننوط. آن را در سر و در کتاب. النهايه مشنخ دویا را : به طور وارونه جائز 
داشممه ااط فص نات اس 


6 قرب الاسناد: امحمد بن محمد بزنطی نقل کرده است که از امام رضا 
علیه السلام درباره مسح پاها سوال کردم که چگونه است؟ پس دستش را 
بر انگشتان قرار داد و تا کعب - برآمدگی روی پا - پاها مسح کرد گفتم: 
جانم به فدایت, اگر مردی با دو انگشت از انگشتانش انجام داده باشد چه؟ 
اب 1 


توضیح . قول در اینجا , به معنای فعل است, در نهایه گفته: اعراب ب قول را 
عبارت از تمام آفعال می دانند و آن را بر غیر کلام و زبان اطلاق می کنند, 
و می گویند: «قال بید؟». قتی. ان را برگرفت. «قال برجله»: یعنی راه 
رفت. . «قال بئوبه»: یعنی آن را بالا برد. و تمامی اینها بر طریق مجاز و 
گستردگی است. پایان کلام. 


از ظاهر خبر, وجوب فراگرفتن از لحاظ طول و عرض بر می آید و اين که 
ی ان اه ان سم 
وجوب فراگرفتن عرضی نقل اجماع کردهاند و قول مشهور, وجوب 
اس ای مر ی ار مت ها 
اقان نطر بر آن قول اشکار است و از‌ظاهز بشباری آز,اار. اکتاء بد 


مسمی برمی اید. 


7 قرب الاسناد. کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش نقل کرده است 
که از ایشان درباره مردی پرسیدم که وضو نگرفته, اما ۹۳ باران به وی 
رسیده, تا جایی 


277 


لزع قرب الافتاد: دول ساب ستکی: 216 جات تج 


که سر و ریش و دستان و پاهایش را شسته, آیا آن از وضو گرفتن وی را 
ی اک 


توضیح: شیخ - رحمه الله - آن را حمل بر این کرده که اگر اعضای بدنش را 
به ترتیب بشوید, به به اين که نیت کند و با آب باران چهرهاش را بشوید و 
سپس ارنج راست و سپس اه تن ی ادا سا اس انده 
خیسی و رطوبت. مسح کند و به ذهن خطور میکند که امکان دارد که مراد 
از و انجام غسل به جای وضو باشد, و موید استحباب غسل , به طور 
دائمی و اکتفا کردن به غسل های جایگزین وضو باشد, چنان که برخی قائل 
ای تم ام شاد ان نامر اس ار اه مت مر نحل کروه 


است و خداوند می داند. 


8 الخصال: جابر جعفی نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: 
زن از داخل ساعد دست شروع به شستن می کند و مرد از پشت ساعد و 
زنان نباید همچون مردان مسح کشند. بلکه باید روسری را از جای مسح 
سرش در نماز صبح و مغرب کنار زند و بر آن مسح کشد و در دیگر نمازها 
انگشتش را داخل کند و بر سرش مسح کشد, بدون اینکه روسری را از 
سرش کنار بزند. 


توضیح : " انخه که این روایت در بر دارد از ايینکه مرد از روی كِ و زن 
از پشت ساعدهای خود شروع به شستن کند, در ند روایت: آحذه هد 
اغلب روایات با لفظ وجوب آمده و مشهور استحباب است و چه بسا از 
کلام صدوق و کلینی در کتابشان, وجوب فهمیده شود و احوط عدم ترک ان 


۱ ت‌. 


سپس بدان که گروهی از فقهای متاخر ۳ این گونه توضیح داده 
اند: مستحب است که مرد در بار اول از داخل ارنجهایش را بشوید و 
یمن پبشت. آن. دور بر خلاف زن, و هیچ دلالتی در این خبر بر این تفصیل 
وجوه ترازو بلکه ظاهر آن: اظلاق براي آماوز ان دم است:جتان که اغلب 
فقهای قدیم: آ را این گونه بیان کرده اند, آری, بعید نیست آنچه را که 
آنان ذکر کرده اند داخل در اطلاق خبر باشد. 
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فرب الاتتان 94 عاپ‌ سکن 109 جاب نخت: ناب الفمسال 10: 
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سیس بدان که قول مشهور در مسح سر» کفایت کردن مسمای آن است.؛ 
و به استحباب اندازه سه انگشت چسبیده به هم حکم کرده اند و از ظاهر 
کلام شیخ صدوق در الفقیه و شیح در النهایه, وجوب برمی آید, شیخ صدوق 
گفته: و اندازه مسح سر این است که جلو سر با سه انگشت به هم 
چسبیده مسح کشیده شود و اندازه مسح دو پا نیز بدین شکل است که 
کف دشتان. ر آدبزر نز ایکشان. باهایت. قراز ده و تا برامد کم تاهایت 
بکشی. در نهایه گفته: مسح کشیدن بر فان داز موز ۴ اختیار, جائز نیست 
ار ماا صه ه ح ی سا انار رن 
سر از سرما ترس داشته باشد, مقدار یک انگشت کفایت می کند؛ و به 
مرتضی نیز قول به وجوب نسبت داده شده است. 


ابا اختافت مد کون بان مرد ون م فص تما رها را شنم صووی در کرانبه 
فقیه ذکر کرده و از ظاهر آن وجوب بر می آید و برخی اصحاب سخن وی 
را حمل بر استحباب کرده اند. در ذکری گفته: برای زن مستحب است که 
روسری را زمان گرفتن وصو در نماز صبح و مغرب بر دارد, زیرا که آن 
مظثه تبدّل است و با سه انگشت مسح کشد و در غیر آن دو نماز جائز 
است که انگشت خود را زیر روسری برد و سر انگشتان نیز کفایت می 
کنند, اين را شیخ صدوق و مفید گفته اند. پایان کلام. 


شاید راز نهفته در آن مورد. سهولت انداختن روسری بر سر در این دو 
زمان باشد, پا اینکه در زمان مغرب برای خواب روسری از سر برمیدارد و 
در نماز صبح هنوز نيوشیده است و غالبا برای گرفتن وضو جهت ادای نماز 
کشا با ب اطی ارت نان نم وفت سای تسایر اش سا فشر 
ططاعت: متا فات ندار. 


در هر حال, ظاهر, استحباب حکم است و در صحیح (1) از زراره و او نیز 
از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: برای زن هنگام مسح 
سر کفایت می کند که ابتدای سرش را به اندازه سه انگشت به هم 
چسبده مسح کشد و روسریاش را از آن کنار نزند و شاید مراد, سه 
ات از ول سر بارس باه کد سا ‏ اشت انا 


ندارد. 


ص: 279 


1- . التهذیب 1: 21, الکافی 3: 30 


9 العیون: در نامه ای که امام رضا علیه السلام به مامون در مورد شرایع 
دین نوشته, امده است: : سیس وضو چدان که خداوند عز و جل در کتابش 
امر فرموده: شستن صورت و دستان تا آرنجها و یک بار مسح کردن سر و 
دو پاست و اگر بر کفشهای خود مسح کشد, با خداوند تبارک وتعالی و 
رسول او مخالفت کرده و فریضه و کتاب او را تری کرده است.(1) 


توضیح . قول امام علیه السلام که فرمود: «مره واحده» شاید متعلق به 
ی 


10 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: از ایشان درباره مردی سوال کردم که وضو گرفته و دست 
چیش را قبل از راست شسته, چه کند؟ فرمود: بار دیگر وضو بگیرد و از 
همان جایی که خطا کرده. دست راست و سپس چپ خود را می شوید و 
آنگاه سر و پاهایش را مسح می کشد.(2) 


توضیح . : «یغسل یمینه» یعنی اگر آن را نشسته باشد, و چه بسا گفته شود: 
دست راستش را یک بار دیگر می شوید, زیرا شستن قسمت راست پس 
از چپ در حکم عدم است و سستی این کلام آشکار است و میان 
علمایمان اختلافی در مورد شرط ترتیب وجود ندارد. یعنی اینکه در ابتدا 
صورت شسته شود و سپس دست راست و چپ و در نهایت مسح سر و 


1. الاحتجاج: در مکاتبه حمیری آمده که وی به ناحیه مقدس نامه نوشت و 
درباره مسح دو پاء این که در ابتدا پای راست را مسح کند و یا هر دوی آنها 
را همزمان مسح بکشد. سوال کرد. در جواب, یادداشتی بدین گونه بیان 
شده که با هم هر دوی آنها را مسح کند, ([ 
قبل از دیکرق شروع کندء جر از بای ر اشت اغاز بکتد.( 3 


ص: 290 
1- . عیون الاخبار 2: 122 


2« قرب الاستاد: 83 خاپ شنک 
3-. الاحتجاج: 275 


توضیح . قول مشهور این است که ترتیبی میان دو پا وجود ندارد, تا جایی 
که ابن ادریس گفته: گمان نمی برم که کسی از ما در اين باره مخالفت 
کند و از آبن جنید و ابن عقیل و سلار و دو فرزند بابویه, وجوب مقدم 
100۳۱ 
خصوص نقل شده, چنان که مدلول این خبر است و احوط, عمل بر اساس 
ترتیب است., هر چند استحباب ان اقوی است. 


2 مهانی الاخبارخ اي اهیم بن فعض کف کرده‌انست که آمام اقفر غاد 
السلام کفتمة هفانا اهل. کععه از آمام علی علبه ااسلام توایته فی کید که 
ایشان در کوفه بود و بول کرد, تا جایی که بول ایشان کف کرد سیس 
وضو گرفت و بر نعلین خود مسح کشید و سپس امام گفت: این وضوی 
کسی است که حدت نکرده باشد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: آری و آن 
کار را انجام داد. ابراهیم گفت : به امام گفتم: کدام حدت ازبول حدت تر 
است؟ [بعنی کدام حدث مانند تن ناقض وضو ۶ است ؟ ] فرمود: منظور از 
ان, تعدی در وضوست: بدین معنا که بر حدذ وضو چیزی بیفزاید.(1) 


توضیح: فیروز آبادی گفته: «رغوه اللبن» که با سه حرکت خوانده ميشود, 
کره ان است و «رغا اللبن ارغی» و رغی یعنی دارای کف شد و «ارغی 
البائل» یعنی بولش کف کرد. 


3. العلل: عبدالله بن جبله از شخصی و او نیز از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که فرمود: همانا شخص, حیل سال خداوند را عبادت می 
کند ولی یک وضوی خدایی نگرفته است.(2) 


محمد بن مروان نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: آدمی 
ممکن است شصت و یا هفتاد سالش باشد ولی نمازش مورد قبول پیشگاه 
خداوندی نباشد, گفت: پرسیدم که این چگونه می شود؟ حضرت فرمود: به 
جهت این که آنچه را که خداوند دستور به مسح آن داده, می شوید.(3) 


ص: 281 
1- . معانی الاخبار: 248 


2 . علل الشرائع 1: 273 
3-. علل الشرائع 1: 273 


توضیح: چه بسا به امثال آن بر اين استدلال شود که اوامر قرآن برای 
وجوب است و گاهی با آن بر اين امر استدلال می شود که اگر در مسح 
آب جریان بیابد. وضو باطل می گردد و اين مبنی بر آن است که شستن و 
ملنیج»؛ , دو حقیقت متباین هستند که مورد قبول نیست. بلکه ظاهر آن است 
که میان آن دوء عموم و خصوص من وجه برقرار است. هر چند احوط, 
رعایت عدم جریان است. 


4 العلل: حکم بن حکیم نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره مردی سوال کردم که از وضو, شستن ساعد و سر را فراموش 
کرده است. فرمود: وضو را تکرار کند. چرا که مراحل وضو به دنبال هم 
میایند.(1) 


توضیح: «یعید الوضو» یعنی تمام آن را با خشک شدن صورت تکرار کند یا 
اینکه از همان جایی که ترتیب حاصل می شود, همراه با عدم خشکی. 


5. العلل: ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
زمانی که مقداری از وضویت را گرفتی و کاری برایت پیش آمد تا اينکه 
وضویت خشک شد بار دیگر وضو بگیر, چرا که وضو بخش پذیر نیست.(2) 


توضیح: از ظاهر قول امام «حتی یئس وضووّک». خشک شدن تمام اعضا 
بر می ان و بدان که میان اصحایبمان در زمینه شرط موالات اختلافی 
وجود ندارد و تنها اختلاف در معنای آن است. برخی از آنان: گفته اند" 
مقصود این است که نباید برخی از اعضا را از برخی دیگر تا اندازه ای که 
عضو پیشین خشک شود به تاخیر انداخت. و اين برگزیده کلام شیخ و 
مرتضی و جمع انبوهی از فقهاست: و برخی از فقها نیز گفته اند منظور 
این است که شستن اعضای وضو به ترتیب انجام گیرد و بین انها فاصله 
نياندازد. مگر به جهت عذری خاص و این نیز, قول شیخ, مرتضی و علامه 
در برخی از کتب اوست. 


سیس برخی از قائلان به قول اخیر تصریح کرده اند که اخلال در موالات 
این کار در صورت اختیار حرام است, و ظاهرا از کلام شیخ در مبسوط بر 
می اید که مجرد 


ص: 282 


بل اش آيه 21 
۰-2 . علل الشرایع 1: 274 


اخلال به بن معنا؛ وضو را باطل کنن: سیس خشکی مراعات شده در 
ی ی ۲ و 
بر عضو فاصله افتاده است پا اینکه برخی از اعضابی پیشین پا همان عضو 
پیشین است, ظاهر اکثریت. قول اول است و ابن جنید بر قول دوم تصریح 
کرده و ظاهر قول مرتضی و ابن ادریس, قول سوم است. 


6. قرب الاسناد: حسان المداینی نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره مسح کشیدن بر کفش سوال کردم. فرمود: مسح نکش و 
پشت سر کسی که این گونه مسح می کشد. نماز نخوان.(1) 


7. المجالس: ابو اسحاق همدانی نقل کرده است که در نامه ای که امام 
علی علیه السلام به ابوبکر نوشته بود, آمده: به وضو گرفتن خود نیک بنگر, 
چرا که وضو تمام کننده نماز است. سه بار مضمضه و سپس استنشاق کن 
و صورت و سپس دست راست و چپت را بشوی و سر و پاهایت را مسح 
کش, چرا که من دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این کار 
زا اتخام من داد هیحان که وضو فقو وی از اسان است: ۱2۱ 


محالس اتحفیون این مس ماه آرهحفیت رال کووه ات 9 


توضیح . : استحباب سه بار مضمضمه و استنشاق میان فقهای متاخر مشهور 
۱ از آنان ۰ اند که شاهدی برای آن وجود ندارد و 


و ال عاشسیم بن خضمد اد-علی تقل کردم است که اه آمام اوق علیه 
السلام درباره مردی سوّال کردم که قبل از رفتن به مروه, در ابتدا از صفا 
آغاز کرده است. فرمود: بار دیگر [سعی] خود را تکرار کند. آیا نمی بینی 
که اگر در وضو قبل از سمت راست خود از سمت چپ آغاز کند, از نظر 
فن.باید وضو زا تکرار کند ؟(8) 


ص: 283 


ام قرب الاتهاده 76 اینسکی: 99 حات وج 
2 امالی الاوسی ۰1 29 

3- . امالی المفید: 164 

4 . علل الشرائع 2: 269 


توضیح: از ظاهر آن بر می آید که متابعت ترتیب ذکری واجب است, هر 


9 الکضال: امش تنل کرجه است ناه ساده غایم آاام فرمیه 
این ها دستورات دین است برای کسی که بخواهد پایبند آنها شده و خداوند 
هدایت او را خواسته باشد. وضوی شاداب. چنان که خداوند عز و جل در 
کتابش ناطق خود بدان فرمان داده: شستن صورت و دست ها تا ارنج ها و 
مسح سر و دو پا هر کدام یک بار تا برامدگی پاهاست, و دو بار مسح کردن 
جائز است و جز بول, خارج شدن باد. خواب, غاثط و جنابت. چیزی وضو را 
اصال ی کم ی صس کصا اور ی 1 
علیه واله و سلم و کتاب او مخالفت کرده و وضویش درست نیست و 
نمازش مّجزی نیست - کفایت نمی کند -.(1) 


0. الخصال: ابن عمر نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم - به ترتیب اعضا - یکی یکی وضو گرفت.(2) 


21 مجالس ابن شیخ: ابو هریره نقل کرده است که رسول خدا صلی الله 
غلیه و الهو سلم مان مضه بر فوم: انعدا از راشت آغاز می کرد 3 


پاها استدلال کرده اند و در جواب گفته شده که این خبر ضعیف و از عامه 
است و در از دلالت بر وجوب نیست. 


2 2 المحاسن: ابو عمیر عجمی نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای ابا عمر ! ته دهم دین در تقیه است, کسی که اهل تنقیه 
نباشد دین ندارد, تقیه در هر چیز هست جز در نوشیدن شراب و مسح بر 


کفشها.(4) 


و نیز جابر نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام گفتم: چطور شد 
که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در باره مسح بر روی کفش 
در وضو دچار 


ص : 284 


1- . الخصال 2: 151 


۰2 . الخصال 1: 16 
تن آهالوه ا نوی 1 397 
4- . المحاسن: 259 


اختلاف نظر شدند؟ امام در پاسخ فرمود: : کسی از آنان سخنی را از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم ميشنید. امّا از ناسخ آن غایب میشد و آن را 
ان تضام امد گاهی چیزی بر رسول خدا نازل ميشد, مدتي به آن عمل 
ميشد, سپس به چیز دیگری امر ميشد, اصحاب و امّت را , به آن امر میکرد 
هتکاعی که بدان کو می گیریم, و خرن رقتار های هد اولها فف نلنود. به 
جای آن به چیز دیگری دستور می دهی ! پیامبر سکوت کرد و خداوند این 
آیه را بر ایشان نازل کرد: «قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل 
ف و ان اما ماستصی م هها ۱ رت وهی ار 
[میان ] پیامبران نودرآمدی نبودم و نمی دانم با من و با شما چه معامله ای 
خواهد شد. جز آنچه را که به من وحی می شود پیروی نمی کنم و من جز 
هشداردهنده ای آشکار [بیش ] نیستم. . (1) 


23 ققه آلرضا غلیه المطاه یر خر باش اد آننکه وضو راتکه که کنی ه 
آن را پشت سر هم انجام بده, چنان که خداوند تبارک و تعالی فرمود: ابتدا 
صورت و سپس دستان و مسح سر و پاها, زمانی که از بخشی از وضوی 
کو قاری وی تفیل ناکم آن را نا زاین اب ها م تیور 
سیس برایت ت آب آوردند ؛ در صورتی که آن را که شسته ای و هنوز خیس 
باشد, وضویت را کامل کن؛ اما اگر خشک شده بود وضو را اعاده کن؛ و 
اگر قدری از وضویت قبل از اینکه آن را به پایان برسانی و بدون اين که 
آب تو تمام شده باشد. خشک شده بود. آنچه را که باقی مانده ادامه یده, 
چه. میت کشک ده تا درو چه خشی تساه باشند. 


و اگر بر دستانت انگشتر باشد, زمان وضو آن را بر انگشتت بچرخان. و 
۳ 0 و کلاه 
و کفشت مسح نکش, چرا که از امام کاظم علیه السلام روایت شده است 
که در شرب خمر و مسح کشیدن بر روی کفشها, تقیه نیست. و بر روی 
جورابت مسح نکش مر از سر عذر و يا برفی که از آن بر پاهایت می 
ترسی. و ایشان فرموده است: موّخر وضو را مقدم 


ص: 295 
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و مقدم وضو را موخر مکن و هر چیزی را طبق انچه به تو دستور داده اند, 
به ترتیب و یکی پس از دیگری انجام ده.(1) 


برای ما روایت کرده اند که جبرئیل با دو شستن و دو مسح بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم فرود آمد: شستن صورت و دستها, هر کدام با 
یی از آس مت و ها اب ات نم ای که ارت رن ار 
دستانت باقی مانده, از این رو چیزی که بر اقامت کننده در شهر شستن 
آن هاخب. اهدر بر خصافر. واجب سد کف‌نها تبفم. کفور و به جای دو بار 
شستن دست و صورت. بر خاک مسح کشد و تنها دو بار مسح کردن که با 
آب برای غیر مسافر انجام می شد. ساقط شد. 


دورهاش وضو گرفتن: آن آندارن از اب تو را کفامت عن کند که مانته رگن 
بر دستهایت تا ارنچ می مالی. کمتر از یک چهارم مد و نیز کمتر از یک 
ششم آن و بیش از یک مد نیز جائز است و نیز در غسل جنابت هم مثل 
وضوست, و اکثر آن [آب ] در غسل جنابت به اندازه پیمانه است و غسل 
ی و 
سنتهای نیکوست و اطاعت کردن مامور از فرد آمر است تا بدین وسیله 
مق زا بان باذاش دهفه از این روهر کش که اقترا رک کنخ عیعد آلمی 
بر او واجب است, و از. ان به خداوند پناه می برم. 


توضیح: قول امام که فرمود: «آن تبعض الوضوء» یعنی اينکه در ترتیب آن 
خلل وارد سازی تا جایی که برخی از اجزاء خشک شوند. سپس بقیه اجزاء 
را بشویی, پس اعضا بر رطوبت اجتماع نمیکنند و در بسیاری از روایات به 
این معنا تصریح شده است و مراد از متأابعت, ترتیب است نه موالات چنان 
که اغلب اصحاب فهمیده اند و نیز بسیاری از روایات بر ان دلالت دارد, و 
شهید نیز بدانچه ذکر کردیم تصریح کرده است. 

و قول امام که فرمود: «فان فرغت تاجف وضوتک او لم یجف». شیخ 
صدوق عین این روایت را در فقیه به نقل از پدرش, که در نامه ای به وی 
فرستاده, آورده است و دلالت بر این دارد که با فاصله نیفتادن,. خشک 
شدن اعضا ضرری به وضو 


ص: 296 


فقه الساد 3 


حمل کرده اند و ضرورتی در ان نیست. 


شهید - رحمه الله - در ذکری, بعد از نقل آن عبارت از سخن علی بن بابوبه 
اورده: شاید وی بر حدیثی که حریز از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده, استناد کرده است, چنان که فرزندش در کتاب مدینه العلم و در 
تقذیتته آن:را به خریز اختضاض داده که کفیه؛ به امام گفتم: اگر عضو اول 
وضو پیش از شستن عضو بعد خشک شود, چه؟ فرمود: چه خشک شود یا 
خشک نشود, مابقی اعضا را بشوی. 


در تهذیب آن را بر خشک شدن به سبب باد شدید و گرمای طاقت فرسا یا 
تقیه حمل کرده است. گفتم: تقیه در اینجا مناسبتر است زیرا که در همه 
حدیث است. گفتم: ۵ ابا غسل.خنابت. فیز. آیتختین است؟ فرمود: غسل 
جنابت به همین وضعیت است و از سر آغاز کن و سپس بر سایر اعضای 
بدنت بریز. گفتم: اگرچه - فاصله آن - قسمتی از روز باشد؟ فرمود: آری. 
و از ظاهر آن یکسان بودن وضو و غسل بر می آید. پس چنانکه در غسل 
باد شدید و گرما؛ تأثیری ندارد, در وضو نیز اینچنین است. سپس گفت: 
نخست از ظاهر روایت ت ابن بابویه بر می آید که خشک شدن در صورت 
پشت سر هم انجام_ گرفتن, , صضرری ندارد و روایات بسیاری بر خلاف آن 
آمده, و امکان حمل آن بر ضرورت وجود دارد. پایان کلام. 


4 ضحیفه الرضا: ظبرسی از امام زضا از بدران خود غلیهم الشسلام تنعل 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: صدقه بر ما 
اهل بیت جائز نیست و ما به وضوی شاداب گرفتن مامور شده ایم. و اينکه 
ایا اس ی نت کی یر یس ی ۱ 


خزایه الراجی‌ع مایت فده که غلن.بن بقطظین در نامه ای بة آنام 
موسی بن جعفر علیه السلام نوشت: در مسح کردن بر پاها اختلاف شده, 
ار یو که یه نا ردان با آنهای صی نم وتا ان را انخام 
مید هم. امام در پاسخ نامه نوشت: 


ص: 287 


زعفقت | ارساد نگ 


چیزی که تو را بدان امر می کنم این است که سه بار مضمضه کنی و سه 
بار استنشاق کنی و سه با صورتت را بشویی و سه بار آب را وارد موهای 
محاسنت کنی و دستانت را سه بار بشویی و بر ظاهر گوشها و بیرون آن 
نیز دست کشی و پاهایت را سه بار بشویی و با انجام دادن غیر آن, بر 
خلاف این موارد عمل نکنی, وی نیز دستور امام را پذیرفت و بر طبق ان 
عمل کرد. 


رشید گفت: دوست می دارم که از کار علی بن یقطین مطمئن شوم - 
را آزمايش کنم - چرا که آنان می گویند: او فردی رافضی است ۰ 
ها وضو را سبک میگیرند. پس او را به کاری از امور خانه مشغول کرد و 
کارش را به تأخیر انداخت تا اینکه زمان ادای 9 
پشت دیوار اتاق پنهان شد, به گونه ای که او علی بن یقطین را می دید اما 
۵۰ را نمی دید و برای او جهت گرفتن وضو آب فرستاده بود. پس 
علی بن یقطین همان گونه که امام موسی بن کاظم علیه السلام به وی 
فرمان داده بود وضو گرفت؛ , رشید برخاست و گفت: هر کس که گمان 
برده که تو رافضی هستی, دروغ گفته است. پس از آن نوشته امام موسی 
بن جعفر بر علی بن پقطین وارد شد که از اکنون, همان گونه که خداوند به 
تو فرمان داده وضو گیر: در ابتدا صورت ایک نب گذوان فریضه و بار 
دیگر به جهت کمال بشوی, و دستانت را: نیز از آرنجهایت به همین شکل 
بشوی و از جلوی سرت و روی پاهایت, از باقیمانده رطوبت و خیسی 
0 ۰ دستانت باقی مانده مسح بکش, اکنون هر آنچه که از آن 


ارشاد المفید: محمد بن اسماعیل از محمد بن فضل مانند این حدیث را 
نقل کرده اند,(2) 
توضیح: «فباطئه» یعنی او را به تاخیر انداخت. 


6. السراثر: عبدالکريم خثعمی نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره وضو سوال کردم, فر مود: وضوی ۳۹ علیه السلام یک بار 
یک بار بود - هر عضوی را یک بار میشستند -. 
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السراثر: ابو حمزه از امام باقر علیه السلام حدیثی مانند حدیث جمیل را 
در وضو نقل کرده. جز اینکه وی در حدیت مثنی دستش را در ظرفی قرار 
داده و سر و پاهایش را مسح کرده و بدان که فضیلت ان در یکبار یکبار 


توضیح . بدان که قول مشهور میان اصحاب, مسنحب بودن دو بار 
شستنهاست و آبن ادریس ادعای اجماع کرده و شیخ صدوق - رحمه الله - 
با وی مخالفت کرده و قائل بر عدم استحباب شده و این از سخن کلینی و 
این ابینضر ظاس است و از برخی, از نان نها کدم استحاي»و ار یرک 
تحریم, برمياید و در حرام بودن مرتبه سوم, هیچ اختلافی میان ما وجود 
ندارد. 


سپس همانا روایات در بار دوم مختلف است. اغلب اصحاب با حمل کردن 
روایاتی که دلالت بر دو بار دارد بر استحباب, بین روایات جمع کرده اند؛ و 
شیخ صدوق - رحمه الله - با حمل روایات دو بار بر تجدید. بین انها را جمع 
کرده. و کلینی نیز دو بار را حمل بر کسی کرده که یک بار او را کفایت 
نکند, و برخی از بزرگانمان دوبار را حمل بر دو مشت پر و یک بار را حمل 
بر یک بار شستن کرده اند و چه بسا که روایات مربوط به دوبار. بر دو بار 
شستن و مستح کردن باشد و واضع آست که اکتفا کردن تسیک :مشت پن و 
یک بار شستن, اقرب به احتیاط است که آن راه متیقن است و از عمکرد 
مخالفان و روایات آنان دورتر است, چرا که آنان در صحاح خود از عبدالله 
بزم رید روایت کردم اند که وسول.حدا ضلی اللم علیه .و ال ورشم دوباز 
دوبار وضو گرفت و آنچه در این خبر است. مبنی بر قرار دادن دست در 
ظرف برای مسح کردن, حمل بر تقیه ميشود, و قول مشهور, عدم جواز 
برگرفتن آب تازه برای مسح کردن است مگر در زمان ضرورت شدید؛ و 
تجویز برگرفتن 1 تازه, هنگام خشک شدن دست مطلقا, به ابن جنید 


نسبت داده شده است. 


27 العیاشی: زراره بن اعین و ابوحنیفه از ابوبکر بن حزم نقل کرده اند 
که مردی وضو گرفت و بر کفشهایش مسح کشید و وارد مسجد شد و نماز 
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علی علیه السلام وارد شد و پایش را برگردن وی نهاد و فرمود: وای برتو! 
بدون وصو نماز می خوانی !؟ گفت: عمر بن خطاب به من دستور داده 
ان کم 
پنگر که اين فرد علیه تو چه روایت می کند؟ عمر صدایش را بالا برد و 
گفت: آری, من او را فرمان داده ام. چرا که رسول خدا صلی الله علیه و 
۳ امام فرمود: قبل از نزول سوره مائده با 
بعد آن؟ گفت: نمی دنم امام فرمود: پس تو که نمی دانی؛ چرا فتوا می 
دهی؟ قرآن مسح کردن بر کفشها را نسخ کرده است. 


8 العیاشی: میسر بن ثوبان نقل کرده است که از امام لین کلره السلام 
وی می فرمود: قران مسح کردن بر کفشها و روسری را نسخ کرده 
ست.(1) 


9. العیاشی: زراره و بکیر دو تن از فرزندان اعین نقل کرد ه اند که از 
امام باقر علیه السلام درباره وضوی رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم سوال کردیم, ایشان درخواست کرد تشت پا ظرفی را بیاورند که در 
آن آت؛ باشتد. آن گاه دست راست خود را در آب فرو برد و مقّشتی آب 
برداشت و بر صورتش ریخت و صورت خود را با آن آه. توت سیس 
دست چپش را از اب پر کرد و بر دست راستش ریخت و بازوی خود را از 
ارنج شست و شستن را به طرف ارنج انجام نداد و سپس دست راستش 
را در اب فرو برد و بر بازوی چپ خود از ارنج ریخت و همان کاری را 
انجام داد که با دست راست خود کرد و با بازمانده اب دستش؛ سر و 
پاهایش را مسح کرد و آب تازه ای بر آن نریخت. سیس فرمود: رسول 
خذا.ضای الله عله و اله سم اکشان وش زار تسرد کف وا 
نمی کرد. 


- گفتند: - سپس ایشان فرمود: خداوند تعالی می فرماید: (ای کسانی که 
ایمان اورده اید. چون به عزم نماز برخيزید. صورت و دستهایتان را تا ارنج 
بشویید. اپس بر او سزاوار نیست که جایی از صورتش را رها کند, بلکه 
ناید آن: زا بشوید و دستور به شستن دستان تا آرنج داد و جائز نیست که 
حانید از خبیتا یس ۴ آز تجهایتشن: را رها کند جز اینکه آن را , بسوید؛ زیرا| 
خداوند باری تعالی می فرماید: (صورت و دستهایتان 
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را تا آرنج بشویید. 1 و سیس فر مود "مر و پاهایتان را تا برآهدکی پیشتین 
هر دو پا مسح کنید. ) و در صورتی که قدری از سر یا قدری از بٍ بین اطراف 
دو برآمدکی را تا سر انگشتان مسخ کشد, کفایت می کند. 


مفصل پاها و نرسیده به استخوان ساق. گفتیم: این که فرمودید کجاست؟ 
فرمود: از استخوان ساق. و کعب پایین تر از آن است. گفتیم: خداوند تو را 
اصلاح کند, یک مشت تنها برای صورت و مشتی دیگر برای دست کفایت 
می کند؟ قرمود: اری؛ اکر در آن بخواهی زیادتز استفاده کنی: دو مشئتت: به 
همه آن می رسد.(1) 


العیاشی: زراره نقل کرده است که امام باقر علیه السلام درباره این سخن 
خداوند عز و جل: (ای کسانی که ایمان آورده اید. مت بر او روا 
کم ها ی و را ان 
کی کت هار ره اش ول ار ی ار 
استخوان ساق.(2) 


توضیح . : «طست» را با تای مهمله و معجمه روایت می کنند و در النهایه 
آنده: تور ظرفی مسی يا سنگی همچون تشت است. که گاهی از آن وضو 
ی ر واان هه اسا را استه اسان ره 
السلام است, برای تخییر میان به جا اوردن هر کدام که میسر شد و بر 
عدم کراهت آن استعانت دلالت دارد. 


و آنچه که در اين باره گفته شده مبنی بر اینکه برای بیان جواز است یا 
اينکه آن وضویبی حقیقی نبوده است, دور بودتنش از مقام بیان (جایگاه 
توضیح کیفیت) وضو پوشیده بیست . 


و چه بسا استحباب باز بودن سر ظرف از ان فهمیده شود و بر رجحان 
مشت برداشتن برای شستن اعضا و برداشتن با دست راست برای دست 
چپ دلالت دارد, اما شستن دست راست.؛ شیخ مفید و گروهی دیگر. بر 
اتتخات برگرفتن آب با دست راست و برگرداندن آت به دست 7ب 
معتقد ند و از ظاهر این روایت و غیر ان دو عدم آن فهمیده می شود و 
حمل بر عدم وجوب شده است. 
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و می توان روایات مربوط به برگرداندن ۳1 را حول بر زمانی کرد که 

ظرف آتب سر باز نباشد, اما عمده دلیلی که با ان بر بر کودا تن ات 
استدلال شده, همین روایت است, بعلاوه آنچه در تهذیب(1) روایت کرده 
است, که در آن بدین شکل آمده است: « سپس دست راستش را در [۳ 
فتری بر وه با آ :هی ات برداشت و دست راستش را شست » و ظرف 
در این روایت؛ سر باز بوده است و در کافی نیز به همین صورت آضه 
افتت: ۱و۱ سم ظور کلم انبات. اتجاب بر کرداندن اب خالق. از اشکال 


قول امام که فرمود: «لا پردها الی المرافق», امکان دارد که مراد نفی 
اغاز فستن از انکشتان. باشد: ان که.مخالعان آن را انحام عی <هنده با 
اينکه مراد در حین شستن باشد, که دستش را به سوی آرنج برنمیگرداند 
بلکه دستش را بالا می برد: و سیس بر آرنج میگذاشت و. آن را 0 
آوز3: 


سیس این روایت بر قول مشهور دلالت دارد, مبنبی بر وجوب آغاز کردن از 
قسمت بالاای صورت و دو دست. و سید و ابن ادریس و گزوهی بر 
اسقصات بافر ذارند .و احعطه آغار کردن اد قسمت فالای آن دود صوسته و 
دستها - است و دلالت بر این دارد که مسح کردن تنها با بازمانده خیسی و 
دریگ عفن با من عاان ما ون مه یار آن اختلافی وجود ندارد, 
بر خلاف اغلب عامه؛ و نیز در زمینه وجوب مسح با باقیمانده آب و عدم 
جواز گرفتن آب جدید. هنگام باقی ماندن رطوبت بر دست. اختلافی 
نیست : و اما هنگام خشک شدن دست نیز, قول مشهور عدم جواز برداشتن 
آب جدید است, بلکه از محاسن و مانند آن اگر خیس باشند, برگرفته می 
شود و اگر این مواضع نیز خشک باشند, وضو را از سر می گيرند. آری در 
حالت ضرورت, به عنوان مثال در زمان بالا بودن گرما پا بادهای شدید که 
فرد قادر بر مسح با رطوبت يا خیسی نیست., آن را جائز دانسته اند که از 


و از این خنید جیزاق: نقل, شیده که ظاهر آن دلالت بر جهاد از تبتر کر فین: 
زمان خشک شدن دستها مطلقا دارد. چه خیسی و رطوبتی در محاسن خود 
بيابد یا 
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که به او نسبت داده شده. مبنی بر جواز مسح با اب جدید به طور مطلق, 
وان ار 


و قول امام که فرمود: «و / یدخل اصابعه تحت الشراک» بر عدم وجوب 
فراگیری عرضی دلالت دارد, در صورتی که نعل را حمل بر عربی بودن آن 
کنیم و نیز طولی, در صورتی که حمل بر بصری - بودن - و امثال آن کنیم. 


قول امام که فرمود: «ما بین اطراف الکعبین» در تهذیب آمده «ما بین 
الکعبین» و در قول امام علیه السلام که فرمود:«دون عظم الساق». لفظ 
دون یا به معنای زیر است با به معنای نزد و یا به معنای غیر است. 


ات کب کی له ها ها دنه 


اول: استخوان ترامده در روی پاست که میان مفصل و استخوان کف 


باس 
دوم مفصل بین ساق و قدم. 


وم : استخوان مایل به گردی است که در محل التقای ساق و پا قرار 
گرفته و در قسمت بالای آن دو زائده است که در گودی نوک يا بند ساق 
وارد می شوند و دو زائده در قسمت پایین آن قرار دارد که در گودی پاشنه 
وارد می شوند و آن برآمدگی است در وسط پشت پاء منظورم وسط 
عرضی 0 است., اما برآمدگی آن برای حجس شات آشکار لیست؛ بدین 
دلیل که قسمت بالای آن در دو گودی ساق قرار گرفته که گاهی از آن 
تعبیر به مفصل نیز می شود يا به دلیل مجاورت., يا به خاطر تسمیه حال به 
0 


چهارم: مت از دو نشامند کت از قسمت راست با و چب پاست و این همان 
اشت که الب امه کلفه. کف راتفر این ابه حملم نز ان رده ان 
اضخات‌ها بر حلاف ان‌اتقاق نظر دارتد آها فته فخه اف شخشان: ار آن 
خارج نمی شود وجه اول را عمید الروساء ذکر کرده و شیخ مفید نیز بدان 
تصریح کرده. و وجه دوم را گروهی از اهل لغت ذکر کردهاند و اين روایت 
ظهور در آن دارد و از ظاهر کلام آبن شین ری اند و وچه سوم همان 
است که در سم گاو و گوسفند نیز هست و چه بسا مردم با آن بازی میکنند 
و همان است که علمای تشریح به دنبال آنند. 
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شیخ بهائی - رحمه الله - گفته: پس از تحقیق نزد علامه - رحمه الله - 
مشخص شده که همان کعب است و در برخی کتابهای خود از آن تعبیر به 
حد مفصل و در برخی تعبیر به مجمع ساق و قدم کرده و در برخی تعبیر به 
برامدگی در وسط قدم و در برخی تعبیر به مفصل کرده و عبارات اصحاب 
بر علیه او جاری شده است و کسانی که پس از وی امده اند, وی را تقبیح 
کرده و او را به خرق اجماع نسبت داده اند. 


شیح بهائی قدس الله روحه - به تقبیحهای آنان در کتابهایش پاسخ داده و 
مذهبش را برگزیده و ادعا کرده که ِ روایات و اقوال از نظر او 
عاهه نیز این قول را به شیعه ۳ اند و روایات 99 ما 
است و بر اساس قول بر عدم وجوب فراگرفتن طولی, امر آسان میگردد 
و برای خروج از این اختلاف, احوط, مسح کشیدن تا مفصل است. 


قول امام که فرمود: «[ذا بالغت فیهما» و در تهذیب آمده «فیها». یعنی اگر 
در برگرفتن آب به وسیله آن مبالغه کنی, به گونه ای که آن را پر کنی که 
دیگر چیزی در آن جا نگیرد؛ یا اینکه در شستن عضو به وسیله کشیدن 
ذشنت افبالقه: کنن. با اب به تمامی اعضا برسد. قول امام که فرمود: 
«والثنتان» یعنی دو مشت پر از آب در فراگرفتن عضو بدون مبالفه کافی 
است. سپس از ظاهر عبارت «غرفه للذراع» بر می اید که مراد مشتی پر 
از آب برای هر دست است و دور از صحت نیست که مراد یک مشت پر از 
اب برای هر دو دست باشد و بنا بر قول اول, بر استحباب دو مشت پر 
دلالت می کند. نه دو بار شستن 


10. العیاشی: زراره نقل کرده است: به امام باقر علیه السلام گفتم: حد 
صورت که سزاوار است در وضو شسته شود و خداوند عز و جل درباره آن 
سخن گفته کدام است؟ فر مود: همان حدی است که خداوند عز و جل به 
تتتشت آن فرمان داده, حدی که برای کسی جائز نیست که بر مقدار آن 


بیفزاید پا از آن بکاهد. اگر بر آن بیفزاید پاداش داده نمی شود و اگر از 
قدر آن بکاهد گناه کرده است. هر مقدار که انگشت و 


شضت از رستنگاه مو تا چانه را قوشوار, فرابگیرد و آنچه که 
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این دو انگشت به شکل دایره وار از صورت فرابگیرد, آن از حد صورت 
است و آنچه که غیر از اين باشد. از حد صورت نیست. گفتم: صدغ - 
گیجگاه - از حد صورت به حساب نمی آید؟ فرمود: خیر.(1) 


با سندی صحیح و در تهذیب با سندی حسن که از سند صحیح کم ندارد(3), 
روایت شده و قول امام که فرمود: «الذی قال الله» صفتی پس از صفت 
دیگر برای وجه است و قول وی « لا ینقص منه» یا معطوف بر لاینبغی 
است يا معطوف بر «یزید» می باشد. بر اساس قول اول, لا نافیه و بر 
اسان فیل تیم :اند یرای تاد ی استهه احال آینکه لا هی اند 
و معطوف بر موصول باشد و صفت برای وجه باشد, با تاویل «مقول فی 
حقه», دور بودن آن از صحت و ضعف آن آشکان است. 


و جمله شرط و جزا در قول امام که فرمود: «|ن زاد علیه لم یوجر» صله 
ای پس از صله دیگر برای موصول است., چنان که تفتازانی در این قول 
خداوند سبحان آن را جائز دانسته: «فاتقوا النار التی وقودهز الناس و 
الحجاره آعدت للکافرین», از آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند 
وا کفاو آفاده‌شدم: فرسد لو. این که فعل: داعفت» له دوم بای 
«التی» است و احتمال دارد که این جمله شرطیه همراه با معطوف علیها, 
مفسر این قول وی باشد که فرمود: «لا ینبغی لاحد» و این که جمله 
معترضه میان مبتدا و خبر باشد. 


و جار و مجرور در قول ایشان «من قصاص الشعر» يا متعلق به قول وی, 
فعل «دارت» است. پا صفت مصدر محذوف؛ پا حال از موصولی است که 
خبر برای وجه واقع شده و آن حرف «ما» است, در صورتی که آمدن حال 
از خبر يا آمدن حال از ضمیر مجرور عائد به موصول را جائز بدانیم. با 
تقدیر وجود «علیه». و لفظ «من» ابتدائیه است و «الی الذقن» نیز همانند 
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1- . تفسیر العیاشی 1: 299 
دافم 28:1 


3- . التهذیب 1: 15 چاپ سنگی, 54 چاپ نجف آخوندی. الکافی 3: 
8چاپ طهران آخوندی 


و لفظ «من» در قول امام «من الوجه», چنان که گفته شد بیانیه است و 
اطفررایاعت که امه ی هه انم صیکن از رای که 
احتمال وجه بودن ان وجود دارد و توهم میشود که از وجوه باشد. و 
«مستدیرا» يا حال از وجه و يا از ضمیر علیه است يا از موصول است. اگر 
آن را جائز بدانیم, و يا اینکه صفت برای مصدر محذوف است و امکان دارد 
که تمییز نلسبت باشد که به فاعل ان جاری شده است., یعنی «ماجرت علیه 
الاصبعان علیه بالاستداره» و مانند آن. این قول ایشان است: «لله دژه 
فارسا» و جمله «ماجرت» تاکید برای قبل ان است. در صورتی که لفظ 
«من» در این قول «من قصاص». ابتدائیه باشد, برای معین کردن صورت 
برای شستن؛ با توجه به آنچه که کرباره ان گفتهة شد و ضمائر «منه و 
علیه» به وجه بازمیگردد. 


قول ایشان که فرمود: «ما دارت علیه السبابه الوسطی» در نسخه های 
تهذیب بدین شکل امده و «الوسطی» و در فقیه عبارت «علیه الوسطی» 
آمنده.. بدون سبابه و شاند درست:باشند, چرا که افزایش سبابه در ظاهر 
هی فائده آی ۳ و بر اساس اين نسخه, انگشت سبایه ی 1 انگشت 
۱ 
از آنها برای حد طولی و دیگری برای حد عرضی باشد ؛ حد طولی آن است 
که انگشتان سبابه و ابهام آن را در بر گیرد, زیرا که میان رستنگاه مو تا 
چانه غالبا به همان اندازه است, و حد عرضی آن است که انگشتان میانه و 
ابهام آن را در بر گیرد و در اين هنگام این قول امام «از رستنگاه موی سر 
تا چانه است», هر دو حد را با یکدیگر در بر می گیرد. چنان که برخی بدان 
قائل شندم اند ؛ و شاید: اظهر این باشند که.دکر انگشت سبابه. انتخظردا 
واقع شده؛ زا که: کم .مت ابق که فان چرخیدن؛ از انگشت میانی 
جدا شود. 


سپس بدان که قول ایشان که فرمود: «بر کسی جائز نیست که , ۱ 


بیفزاید و اگر بیفزاید اجر و پاداشی به وی تعلق نمی گیرد», احتمال چندین 
وه دارتکی اه بیان که‌طاه اباز اظاای ار روا 


امام همراه شده: «اگر بیفزاید, اجر و 
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پاداشی به وی تعلق تقی: کر و46 بر بر این اساس که «مامو: به > را انجام 
دایخ اما اف ای که لعو است مر ان اضر حمل من نود هافر ش.ه 
رباکت وا از ین ره که مافوز ای اند آنجامندادن است ,را که در 0 
صورت, تشریعی حرام به حساب می آمد چه فعل آن و چه قصد آن, چنان 
که این تفصیل در کلام اصحاب آمده است. دوم اينکه ار ملد خرفات 
شود, مبنی بر اینکه فعل او به قصد مامور به باشد که در این صورت 
تشریع خواهد بود و سوم اینکه مراد اعم از حرمت و کراهت باشد, با در 


نظر گرفتن دو فرد مذکور. 


و نیز این قول امام «اگر بکاهد گناه است» احتمال چندین وجه را در بر 
دارد: اول اینکه گناه و مچازات به اعتبار اکتفا به آن وضویی باشد که در 
و مامور به را ترک کرده, چرا که وضو و نمازش باطل شده و به آن دو 
اکتفا کرده که در این ضورت گناه فی کند و.به -خاطر خرک. آن دوه فجازات 
می شود. 


دوم بر این اعتبار که نماز و وضوی وی تنشریع باشد. که در این صورت به 
خاطر انجام آن دو مجازات می شود هر چند به آن دو اکتفا نکند. سوم 
اتکه خمل بر ام رازه کرد 


و قصاص که قاف آن به سه شکل خوانده می شود انتهای موی سر است, 
همان اه کهعا قشی بر فنه می شود از اول نا خر ان ییحی کته اند 
آن آخر فخل زویش فوراز ابتدای آن است که‌مراد در انجا همان استت.و 
میان علمای اسلام در این زمینه اختلافی وجود ندارد که آنچه از وجه» 
شستن آن در وضو واجب است, خارج از فاصله ای نیست که طول آن از 
رستنگاه موی تا کنار چانه قرار دارد و همچنین از لحاظ عرض, از برآمدگی 
جلوی گوش تا برآمدگی گوش دیگر می رسد, جز زهری که اعتقاد دارد که 
هر دو گوش از صورت است و با آن شسته می شوند. اما در حد آن 
اختلاف,ورریده اند برخی از آنان خذ آن را از لخاظ طول, ازرستنگاه: مه تا 
چانه و از لحاظ عرض, جایی که انگشتان اشاره و میانه آن را قوسوار فرا 
من نزن میداد که اون قول مشهور میان اصحاب است., بلکه تقریبا 
قول اجماعی است و علامه در منتهی و محقق در معتبر ادعا کرده اند که 
آن مذفتب اه بیت علیهم السلام من باشند: 
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و از جمله آنچه که در این باره بر آن استدلال کرده اند اين روایت است؛ 
اما در معنای آن اختلاف کرده اند و اغلب بر این باورند که این قول امام 
«ما دارت علیه الابهام و الوسطی» توضیحی برای عرض صورت است و 
قول امام که فرمود: «من قصاص الشعر الی الذقن» برای طول ان است 
و قول «و ماجرت علیه الاصبعان» تاکیدی برای بیان عرض است. 


و شیخ بهائی - قدس الله روحه - آن را حمل بر معنایی دیگر کرده و در 
بعضی از حواشی خود این چنین ادعا که از کلام_ برخی از فقهای 
متقدم استفاده می گردد, زیرا که آنان حد صورت را بر آنچه که انگشت 
اشاره و میانه فراگیرد مشخص کرده اند, و اختصاص به عرض ندادهاند, 
چنان که فقهای متاخر این کار را کرده اند و در المختلف مانند این کلام از 
ابن جنید نقل شده. و آنچه که وی حمل بر این خبر کرده اين است که آنچه 
انگشت اشاره و میانه آن را در هر یک از طول و عرض وا سب بان برگیرد, 
حد صورت است. بدین معنا که خط واصل از رستنگاه تا طرف چانه, غالبا 
به مقدار میان دو انگشت است, در صورتی که میان آن ثابت فرض شود و 
نف دوه خود بکرده در آنن ضفرت شته دافنه ای خاضل.عی. کردد که. ان 
همان مقداری است که باید آن را شست. 


در کتاب حبل المتین گفته: ویو ی ی 
ایشان «من قصاص 1 شعر الراس» پا متعلق به فعل «دارت» پا صفت 
مصدر محذوف است, و معنلی ایننست که دارتند ۳1 رستنگاه آغاز و به چانه 
منتهی می گردد و يا حال از موصولی است که خبر برای وجه واقع شده, 
در صورتی که آن را رزیت بدأنیم, و بدین معناست که صورت؛ همان 
اندازه ای است که دو انگشت به گرد آن از رستنگاه تا چانه می چرخند. 

پس اگر نف وان الب سر انکشست اهر تاه پیشانی و سر 
ات اشارم بر انتهای چانه واقع شود, و سپس میانه فاصله آن دو ثابت 
گردد و سر انگشت میانه به عنوان مثال بر طرف چپ به سمت پایین و 
مراک اقا ری زامت هیال قبار کر رس رت از 
قول امام «مستدیر|» حاصل می شود و آن چه را که بدان سخن گفته 
تحقق می یابد: «و آنچه که هر دو انگشت بر 
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روی صورت به شکل دایره انجام دهند, آن از حد صورتست»؟ کلام او که 
خداونه متاه زر الا رانا نراقت 


و تو می دانی که او - رحمه الله - هر چند در ایراد این وجه برای صورت 
دقت کرده, اما ظاهر این است که حمل روایت بر آن بسیار دور از صحت 
است و ایشان - رحمه الله - در این باره به قدر کافی در کتابهای خود با 
ذکر مرجحات زیادی بر انچه که اختیار کرده, سخن گفته و اغلب ایرادهایی 
که .وی بر آنچه: که اضحات: ان را فهمید ه اند, وارده کرده است. وارد 
ها ار سا به خاطر پیشگیری از طولانی شدن بیهوده در اين باره 
رها کردیم. 


اما اصحاب ما چیزی زا اختیار کردهاند که خی بر ان دلالت: دارنه بعتی 
که کر له 0 
راوندی, بنا بر آنچه که در کتاب ذکری از وق نقل شده است. و اکنون باید 
معنای صدغ را بررسی کنیم. 


فیروز آبادی گفته است : «صضدغ» با ضمه, میان چشم و گوش قرار دارد و 
مویی که بر اين موضع آویخته میشود و جوهری نیز مانند آن را قائل شده و 
برخی از فقها گفته اند: آن قسمت تو رفتهای است که میان قسمت بالای 
گوش و کنار ابرو قرار دارد و در منتهی گفته: آن مویی است که پس از 
انتهای گونه به محاذات بالاای گوش و کمی پایینتر از سر آن قرار دارد و در 
ذکری گفته: همان است که در محاذات گونه قرار دارد. 


۱ 12۳ 
با گرداندن هر یک از آنها در هر دو صورت میان دو انگشت داخل میکند و 
اگر موضعی را اراده کند که دارای مو است و آن موضع, بالای گونه قرار 
گرفته است. یس نباید میان آن دو چیزری از آن در چیزی از دو وجه وارد 
شود. پس آنچه که شیخ بهائی در اين باره ذکر کرده, مبنی بر اینکه این 
9 از وجوه مرجحی است که ان را تحقیق کرده, تحقیق دارای وجهی 
تیلست بنابراین ممکن است که کلمه صدغی که در سخن زراره ۳ 

علیه السلام واقع شده را حمل بر معنای دوم کرد. همان معنایی که 

مه و 
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شهید, که - خداوند نور بر قبر آنان ببارد - آن را تفسیر کرده اند و اين را 
دانستی که دو انگشت چیزی از آن را شامل نمی شوند و می توان صدغ 
در کلام راوندی را حمل بر قسمتی کرد که مویی بر آن نیست و دو انگشت 
آن را ترمیگیرنه: ۲ مالسا روایت و اخماع اضحاب تاش مکی 
است صدغ در روایت را حمل بر معنای اول کرد و نفی ان از جانب امام 
علیه السلام رفع ی بدین معنا که صدغ از وجه به حساب 
نمی آید, بلکه قسمتی از آن خارج وجه و قسمتی دیگر داخل وجه است. و 


اول, اظهر است. 


1. العیاشی: زراره نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام گفتم: 
چگونه سر را باید مسح کشید؟ فرمود: همانا خداوند می فرماید: «امسحوا 
بروسکم», (سر خود را مسح کنید. 4 پس ان قسمت از سرت را که مسح 
کشیدی, داخل در این حکم است و اگر می فرمود: «امسحوا روسکم» بر 
تو واجب بود که همه سر را مسح کشی(1) 


توضیح . «فهو کذ|» بعنی داخل در چیزی است که به انجام آن مامور شده 


است. 


2. العیاشی: صفوان نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام درباره 
این قول خداوند سوّال کردم: (صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر 
و پاهایتان را تا برآمدگی پیشین هر دو یا مسح کنید. ) فرمود: مردی در این 
باره از امام کاظم علیه السلام سوال کرد و ایشان فرمود: سوره مائده 
پاسخ تو را خواهد داد - يا داده است - و مقصود. مسح کردن سر و دو 
پاست. عرض کردم: خداوند فرموده است: (دستهایتان را تا آرنج بشویید )» 
ود سر رز وه است؟ فرمود: بدین ترتیب که با دست راست خود آب 
ترمی دارد و در دشت خب خالی می کند و آن گاه از رهی ارتج آغاز میکند 
و سپس تا کف خود دست می کشد. عرض کردم: یک با ر کافی است؟ امام 
رضا علیه السلام فرمود: امام کاظم علیه السلام اين کار را دو بار انجام 
می داد, عرض کردم: ایا می تواند بر عکس [به شیوه مخالفان ] وضو 
بگیرد؟ فرمود: اگر کسی [از مخالفان ] نزد او باشد, اين کار را بکند, در غیر 
این صورت خیر.(2) 
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توضیح: : قول امام علیه السلام که فرمود: «در دست چپ بریزد» بر رجحان 
برگرداندن دلالت دارد. و قول وی «اگر کسی از مخالفان نزد او باشد» 
یعنی کسی از مخالفان که از او تقیه می کند. و «رد الشعر» شستن به 
شکل معکوس است و احتمال دیگر در اینجا 0 است. مگر اینکه 
تقیه به آن, همراه با ایتدا از قسمت بالاء در برخی اوقات محقق گردد. 


33 العیاشی: میسر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
وضو یک بار شستن است. و گفت: کعب را روی پا توصیف کرد.( (1) 


توضیح: این حدیث در اینکه کعب استخوان برآمده در روی پاست صریح 
است و شیخ بهائی - قدس سره - گفته: اخبار و روایاتی که در بردارنده 
قرار گرفتن کعب در روی پاست., با این که آن, استخوان واقع در مفصل 
باشد مخالفتی ندارد, چرا که کعب بدین معناء واقع در روی پاء و خارج از 
ان است. و قول میسر مبنی بر اینکه امام علیه السلام کعب را استخوانی 
در روی پا دانسته, اين را می رساند که امام برای کعب اوصافی ذکر کرده 
۳ راوی آن را بدان اوصاف بشناسد, و اگر کعب تا این حد مرتفع و 
محسوس و قابل مشاهده بود, ۷ نداشت بلکه سزاوار بود 
که بگوید: منظور این است. و نیز گفته است: مراد از روی پا, خلاف درون 
آن نیست, بلکه مراد آن چیزی است که بالا آمده, چنان که به آنچه از زمین 
یه ظهر؛ و تکلف موجود در آن 


4. العیاشی: عبدالله بن سلیمان نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام فرمود: را ای ول ای ۱ 
و آله وسلم را نقل نکنم؟ گفتیم: آری. پس مشتی آب برداشت و آن را بر 

صورتش ریخت, سپس مشتی دیگر برداشت و و آن را بر آرنج راستش 
ربخت, سین فشتی.دیگر بر داشت: و ان را 10 
بر سر و پاهایش مسح کشید و دستش را بر روی پاهایش کشید و فرمود: 
اینجا همان کعب است و با دست خویش به عرقوب - رگ و عصب برآمده 
در پشت پا - اشاره کرد و فرمود: این کعب نیست. 
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در روایت دیگری از ایشان نقل شده است که فرمود: تا عرقوب. سپس 
فرمود: اين همان ظنبوب است و کعب نیست.(1) 


2 فص در تماست از تاش بای خیم السای تعلی که اس‎ ٩ 
سپس دستش را بر روی پایش کشید و فرمود: اين همان کعب پاست. و با‎ 
دستش به قسمت پایین عرقوب اشاره کرد و فرمود: این همان ظنبوب‎ 
است و در قاموس گفته: «عرقوب» عصبی کلفت و محکم بر بالای پاشنه‎ 
اتشان. است: و در ختوانات در باه آها ب مزله زانمیره ارت *دسشان‎ 
است و گفت: «ظنبوب» لبه برآمده ساق پاء یا استخوان آن یا لبه استخوان‎ 
از اشنتت و این غیز در کغب به معنای مشهور آن مانند صریح است و آنچه‎ 
با که ضرانحام کین کرن‌هصا تخبز است که عانعن کند.‎ 


5 علی بن حمزه نقل کرده است که از اباابراهیم علیه السلام درباره این 
قول خداوند که فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده اید. چون به عزم نماز 
برخیزید ) تا قول وی که فرمود: تا برآمدگی پیشین پاها ), سوال کردم. 
فرمود: صدق الله, گفتم: جانم به فدایت ! چگونه وضو بگیرد؟ فر مود: دو 
بار دوبار, گفتم: مسح کشد؟ فرمود: یک بار یک بار گفتم: از آب یک بار؟ 
فرمود: آریر گفتد" جانم به فدایت ! پس پاها چه؟ فرمود: آن دو را خوب 
بشوی.(2) 


توضیح . امر به شستن از روی تقیه پا اتقاء است, و قول امام که فرمود: 
«من الماء» ظاهر است که تقیه است؛ هر چند امکان حمل ان وجود دارد 
که بگوییم, مراد اب وضویی باشد که در دست باقی مانده است. 


6. العیاشی: محمد بن احمد خراسانی نقل کرده است که مردی نزد امیر 
المومنین علیه السلام امد و از ایشان درباره مسح کشیدن بر کفش ها 
سوّال کرد. ایشان مدتی سر به سوی زمین دوخت و سپش سرش را بالا 
گرفت و فرمود: ای فلانی, این خداوند تبارک و تعالی است که بندگان خود 
را به عبادت فرمان داده و آن را میان اعضا تقسیم کرده و برای صورت 
نصیبی قرار داده و برای دستان نصیبی قرار 
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داده و برای سر و پاها نیز نصیبی قرار داده است, اگر کفشهای تو از این 
اجزا به.حساتب فی ایند بر آنان مه بکش ۱1 


7. العیاشی: غالب بن هذیل نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
درباره این قول خداوند که فرمود: (و سر و پاهایتان را مسح کنید + که ایا 
بر اعراب جر است با رفع؟ فرمود: بر اعراب جر است. 


وا ی ۱ 
سوال. کرد.. فرمود: آيا بسن از آمدن. ان در کتاب خدا سوال می کنی؟ 
خداوند تعالی فرمود: [ای کسانی که ایمان آورده اید چون به عزم نماز 
برخيزید, صورت خود را بشویید! تا بدین قول خداوند که فرمود: تا 
پر آمدکن.بتشین. هر ووبا +سپس بار دیگر نزد او برخاست و از ایشان در 
این باره سوال کرد. امام مثل این را سه بار به وی فرمود و هر بار اين آیه 
۱ 


9. العیاشی: امام محمد صادق علیه السلام نقل کرده است که امام علی 
مخالفت کرد. گفتند: پیامبر را دیده ایم که بر خفین مسح می کشید. - 
ایشان فرمود: تام ی اا بل و ۱۱۰ این عمل رسول 
خدا قبل از نازل شدن سوره مائده بود يا بعد آن؟ گفتند: نمی دانیم, ِ 
فرمود: اما من می دانم, همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله زمانی که 
سوره مائده نازل شد, مسح کشیدن بر خفین را رها کرد و فرمود: این که 
بر پشت الاغی دست کشم, برای من دوست داشتنی تر از این است که بر 
خفین مسح کشم و این ایه را تلاوت کرد: (ای کسانی که ایمان اورده اید, 
چون به عزم نماز برخيزید. صورت و دستهایتان را تا ارنج بشویید و سر و 
اه ارام کی شین در اه ۳ 
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توضیح . بر این دلالت دارد که مسح بر خفین قبل از نزول سوره مائده بوده 
و با ان نسخ شده است. 


0. معرفه الرجال: داود الرقی نقل کرده است که نزد امام صادق علیه 
السلام رفتم و به ایشان عرض کردم: جانم به فدایت ! اندازه طهارت چقدر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ناتوانی مردم اضافه کرده 
یکی است و هر کس سه بار سه بار وضو بگیرد. نمازش نماز نیست. 


من با ایشان در این زمینه مشغول صحبت بودیم تا اين که داود بن زربی 
وارد شد و گوشه ای از خانه نشست و از ایشان همان سوال من را درباره 
عدد طهارت پرسید. امام صادق علیه السلام خطاب به وی فرمود: سه بار 
یت مت مس ی - گفت: - گوشت میان 

کتف و پهلویم لرزید و نزدیک بود که شیطان در درونم نفوذ کند, امام صادق 
علیه السلام در حالی که رنگم پریده نود به من نحاهی انداخت و فرمود: 
ارام:باش ای داود! این همان کفر با زدن کردنهاست: 


گفت: از نزد ایشان دور شدیم و ابن زربی در کنار بوستان ابو جعفر منصور 
بود و گزارش داود بن زربی که فردی رافضی است و نزد جعفر بن محمد 
علیه السلام رفت و آمد دارد, به آابی جعفر داده شده بود. منصور 

من از طهارت او آگاه میشوم, اگر همچون وضوی جعفر بن محمد وضو 
بگیرد - چون من وضو گرفتن جعفر بن محمد را می شناسم - در این 
صورت قول را بر وی ثابت کرده و او را می کشم. پس در حالی که داود 
برای ادای نماز اماده می شد, در جایی مخفی شد. داود او را نمی دید و او 
همان گونه که امام صادق علیه السلام به وی فرمان داده بود. سه بار سه 
بار وضو گرفت و هنوز وضویش به پایان نرسیده بود که ابوجعفر منصور به 
دنبال وی فرستاد و او را فرا خواند. 


- گفت: - داود گفت: زمانی که نزد او رفتم به من خوش آمد گفت و خطاب 
به من گفت: ای داود ! درباره تو چیز باطلی گفته شده و تو ی 
بیستی, بر وضوی 
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حلال کن و دستور داد که به وی صد هزار درهم بدهند. 


داود الرقی گفت: داود بن زربی را نزد امام صادق علیه السلام دیدار 
کردم, داود بن زربی خطاب به امام گفت: جانم به فدایت ! خونهای ما را در 
دار دنیا حفظ کردی و آرزو داریم که به یمن و برکت تو داخل در بهشت 
کفوارض امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند آن را برای نو و تنج 
برادران مومنت محقق گرداند. 


سپس امام صادق علیه السلام به داود بن زربی فرمود: درباره آنچه را که 
نز تو گذشته با داود رقی سنخن, بکوی. تا ترس وق ارام کردد.. گفت* همه 
ماجرا را برایش تعریف کردم. امام فرمود: بدین خاطر به وی فتوا دادم, 
زبرا که او به دست این دشمن, در آستانه مرگ بود. سپس فرمود: ای داود 
بن زربی ! دوبار دوبار وضو بگیر و بر آن چیزی نیفزای, چرا که اگر بیفزایی 
نمازی برایت نخواهد بود.(1) 


توضیح: قول امام علیه السلام که فرمود: «هذا هو الکفر». منظور انکار تو 
نسبت به این و در صورتی که از روی تکذیب و عدم اعتقاد به امامت من 
باشد کفر است و اگر تقیه را رها می کردی و در راستای اعتقاد به امامت 
من آن را به وت ی ی ی 


0[ ۱۳ 
گرفتن برای ادای تصاز جر آن فشیهض کنتتی ۱ .تفس به اندازه سه انگشت, و 
به انگشت سیابه و میانه و سوم خویش اشاره کرد و یونس از حریز, فقه 

بسیاری را ذکر می کرد.(2) 


توضیح: بر این دلالت دارد که حریز مسح کشیدن را به اندازه نیت از گرژیتت 
واجب می دید و احتمال دارد که منظور, وی کفایت کردن در فضل ِ مبالغفه 
در اجزا - باشد. 


2 فهرست النجاشی: علی بن ابی رافع به نقل از پدر خود که کاتب امیر 
الحشی له الا سیف کرو اس ماس رس توص ار تک 
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ادای نماز وضو گرفت. در ابتدا از سمت راست بدن خود, قبل از سمت 
چپ اغاز کند.(1) 


3 العلل: امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی در وصف معراج 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان نقل کرده است که 
فرمود: پروردگارم فرمود: ای محمد ! دست خود را پیش ببر تا ابی که از 
ساق راست عرشم جاری است به تو برسد. پس اب فرو ریخت و من 
دست راست خود را بدان زدم. از اين رو اول وضو با دست راست است. 
سپس فرمود؛ ای مجمد! آن آب را بکیر وبا آن رزوی خود بشوی و نخوم 
مسح کردن سر و پا را | 
پاکی همست من نطر کلب سیس دست راست و چپت را تا آرنج بشوی 
وق تیا به او تعلیم داد - که تو می خواهی با دو دستت کلام مرا 
دریافت کنی. و با با فسانده آت دستانت, سرت و دو پایت را تا دو کعب 
خود مسح کن - و نحوه مسح سر و پا را بدو اموخت - و فرمود: من می 
و ی ری یب و اما مسح بر دو پایت 
ار ی 
علت وضوست.(2) 


موف با مین تم تخام اس مت در کاب شاه خواند اند 


4. العلل: محمد بن مسلم نقل کرده است که امام باقر علیه السلام 
او فرمان می برد و چه کسی نافرمانیاش می کند. و همانا مومن را چیزی 
نجس نمی کند و شستن, مانند روغن مالیدن. او را کفایت می کند.(3) 


توضیح: یعنی اعضای موّمن با چیزی از احداث, به صورت خبیث نجس نمی 
۱ جهت ازاله ان به ریختن اب افزون بر انچه شبیه به روغن زدن 


است نیاز 
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پیدا کند, چنان که واقع امر در اغلب نجاسات خبنیه چنین است و روغن 
بنابر قول مشهور, بر اقل مراتب جریان دلالت دارد. 


شهید در ذکری گفته است: ما تنها جهت انطباق و همخوانی میان آن و 
مفهوم شستن روغن را حمل بر جریان کردیم چراکه اهل لغت گفته اند: 
باران زمین را چرب و روغنی کرد. زمانی است که به مقدار کمی ان را 
خیس کند و دو شیخ - رحمهما الله - شستن در حد روغن مالی کردن را در 
صورت ضرورت. مجزی دانسته اند, مانند سرما یا کمبود اب؛ و در روایتی 
از حلبی نقل کرده اند که ایشان از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: «اگر 1 فراوان در اختیار داری, وضو را به کمال و 
شاداب ساز و گرنه مقدار کمی آب برایت ت کفایت می کند.» و شاید ان دو 
چیزی را از آن اراده کرده اند که جریان در آن نیست, يا افضلیت مد نظر 
بوده مانند منطوق روایت. پایان کلام. 


45 زراره نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام گفتم: : آیا مرا آگاه 
نمی کنی که از کجا دانستی که مسح به بعضی از سر و به بعضی از پا می 
باشد؟ حضرت خندید و سپس فرمود: ای زراره» این حکم را رسول اللّه 
صلی الله علیه واله وسلم فرموده و درباره آن. آیه از طرف خدا نازل 
شده. خداوند متعال فرمود: (صورت خود را بشویید. )پس از این جمله 
فهمیدیم که باید همه صورت را شست. تا آنکه فرمود: (دستهایتان تا آرنج 
بشویید. +پس از ان خداوند متعال, بین کلام فاصله انداخت و فر مود: (سر 
خود را مسج کشید. ) پس از اینکه در شستن صورت «با» نیاورد و در مسح 
سر «باء» اورد و فرمود: «بروسکم». دانستیم که مسح به بعضی از سر 
است, به خاطر حرف باء. 


سپس پاها را به سر عطف کرد چنانکه که دستان را به صورت عطف کرد 
و فرمود: «و پاهایتان را تا برآمدگی پیشین هر دو پا مسح کنید». پس 
زمانی که آن را به سر عطف نمود, دانستیم که مسح بر بعضی از ان 
است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله ان را برای مردم تفسیر کرد, 
پس مردم آن را ضایع نمودند. سپس فرمود: «فلم تجدوا| فاد فتیممو| 
صعیدا طیبا فامسحوا به‌خوهکم:,و آندیکم»: تشاک ات نیافتید. پس بر خاکی 
پاک تیمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید که خدا 
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بخشنده و امن 5 است. !زمانی که وضو را از کسی که آت نیابد 
برداشت. به جای شستن. مسح را قرار داد, زیرا فرمود: «بوجوهکم» 
سپس «و ایدیکم» را بل ان عطق نهودر سیس فرمود: «فنه* بفتی: از ان 
تیمم: زیر که وی,می داشفت کم وستی کد بر خاک زنند, خاکش به تمامی 
صورت نمی رسد زیرا که بعضی از ان خاک بر قسمتی از کف دست می 
چسبد و بر قسمتی نمی چسبد. سپس فرمود: «ما رید الله لیجعل علیکم 
فی الدین من حرج», [خداوند نمی خواهد که برای شما در دین سختی 
قرار دهد. » و حرج به معنای تنگی و سختی است.(1) 


توضیح : : قول زراره که گفت: «از کجا دانستی و گفتی», ظاهر است که به 
صیغه مخاطب باشد. و از ز آن بی ادبی وی نسبت به امام آشکار می شود, 
در حالی که این امر با اد پالای زراره منافات دارد و شاید امثال 
چنین سخنانی در آغاز استبصار و آکاهی. وی نوده, زیرا که وی اول از 
فقهای فاضل عامه بود؛ و امکان دارد که گفته شود: معنی این است که من 
را از مستند علم و قولت بر مبنای کتاب و سنتی که به واسطه آن بر 
مخالفانی که منکر امامتت هستند استدلال میکنی, اگاه ساز, تا من نیز بر 
انان زمان مناظره, حجت و برهان بیاورم. 


برخی از بزرگان ما که خداوند روانشان را پاک و مقدس بدارد, هر دو فعل 
را به صیفه متکلم خوانده اند؛ ؛ پس ان بدین معناست که به مستند علم و 
دلیل قولم. , مرا آخا-ساز: جرا که من بر هدعا بقین دارم 1 
سوی تو ناآگاهم, ۳ بدین وسیله , بر عامه [ا هل نسنن ] برهان فدلیل آ وم 


و خنده امام يا به خاطر تقریر زراره نسبت به مطلبی است که خدشه ای 
در آن وارد نیست؛ و موهم بی ادبی وی است به خاطر کم بودن دانش وی 
نت به آدات شخن. کفتی ‏ با به حاظر شعحتب: فق. ار آو: با تعجب: از 
الفان آنست که آنانضا کون کلام سداوند را عا فعود آشکار بودن ان در 


تبعیض نفهمیده آند؛ يا به خاطر تعصب با 
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1-. علل الشرائع 1: 265 - 264 
۰-2 . تفسیر العیاشی 1: 299 


انکار آنان است که با وجود علم به مفهوم آیه, سر لجاجت دارند؛ پا به 
خاطر انقام هیر کردن وی در حفلة بعد. که فرمود ای زر ارم تا آخز 


حدبت. 


قول امام علیه السلام که فرمود: «فعرفنا آن الوجه» زیرا که وجه در 
جمیع, حقیقت است و اصل در اطلاق حقیقت است و نیز در «الیدین» این 
چنین است. با وجود اينکه محدود کردن با بیان اندازه, فراگیر بودن را تایید 
می ۵ 


قول امام که فرمود: «ثم فصل ِ الکلامین» یعنی با آوردن باع هیان: آن 
دو در عبارت دوم بر خلاف اول, یا با تغییر حکم, مغایرت گذاشت, زیرا| 
حکم در عبارت اول شستن و در عبارت دوم مسح می باشد و اول. 
اظهرست و بر اين دلالت دارد که حرف باء بر تبعیض دلالت دارد و آنچه که 
در این باره گفته شده مبنی بر اینکه شاید منشا استدلال, فقط تغییر 
اسلوب است. نه به خاطر برای تبعیض بودن باءء دور بودن آن از صحت 
اشکار ارست. 


قول امام که فرمود: «ثم وصل» یعنی عطف رجلین بر راس بدون تغییر در 
اسلوب, چنان که بدین بر وجه عطف شده, پس همانطور که معطوف در 
عبارت اول در حکم معطوف علیه در شستن و فراگیری است. معطوف در 
عبارت دوم نیز در حکم معطوف علیه در مسح و تبعیض است. 


قول امام که فرمود: «فلما فک منظور حکم وضو و غسل است و در 
برخی از نسخه ها همچون دیگر کتب حدیث, عبارت «فلما وضع الوضوء» 
آمده و اینکه در برخی به جای «بعض الفسل» عبارت «معان الفسل» 
امده, مخثص وضو می باشد چرا که ان اهم است و مقصود بیان این 
مطلب است که وی برخی از اعضای شسته شده را در وضو ممسوح قرار 
داده و امکان دارد که مراد از وضو معنای لغوی ان بااشد که وضوی 


و امام حرف *من> را ون ایهم بر ین کرده: چنان که زمخشری نیز 
این قول را برگزیده و ضمیر را به تیمم ارجاع داده, به معنای متیم به - 
چیزی که بدان تیمم می شود - و این قول امام «لانه علم» تعلیلی برای 
این قول ایشان است که فرمود؛ «قال». یعنی اگر بداند که آن خاکی را که 
دو دست پس از زدن بر خاک با آن تماس پیدا کرده. تمامی آن به کفین 
نمی چسبد, از این رو تمام آن بر صورت یعنی 
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صورت وی کشیده نمی شود؛ و برخی از انان. ان را سبب برای این قول 
امام یعنی «اثبت» قرار داده بدین معنا که برخی از اعضا شسته شده را 
ممسوح قرار داد, جایی که فرمود: «بوجوهکم» با حرف باء تبعیضیه, زیرا 
خداوند تعالی دانسته که خاکی که به دست می چسبد. بر تمام صورت و 
دست کشیده نمی شود زیرا که به برخی از اجزای دست می چسبد و به 
بزخی تمی.عشنبن, و جه بسا گفته شود : آن. تسیب 


فا یمق اه وس نصا وت کم ات رسد 
به قول دوم است. 


ان شاء الله قول کامل در این باره در تسیر آیة تیمم خواهد آخند: 


6. العلل: سکونی نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
کس در وضو زیاده روی کند, مانند ناقض ان است.(1) 


توضیح: «کناقضه» (مانند ناقض آن), در برخی از نسخه ها با حرف ضاد 
آمده و در برخی با حرف صاد آمده است. سید داماد - که خداوند روانش 
را عزیز دارد - گفته: درستتر» بودن صاد از فعل «نقص ینقص نقصاً فذاک 
منقوص فهو ناقص ایاه» و ازین ريشه, آیه ای اننجت, در فران کرابم «تصیب 
غیر منقوص» (2) 


و از فعل «نقض ینقض نقضا فهو ناقض» برگرفته نشده است. 


7. الخصال: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام علی علیه 
السلام فرمود: در نوشیدن مسکر, و مسح کردن بر کفش, تقیه ای نیست. 
(3) 


توضیح: این قول بر خلاف قول مشهور در مورد عموم تقیه و آیات و اخبار 
وارده بر ان است و در بسیاری از روایات اینچنین امده: «من در سه چیز 
حج».(4) 


و شیخ - رحمه الله - در استبصار(5) 


بعد از ایراد آن گفته است: به خاطر چند وجه, با خبر اول منافات ندارد: 
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یکی اینکه وی از خویش خبر داده که در این زمینه در مقابل کسی تقیه 
نمی کند و ممکن است که تنها به اين خاطر از آن خبر داده که علم داشته, 
وی در این زمینه نیازی به این که تقیه کند ندارد. و نگفته: شما در این 
زمینه در مقابل کسی تقیه نکنید؛ و این وجه را زراره بن اعین ذکر کرده 


است. 


و دوم اينکه وی اراده کرده باشد که در دنیا از کسی در منع از جواز مسح 
بر خفین تقیه نمی کنم, و نه در انجام ان, زیرا که ان از مذهب وی معلوم 
ومبرهن است؛ از این رو وجهی برای استعمال تقیه در ان وجود ندارد. 


سوم اينکه, مراد این باشد که از کسی در زمینه آن تقیه نمی کنم, در 
صورتی که به مرحله خوف بر جان و مال نرسد و اگر مشقتی کمتر از آن 
وی ار ها رورا ویک و تقیه در این مورد, فقط , به هنگام بیم شدید بر 
جان و مال, جایز است. پایان کلام. 


و چه بسا در نوشیدن مسکر گفته شود: زیرا که عدم شرب مستلزم قول 
به حرمت نیست و ممکن است که ترک آن به عذری دیگر نسبت داده 
شود, در مسح بدین خاطر که شستن از آن اولی می باشد و تقیه بدان 
محقق می گردد و در حج بدان خاطر که عامه, طواف و سعی را به خاطر 
قدوم مستحب می دانند, بنابراین جز تقصیر و نیت احرام برای حج چیزی 
باق ماه هم ان ان مرا مان کی مک ایست که کف رو 
وجه در تمام موارد, وجود مشارکت در عامه است. 


درگ که آ سکن شتا که ی وه شیت انس ما کال 
اجه تقیه دار ندرا که آان شفه خو را اسان مین کنو و. شا ن 
مسکر را حرام می دانند و هر کس کفشهای خود را از پا درآورد و پاهایش 
را بشوید؛, انکاری بر وی بیست و هنگام منحصر بودن حالت در آن دوه 
شستن؛ اولی از مسح بر خفین است. پایان کلام. 


و روشن است که برخی از وجوه پیشین در این خبر وارد نمی شود, پس در 
ان بیندیش. 


8 کنقف. القنه: تغل نی اتراهم تن هاشم. کف از بزرکترین,ووانان 
اضتجاب ها اسمت» هن کناب خود ار.-زسول قدا صلی الله علیه و آله+وس کی 
خویتی زا در نان 
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نبوت ذکر کرده که در آن می گوید: پس چبرئیل بر وی نازل شد و آبی از 
آسمان بر وی فرود آورد و خطاب به وی گفت: ای محمد ! برخیز و برای 
نماز وضو بگیر, و جبرئیل طریقه وضو گرفتن بر صورت و دستان تا آرنج و 
مسح سر و پاها تا کعبین را به وی آموخت.(1) 


9 کتاب الطرف: امام موسی بن جعفر از پدر خود علیهما السلام نقل 
کرد است کم رسول خها صلی الله علسو الم و سم قطان به امامت غلی 
خویک خیم علهما الساع تعانی که اسلا آموسند فرهیید هار 
همأنا اسلام دارای شروطی است, اينکه بگویید: شهادت می دهیم که تنها 
معبود فقط خداست. و فرمود: شاداب وضو گرفتن با وجود مکاره - سختیها 
-: صورت, دستان, آرنج ها, و مسح سر و پاها تا کعبین - برآمدگی پاها - و 
غسل جنابت در گرما و سرماء برپاداشتن نماز و گرفتن زکات از موارد آن 
و خرج کردن آن در جای خود, روزه گرفتن در ماه رمضان و جهاد در راه 
خدا, توقف در هنگام برخورد با شبهات و بردن آن نزد امام, چرا که شبهه 
ای نزد وی وجود ندارد.(2) 


اقام موسی بن جفقر آز ندزش. علبهما. السلام تقل کرده: آسست. که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مقداد و سلمان و ابوذر فرمود: 
آيا میدانید شرایع اسلام چیست؟ آنان گفتند: تا آن اندازه می دانیم که خدا 
و رسولش به ما یاد داده اند. فرمود: آن بیش از حدی: است که پتوان ان" را 


شمرد, مرا از جانب خود شاهد بگیرید و شهادت دهید که تنها معبود خدای 
باه اتفت: .. تأ بدینجا رسید که فرمود: و اینکه قبله. قبله من برای شما به 


یوگ تک الحراض است: علی ین ابی ظالب: خانفین .محمد و امتر 
مقمنان است و دوست داشتن بیش علیهم السلام فرض و واجب 


است. 


همچنین برپاداشتن نماز, دادن زکات. خمس و زیارت خانه خدا, جهاد در راه 
خدا, روزه گرفتن در ماه رمضان, غسل جنابت؛ وضوی کامل بر صورت» 
دستان و 
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آع کف مه ۳۰ 11 116۰ 
2 . کتاب الطرف: 5 


ذراعین تا آرنج ها و مسح کشیدن بر سر و پاها تا کعبین واجب است., نه بر 
کفش و نه بر روسری, و نه بر عمامه... 

تا بدین جا رسید که فرمود: این شروط اسلام است مت ان باقی مانده 
است.(1) 


1 البصائر: عثمان بن زیاد نقل کرده است که او بر امام صادق علیه 
السلام وارد شد و مردی خطاب به ایشان میگفت: من از پدرتان در مورد 
وضو سوال کردم و ایشان فرمود: یک بار یک بار, بسا ات امام 
در پاسخ فرمود: تو در اين باره تنها بدین خاطر از من سوال کردی که می 
دانی من با پدرم مخالفم. با تست سته: با وضه. بکیر و ات وا از میان 
انگشتانت عبور ده.(2) 


توضیح: غاتی اخالی اری ۸ یعنی برای تقیه مخالفت می کنم. 


522 ارشاد المفید: قیس بن ربیع نقل کرده است که از ابواسحاق سبیعی 
درمورد مسح کردن بر کفشها سوال کردم, گفت: به مردم رسیدم که مسح 
می کشیدند تا اين که با مردی از بنی هاشم به نام امام محمد باقر علیه 
السلام دیدار کردم که هرگز ایشان را ندیده بودم و از مسح بر کفش ها از 
ایشان سوّال کردم, ایشان مرا از انجام آن نهی کرد و فرمود: امام علی 
علیه السلام هرگز اين گونه مسح نمی کشید و می فرمود: مسح بر کفش 
ها قبل از نازل شدن قرآن بوده است. ابو اسحاق گفت: از زمانی که امام 
مرا از انجام آن نهی کرد, من (بر کفش) مسح نکردم.(3) 


3 تفسیر النعمانی: گفت: امام علي علیه السلام فرمود: همانا خداوند 
متعال بر بندگان خود وضو گرفتن با اب پاک و نیز غسل جنابت را واجب 
کرده است.. باری تعالی فرمود: (ای کسانی که ایمان اورده اید, چون به 
عزم نماز برخیزید) تا بدین جا رسید که فرمود: ( پس بر خاکی پاک تیمم 
کنید. + از این رو فریضه از سوی خداوند متعال, شستن با اب است وقتی 
وجود داشته باشد و در این صورت, استفادم از غیر آن: زا جائز تمی دانده و 
رحص تارفن شل است ها آی بای ایا سای پاک تیمم کند 
(4) 


ص: 313 


2 تصاتر الدرجات: 94 
سا هی 27 
4 انش النغمانین 28*95 


4 دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام که درود خدا بر ایشان و 
پدرانشان پاکشان علیهم السلام باد, برایمان نقل شده که فرمود: وضو 
گرفتن تنها در صورت حدث واجب است و انسان زمانی که وضو بگیرد, تا 
قر ایازم که خماست هی دانه.هان واه لها وماتی کمحدت او آم 
سر نزده بااشد با نخوابیده يا همبستر نشده یا از هوش نرفته يا هر کاری که 
تکرار وضو را واجب می سازد از سوی او انجام نشده باشد.(1) 


5 نوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدران خویش 
علیهم السلام نقل کرده است که عائشه گفت: اینکه دستانم معلول شود و 
از کار بیفتد نزد من دوست داشتنی تر از ان است که بر کفشها مسح 


ی وا سای اس یر رام را و 
تس سس ار اساب وس را ات و مها اه وی رش 
ضلی الله علیعو آله.ق شام را عبن نیح کشیدن. سر کفقش ها دیده انم 
امام علی علیه السلام فرمود: آیا قبل از نزول سوره مائده بود یا بعد آن؟ 
نند: لمی دانیم, امام علی فرمود: اما من می دانمر زمانی که سوره 
مائده نازل شد. مسح بر آن برداشته شد, بدین جهت اگر بر پشت الاغی 
مسح کشم, نزد من دوست داشتنی تر از این است که بر کفشهايم مسح 
کشم.(2) 
6 مجالس الشیخ: امام کاظم علیه السلام از پدران خود علیهم السلام 
سا فا ان ای اس اه نصا رصح 
اهلبیت بر کفتهانمان مس نی کسیم 3 
7 مولف: با خط شیخ محمد بن علی الجبعی به نقل از کتاب شهید که 
خداوند روان آن دو را عزیز بدارد یافتم که ابوعمر زاهد در کتاب فائت 
الجمهره روایت ۳ است که مردم در 0 اختلاف ۱ 


استخوان برامده در قسمت راست و چ+ب 


ص: 14 


آت. دقانم الاسلام 101۳1 


2 . نوادر الرواندی: 46 
3- . امالی الطوسی 2: 260 


پاست. گفت: و سلمه از فراء برایم نقل کرده است که کعب در استخوان 
پشت پا و به همین شکل در پای اوست. ابو عباس گفته: اين همان است 
که اصمعی آن را کعب نام نهاده است و نزد عرب, نجم نام دارد. گفت: 
سلمه از فراء و او از کسائی برایم نقل کرده است که محمد بن علی بن 
الحسین علیه السلام در مجلسی بزرگ 4 
مجلس فرمود: کعبان چه هستند؟ - کسائی گفت: - اهل مجلس گفتند: این 
است. امام فرمود: این طور نیست بلکه این طور است و به استخوان 
فرمود: نه, این قول خاضّه (شیعه) و آن قول عامه است.(1) 


کر ای اراس انم که رتولتا ضات 
اه ای ما اور ی ات هن 
سپس وضو گرفت و صورت و آرنج هایش را شست و سپس سر و پاهایش 
را مسح کشید. 


9. کنز الکراجکی: مخالفان روایت کرده اند که امیر موّمنان علی بن ابی 
طالب علیه السلام در رحبه خطاب به مردم فرمود: آیا شما را به چگونگی 
وصو گرفتن_ رسول خدا راهنمایی کنم؟ گفتند: آری, پس خواستار ظرفی 
شد. که نز آن. آب. باشن وه ضورت و ارنه هایتش زا خنست و سر شر وه 
پاهایش مسح کشید و فرمود: این وضوی کسی است که حدثی احدات 
نکرده است. 


سپس کراجکی گفت: اگر مخالف بگوید: منظور از این قول وی «من لم 
یحدت حدنا- حدثی احداث نکرده است -» چیست و ایا این جز دلیل بر این 
است که ایشان بر وضوی پیشین خود بوده است؟ در جواب به وی گفته 
می شود: مراد ایشان از این جمله این است که این طریقه وضوی 
صحیحی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گرفت و این 
قضوی. کی ینت که شرنعت را تغییر داد.ه در آن بدعتی. بدید آفرد. که 
در شریعت نیست و بر این دلالت دارد که وی قصد کرده که به مردمان 
فرضی را نشان دهد که بر آن تکیه کنند و به آن در اين باره اقتدا کنند و 
اگر بر وضوی قبل از آن می بود. به آنان واجبی را تعلیم می داد که بدان 
نیازمندتر بودند. 


ص: 215 


اورده است. 


0 کنز الکراجکی: امیر مومنان علیه السلام فرمود: قرآن تنها با مسح 
نازل شده است. آبن عباس گفته است: قران با دو بار شستن و دو بار 
مسح کردن نازل شده است. 


1. کنز الکرجکی: ميسْر نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: 
ایا طریقه وضو گرفتن رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را برایتان 
نقل کنم.... تا بدین جا رسید که فرمود: سر و پاهایش را مسح کشید و 
دستش را بر پشت پا قرار داد و فرمود: این همان کعب است. 


2 انم لاسام این فول..باری شالی. که فرمده: و ارخلکم الی 
الکقییت» با کسره. قرانت اهل بیت غلییم. التبتلام. می باشد و بدین. خاطر. 
امام باقر علیه السلام زمانی که از ایشان درباره چگونگی مسح کشیدن بر 
پاها سوال شد, در پاسخ فرمود: قرآن از آن سخن گفته است.(1) 


و فر مود دمانن که خواهنن عد ه صل تیضم را نز کسنین که اب نیابد واجب 
ساخت., تیمم را به عنوان مسح برای دو عضو غسل - شستن - که صورت و 
دستان هستند, قرار داد و دو عضو مسح را که سر و پاها هستند ساقط 
۳ 


امام محمد صادق علیه السلام فرمود: تقیه دین من و پدران من است. جز 
در سه جا: نوشیدن مسکر و شراب مسح کشیدن بر کفش ها, ترک بلند 
گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. 


و فرمود: خواندن نماز در پشت سر کسی که به مسح کشیدن بر کفشها 
معتقد است.؛ جائز نیست, زیرا| که وی بدون طهارت نماز می خواند.(3) 


ص: 316 
1- . دعائم الاسلام 1: 108 


2- . دعائم الاسلام 1: 108 
3- . دعائم الاسلام 1: 110 


باب چهارم : ثواب وضوی کامل و تجدید آن و طهارت داشتن و بیان اقسام وضو و انواع آن 


روایات: 


1 مجالس الصدوق: از امام هادی علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
زمانی که خداوند متعال با حضرت موسی علیه السلام سخن گفت. موسی 

گفت: خدایا ! پاداش آن کس که از خشیت تو وضویی کامل بگیرد چیست؟ 
خداوند فرمود: روز قیامت در حالی او را مبعوت می کنم که نوری از بین 


2 مجالس الصدوق: ابو سعید خدری نقل کرده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: ایا شما را به چیزی راهنمایی کنم که خطاها 
را ببخشد و بر حسنات بیفزاید؟ گفتند: آری ای رسول خدا! فرمود: وضوی 
تمام و کامل گرفتن در مکاره - شداید -, زیاد قدم برداشتن به سوی این 
مساجد, انتظار نماز بعد از نماز. 


هیچ یک از شما نیست که از خانه با طهارت خارج شود, و در جماعت با 
مسلمین شرکت کند و پس از آن بنشیند و منتظر نماز بعدی باشد, مگر 
اين که ملائکه می گویند: «خدایا او را بیامرز, خدایا بر او رحم کن». زمانی 
که به نماز ایستادید, 


صفوف خود را برابر و مرتب کنید و آن را برپا کنید و فاصله ها را بردارید و 
زمانی که امام شما گفت: الله اکبر. بگویید: الله اکبر,. و زمانی که به رکوع 
رفت. به رکوع روید و زمانی که گفت: «سمع الله لمن حمده». شما 
بگویید: «اللهم ربنا لک الحمد». همانا بهترین صفوف؛ صف مردانی است 
که در جلو ایستاده اند و بدترین ۳ کسانی است که در آخر ایستاده اند. 
(2) 


ص: 17 


1-. امالی الصدوق: 126 
2 . امالی الصدوق: 194 


توضیح: اسباغ وضو (وضوی کامل دشادات اد کفال ان سعی ند رشاندن 
اب به اجزای اعضاء رعایت اداب و مستحبات, از دعاها و غیره است و 
مکاره: سختی هاست. همجون سرما و مانند ان. 


3. معانی الاخبار, الخصال: سعد بن طریف نقل کرده است که امام باقر 
علیه السلام فرمود: سه چیز کفاره است [موجبات آمرزش. امه سین خی 


اسب ۱ 7 ِ در هوأی ِِ در شب و روز برای نمازها قدم 


توضیح: تمام آن در باب منجیات آمده و در کتاب نهایه گفته: «سبرات» 
جمع سبره با سکون باء به معنای سرمای شدید است. 

4 الخصال: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام نقل کرده 
انتت کون اجه که رسول خدا صلی الله علیمو آله ,و سا امام علی 
علیه السلام را بدان وصیت کرده, متاخ سه چیز است: وضو گرفتن در 
هوای سرد انتظار نماز پس از نماز, در شب و روز برای نمازهای جماعت 
قدم برداشتن.(2) 


مولف: مانند آن به صورت مرسل نیز بیان گردید.(3) 


5 الخصال: تین تعل کرچی انست که سول دا رصلی ال خیم و ام و 
ِِ ای انس ! وضوی خود را به طور کامل انجام بده, که اگر چنین 
کنو از بل ضراظ هماننه ابر عبور هن کنن ۱2 


6 الفتون» آماخ رضا از بدران عویش علنیم اسام نف کرژم است. که 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: صدقه بر ما اهل 
ببت حلال نیست و به اسباغ 0( ایم و 


ص: 219 


1- . الخصال 1: 42,المحاسن: 4 
2- .الخصال 1: 42 
3- . المرسل 70: 6 
4 . الخصال 1: 85 


که وان الاان هه وم تفه ال سا گر 


ات ام یه اما سرام حول کروورارست. کر تاه 
قلی علبه السلام فرمود: 


وضو گرفتن بعد از طهارت., ده حسنه دارد. پس طهارت گیرید.(1) 


المحاسن: در روایت ابن مسلم مانند این حدیت آمده است.(2) 


8 ثواب الاعمال: ابو قتاده نقل کرده است که امام رضا علیه السلام 
فرمود: تجدید وضو برای نماز عشا «لا والله». «بلی والله» را از بین می 
برد.(3) 


توضیح: یعنی گناه سوگند دروغ با این دو عبارت, یا نقص سوگند درست را 


۵ غاب ااعمال تاش .مر سفن رنه است که ایام صادق علنه 
السلام فرمود: هر کس وضوی خود را بدون انکه حدث از او سر زده باشد., 
تجدید کند, خداوند متعال توبه وی را بدون استغفار تجدید می کند.(4) 


10 المحاسن: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هرکس وضوی خود را کامل نماید و 
نمازش را نیکو بخواند, و زکات مالش را ادا نماید و غضبش را نگه بدارد و 
زبانش را بازدارد و برای گناهش استغفار کند و سفارش اهل بیت پیامبرش 
علیهم السلام را بجا اورد. همانا حقائثق ایمان را کامل کرده و دروازه های 
بهشت برای او باز خواهد بود.(د) 


المحاسن: امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز مانند این حدیبت را از 
یا ای اب معا متا وم است ۱۳ 


اب الاعا له مر کیت از علی ن عفر مانند آیر کیت را بقل گنه 
است.(۶) 


ص: 19 
1- . الخصال 2: 160 


2 ااتاسن: ۸7 
3-. ثواب الاعمال: 17 


. -4 
.-5 


7- . ثواب الاعمال: 25 


ثواب الاعمال: 17 


المحاسن: 11 


امالی الصدوق: علی جهضمی نیز مانند این حدیت را از علی بن جعفر نقل 
کرده است.(1) 


1. فقه الرضا: نمازی جز با شاداب وضو گرفتن نیست.(2) 


2. مجالس الشیخ المفید: ات ی و است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای انس ! بر طهارات خود بیفزای تا 
خداوند بر طول عمرت بیفزاید. و اگر توانستی شب و روز با طهارت باشی 
این کار را انجام بده, زیرا اگر در حال وضو از دنیا بروی. شهید خواهی بود. 


توضیح: بر آنچه که اصحاب پیرامون استحباب وضو به خاطر بقای طهارت 
ذکر کرده اند دلالت دارد, اما این خبری ضعیف و عامی بوده و حدیث قوی 
تر از ان خواهد امد, و شاید با انضمام شهرت میان اصحاب. مستندی برای 
استحباب باشد, اما احوط, عدم اکتفا کردن به آن در نماز است. 


کش القمه: مفا عل کرزه ازمت که خی ان مرن کفت ۶ رم 
ما خبر رسیده که اباعبدالله علیه السلام زمانی که میخواست دوباره با اهل 
خویش جماع کند, همچون وضو گرفتن برای ادای نماز وضو می گرفت. 
دوست دارم که در اين باره از امام رضا علیه السلام سژال کنی. وشا 
گفت: نزد ایشان رفتم و بدون اينکه سوال کنم, , خود آغاز ببه سخن نمود و 
فرمود: امام صادق علیه السلام زمانی که جماع می کرد و خواستار اعاده 
می شد, برای نماز وضو می گرفت و اگر بار دیگر نیز می خواست برای 
نماز وضو می گرفت, پس به نزد آن مرد رفتم و گفتم: پاسخ پرسش تو را 
به من داد, بدون اینکه از ایشان بپرسم.(3) 


توضیح: بر استحباب وضو برای جماع پس از جماعی دیگر دلالت دارد و 
قول مشهور این است که تنها برای فرد محتلمی که خواستار جماع است 
مستحب است و این روایت صحیح است و عمل بدان ایرادی ندارد و کسی 
را ندیده ام که بدان متعرض شده باشد. 


ص: 220 
لد امالن الضتوی 200۳ 


2 . فقه الرضا: 2 
کب کشت |آخمت ۶۰ 136 


. المحاسن: سماعه بن مهران نقل کرده است که نزد امام موسی 
۳ علیه الملام بودم و ایشان نماز ظهر و عضی را معایل من به جا آوره 
خن ایشان نسم تا زمان آدای عان مفرب فرا سید پس بار دگر 
خواستار انجام وضو شد و برای ادای نماز وضو گرفت و سپس به من 
فرمود: وضو بگیر, گفتم: جانم به فدایت, من وضو دارم. فرمود: هر چند 
وضو داشته باشی, بار دیگر وضو بگیر, همانا کسی که برای نماز مغرب 
وضو بگیرد, وضویش کفاره گناهان دور کارت اوست؛ باستثنای گناهان 
کبیره, و کسی که برای نماز صبح وضو بگیرد. وضوی او کفاره گناهان شب 
گذشته اوست. به جز گناهان کبیره.(1) 


تحقیق: شبهه اي در استحباب تجدید وضو پس از ادای نماز اول وجود 
ندارد "شا بدون آن در تذکره به جهت اطلاق اوامر بدون تقیید, حکم قطعی 
بر استحباب دادم ف شمید در دکری خر آن توفقت: کرده و شاید احوط ترک 
آن باشد, هر چند جواز, اقوی است و ممکن است که گفته شود: با وجود 
فاصله زیادی که احتمال عارض شدن حدت بعد آن و عدم تذکر آن وجود 
دارد, عرفاً تجدید محقق می شود. با وجود آنکه نوعی از احتیاط در آن 
وجود دارد و این تفصیل را در کلام اصحاب ندیده ام. 


سپس ایا تجدید برای هر نماز سوم و چهارم و... نیز مستحب است, یا 
اینکه اختصاص به دوم دارد؟ قول مشهور اول است. چنانکه علامه در 
مختلف ذکر کرده و صدوق - رحمه الله - در فقیه, اخبار وارده را بر دو بار 
تکرار وضو حمل کرده و هر کس بیفزاید. به خاطر تجدید اجری دریافت 
تقی. کنده تخدید بر ای تغمین بان برد اه ندعت اشتر آها اشکار نشدم. که.۱با 
مراد از تجدید برای بار دوم است. هر چند برای نماز سوم باشد, تا اینکه 
مخالف قول مشهور باشد؛ يا تجدید وضو برای یک نماز؟ و در المختلف 
گفته : اگر مراد وی اول باشد, با قول مشهور مخالفت کرده و اگر مراد 
دوم باشد, در این زمینه بر نی - روایت - دست نيافتهام. پایان کلام. 


سپس بدان. چیزی که اغلب ذکر کرده اند: استحباب وضو بعد از وضوی 
دیگر | ست و متعرض وضوی بعد از غسل همچون غسل جنابت نشده اند, با 
وجود اينکه 


ص: 31 


آاتاشن: 312 


اخباری داریم که وضو پس ای ان بدعت است و ظاهر این است که اک 
ضیان آن.ده تفاز بخواند, تجدید به دلیل. شصولن برخی اخبار بر آن مستحب 
است.؛ همجون روایت پیشین امیرالمومنین و دیگر روایات؛ و از اخبار, 
بدعت بودن آن به ذهن متبادر می شود که آن زمانی بدعت است که بدون 
فاصله واقع شود و شاید احتیاط در ترک آن باشد. 


5. تواب الاعمال: محمد بن کردوس نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فر مود: هر کس وضو بگیرد, سیس به رختخواب خود برود, بستر او 
مانند مسجد او خواهد بود... ادامه حدیت.(1) 


اسان موی کروس ما اس و ات ۳ 


توضیح: یعنی تا زمانی که خواب باشد., تواب بودن در مسجد يا واب نماز 
برای وی نوشته خواهد شد. 


16 المحاسن: حفص بن غیاث نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر کس وضو بگیرد و سپس به رختخواب خود رود و بخوابد, مانند 
ملسجد اوست؛ اگر به یاد آورد که وضو ندارد, بر جامه خود, تیمم کند, هر 
چه بود» و تأ زمانی که ذکر خداوند را گوید, در نماز است.(3) 


مولف: اخبار مربوط , بت ان در آداب خواب ذکر شد و برخی از آنها در باب 
تیضم خوا هد آحند. 


7 مجالس الصدوق: مرازم بن حکیم نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: بر شما باد به امدن به مساجد, بخاطر اینکه مساجد خانه 
های خدای متع-ال در زمین هستند و کسی که با طهارت به سوی مساجد 
برود, خدای متعال او را از گناهانش پاک می کند و او را از جمله زائرانش 


ص: 222 


هبات الاعفا * 13 
2 المکازن 1۳ 
3-. المحاسن: 7 
4 . امالی الصدوق: 216 


مولف: در باب مربوط به مساجد از امام صادق علیه السلام خواهد آمد که 
فرمود: در تورات نوشته شده که خانه هایم در زمین. مساجد هستند, خوشا 
به حال بنده ۱ ی که در خانه اش فصو بحیر و سیس مرا در خانه ام زیارت 
کند.(1) 


8. ارشاد القلوب, اعلام الدین دیلمی: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: اگر کسی محدث شود و وضو نگیرد به من جفا کرده است؛ 
ی ی 0 ی ار 2 
از من چیزی نخواهد, به من جفا کرده است؛ اگر کسی وضو گیرد و 

بخواند و از من چیزی درخواست کند و من به او عطا نکنم, 0 
کیدم ام حال حه درخواست آه اسر نی انوا اهر اش ار مضه 
عطا نکنم به او جفا کرده ام و من هم پروردگاری جفاکار نیستم.(2) 


9 کنات المسانل«غلی. تن جعقر از برافرش له السلام قل کروم ات 
که از ایشان درباره فردی سوال کرد که ایا بر وی رواست که بدون وضو 
قران را بر لوح و صحیفه بنویسد؟ فرمود: خیر.(3) 


توضیح: ظاهر آن بر عدم جواز نوشتن قرآن بدون وضو گرفتن دلالت دارد و 
کسی بدان قائل نشده است و چنان که دانستی, تنها در تماس پید | کردن 
بدن با آن اختلاف دارند, و شاید به طریق اولی برای ار به این خبر 
استدلال نود با اسنکه علت:-خای نبوون کنایت -: اشتا ام لعنین آن اش 
و هر دوی انها جای رد دارد و می توان ان را حمل بر کراهت کرد, به خاطر 
وارد شدن روایتی معتبر در مورد جواز نوشتن برای حاض, تعویذی را که 
غالبا جد | از ایات بیست, هر چند احوط ترک ان است به دلیل صحجت روایت 
در سایر کتابها.(4) 


ص: 323 


1- . ثواب الاعمال: 26 
2-. ارشاد القلوب: 73 

3-. البحار 10: 277 

4-. التهذیب 1: 35 چاپ سنگی 


0 مجمع البیان: امام باقر علیه السلام در باره قول خدای متعال: 
«لایمسه الا المطهرون» فرمود: از حدئها و جنابتها و فرمود: برای جنب و 
حائّض و محدت - کسی که حدث از او سر زده - جایز نیست به مصحف 
دست بزند.(1) 


1 مالس الضدوق 0 الغلل: در قصیت: رشول. خدا صلی, الله علیة:.و 
آله و سلم به امام علی علیه السلام آمده است که فرمود: ای علی ! زمانی 
که - خوا ها آن فنشتن. که - همسرت حامله شود, تنها در حالت وضو با وی 
همبستر شو, چرا که در غیير اینصورت, اگر نطفه فرزندی منعقد شود 
کوردل وخسسشن خوا هد بو ۱31 


2. المحاسن: حسین بن ابی العلا نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: اولین نمازی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
اسمان در برابر خدای متعال در مقابل عرش او جل جلاله ادا کرد, به 
ایشان وحی کرد و دستور داد که به صاد نزدیک شود و وضو بگیرد و فرمود: 
وضویت را کامل بگیر و مواضع سجده خود را پاکیزه کن و برای پروردگارت 
نماز بخوان. گفتم: صاد چیست؟ فرمود: چشمه ای در زیر رکنی از ارکان 
عرش است که برای محمد صلی الله علیه و آله وسلم آماده شده است, - 
سپس امام صادق علیه السلام سوره «ص و القرآن دی الذکر» را تلاوت 
۳ ۹ ِِ از آن وضو گرفت و وضویش ۲ به نحو کامل گرفت... ادامه 
روایت.(4) 


3 العلل: اسحاق بن عمار نیز از ایشان مانند این حدیث را نقل کرده 
ات ار ایا 


سا و کر کات ار کرو ان رآ 
اما را ده اه 
و نماز فقط به 


ص: 2924 


1- . مجمع البیان 9 : 1[226] 
2 . امالی الصدوق: 339 
3-. علل الشرائع 2: 203 

4- . المحاسن: 323 


قدغلل ال انم م: در 


وسیله آن کامل می شود مرا آگاه ساز, امام صادق علیه السلام فرمود: 
نماز تمام و مورد قبول نیست مگر با طهارت کامل. 


5 مجالس المفید: حسن بصری نقل کرده است که زمانی که امام علی 
علیه السلام قدم به بصره نهاد, از کنار من عبور کرد و من مشغول وضو 
گرفتن بودم, خطاب به من فرمود: ای پسر, وضویت را خوب بگیر تا 
خداوند به تو خوبی کند. سپس از کنار من عبور کرد... ادامه حدیت.(1) 


6 تحف العقول: از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده اند که فرمود: 
وضو گرفتن بعد از طهارت, ده حسنه دارد. پس طهارت بگیرید.(2) 


7 دعائم الاسلام: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده 
اند که فرمود: نماز بر چهار سهم بنا گذاشته شده است. تم ار آن ور 
وضوی کامل است و سهمی برای رکوع و سهمی برای سجده و سهمی 


دعائم الاسلام: نوف شامی نقل کرده است که امام علی علیه السلام را در 


حال وضو گرفتن دیدم و گویی به درخشش [ بر شانه هایش می 
نکرشستتم. بعتی, به خاطر شاداب وضو کر فتن: ایشان.[14 


دعائم الاسلام: امام لین علزه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم فرمود: کسی که وضو و رکوع و خشوعش در نماز 
کامل نیست. نمازش خداج است - ناقص است -.(5) 


و از انتانسقل شوه انست که فرنوهه آز رل خدا صلی الله غلیه ی ال 
وسلم شنیدم که می فرمود: ایا شما را به چیزی که گناهان و خطاها را می 
پوشاند, راهنمایی کنم؟ وضوی تمام و کامل گرفتن با وجود سختیها, انتظار 
نماز پس از نماز؛ پس این عامل پیوند است.(6) 


ص: 225 


1-. مجالس المفید: 77 
2 . تحف العقول: 105 
3- . دعائم الاسلام 1: 100 
4 . دعائم الاسلام 1: 100 


5- . دعائم الاسلام 1: 100 
6- . دعائم الاسلام 1: 6[100] 


ها انا مامت را ی ات اه و الوا انا هر 
نماز وضو می گرفت و بدان فضیلت را طلب می کرد و در روز فتح مکه. 
تنها با یک وضو همه نمازها را خواند.(1) 


توضیح : «بصیص» به معنای بریق و درخشش است و در نهایه آضذه است 
که در حدیت است: هر نمازی که در آن قرائت نباشد خداج است. 
«خداج». نقصان است و آن مصدری است که مضاف آن حذف شده, یعنی 
ذات خداج و شاید آن را از روی مبالفه با همان مصدر وصف کرده باشد, 
مانند این قول وی که فرمود: «فانما هی اقبال و ادبار». 


و در آن گفته: وضوی کامل در مکاره - سختیها -. به سوی مساجد زیاد قدم 
برداشتن, انتظار نماز پس از نماز, اینها عامل پیوند و استحکام است. رباط 
در اصل به معنای اقامت برای جنگ با دشمن در جهاد و انتخاب اسبها و 
آماده کردن آنها می باشد, از اين رو افعال نیکو و عبادت را که ذکر شد, به 
آن تشبیه کرده است. فتینین گفته: اصل مرابطه بدین شکل است که دو 


خزفه: اسبهای خود را در مرز هریک از آنها که برای صاحبش آماده شده 
است, ببندند؛ از اين رو اقامت در مرزها رباط نامیده شده است, و از 
جمله ان. این قول امام است: «فذلکم الرباط» یعنی مراقبت از 1 و 
نماز و عبادت. همچون جهاد در راه خداست. بنابراین رباط مصدر 
«رابطت» به معنای لازمت است. 


و برخی گفته اند؛ رباط در اینجا اسم است برای آنچه که چیزی بدان 
مربوط یعنی بسته می شود بدین معنا که اين ویژگی ها صاحبش را از 
انجام گناهان و محارم میبندد و باز می دارد. 

شاید آنچه را که ما در مورد ارجاع اسم اشاره به انتظار روایت ت کردیم, 
مربوطتر و مناسبتر باشد. پس از آن غافل نباش. 

دا اراد آمام سس حعف لیم الا ار بفران و قایید 
السلام نقل کرده است که امام علی علیه السلام فر مود: اصحاب رسول 
خدا صلی الله 


ص: 226 


1- . دعائم الاسلام 1: 100 


علیه و آله و سلم زمانی که بول می کردند وضو می گرفتند و تیمم می 
کردند, از ترس اینکه مرگ انان را فراگیرد.(1) 


9 دعوات الراوندی: زمانی که یکی از شما خشمگین شد. باید وضو 


بگیرد. 
توضیح : بعید نیست که منظور ایشان شستن دست باشد. 


0. اعلام الدین دیلمی: سمره بن جندب نقل کردم است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس وضو بگیرد و سپس به سوی 
مسجد برود و در حال خروح از خانه اش بگوید: «به نام خداوندی که مرا 
آفرید و اوست که مرا هدایت می کند», خداوند او را به سوی ایمان 


1 عده الداعی از اين فهد: امام صادق علیه السلام فرمود: به هر حرفی 
که قرائت ت کننده قرآن در نماز در حالت ایستاده قرائت میکند. صد حسنه 
داده می شود و اگر نشسته خواند پنجاه حسنه و اگر با وضو و در غیر نماز 
تن بر ۳ و 
شود.(2) 


2. مجالس الشیخ. مکارم الاخلاق: در وصیت رسول خدا صلی الله علیه و 


آله و سلم به آبوذر آمده است: ای ابوذر ! کامل گرفتن وضو در شرایط 
شنکت» کفاده کناهان اس 13 


نکته: اصحاب استحباب وضو را برای این موارد ذکر کردهاند: نماز و طواف 
مستحب و تجدید وضو برای آماده شدن برای نماز واجب قبل از داخل 
شدن وقت آن, تا آن را در اول وقت ادا کند و آن مناسک از حج که طهارت 
در آن شرط نیست, و نماز جنازه و خواب فرد جنب و خوردنش و ذکر گفتن 
حاض و غسل دادن میت توسط جنب و جماع غاسل در صورتی که جنب 
باشد و مس نوشته های قران در صورتی که واجب نباشد و خواندن و حمل 
کردن ان, ورود به مساجد و زیارت کردن قبرهای مسلمانان و بودن بر 
برای خواب, جماع فرد محتلم قبل از غسل, جماع زن باردار. همبستر 


ص: 297 


1- . نوادر الراوندی: 39 
2 . عده الداعی: 211, ثواب الاعمال: 91 
3- . مکارم الاخلاق: 548 


شدن با کنیز بعد از کنیزی دیگر, وضو دادن میت قبل از غسل وی, برای 
بر ون فان مذی, خون دماغ و قی و خلال کردنی که موجب آمدن خون 
باشد. زمانی که طیع از آن کراهت یابد, و آنچه بعد از استبراء از آلت خارج 
میشود, خواندن بیش از چهار بیت شعر باطل, قهقهه کردن در نماز از روی 
عمد, و بوسیدن از روی شهوت. دست کشیدن بر فرج و بعد از استنجاء با 
آبی که قبل از وی کسی از آن وضو گرفته است. هرچند با سنگ استنجاء 
کرده باشد. 


در تمامی این موارد جز اند کی, روایاتی وارد شده است, اما برخی ضعیف 

و برخی محمول بر تقیه است. همچون خون دماغ شدن, قی. تخلیل. شعر, 

ِ بوسیدن و دست کشیدن بر فرح ب و برای بسط دادن قول ور از 
محل دیگری است. 


ص: 229 


روایات: 


1 الخصال: امام صادق علیه السلام از پدران خوبش علیهم السلام نقل 
کرده است که امام علی علیه السلام فرمود: انسان قبل از گفتن بسم الله 
تباید وضو بگیرد یعتی, قبل از اینکه با آب تماس بیدا کند, بگوید: «یسم. الله: 
خدایا مرا از توابین و متطهرین قرار ده» زمانی که از وضوی خود فارغ 
شد, می گوید: «شهادت می دهم که تنها معبود خداست. شریکی ندارد و 
شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست». در این هنگام مسنحق 
آمرزش است.(1) 


الساسی خر رات اس مس ایام او ار انا ی ساسا 
حدیث فوق را نقل کرده است.(2) 


2 العلل : ابوبصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
ابا محمد ! هر کس در حال وضو نام خدا را ببرد, تمام بدنش پاک می گردد, 
و وضویش تا وضوی دیگر کفاره گناهان او بین این دو وضوست. و هر کس 
نام خدا| را نبرد از بدنش جز جایی که آت به آن رسیده, پاک نخواهد شد. 
(3) 


اف ا ال مد ین اشفا رل ماد این نت رال کرجه ازست. 
(4) 


ص: 29 


1-. الخصال 2: 165 

2 . المحاسن: 46 

3 . علل الشرائع 1: 273 
4 . ثواب الاعمال: 15 


عبدالله بن مسکان نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
کسی که نام خداوند را در حین گرفتن وضو برد گویی غسل کرده باشد. 
(1) 


المقنع: مانند این حدبت را نقل کرده است.(2) 


4 المحاسن: محمد بن چعفر از پدرش علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: کسی که نام خداوند را در حین گرفتن وضو برد, گویی تمام تنش 
پاک شده, و کسی که نام خداوند را زمان وضو نبرد, تنها قسمتی که آب 
بدان خورده است پاک می گردد.(3) 


توضیح: شاید معنی این باشد که بردن نام خداوند. پاداش غسل دارد پا 
اينکه بدیها و گناهانی را که با تمام اعضای خود مرتکب شده. بخشیده شود, 
در غیر این صورت تنها اعمالی را که با جوارح وضو انجام داده بخشوده می 
شود. يا اینکه طهارت معنوی که به سبب طهارت حاصل می شود و علتی 
جخهت پذیزش غبادت و کمال آن می گرددء با کفتن تام خداوند: بزای همه 
بدن حاصل می گردد و در صورت عدم آن, فقط برای اعضای ویژه 
وضوست که آن طهارت حاصل میشود و این قول, قریب به قول اول است 
و خبر ابن مسکان, ان دو را تایید میکند. 


ک تفه اترضا آمام مضا یه شام فرهود هر سکعتی که ورن قدر ۶ 


به هنگام وضو گرفتن بخواند, گناهان او بخشیده می شود, گوبا تازه از مادر 
متواد تشه ات۱3۱ 


6 العیاشی: ابو الحسن علی بن محمد نقل کرده است که قنبر غلام امیر 
مقمنان علیه السلام نزد حجاج بن یوسف آمد, حجاج از او پرسید: در 
خدمت علی علیه السلام چه می کردی؟ قنبر گفت: آب وضو برایش فراهم 
می ساختم, حجاج گفت: پس از وضو چه می گفت؟ قنبر گفت: این آیه 
شرتنه‌را میخواند: «قلما تسا ما دکروا به فجن عیهم. آبواب کل ی ء 
ختی. ادا فرخها عما وتا اختاهم ته فارا هقی شون 


ص: 330 


1- . ثواب الاعمال: 16 
2 . المقنع: 3 


۰-3 . المحاسن: 46 
4 . فقه الرضا 2: 6 


* فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین, (پس چون آنچه 
را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند. درهای هر چیزی [از 
نعمتها ] را بر آنان گشودیم تا هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد 
گردیدند, ناگهان [گریبان] آنان را گرفتیم و یکباره نومید شدند. )(1) 


حجاج گفت: این آیه را به ما تأویل می کرد؟ . قنبر گفت: آری. حجاج گفت: 
چه می کنی اگر گردنت را بزنه؟ قنبر گفت: در این صورت من خوشبخت.؛ 
و تو بدبخت خواهی شد. پس دستور داد تا گردنش را بزنند.(2) 


توضیح: «علاوه» با کسره به معنای بالای سر و نیز به معنای پا است و در 


7 تفسییز آلامامقومین رسفل خدا ضلی الله غلبه و آله و سل فرموه: 
هار بان اه رتم ان ون الا اش بای ان سار اس 
خداوند تعالی نماز را بدون طهارت نمی پذیرد و خداوند صدقه ای را که از 
طریق خیانت باشد نمی پذیرد. از بزرگترین طهارت نماز که تماز جز با آن 
پذیرفته نمی شود و چیزی از طاعات با نبودن آن مورد قبول واقع نمی 
شود, موالات و دوست داشتن رسول خداست که سید مرسلین 0 و 
دوستان آن دو و دشمنی کردن با دشمنان انهاست. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که نمازگزار وضو گیرد و 
صورتش را بشوید, اثار کناهان از چهره اش زدوده می شود و زمانی که 
دو دستش را تا ارنج بشوید, گناهانی که بوسیله دست هایش انجام داده از 
بین می رود. و آن وقت که سرش را مسح_می کشد, معصیت هایی که 
بوسیله سرش انجام داده زدوده می شود, و آن وقت که پاهایش را مسح 
می کشد - يا آن دو را به جهت تقیه می شوید -. گناهانی که به وسیله 
پاهایش انجام داده است از بین خواهد رفت. 


اگر کسی در اوّل وضو, «بسم الله الرحمن الرحیم» را بگوید, تمام 
اعضایش از کناهان پاک می: نود و اگر در آخر وضوی خود با غسل جنایشش 
بگوید: پاک و منزه است خدا,. شهادت می دهم که تنها معبود تویی, از تو 
امرزش می طلبم و به سوی 


ص: 31 


1- . انعام ۸ 44 
2- . تفسیر العیاشی 1: 395 


تو توبه می کنم و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده خداست و 
علی جانشین و خلیفه تو پس از پیامبرت بر بندگانت است و اولیای او 
جانشینانت و اوصیایش اوصیای تو هستند»؟, گناهان وی به سان افتادن نز 
درخت فرو می ریزند و خداوند در ازای هر قطره از قطره های وضو یا 
غسل وی, فرشته ای را می آفریند که تسبیح و تقدیس خداوند و تهلیل و 
تکبیر او را گوید و بر محمد و خاندان پاکش درود فرستد و ثواب ب اینها برای 
فرد وضو گيرنده است. 


سپس خداوند به وضو و غسل وی فرمان می دهد و مّهری از مهرهای 
ربالعزه بر ان زده میشود و در ذیل عرش بالا می رود تا جایی که دست 
دزدان به وی نمی رسد و بید و کرم [افت ] یارای رسیدن بدان را ندارند و 
دشمنان توان فاسد کردنش را ندارند تا اينکه به او بازگردانده می شود و 
و و ار را 
نیازمندترین و فقیرترین است و به خاطر آن در بهشت؛, آنچه را که 
شمارشگران 1 شمردن آن ناتوانند و حافظان, توان به خاطر سیردش را 
ندارند. به وی داده ميشود. و خداوند تمامی گناهانش را می آمرزد, تا این 
که نمازش نافله میشود. زمانی که به مصلای خویش رو قبا وود تا نماز 
بخواند, خداوند عز و جل خطاب به ملائکه خویش می گوید: یا فرشتگانم ! 
آپا بدین بنده ام نمی نگرید, از تمامی آفریدگان قطع امید کرده و به 
رحمت و بخشش من و رافتم امید بسته است. شما را شاهد می گیرم که 
او را از رحمت و کراماتم برخوردار سازم.(1) 
مولف: کامل این روایت در باب فضیلت نماز است. 
توضیح در تهابه: آفده: «تصانت. عفه الذنوب» عتی فرو می ریزند: ود قول 
ایشان که فرمود: «علیه اوفر» حال از دو فاعل فعل یرد و یسلم می باشد 
و قول ایشان «احوح و افقر» هر دو حال از دو ضمیر علیه و الیه هستند؛ 
یعنی «یرد و یسلم الیه الوضو و الفسل». یعنی پاداش ان دو در نهایت 


کمال و وفور به وی داده می شود در حالی که وی خود در نهایت اضطرار 
و نیازمندی به پاداش و ثواب می باشد. 


ص: 232 


قول ایشان که فرمود: «نافله», یعنی زیادتی که در آمرزش گناهان بدان 
احتیاج ندارد. 


8. المکارم : از امام 39 علیه السلام نقل کرده اند که فر مود: شایسته 
است که هر گاه یکی از رز شما وضو بگیرد و غذا بخورد و آب بنوشد یا لباس 
تپوشد وه رکاری. که انعام می ده ام خداوا بر آن عاری سازونه اکر 
چنین نکند, شیطان در ان شریک است.(1) 


9 جامع الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس به دنبال وضوی 
خود یک بار ایهالکرسی را بخواند, خداوند ثواب چهارده سال خواندن آن را 
به وی می دهد و چهل درجه او را بالا می برد و چهل زن حوری بهشتی را 
به همسری وی درمیاورد.(2) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! زمانی که وضو 
گرفتی بگو: «به نام خدا, از تو کامل وضو, و کامل نماز, و کامل خشنودی 
ات و کامل مغفرتت را می خواهم». این پاکیزه کردن وضوست. .(3) 


0 در فقیه آمده؛ پاکیزه کردن وضو این است که فرد وضو گیرنده 
بگوید: «خدایا, از تو تمام وضو و تمام نماز, و تمام خشنودی ات و بهشت 
را می خواهم». اين پاکیزه کردن وضوست. 


اد اه رات دا کیدن سد ار مومت ارف ال فلز 
وضو نیز وجود دارد, و زکات نامیدن آن؛ پا به اعتبار نمو تطهیر, پا افزایش 
3 کمالن آن به سیب وجود آن است ‏ با بذین اغسا ز که آننتیتب قبهل تما ده 
وضوست, همچنان که تزکیه و پاکسازی سبب پذیرش نماز و روزه است. 


10. المحاسن: علاء بن ِ نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر گاه یکی از شما وضو بگیرد و «بسم الله الرحمن الرحیم» 
نگوید, شیطان و ان شریک است, و اگر غذا بخورد و ات بنوشد یا لباس 
بپوشد و هر کاری که 


ص: 333 


1- . مکارم الاخلاق: 117 
ای الاخار: 5 


ف امه الا 7۵ 


شریک است.(1) 


فضیل. فیدر انیم آ خفیت سا ان دام او اه انم نف کردم آزییت. 
۳4 


11 زید الشحام نقل کرده - که امام صادق علیه السلام فرمود: 
شایسته است که هر گاه یکی از نز شما وضو بگیرد و غذا بخورد و آب بنوشد 
یا ِِ یوشد و هرکاری کم انجام می دهد, خدا با نت انار شباره: 


2. ثواب الاعمال(4), مجالس الصدوق(5), 


فلاح السائل: عبدالرحمن بن کثیر نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: امین اجه مین لاصو ان اه زر 
بود و به وی فرمود: ای محجمد ! برای من ظرفی اات بیاور تا برای نماز 
مضه کترم. ببس محمد باق آیشان طرفی اب آمرد ب آمیزالمومین از آن 
آب با دست راست خود بر دست چپ ریختند و در آن حين, این دعا را 
خواندند: «بسم الله و الحمدلله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا», 
سپاس و ستایش مر خدای را که آب را پاک گردانید و آن را نجس 
نگردانید. محمد گفت: بعد از آن, حضرت استنجا فر مود, در آن حین این 
دعا خواندند: «اللهم حصن فرجی و اعفه, و استر عورتی, و حرمنی علی 
النار», بار خدایا ۱ و پاک نگه دار از نظر افتادن 
غیر بر آن, و بپوشان عورت مرا از چشم مردم, و حرام گردان مرا بر آتش 
دوزح. - گفت: بهذ از آن حضمهه کرد و ذر آن. خین فبادرت: بهه: خواتدن 
ارت دعا فر ولمم ای خحتی نود آلعای» و.اطاق لسانی ست گراک »: 
بار خدایا, تفهیم من کن حجت مرا 0 و زبان مرا 
به ذکز خود کویا خردان: بقد از آن استتشای. کرد .و این دضا را خواند: 
«اللهم لا تحرم علی ریح 


ص: 34 
1- . المحاسن: 430 


2- . المحاسن: 432 
3-. المحاسن: 433 


4 . تواب الاعمال: 16 
5 . امالی الصدوق: 331 


الجنه, و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها», بار خدایا حرام مگردان 
بر من نسیم بهشت را و بگردان مرا از جمله آن کسانی که از عطر و بوی 
خوش آن جان را معطر می سازند. بعد از آن روی مبارک را شست و در 
آن حال اين دعا را بر زبان گذرانید: «اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه 
الوجوه و لا نسور_ وجهی یوم تبیض فیه الوجوه», بار خدایا سفید رو گردان 
مرا روزی که در آن صورتها سیاه می شوند, و سیاه رو مگردان مرا روزی 
که-صوز نها کر ان سفید فتته‌ند,‌عد ان آن دست زاست را نست: مدز 
کال شین ایحا را مه دالیم اعطی کی یی و الشاد فی 
الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیر|», خدابا نامه اعمال مرا به دست 
راست من ده, و خلود بهشت به دست چپم ارزانی دار, و چون مرا در 
مر تا ارع تا هرا نف اسان شم تدارا بعد از آن 
دست چپ را شست واین دعا ۳ خواند: «اللهم لا تعطنی بشمالی و 
اه زا ایا معلوله ال نف ناوات ۰ 
خدایا نامه اعمال مرا به دست چپ من مده و نه از پشت سرم. و مگردان 
انا طفت زیر مره قیاه میربرم ره رسجت و فففرت او از 
قطعههای آتش.و بعد از آن مسح سر کرد و اين دعا را بر زبان آورد: 
«الهم عنصی برحمنک:و برکانک»: هر ابا رحمت خودرا شامل من سازر-و 
ی 
دا با خر نان عار ساخت: «اللهم ی علی: الضراظ بوم بر دیه 
الاقداضه احغل نس فا ری تیم خهایا بر بان داز ضوا تن 
صراط, و اقدام مرا از لغزیدن بر آن نگاه دار روزی که قدمها بر آن به 
له تشر ور هه آ ید و همگی سعی مرا مصروف دار بر امری که متضمن 
حضول رضای تو باشد آزمن: بعد از آن سر مبارک را بالا کرد و به چانب 
محمد حنفیه نظر افکند و فرمود: ای محمد ! هر بنده از بندگان موّمن که 
وضویی مانند وضویی را که من انجام دادم انجام دهد و آنچه را که من 
گفتم در هر وقت آن بگوید, هر آینه خداوند سبحان از هر قطره فرشته ای 
را می آفریند که تقدیس و تسبیح و تکبیر او را تا روز قیامت می کند, و 
تواب آن.را تا زفز قيامت در نامه اعمال آن بنده موّمن بت فی گرداند. 


ص: 335 


المحاسن: محمد بن غلی بن حسان نیز مانند این حدیبت را نقل کرده 
است.(1) 


فقه الرضا: روایت شده است که روزی امیر المومنین علیه السلام به 
فرزندش محمد حنفیه فرمود... و مانند این حدیث را ذکر کرد.(2) 


المقنع: مانند این حدیبت را نقل کرده است.(3) 
العلل: عبدالرحمن بن کثیره نیز مانند این حدیث را نقل کرده است. 


اکنون این خبر را که در روایات اغلب کتب اصحاب تکرار شده است و در 
اکثر انها اختلاف بسیاری دارد, توضیح می دهیم. در مقنع عبارت بدین شکل 
آمده است: «خدایا ! مرا در ذیل رحمت خود بیوشان و در سایه عرشت 
بگیر, روزی که هیچ سایه ای جز سایه تو نیست» در مصباح شیح هه 
«خدایا عورتم را بپوشان و آن را بر آتش حرام ساز و توفیق آنچه که مرا 
به تو نزدیک می سازد عطا فرما, ای صاحب جلال و اکرام» موی ار آفده: 
«زبانم را به ذکرت گوبا ساز» و در برخی از نسخه ها آمده: <«و شکر 
کردنت را» و در آن آمده است: «خداوندا! پاکیهای بهشت را بر من حرام 
نکن, و مرا از زمره کسانی قرار ده که بو, روح, رائحه و عطر خوش ان را 
استشمام می کنند». و در برخی از نسخه ها بعد از قول امام که فرمود: 
«حسابا یسیر |» امه «مرا از زمره کسانی قرار ده که به سوی اهلش 
شادمان باز ضی کردد» و در برخی بعد. از این. ففل. آمدم: <کتایم را در 
دست چپم قرار ده». «نه از پشت کمرم» و در برخی آمده: «از تکه های 
آتتشن» و در آن بعد از اين قول امام که فرمود: «بر امری که متضمن 
حصول رضای تو باشد از من» آمده: «ای صاحب شکوه و عظمت». 


در تهذیب نیز .مانند این متن آفده: جز آنکه در آن آمده است؛ «بذکزی» و 
در فقیه آمده: «بسم الله و بالله و الحمد الله» و در آن آمده: «با ذکر و 
شکر گویی ات» و بدینر شکل است: «خدایا نامه اعمالم را در دست چپم 
قرار نده و آن را طوق گردن من نگردان و از تکه های آتش به تو پناه می 
برم» و در برخی از نسخه ها «النار» آمده 
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قفه ا تراد و 1 


و در تهذیب آمده«خدایا ! من را بر صراط ثابت قدم گردان» و در کافی(1) 


بدون بسم الله بدین شکل آشنده: «الحمد لله الذی» و در آمده: و آن 
را بر آتش حرام گردان» ۵ قزر آن آضنده؟ ۱ ز کسی که عطر, بوی خوش و 
رائحه آن را استشمام می کند» فک از هب مضمضه بدین شکل آمده 
است: «خدایا ! زبانم را بر ذکرت جاری ساز و مرا از زمره کسانی قرار ده 
که از آنان خشنودی» و در دعای شستن دست راست آمده: «خدایا نامه 
اعمالم را به دست راستم و جاودانی در بهشت را به دست چیم ده» بدون 
تنمه» و دیگر موارد موافق با متن است. 


قول وی که فرمود: «بینا امير المومنین» ريشه ان بینابین است که فتحه به 
حالت وقف اشباع شده و به شکل الف در آمده است: گفته می شود: بینا 
و بینماء سپس به جای وقف. وصل شده و الف اشباع شده و به حالت وصل 
به جای وقف باقی گذاشته شده است. و بینا و بینما هر دو ظرف زمان به 
معنای مفاجاه و ناگهان هستند و به جمله ای که از فعل و فاعل و مبتدا و 
خبر تشکیل شده اضافه می گردند و به جوابی تیاز دارند که توسط آن 
جمله کامل مي گردد و افصح در آن دو این است که اذ و اذا در جوابشان 
تباشد و برای آنها جوابهای مختلف به کار رفته است: چنان که می گویین:؛ 
«بینا زید جالس دحل یه عون واه دخل علیه و اذا دخل علیه»: در حالی 
که زید نشسته بود به ناگاه عمر وارد شد. اين بر اساس چیزی است که 
جوهری ذکر کرده است اما داخل شدن اذ در کلام وی علیه السلام با تقدیر 
صحت خبر و ضبط آن, بر افصح بودن آن دلالت دارد. 


و بینا در اینجا به جمله مابعدش یعنی «امیر المومنین جالس» اضافه شده 
است و ظرفی که متعلق به خبر است, میان دو جزء جمله فاصله شده و 
توسعا بر ان مقدم شده است. 

اما شیخ رضی - که خداوند از وی خشنود باد - در مورد کلمه ذات در شرح 
کافیه گفته: ذا و ذات و آنچه از آنها صرف شود زمانی که به مقصود 
بالنسبه اضافه شود تاویل آن به تاویل مذکور نزدیک می کرددر چرا که 
معنا می شود: «جئّت ذا 
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صباح» یعنی وقتی که با این اسم همراه کرت آن از زمره اسماء سته به 
حساب می اید و ان صفت برای موصوف محذوف است و نیز جمله «جئته 
ذات یوم» یعنی مدت همراه شده با این اسم و اختصاص ذ به بعض و ذات 
به برخی دیگر, احتیاح به سماع دارد. 


اما «ذا صبوح» و «ذا غبوق». از این باب به خسات تفی. ایتد زیر | ضوع 5 
عبوق مر زمانی نیسند بلکه آنچه که ِ آن 3و وه می 0 
مسمی به اسم خود اضافه نشده است. پایان سخن. 


و برخی گفته اند: همانا ذا و ذات در امتال این جاها بدون وجود ضرورتی 
کم دای ان تاه وا شا تا مان با تراد که فبل ار عرسا 
حاصل نشده است. مانند کاد در این قول باری تعالی که فرمود: «و ما 
کادوا یفعلون», (نزدیک بود انجام ندهند. 1(7) 


و اسم در «بسم الله» بنا بر برخی اقوال. 


و ظرف زمان متاخر یعنی «مع» نیز متعلق به جالس می باشد و در اذا 
فجائیه در اين باره اختلاف: آست که ابا رف دیا است يا ظرف مکان با 
چیز دیگری است؟ مبرد بر قول اول معتقد است و زجاح بر قول دوم و 
برخی معتقدند که آن حرف به معنای مفاجات يا حرف زائد است و ابن 
ی دار این قول که ان ظرقه.مکان انست: کفبه عامل از فعل بسن از 
ان است, زیرا که بدان اضافه نشده و عامل بینا و بینما محذوف است و 
فعل فعل مذکور آن را تفسیر می کند, بنابراین ۳4۱ ۳۳۳ 27 
این چنین است : امیر المومنین علیه السلام در بین اوقات جلوس خود در 
ی ی و ی ی 

وی بود. و شلوبین گفته: اذ مضاف به جمله است, بنا بن فعل در ان عمل 
نمی کند و در بینا و بینما : ی 
کی ور فا 3 پلکه عامل آن محذوف 
است و کلام بر آن دلالت دارد و از بدل از هر دوی آنهاست و نتیجه همان 


ص: 338 


1- . البقره / 71 


کردیم برمیگردد و برخی گفته اند: عامل 7 است که بعد از بین بیاید. بر 
این اشاس. که. ان از اضافه شدن به آن نگاه داشته شده, همچنان که آنچه 
ی هر یی کی ی 

آفین المقمتین علبه السلام. با محمهه در بین افقات. نکن از روزژها 
ی ابا وا ی اس .. تا آخر جمله, و عده ای 
گفته اند: «بین» خبر برای مبتدای محذوفست و مصدری برگرفته از جمله 
واقع شده بعد اذ گرفته شده و حاصل در این هنگام می شود: میان اوقات 
جلوسش با فرزندش, و قول ایشان با محمد تا آخر جمله, سیس مبتد| 
حذف شده, چرا که قول وی «یا محمد» بر آن دلالت دارد. 


بر اساس قول زجاج که معتقد است اذا ظرف زمان است. مبتدا خارج از 
ظرفیت است. خبرش بینا و بینماست. معنی در این هنگام می شود: وقت 
قول امیرالمومنین؛ میان اوقات جلوسش در یکی از روزها با محمد بن 


قول امام که فرمود: «ائتنی» بر اين دلالت دارد که طلب احضار آب از نوع 
استعانت مکروه نیست و جوهری گفته است: «کفات د الاناء» بعنی آن را 
وارونه و واژگون کردم «فهو مکفوء», پس آن وارونه است و ابن اعرابی 
این چنین نصور کرده که در اصل «اکفاته» است. پایان کلام و از خبر 
آشکار مت شود که اکفاته لغتی است. پایان. از خبر ظاهر میشود ۳ أکفأته 
لغتی فصیح است, اگر درست ضبط شده بااشد و در کافی ادن «قفصبه », 
آن را ریخت. 


قول امام که فرمود: «بیده الیمنی» و این چنین در نسخه های فقیه و کافی 
و برخی نسخه های تهذیب امده و در اغلب انها امده, «بیده الیسری علی 
یده الیمنی» و بر اساس هر دو نسخه, اکفاء یا برای ۳ است يا برای 
شستن دست قبل از داخل کردن آن در ظرف و , اظهر است و 
اک 1 ار ای 
کند, و بر اساس تنسخه دیگر می توان گفت: در ظاهر به نظر می رسد که 
استنجا کردن با دست چپ تنها زمانی محقق می شود که دست چپ به 
عورت مستقیما برخورد کند و اما در مورد ریختن آب در استنجاء غائط, باید 


با دست راست باشد, اما در مورد استنجا کردن بول در صورتی که دست 
به عورت 
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مستقیما تماس پیدا نکند, دور از صحت نیست که بهتر, ریختن با دست چب 


دست راست اولی می باشد. 


قول امام که فرمود: «بسم الله» یعنی استعانت می جویم يا تبرک می کنم 
با نام خداوند متعال, «طهورا» یعنی مطهرا, چنان که با مقام تناسب دارد, 
و به این دلیل که در بعضی موارد, تاسیس از تاکید, سزاوارتر می باشد و 
«لم یجعله نجسا» یعنی از نجاست يا آنچه که به معنای آن است تاثیر 
نپذیرد. چرا که اگر آن نجس باشد, استعمالش در ازاله نجاست امکان پذیر 
نیست و شاید کلمه ثم در چند جا از معنای تراخی جدا شده باشد, چنان که 
در قول باری تعالی آمده: «ثم انشاناه خلقا آخر», ( آنگاه [جنین را در] 
آفرینشی دیگر پدید آوردیم. 1(1) 


«مضمضه» چنان که جوهری ذکر کرده. چرخاندن آب در دهان است. و 
«تلقین» تفهیم است و این سوالی از جانب باری تعالی است که در روز 
دیدار با خود. آنچه را که سیب رهایی گردن انان از آتش می گردد به 
ایشان الهام کند, همچنان که خداوند فر موده است: «یوم تأاتی کل نفس 
تجادل عن نفسها». ( [یاد کن ] روزی را که هر کس می اید [و] از خود 
دفاع می کند. )(2)و 


با تخفیف نون خوانده شده. از تلقی. چنان که باری تعالی فرموده است: 
«و لقاهم نضره و سرورا». و شادابی و شادمانی به انان ارزانی داشت. 1 
(3) و اول اظهر است. هر چند در مورد اخیر. ظرافتی هست. 


و یوم اللقاءء یا روز قیامت و حساب است و يا روز دفن و سوال. يا روز 
مرگ است و مورد اخیر دور از صحت است و احتمال اعم نیز وجود دارد و 
اطلاق زبان, يا به معنای توفیق مطلق ذکر گفتن است #یا عدم بندآمدن آن 

م برخورد با فرشته مرگ و یاران اوست؛ و اول اعم و اظهر است و 
خبر بر استحباب تقدیم مضمضه بر استنشاق و تاخیر دعای هر کدام از آن 
دو از آن دلالت دارد, چنان که قول مشهور درباره کل آنهاست و شیخ در 
مبسوط معتقد به عدم جواز ز تاخیر مضمضه 
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از استنشاق است و در ذکری گفته: این با قطع نظر از اعتقاد شرعیت 
تاخید است:اها رام با ان .خر بکرم اعهان وان رمق شمه 
تیست: اما در موردصعل, ظاهر این اسنت که خبر »بایان کلام 


«استنشاق». جذب کردن اناستی ا تفت ۵ «استنثار» بالا کتتندن: اب :ور 


بینی و بیرون ربختن آن؛ و شاید امر مستحب دیگری باشد و عرفا داخل 
بودن آن در استنشاق بعید نیست. 


یشنم با فتم شین از بات علم است‌و از ففخم فیرود آبادی اشکار ابخت 
کة ضم آن جائز است و در این صورت از باب نصر است و «ریح »> همان 
رائحه است, جوهری گفته: روح, نسیم ریج است و نیز گفته می شود: 99۰ص 
روح. یعنی نیکو و «روح و ریحان» یعنی رحمت و رزق: ؛ و اول دعاپناه بردن 
به خداوند است از ترس اینکه مبادا از اهل ان کرودر چرا که آنان بوی 
بهشت را : نه حقیقتا و نه مجازا حس نمیکنند. 


و سفیدی چهره و سیاهی آن کنایه از بهجت, شادی و خوشحالی و غم, 
تزس. ور خجالت زدکی. است: یا اينکه. هراد از آن: دو جفیفت. سیاهی: و 
سپیدی است و هر دو وجه را قول باری تعالی تفسیر کرده است: «یوم 
تبیض وجوه و تسود وجوه», ( [ در آن] روزی که چهره هایی سپید و چهره 
هایف شیاه کردد: اه مفکنم اشت: که فمل.می نفتق افعال ی ونودا 
صیفه مضارع غایب باب افعلال خوانده شود, که در این صورت, وجوه بنا بر 
فاعل بودن مرفوع است؛ و با اینکه با صیغه مخاطب باب تفعیل خوانده 
شود که مخاطب یه باری تعالی باشد که در این صورت. وجوه بنا بر 
مفعول بودن منصوب است. چنان که این را شهید ثانی که خداوند بر درجه 
وی بیفزاید گفته و وجه اول در کتاب دعا ثبت شده و از مشایخ بزرگ و والا 
مقام شنیده شده است. 


باشد و آن در دعا امری مطلوب است., چرا که خداوند تعالی اصرار 
کنندگان در دعا را دوست می دارد. و ممکن است که دومی تاسیس بر 
تنزل باشد, چرا که سفیدی 
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چهره ها, پعنی علاوه بر حالت طبیعی خود, روشنی و نور دارد, گویی که 
تیک کارا وکین ی مش او ۱ ال بر ال یی نوو 
۳ ۷ ۳ 


و کتات, بفتی ناضه خسات و دادن آن.به. دست: زر انتت.: تشانه زار در 
روز قیامت است., چنان که باری تعالی فرمود: «اما من اوتی کتابه بیمینه 
فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا». (اما کسی که 
کارنامه اش به دست ر استش داده شود بر ودی اش خسابی .بسن اسان کنند 
و شادمان به سوی کسانش باز گردد. ](1) 


و قول ایشان که فرمود: «و الخلد فی الجنان بیساری», احتمال وجود 
چندین وجه در ان هست . 


اول اينکه مراد از خلد. نامه مشتمل بر امضای جاودانگی وی در بهشت 
است بر اساس حذف مضاف., و مراد از بسار, «الید الیسری» باشد و 
یاه باء صله برای «اعطنی» باشد چنان که از امیر المومنین علیه السلام 
روایت کرده اند که ایشان فرمود: نامه اعمال بندگان را به دست 
راستشان و برار ثت جاودانگی در بهشت را به دست چپ آنان می دهد و این 
وجه, اظهر همه وجوه است. 


که خداوند می فرماید: «و سنیسره للیسری», (بزودی او را در مسیر 
اسانی قرار خواهیم داد 2(1) 


که مراد اینجا كِِ- جاودانگی در بهشت ی 9 آنکه عذاب آنتتن: 


سوم اينکه مراد از یسار مقابل اعسار ٍِِ بعنی سادگی 0 9 
عطا قرما, بنابراین باء ٍِِ سببیه ززتت و در کلام یهام التتانتی وجود 
دارد و ان جمع میان دو معنای مختلف با دو لفظی است که معنای ان دو با 
یکدیگر تناسب دارد, چنان که در سخن باری تعالی آمده است: «و الشمس 
و القمر بحسبان و النجم و الشجر پسجدان», (خورشید و ماه بر حسابی 
[روان ]اند و بوته و درخت چهره سايانند. 3(1) 
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مراد از نجم چیزی است که از زمین بیرون میآید و همچون دیگر سبزیجات 
ساق ندارد و شجر ان است که ساق دارد. بنابراین نجم بدین معناست., 
هرچند مناسب با معنای خورشيد و ماه نباشد., اما به معنای ستاره, با ان دو 


مناسب است و این وجه با وجود ظرافت در ان خالی از بعد نیست. 


چهارم اينکه باء حرف سبیه باشد, بعنی جاودانگی را به به علت شستن 
قسمت چپ به من اعطا کن و بر این اساس, حرف باء در قول وی 
«بیمینی» نیز باء سببیه است. و بعید بودن آن پوشیده نیست., بویژه در 
مین رن اای کاس ها شرفت ات لت اعطا تا دست 
راست می باشد که نشانه انسانهای رستگار است و شهید ثانی - قدس 
سره - در قول امام که فرمود: «و حاسبنی حسابا یسیرا» گفته: داخل 
شدن در بهشت را به خاطر پذیرش جایگاه خودش و اعتراف به کوتاهی 
اش برای د ست یافتن به این اندازه از قرب را که بدون حساب وارد 
بهشت شود, طلب نکرده, نوا کف ان مقام پاک دلان است. بلکه طلب 
سهولت حساب به خاطر تفضل و مهربانی از تنوی خداوند و نادیده گرفتن 
فجازائن اتشت که استتجهای آن را دارد و تحرین‌جساب بن اساس آنجه که 
خداوند اهل 1 میباشد " و با این وجود؛ در آن به حقانیت حساب و مجازات 
اعتر اف کردم.بف علاوه‌بر اد ناهه اعمال یز اعتراف. کردمورآن برخی از 
وال نوت الحشانهعی باس 


و قول امام که فرمود: «اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی» اشاره به اين گفته 
خداوند سبحان است که فرمود: «فاما من اوتی کتابه بشماله فسوف یدعو 
ثبور | و یبصلی سعیرا», (اما کسی که کارنامه اش به دست چیبش داده 
شود., به زودی که هلاک خویش خواهد و در اتش افروخته در اید. 4 و قول 
وی «لا من وراء ظهری و لا تجعلها مغلوله الی عنقی» اشاره به روایتی 
است که نامه اعمالشان از پشت سرشان به دست چیشان داده می شود. 


در حالی که به عنوان طوق بر گردن آنان انداخته شده است. 


جزری گفته است: لباس قطعه قطعه شده, هر لباسی است که گسسته 
شده و دوخته می شود, مانند پیراهن و غیر آن و آنچه که تکه تکه نمی شود 
مانند ازار و رداست و عده ای گفته اند: مقطعات مفرد ندارد. بنابراین به 
جبه کوتاه مقطعه و بع 


ص: 43 


پیراهن, مقطع گفته نمی شود و به مجموعهای از لباسهای کوتاه گفته می 
شود : مقطعات و مفرد ان توب است. پایان کلام. 


و این اشاره به قول باری تعالی است که فرمود: «قطعت لهم ثیاب من 
النار». پس يا مقصود جبه است و يا پیراهنی است که حقیقتا از انش است 
هانند. رت نو ا ده و یا کنایه از چسبیدن آتش به آنان همچون جبه و 
پیراهن است و شاید سر آنکه لباس تکه تکه شده آتش باشد یا تشبیه بدان 
شده, این است که بدن را کاهلتن از کین اف و شا ند ی عرات. با آن 
شدیدتر است. 


و در برخی از نسخه ها «مفظعات» با حرف فا و ظا آمده و آن جمع 


مفظعه با کسره ظاء از «فظع یفظع الامر 0 باشد. «فهو فظیع» 
یعنی شدید و رنج آورست و آن تصحیف (غلط در نوشتن) است و قول اول 


با آیه کریمه تناسب دارد. جایی که می گوید: «فالذین کفروا قطعت لهم 
یاب من النار». 


«تغعشیه» به معنای پوشاندن است و «برکه» به معنای افزایش و زیادت 
می باشد و در نهایه درباره قول آنان گفته: فو ار ی لین مه و ال 
فخفد‌ هن الله علیه .و اله»بعتن رآ هی نایبت دار ۵ ریق کرافتی 
که به او اعطا کردی را مستدام بدار و از «برک البعیر» یعنی شتر زانو زد 
کرفته تدم زفانی کم دز مکاتی زانه رد واملاوم آن شید ؛ و برکه بر زیادت 
نیز اطلاق می شود و اصل. قول اول است. پایان کلام. و شاید رحمت به 
نعمتهای اخروی مختص باشد. چنان که برکه به نعمتهای دنیایی مناسبتر 
است, همچنان که از موارد استعمال و کاربرد آن فهمیده می شود و 
احتمال عام بودن در ان وجود دارد. 


و مرحوم والد 9 قدس سره - گفته: ممکن است رحجمت» در بر دارنده 
نعمتهای بهشتی و انچه که بدانها مرتبط است باشد و برکات, نعمتهای 
ظاهر و باطن دنیایی باشد, از توفیقات اعمال صالحه و عفو گرفته تا خلاص 
شدن از غضب الهی و انچه که بدان منجر می شود. 


قول امام که فرمود: «من کل قطره» یعنی به سبب آن يا از عمل آن, بر 
اساس عقیده تجسم اعمال؛ تسبیح و تقدیس مترادفند, به معنای منزه 


اک( به صفات و تکبیر 
به افعال اختصاص داد و قول 


ص: 4« 


امام «الی یوم القیامه». يا متعلق به فعل «یکتب» يا «یخلق» يا به هر دو 
انها يا به هر سه فعل بنابر تنازع است. و ما تنها به خاطر کثرت رجوع مردم 
بدین روایت, و کثرت فایده و شهرت و تکرار آن در منابع, کلام را درباره 


3 دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام نقل کرده اند که فرمود: هر 
مسلمانی که به هنگام وضو گرفتن بگوید: «خدایا تو را به پاکی می ستایم, 
گواهی می دهم که خدائی جز تو نیست, از تو آمرزش می خواهم و به 
سوی تو توبه می کنم, بار خدایا مرا از توبه کنندگان و پاکان قرار بده» این 
شهادتش در ورقه ای نوشته. ممهور می گردد و در زیر عرش الهی گذارده 
می شود تا در روز قیامت با همان مهر به وی بازگردانده شود.(1) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: زمانی که اراده وضو 
کردی بگو: «به نام خدا, بر آیین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, 
تنها معبود, خداست. شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد بنده و 
فرستاده اوست».(2) 


ار سا ای اس رتست صقر کید 
از اتمام وضو سوره «انا انزلناه فی لیله القدر» را بخواند و بگوید: «بار 


خدایا ! من از نو وضویی کامل. نمازی کامل و خشنودی کامل 9 آمرزش 
کاملت ۳ فی. خهاهم». هر کناهی.را که خرتکب شده باشد. آن:را باک 
کرده است.(3) 


5. الاختیار: امیر المومنین علیه السلام به ابوذر فرمود: زمانی که امری 
بزرگ در دین یا دنیایت برای تو پیش امد -یتنن وضه بگیر و دنتهایت را بالا 
ببر و هفت بار بگو: یا الله ! چرا که خداوند دعایت را مستجاب می کند. 


6. کتاب جعفر بن محمد بن شریح: جابر جعفی نقل کرده است که امام 
باقر علیه السلام فرمود: شایسته است که هر گاه یکی از شما وضو بگیرد 
خدا| را بر ان جاری سازد, و اگر چنین نکند, شیطان در ان شریک است. 


ص: 45 


1- . دعائم الاسلام 1: 106 


2 . دعائم الاسلام 1: 105 
3- . البلد الامین: 3 


باب ششم : تولیت و کمک گرفتن در وضوء و استفاده از دستمال 


روایات: 


1. یت الفند ون کید الززای فن کرده ۳ که دز 9 از کنیزان 
برای ادای تفار وضو ی رفت: پس به ناگاه آفتابه 0۳ کت 6 مزر 
صورت آن حضرت افتاد و آن را خونین کرد. امام سجاد علیه السلام سر 
خویش را به سمت کنیزک بلند کرد و کنيزک خطاب به ایشان گفت: 0 
متعال می فرماید: «و الکاظمین الفیظ», (انان که خشم خود فرو می 
برند. (1) 


امام علیه السلام فرمود: : خشمم را فرو تشاندم, کنیز گفت: «و العافین عن 
الناس», و از خطای مردم در می گذرند. + امام خطاب به او فرمود: خدا| 
از نو دز گدرد, کتبز ی کفت: و للم بحب المخسین »2و خداوند عوکاران 
را دوست دارد. + حضرت فرمود: برو که تو ازاد هستی.(2) 


توضیح: ریختن آب بر آن, يا برای ضرورت است يا جهت بیان جائز بودن 
ان. 


2 الخصال: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام نقل کرده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: دو کار است که 
دوست ندارم هیچ کس در آن دو با من شرکت کند, یکی وضوی من است 
که جزئی از نماز من می باشد و دیگری صدقه من است, که از دست 
خودم به دست گدا برسد؛ زیرا صدقه به دست خدای رحمان می رسد.(3) 


ص: 26 
1-. آل عمران / 134 


2 . امالی الصدوق: 121 
3-. الخصال 1: 18 


العیاشی: از سکونی نیز مانند این حدیث نقل شده است(1) 


. العلل: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام علی علیه 
ِِ زمان وضو گرفتن به کسی اجازه نمی داد که برایش آت بریزد. و 
میفرمود: دوست ندارم که کسی را در وضوی خود شریک سازم.(2) 


المقنع: مانند این حدیبت را نقل کرده است.(3) 


4 واب الاعمال: محمد بن حمران از پدرش و او نیز نقل کرده است که 
امام ضادن: لیم القلام فرمود: کسی که وضو بگیرد و خود را با حوله 
خشی کند, برایش یک حسنه نوشته می شود و کسی که وضو بگیرد و 
خشک نکند, بلکه صبر نماید تا اعضای وضو به خودی خود خشک شود سی 
حسنه برای او نوشته می شود.(4) 


الشحاسنن ارام بن مجمه نی ماد این کیت را نفلم کردم است: 
(3) 


کار الختاسن: عنوالاه بن سای لی کردم اشت که از آمام اوق غاد 
السلام درباره خشک کردن بعد از وضو سوال کردم. ایشان فرمود: امام 
علی علیه السلام در مسجد پارچه ای داشت که تنها برای خشک کردن 
صورت از ان استفاده می کرد.(6) 


ی 


7. المحاسن: پا همین اسناد فرمود: امام علی علیه السلام پارچه ای 
داشت که در مسجد خانه خویش ان را می اویخت. زمانی که وضو می 


ص: 7 


1 فش العباشی 2: 180 
2 . علل الشرائع 1: 264 
3. المتنه: 2 جاب ننننگین 
4 . ثواب الاعمال: 17 

129 ِ ۳ 


6-. المحاسن: 429 
7 ماس 1295 
8-. المحاسن: 429 


8 المحاسن: محمد بن سنان نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: امیر المومنین علیه السلام پارچه ای داشت که صورتش را با آن 
بعد از وضو گرفتن پاک می کرد. سپس آن را بر میخی می آویخت و 
دیگری به ان دست نمیزد.(1) 


9 المحاسن: منصور بن حازم نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی سوال کردم که صورتش را با دستمال پاک می کند؟ 
فرمود: ایرادی ندارد.(2) 


توص شیخ و گروهی از اصحاب بر کراهت استفاده از دستمال پس از 
گرفتن وضو باور دارند و از ظاهر مرتضی, عدم کراهت آن نقل شده و آن 
نیز یکی از دو قول شیخ می باشد, سپس اختلاف کرده اند و برخی از آنان 
گفته اند؛ آن پاک کردن با دستمال انست: و غیر, ان بدان ملحق نمیشود و 

بزخی از آن به. بای کردن: اعضا تعبیر کرده اند و برخی دیگر آن را شامل 
پاک کردن کردن با دستمال و دامن, و نه آستین دانسته اند و برخی یک 
خشک کردن با تور خورشید و اتش زا بذان ملحق کرده اند که ضعیف می 


باشد. 


و چیزی که برای من آشکار است, این است که از آنجایی که نزد برخی از 
اهل تسنن همچون ابی حنیفه و گروهی دیگر از آنان. نجاست غساله وضو 
فشهور است:۵ انها دستمالی را آماده می کردند که با آن_ اعضای وضو را 
خشک می کردند و سپس دستمال را می شستند, لذا از آن نهی شدند و 
در پاسخ به آنان, با لباسهای خود پاک می کردند؛ چنان که از مروان بن 
مسلم(3) 


نقل شده است که امام صادق علیه السلام برای نماز وضو گرفت و سپس 


با دامن پیراهنش صورتش را خشک کرد و سپس فرمود: ای اسماعیل ! این 
چنین عمل کن, چرا که من اینگونه عمل می کنم 


می توان این اخبار را حمل بر تقیه کرد با اننکه ان به خاطر قصد اجتناب از 
غساله نبوده, يا برای بیان جائز بودن ان بوده است. 


ص: 29 


1- . المحاسن: 429 


سا م29 


0 خرانع اترآوننیه فیدالغریو فعل. کرده است. که امام: صادق. غایه 
السلام به وی فرمود: برایم قدری اب بگذار تا با ان وضو بر ادامه 


111 ارشاد المفید: امام رضا علیه السلام روزی وازد فند ومامون ور حال 
وضو گرفتن برای نماز بود,. در حالی که غلام آب را بر دستش می ریخت. 
فرمود: ای امیر المومنین ! در عبادت بزود کارت کشنی: زا شریک نکن 
0 نیز غلام را کنار زد و تمام اعمال وضو را خودش بر عهده گرفت. 


ص: 29 


1-. الخرائج: 234 
2 . الرشاد المفید: 295 


باب هفتم : سنتهای وضو و آداب آن از شستن دست و مضمضه و استنشاق و آنچه سزاوار است از 
آبها و غیر آن 


روایات: 


ری تا ای ی فراعت الاام هن رون اروت 
از ایشان درباره مضمضه و استنشاق سوال کردم. امام علیه السلام 
فرمود: واجب نیست و اگر انها را ترک کند, نمازش اعاده نمیشود.(1) 


و گفت: از ایشان دربارم مردی سوال کردم که در مستراح با ات استنجاء 
فق. کنده و.ذستتنن را در آن اب داخل:-می کندر آیامی تواند از بافتمانده آن 
برای وضوی نماز استفاده کند؟ فرمود: اگر دستش را در حالی وارد کند که 
تمیز باشد ایرادی ندارد. اما من نمی پسندم که بدین کار عادت کند. مگر 
اه قبل از آن دش را جشوید 2۱ 


فولفت در بای علتیای فصو از رسفل شتا فلن الم غلبه و آلف و سناد 
پیشتر بیان شد که رسول خدا فرمود: زمانی که مضمضه کند, خداوند قلب 
و زبانش را با حکمت نورانی می کند و اگر استنشاق کند, خداوند وی را از 
ان آیفه ان می ورد وس هت را ری ور من شازد ( ۱ 


2 العلل: عبدالکريم بن عتبه نقل کرده است که از ایشان درباره مردی 
سوال کردم که از خواب بیدار می شود و بول نکرده است؛ قبل از اينکه 


ص: 350 


22.بعار 22977 


را در ظرف وارد کند. فرمود: خیر, زیرا که وی نمی داند که دستش را 
شب کجا گذارده است پس آن را بشوید.(1) 


توضیح: مخالفان این خبر را با اسانید از ابو هریره و او نیز از رسول اکرم 

صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده اند و در برخی از روایات آنان 

آمده مر اینکه ان را سای نویه وسدر نز آلسم بسن از آوودن خی 

گفته؛ اگر دستش را در آب فرو برد و نجاست آن را نداند مکروه است و 
نا بر قول اغلب:عالمان, ابا فاد - نجسن نمی کند. 


احمد گفته: زمانی که از خواب برخیزد باید دستانش را بشو بد زیرا که 
رسول خدا فرمود: نمی داند کجا خوابیده و بیتوته عمل شب است و چون 
در شب همچون روز روشن وآشکار نیست, از اين رو قرار دادن دستش بر 
موضع نجاست در روز همچون شب توهم نمی شود و اسحاق گفته: باید 


دستانش را بشوید, چه از خواب شب برخیزد يا از خواب روز و گفته: در آن 
اشارن به این است که اطمیان و احتاط دز عیافت. اولی می بانقند و در 


آن دلیلی نت میان وارد شدن نجاست بر آب قلیل و دخول آت 


3 الخصال: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام علی علیه 
السلام فرمود: مضمضه و استنشاق سنت و طهارتی برای دهان و بینی 
است.(2) 


4 مجالس ابن الشیخ: در نامه ای که امام علی علیه السلام به محمد بن 
ابی بکر نوشته, امده است: به وضویت نیک بنگر, چرا که ان از کمال نماز 
است. سه بار مضمضه و سه بار استنشاق کن و صورتت را بشوی و سپس 
دست راست و دست چپت را بشوی و بر سر و پاهایت مسح کن, چرا که 
مص وهای اه ال ان ایا شا ی نا 
و بدان که وضو نیمی از ایمان است.(3) 
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2 لحصال 2: 156 
5 امالی الظوشتی, 29*1 


توضیح . پیشتر بیان شد که این سند سه بار مضمضه کردن و استنشاق 
است ؛ اما در کتاب غارات این خبر را دیدم و در آن سه بار شستن سایر 
اعضا نیز آمده: است: و این ار شفزه مواردی است که استدلالن را صعیی 
می کند. 


5 العلل: ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق و باقر علیهما السلام 
فرموده اند: مضمضه و استنشاق از وضو نیستند. زیرا که ان دو از درون 
می باشند.(ط) 


توضیح: بر باور ابن عقیل در این باره دلالت دارد که معتقد است. مضمضه 
و استنشاق واجب نبوده و از سنت نیستند و معروف در بین اصحاب. 
استحباب آن دو است و این گونه تاویل شده که 1 دو از فراتض و واجبات 
وضو نیستند و احتمال دارد که مراد این باشد که آن دو از اجزای سنت 
قرار داده شده نیستند بلکه از سنتهای قبل از وضو مانند مسواک زدن می 
باشند. 


6 مجالس ابن الشیخ: غلامی به نام کافور نقل کرده است که امام هادی 
علیه السلام به من فرمود: برایم یا 
بای ادای نماز وضو بگیرم, و مرا دنال کاری فرستاد و فرمود زمانی که 

ناز کشت ان کار ۲ انخا دق با مان که هر ای نهان خهد را اماده تن کنم 
آماده باشد, و امام جهت خوابیدن دراز کشید و من فراموش کردم که 
ایشان چه فرمود و ان شب. شبی سرد بود. سپس وقتی متوجه شدم که 
اسان ار خواب امه همان ایا مود و میاه آورژم کمن برای 
اه سل ای سس اس هیا ی ان اه یراع ور 
شدم و بدین خاطر ناراحت شدم که ایشان برای فراهم کردن آوب به 
زحمت میافتد. پس با صدایی از روی خشم, مرا صدا زد و من با خود گفتم: 
به خدا پناه میبرم ! اگر بگویم این کار را فراموش کردم. چه عذری برایش 
بیاورم. چارهای جز پاسخ دادن نیافتم. پس با ترس و رعب امدم و فرمود: 
وای بر تو! آیا هنوز با شیوه من آشنا نشده ای که من تنها با آب سرد وضو 
می مین کیوض اما تو برایم آب را گرم کرده ای و آن را در سطل ریخته ای؟ 
گفتم: به خدا قسم ای سرورم. من نه سطل را آنجا گذاشتم و نه آب را. 
ایشان فرمود: الحمد لله ! به خدا قسم چیزی را که برای ما حلال شده 
اسست رها سم ولا دا رازن سس خوای یا کر کد مارا 


اهل طاعت خویش 


ص: 252 
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قرار داد و برای قوت در عبادتش ما را توفیق داد. همانا رسول خدا صلی 
رویگردان باشد. خشمگین می گردد.(1) 


7 العلل: امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل کرده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آبی را که خورشید گرم کرده, نه با 
آن وضو گیرید و نه با آن غسل کنید و نه با آن خمیر کنید, چرا که بیماری 
تیسی هی آورد. ق]) 

توضیح: بر قول مشهور پیرامون کراهت استعمال آب گرم شده با نور 
خورشید در امور مذکور دلالت دارد و بلکه شیخ در الخلاف, اجماع بر ان را 
فی الجمله نقل کرده, اما در حکم, قصد آن را شرط کرده و در مبسوط بر 
تعمیم تصریح کرده و در النهایه آن را مطلق آورده است, چنان که از ظاهر 
این روایت بر می آید و سایر اصحاب نیز اين گونه گفتهاند و علامه در 
الاب قرط بفدن آندر ظرفیاسی زا که نعمش طلا و نعره در آنها تست و 
اتفاق آن در بلادی که حرارت انها مفرط است را احتمال داده و سپس 
احتمال تعمیم را داده و آن اظهر است. 


ظاهر این خبر, عدم فرق میان بودن آن در ظرف و غیر آن یعنی حوض یا 
رودخانه يا رودی کوچک است. اما علامه در النهایه و التذکره, اجماع 
اصحاب بر نفی کراهت در بودن آن در غیر از ظرف را حکایت کرده و اينکه 
آبا قلت آب شرط است پا نه؟ دو وجه دارد و اصحاب درباره 1 اختلاف 
نظر دارند. 

و برخی از آنان, دیگر استعمالات را نیز به وضو و غسل ملحق ساخته اند و 
در ذکری, بر استعمال آن در طهارت و خمیر, در موافقت با نظر صدوق 
بسنده کرده و بسنده کردن بر آنچه در آن نص وارد شده نیکوست و در 
تذکره. بقاء کراهت را احتمال داده. در صورتی که گرم کردن با نور 


خورشید از بین برود و شهید و گروهی دیگر از آن تبعیت کرده اند و ظاهر, 
ار را ها ار وا ان و 
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و معنای سبب پیسی شدن آن این نیست که تنها با یک بار استفاده کردن 
ال ی وا مر ی ای ی 
هام اس را اس افص اس ان 
پدید اقدار پیسی را به وجود می آوزت و خداوند می داند. 


8 ثواب الاعمال, العلل: ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: زمان وضو گرفتن چشمان خود را باز کنید, 
امید است که انش جهنم را نبیند.(1) 


المقنع: مانند این حدیت در آن نقل شده است.(2) 


9 نوادر الرواندی: امام موسی بن جعفر از پدرانشان علیهم السلام نقل 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: یعنی در 
حین وضو چشمانتان را تکشتابند امیدست تا بدین طریق چشمانتان انش 


سوزان جهنم را نبیند.(3) 


دعائم الاسلام: از رسول خدا نیز مانند این حدیث نقل شده است.(4) 


توضیح: در دروس گفته: باز کردن چشم زمان وضو گرفتن مستحب است و 
صدوق و شیح در خلاف. ادعای اجماع از جانب فقها را بر عدم وجوب و 
عدم استحباب آن نقل کرده اند و از ظاهر کلام اصحاب برمی آید که مراد 
آنان باز کردن چشمان برای اطمینان از 1 شستن اطراف آن نت 
0 و ۲ ۱9 ؛ و روایت 
شدم که آنن عصر این کار را انجام چم داد همجن خاطر کور کروید ار 
ظاهر خبر دوم, استحباب رساندن انب داخل .شم بر افی: اند و می توان 
آن را حمل بر زمانی کرد که احیانا زمان باز کردن چشم بدان وارد می 
شود نه زیاده روی در ان, يا اینکه مراد شستن مزهها باشد و بعيید نیست 
که دو خبر حمل بر تقیه شود, زیرا خبر اول عامی است و دومی نیز دارای 
سندی صحیم 
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نیست و قول به استحباب ب آن به شافعی نسبت داده شده است و می توان 
خبر اول را حمل بر ضهای کرسن معا که آنان کر رشسا تفه اسر همه 
۳ ۱۱ 


0. العلل: عبدالله بن مغیره از جانب مردی و وی از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: هر گاه مردی وضو بگیرد, [ ۳ را به 
صورت بزند که اگر خوابش آید خواب از سرش بدر برود, و اگر پ۳ 


فرمود: باه با ۱ ی 
گذشت و اینکه پدر شیح صدوق برای این روایت؛ استحباب زدن آت به 
صورت را اختیار کرده است. 


1. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ار ماخ مه 
و استنشاق جد بت و مبالغه کنید, چرا که آن سبب ان خناهان و دور 
شدن شیطان است.(3) 


12 المحاسن: محمد بن اسماعیل در نامه ای که آن را , به امام صادق علیه 
السلام سبت داده, نقل کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا| صلی 
(4) 


مکارم الاخلاق: مانند این حدیث را نقل کرده است.(5) 


113 المحاسن: امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در وصیتی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام کرده, 
آمده است: بر تو باد که برای وان هر هار مشصهم‌اک ژزنی. 6(۰) 
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الشخاشن + کر وضتی که رسول. دا صلی: الله انم و اند و سلم ند اخام 
علی علیه السلام کرده آمده است: را ما و 
برخی از انان گفته اند برای هر نماز.(1) 


المحاسن: معلی بن خنیس نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره مسواک زدن بعد از وضو سوال کردم. فر مود: قبل از اينکه وضو 
بگیرد مسواک زند. گفتم: به نظر شماء, اگر فراموش کرد و وضو گرفت 


چه؟ فرمود: یف ار ی ۱ 


توضیح: استدلال کردن به آن برای استحباب سه بار مضمضه کردن به طور 


. المحاسن: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام علی 
السلام فر مود: زمانی که فرد وتو کیوه و مسواک زند و سیس 
بایستد و نماز بخواند, فرشته ای دهانش را در دهان وی می گذارد و چیزی 
نمی گوید مگر اين که آن را فرو میبرد, و اگر مسواک نزند, فرشته در کنار 
وی می ایستد و به قرائتش گوش فرا می دهد.(3) 
با همین اسناد, امام صادق علیه السلام از پدران خویش نقل کرده است که 
رسول خدا| صلی الله علیه و اله و سلم فر مود: دو رکعت خواندن نماز 
همراه با مسوای زدن, از خواندن هفتاد رکعت بدون مسواک بهتر است. 
[۹ 
شام ای از اما نافرع امام اوق سا ااسام تشر اند یم 
حدیث نقل شده است.(<ظ) 

5. المحاسن: رفاعه نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
دو رکعت نماز خواندن همراه با مسواک زدن, بهتر از خواندن چهار رکعت 
بدون مسواک است.(6) 
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6. المکارم: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند که 
فرمود: زمانی که خواستید لباس بپوشید و وضو بگیرید, از سمت راستتان 
شروع کنید.(1) 


17 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: هتحافتن که قصد 
طهارت و وضو کردی, چنان به طرف آب حرکت کن که گویی به طرف 
رحمت خدا می روی. زیرا خدای تعالی 0 و مناجات خود و 
راهنمای بساط خدمتش قرار داده و همانطور که رحمتش, کناهان بندگان 
را ميشوید, جز آب, چیز دیگری نجاسات ظاهری را زائل نمی کند. خدای 
تعالن ذر قران فرمود: «هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته و 
انزلنا من السماء ماء طهورا», (و اوست آن کس که بادها را سنویدی 
تیشا بیش زخمت خهیشن: [باران | فرمتاد و از آسمان ابف پاک فرود آورد. ) 
(2)و «جعلنا من الماء کل شیء حی». (و هر چیز زنده ای را اد اب بدید 
آوردیم. 3(۲) پس همانطور که با آب, هر نعمتی رآ به وجود آورده, با ف- 
ضل و رحمتش, ق-لوب را با طاعت و بندگیاش زندگی بخشیده است. 


پس در صفا و رقت و پاکیزگی و برکت آب بنگر, و بنگر که چگونه با همه 
چیز ممزوج می شود و آن را در اعضایی که خدا به تطهیر آنها دستور داده 
استعمال کن و آداب و واجب و مستحبش را بجا آور که در هر کدام از اين 
امور فوائد بسیار نهفته که اگر به صورت شایسته انجام دهی, بزودی 
چشمه های فوایدش به سوی تو جاری خواهد شد. سپس همانطور که اب 
به راحتی با همه اشیاء ممزوح می شود. و حق هر چیز را به ان میدهد 
معنای آن را تغییر نميدهد. با خلق خدا معاشرت کن و ف-رمایش رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم را مد نظر قرار بده که ف-رمود: متل 
مومن خالص مانند آب است. پس مانند آب باش و باید خلوصت با خدا در 
تمام عبادات, مانند خلوص آب به هنگامی که خدا او را از آسمان نازل کرد 


و آن را طهور 
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یعنی پاک کننده نامید, باشد و هنگامی که جوارحت را با آب تطهیر می 
کنی, قلبت را با یقین و تقوی پاک کن. 


الفال* امام ناف خلنه ااطلام فرح رسول خها صلی الله غلیه ی اد 
فرمود: اگر این گونه نبود که بخواهم بر امتم سخت گیرم. برای ادای هر 
نماز به انان دستور مسوای زدن می دادم.(1) 


المحاسن: آبن قداح نیز مانند این حدیت را از امام صادق علیه السلام نقل 
را 


توضیح: یعنی اگر اين گونه نبود که : بر امتم سخت گیرم یا سبب قرار 
گرفتن آنان در مشقت شوم, مسواک زدن را همراه با هر نماز بر ایشان 
واجب می ساختم. در قاموس گفته: «شق علیه الامر شقا و مشقه»: یعنی 
انجام [ کار دشوار گردید و «اوقعه فی المشقه» ۹( نید اد ان گرفته شده 
است. در نهایه 1 اگر این گونه نبود که بخواهم 2 سخت گیرم, 
برای ادای هر نماز به انا دستور مسواک زردن می دادم. بعنلی اگر این 
کونه نود که مشتفت: را که همان سختی. و شندت است بر آنان ستنکین. کنم. 
پایان کلام. 


و با آن استدلال شده که این امر برای وجوب است و در آن نظراتی است 
که در کتابهای اصول امده است. 


. العلل: ابوبکر بن ابی سمال نقل کرده است که امام صادق علیه 
ِِِِ فرمود: زمانی که در شب برای تهجد قیام کردی, مسواک بزن» چرا| 
که فرشته میأید و دهانش را در دهانت می گذارد, و هیچ حرفی نیست که 
آن.:۱ علقظ کت با بر شیر زبان. آمزي, هن اینکه. ان را جه استمان میرن 
بنابراین باید دهانت خوش بو باشد.(3) 


السلام نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که زمانی 
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می خیزد, با دستش مسواک می زند, در حالی که وی قادر به مسواک زدن 


1. الخصال: عمرو بن جمیع در حدیثی که به رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم نسبت داده, نقل کرده است که ایشان فرمود: در مسواک ده 
فایده است: پاک کننده دهان است. موجب رضای پروردگار است. پاداش 
های نیک را هفتاد برابر کند, از سنت ییغمبر است. حفرههای دندان را 
میزداید و دندانها را سفید میکند, لثه را محکم میسازد و بلغم را می برد و 
تاریکی را از چشم برمی دارد و اشتهای خوراک می اورد.(2) 


الخضال غهره بش میم تفن کردخ آننمت که رشول آکرم سین آلله علیم ی 
آله و سلم فرمود: در مسواک زدن دوازده فائده است: دهان را پاکیزه می 
کند, موجب خشنودی پرودگار می گردد, دندانها را سفید می کند, حفرهها - 
پوسیدگی آنها - را از بین می برد, بلغم را می برد, اشتها آور است, 
حسنات را دو چندان می کند. هیآ و نف 
فرشتگان بدین وسیله حضور می یابند, 1 لثه را محکم می سازد, بر گذرگاه 
قرآن می گذرد, و دو رکعت نماز خواندن پس از مسواک زدن از هفتاد 
رکعت بدون آن نزد خداوند متعال دوست داشتنی تر است:(3) 


توضیح: همانند این حدیث, پیشتر با چندین سند در باب مسواک زدن بیان 
شد و جوهری گفته: این که می گویی در دندانهایش سوراخ و پوسیدگی 
است., از فعل # تحفر حفرا» گرفته شده, مانند فعل فعل «کسر یکسر 
کسرا». زمانی که ريشه دندانها پوسیده و فاسد شوند. یعقوب گفته: آن 
خشک شدن ريشه دندان است و گفته می شود: دهان فلان شخص پوسیده 
گردید و قوم بنی اسد می گویند: در دندانهایش خَقر یعنی پوسیدگی است. 
و «قد حفرت» مانند «تعب تعبا» است و ان پستترین است دو لفت. 


ص: 359 
1-. مکارم الاخلاق: 53 


2 . الخصال 2: 60 
3- . الخصال 2: 80 


سلاق به معنای پوسیدگی در ریشه های دندان, و لثه با تخفیف, آن است 
که در اطراف دندان است و اصل ان لثی بوده که هاء به جای یاء امده و 
جمعش لثاه و لثی می باشد. 


2. نواب للاعمال: عمار نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: اگر مردم نتایج و خواص مسواک کردن را بدانند. آن را با خود به 
بستر می برند.(1) 


توضیح: پدرم - قدس سره - گفته: از ظاهر آن, تاکید بر مسواک زدن قبل 
از یایب نامطها بر ارخواب بر قی آید تا ایک مراد این است که 
اگر آنان فضیلت مسواک زدن را می دانستند, حتی در بستر هم قبل از 
خواب مسواک می زدند؛ يا هر زمان که اگاه می شدند مسواک می زدند و 


ا ‏ اشای اسنت: 


23 المحاسن: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: راه قرآن را پاکیزه نگاه دارید, گفتند: 
پا رسول الله ! راه قرآن چیست؟ فر مود: دهانهایتان, گفتند؛ چگونه؟ فرمود: 
با مسواک زدن.(2) 


اسحاق بن عمار نقل کرده است که امام تر اس السلام فرمود: 
برای مرد دوست میدارم که شب هنگام زمانی که برای نماز خواندن 
برخاست مسواک بزند و بوی خوش را استشمام کند, چرا که زمانی که 
انسان در شب برخیزد. فرشته نزد وی می اید تا دهانش را بر دهان انسان 
قرار دهد, پس هر آنچه که از قرآن خارج شود, داخل در باطن آن فرشته 
می گردد.(3) 


کی ها اه رسل تخس مادم سای 
ها یا را و ای اه ان 
اس هرا ا ص اه اه و 
داد و با مسواکی که از جنس درخت اراک بود مسواک می زد, که جبرئیل 
به وی فرمان داده بود.(4) 


ص: 360 


1 
2 
. المحاسن: 599 
4 


ثواب الاعمال: 18 


المحاسن: 558 


مکارم الاخلاق: 31 


و فرمود: مسواک زدن جزئی از وضو است(1) 


و فرمود: اگر سخت و مشکل نبود و امت در مشقت نمی افتادند, آنها را 
به مسواک زدن به هنگام هر وضوی نماز امر می کردم.(2) 


در وصیتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر موّمنان علیه 
السلام کرده, آمده است: بر نو باد مسواک زدن» او توانستی که از آن 
نکاهی این کار را انجام ده, چرا که هز نمازی که ,پس از زدن.مشواک ادا 
می کنی, بر نمازهای چهل روز که بدون ان ادا کنی, برتری دارد.(3) 


5. المقنع: نمازی که پس از زدن مسواک ادا کنی در نزد خداوند از هفتاد 
0 ۱ 
و اله و سلم برای ادای هر نماز مسواک می زد و در وصیت خویش به امیر 
المومنین علیه السلام فرموده است: بر نو باد مسواک زدن زمان وضو 
گرفتن جهت ادای هر نماز؛ و روایت شده است که ایشان فرمود: همانا 
دهنهایتان راه قرآن است, 1 بسن آنها را با مسواک زدن پاکیزه نمایید )4 


6 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه 
السلام نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که در تشت 
بول می کند, آیا وضو گرفتن از آن برای او رواست؟ فرمود: اگر بعد از 
بول کردتش آن را بشوید ابرادی تدارد.(5) 


27 افلام الفین صلنی: رسول اکرض.هلی له علیه و اله ,وم فرموه 
همایا خهماشان رام فران است,شر ها را با ای دنبای کدی جرا 
که یک رکعت از نمازی که پس از مسواک زدن ادا شود, بهتر از هفتاد و 
پنج رکعت نماز خواندن بدون مسواک است. 


ص: 31 


1- . المکارم و 2 

2-. المکارم 53: 18 
3-. المکارم 54 

5 . البحار 10: 280 


8 دعوات د الرواندی: رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
مسواک زدن با انگشت شست و سبابه نیز مسواک زدن است, و دعای 
هنگام مسواک زدن این است: «خدایا !| شیرینی نعمتت را روزی من گردان, 
و سردی روحت را به من بچشان و زبانم را بر مناجاتت گویا گردان و مرا 
به خود در مقام نزدیک کن و یاد مرا در میان اولین بالا ببر. خداوندا, ای 
بهترین کسی که از وی درخواست می کنند و ای بخشنده ترین کسی که 
می بخشد. از انچه که نایسند می دانیم ما را به چیزی ببر که تو دوست 
می داری و تو را خشنود می کند, هر چند قلبها سنگ است و چشمها خشک 
است و هر چند ما بر عذاب شایسته تریم. اما تو بر بخشش شایسته تری, 
خداوندا ! مرا در عافیت زنده بدار و در عافیت بمیران» 


توضیح : در نهایه اه «کان یشوص فاه بالسواک» بعنی دندانهایش را با 
زدن مسواک تمیز می کرد و عده ای گفته اند؛ بدین صورت است که پایین 
به بالا مسواک زند و اصل شوص به معنای شستن است و در قاموس 
امده: «شوص» مالیدن با دست است و «مضغ» مسواک و تمیز کردن 
دقدانیا تا ان است: با مضوای تون از بان ار 


قول ایشان که فرمود: «فی الاولین» یعنی همان طور که ذکر انسانهای 
صالح را از اولین, بالا بردی, پس ذکر مرا نیز همراه با انان بالا ببر. «و آن» 
3 ایشان که فرمود: «وان کنا اولی». احتمال وصلیه بودن و عدم آن 
را دارد. 


9 دعائم الاسلام: از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
روزی رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم همراه با اصحابشان خارح 
کردن چیست؟ فرمود: خلال کردن در حین وضو میان انگشتان و ناخنها و 
خلال کردن از غذا, چرا که بر دو فرشته موکل بر مومن. هیچ چیز سخت تر 
از باقیمانده ای نیست که در پی غذا خوردن. در دهان او ببینند, در حالی که 
وی ایستاده و مشغول نماز خواندن باشد.(1) 


0. الهدایه: اما با آبی را که خورشید آن را گرم کرده, نباید وضو گرفت و 
غسل کرد و با آن خمیر کرد, چرا که سبب پیسی و گری می گردد. اما وضو 
گرفتن و 


ص: 22 


1- . دعائم الاسلام 1: 123 


غسا کیفنتا اب کل. الهد یرای دار فکر آینکه غیر از آن. زا یایند داز 
ان اب دوری جوید.(1) 


آها خضمخضه و استتشاین از مضهو.به خساب: تفی ایتمه آرخ دو سنت هستند, 
حق گرایی است که خداوند عزو جل به پیامبر خود فرمود: «و اتبع مله 
ابراهیم حنیفا», (از ایین ابراهیم حق گرای پیروی کن 2(1) 


و آن دم کنتت آننشت. بت کاخ آن :در سر و بتج‌نای دیکر در خستم می باشد: 
اما انچه که در سر است عبارت است از: مضمضه, استنشاق. مسواک 
زدن, کوتاه کردن موی ِِ و فرق بر کسی که موی سرش را بلند کرده, 
و روایت شده که اگر کسی در موی سرش فرق باز نکند, در روز قیامت 
خداوند با اره ای آتشین فرق باز میکند. و اما آنچه که در جسم می باشد 
عبارت است از استنجاء, ختنه کردن؛ تراشیدن موی شرمگاه, کوتاه کردن 
ناخنها, و برچیدن موی زیر بغلها.(3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در حین وضو چشمانتان را 
بکشایینه. اهید. اشت: تا بدین طرین خسمانتان. انش شوزآن خمتم. را بیند. 
(4) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: مسواک جزئی از وضوست. 
و امام کاظم علیه السلام با گلاب مسواک میزد و در مسواک زدن دوازده 
فائده است: از سنت است. دهان را پاکیزه می سازد و روشنایی و دید 
چشم را زیادتر می کند و موجب خشنودی پروردگار است. بلغم را کم می 
کند, دندان ها را سفید می کند, انچه را که بر دندان ها جمع شده و باعث 
خرابی دندان می شود از بین می برد, و لثه را محکم می سازد و اشتهای 
طعام می اورد, حاف-ظه را زیاد می کند. حسنات را مضاعف می کند و 
باعت خوشحالی ملاتکه می شود.(5) 


ص: 363 


ی الفاه :3 1 
2-. النساء / 125 
3 العدات» 17 
4-. الهدایه: 18 


5- . الخصال 2: 80, ثواب الاعمال: 18 


1. فلاح السائل: از کتاب لولقیات نقل شده است که امام حسن بن علی 
علیه السلام چنان بود که چون وضو می گرفت رنگش تغییر میکرد و 

اعضای بدنش میلرزید, و چون سببش را پرسیدند, فرمود: هر کس که در 
پیشگاه تزفرد کار بزز که می. اتلستتد: سزاوار است که رنگش تغییر کند و 


بدنش بلرزد. و مانند اين حدیث را یعقوب بن نعیم بن قرقاره از اعیان 
اصحاب امام رضا علیه السلام, از مولایمان حسن علیه السلام در کتاب 


امامه نقل کرده است. 


و روایت شده است که مولایمان امام زین العابدین علیه السلام زمانی که 


شروع به وضو گرفتن میکرد. رنگش زرد می شد و خوف و ترس بر ایشان 
ای 


32 جامع الاخبار: امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: نماز شخص درست 


نیست مگر آن که پنج عضو بدنش را پاک کند, ,ر صورت., دو دست, سر و دو 
پا را با آب, و قلب را با توبه.(1) 


33. عده الداعی: امیرالممنین علیه السلام زمانی که شروع به وضو 
گرفتن می کرد, رنگ صورتش از ترس خداوند تغییر می کرد؛ و امام حسن 
علیه السلام زمانی که از وضوی خود فارغ می شد. رنگ چهره اش تغییر 
می کرد؛ ؛ در اين باره به ایشان گفته شد. فرمود: حق است بر کسی که 
می خواهد در پیشگاه خداوند بزرگ بایستد, رنگ چهره اش تغییر کند. و 
مانند این حدیث را از امام زین العابدین علیه السلام نیز روا یت کرده اند. 


4. اسرار الصلاه شهید ثانی: امام سجاد علیه السلام زمانی که برای وضو 
کرفتن آماده هی ند نی ور تن و3 هی شیر وه اخشان کفته هی نند: 
این چه حالتی است که شما را زمان وضو فرا می گیرد؟ می فرمود: نمی 
دانیذ فقابل چه. کی ضی ایسم ؟ 


ص: 204 


زب شام شا 76 


باب هشتم : مقدار آب برای وضو گرفتن و غسل و اندازه مد و صاع 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که جوی اب راکدی 
پیدا میکند و میترسد که مبادا حیوانات درنده ات ان آب نوشیده باشند, آیا 
فخواند: خی صورتی. که:غیر از از اس نیابد, از آب آن غسل جنابت کند و 
برای ادای نماز وضو بگیرد؟ در حالی که آب به میزان یک صاع جهت غسل 
جنابت و یک مد برای وضو نمیرسد. و به صورت پراکنده است. چه کند؟ 
فرمود؛: اکر دستش تمیز باشتد. با یک دست. مشتی آب بردارد و یک مشست 
بر پشت و یکی بر جلو و یک مشت بر سمت راست و یکی بر سمت چپش 
بریزد, اگر بیم دارد که وی را کفایت نکند, سرش را سه بار بشوید و سپس 
با آن بر پوست دستش بکشد, که - آن شاء الله - کفایت میکند؛ و اگر برای 
وضو باشد, صورتش را بشوید و با دست بر دستان و سر و پاهایش مسح 
بکشد و در صورتی که آب متفرق باشد و قادر به جمع کردن آب باشد جمع 
کند, در غیر اینصورت از این وان فسل کتد. .و آکر در یک مکان و اب قلیل 
باشد و برای غسل وی کفایت نکند. پس غسل بر وی نیست و اب را بدان 
 /‏ 1 


2 معانی الاخبار: جعفر ابن ابراهیم همدانی نقل کرده است که همراه با 
حج گزاری بوده که گفت: به دست پدرم به امام کاظم ی السلام نامه 
نوشتم که جانم به 

ص: 365 


آر‌فزت الاستاده ۱10 جاب تحی 


فدایت ! همانا اصحابمان در صاع اختلاف نظر دارند, برخی می گویند: زکات 
قطره با پیمانه مدینه است و برخی می گویند با پیمانه عراقی است. 
ایشان در پاسخ به من نوشت: هر صاع شش رطل مدینه است و نه رطل 
( فر مود: مقدار آن به وزن, هزار ه ضد و.هفتاد 


3. معانی الاخبار: ابو القاسم کوفی نقل کرده است که وی یک مد آوزد و 
ذکر کرد که اين ابو عمیر آن مد را به وی بخشیده و گفت: این را فلان 
شخص از اصحاب امام صادق علیه السلام به من داده و گفت: اين مد 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است, پس ما ان را وزن کردیم و ان را 
ار ی وا و 


توضیح: در قاموس آمده «عیر الدنانیر» یعنی آنها را یکی پس از دیگری 
وزن کرد. 


4 تحف العقول: از ابی محمد علیه السلام نقل شده است که فرمود: حکم 
کسی که در وضو تعدی کند, همچون باطل کننده آن است.(3) 


5. فقه الرضا: ی ی ی 
را بر صورت و دستانت می مالی, کمتر از , یک ربع مد و نیز یک ششم مد و 
تفت آن مد سا است وعسل حایت بو ماه وضو است:و اک آن 
در جنابت. به صاع است و جائز است غسل جنابت با آن مقداری که وضو با 
آن جائز است. و آن تنها تأدیب - به جای آوردن ادب - و سنن حسنه و 
اطاعت آمر از طرف مامور است تا او را به سبب انجام آن عمل پاداش 
دهد بنایر این هر کسن. آرن. ۱ ترک کند, خشم بر وی واجب می گردد, و از 
خشم خدا به خدا پناه می برم.(4) 


ص: 366 
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4 . فقه الرضا: 3 


ولیک94 کمترین مقداری که از آب تو را کفایت مي کند. 
ی امه ییا ی ما اه 
غسل کردند.(1) 


توضیح: قول امام که فرمود: «فمن ترکه» یعنی به خاطر کوچک شمردن با 
ترک قول به آن و انکار کردن آن. 


6 کتاب سلیم بن قیس: امیر الممنین علیه السلام در مورد آنچه که از 
بدعتهای عمر برشمرده. فرمود: تغییر دادن صاع رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم و مد ایشان بود, و در آن دو, فریضه و سنت بود, و افزایش 
آن فقط با نیت سوء صورت گرفت: | 
ماس اسان سا دار ان برد هس رو دی اه کح 
بایست. در کشت و زرع می دادند, و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: خدایا ! مد و صاع ما را برکت عنایت فرما؛ - ولی - مردم بین او و 
این کارش مانع نشدند. بلکه. راضی شدند و کاری که انجام داده بود را 
پذیرفتند... ادامه حدیث.(2) 


7. معانی الاخبار: سلیمان بن حفص مروزی نقل کرده است که امام کاظم 
علیه السلام فرمود: غسل یک صاع آب و وضو یک مد است و صاع رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم پنج مد است و مد به اندازه وزن دویست و 
هشتاد درهم» و هر درهم شش دانق است و هر دانق وزن شش حبه طلا 
است و حبه طلا وزن دو دانه جو است از جوهای متوسط نه از بزرگها و نه 


از کوچکهای دانه جو.(3) 


بدان که اخبار در تعیین میزان صاع و مد مختلف است و از جانب شیعه و 
سنی در این باره اجماع نقل کرده اند که میزان صاع, چهار مد است و 
ال ما مها 
است؛ و مد, یک رطل و نیم مدنی است و صاع شش رطل مدنی می باشد 
و شیخ بر آن ادعای اجماع کرده و 


ص: 27 


1- . فقه الرضا: 4 
۰-2 . کتاب سلیم: 119 چاپ نجف 
3- . معانی الاخبار: 249 


انن. ابو نضر که از غلمای ماست بر آن است که مد یک رطل و ریغ است و 
رطل عراقی بنا بر قول مشهور نود و یک مثقال و صد و سی درهم می 
باشد. زیرا که آنان بر این نکته توافق نظر کرده اند که ده درهم وزن هفت 
مثقال است و مثقال شرعی؛ همان دینار صیرافی مشهور است و دینار, 
سه ربع مثقال صیرفی است و درهم بر اساس قول مشهور شش دوانیق 
است و دانق وزن هشت دانه از دانه های متوسط جو است. 


ال خن فتاه مدها استمف آاق ظر آنای ورهار مدای شا 


و صحیحه عبدالله بن سنان(2) 
و صحیحه زراره بز ان دلالت دارد.(3) 


و روایتی که شیخ در موثق با اسناد به سماعه نقل کرده است. این خبر را 
در تعداد مدها تایید می کند که گفت: از وی درباره مقداری از آب که برای 
غسل کردن کفایت کند سوال کردم. فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم با یک صاع غسل کرد و با یک مد وضو گرفت و صاع در ان زمان 
پنج مد و هر مد به اندازه یک رطل و سه اوقیه - پیمانه - بود. 


اما از جهت رطل, در ان ابهام وجود دارد, زیرا که بین عراقی که وزن آن 
را دانستی و بین مدنی که یک رطل و نصف عراقی است و بین مکی که 
دو رطل عراقی است مشترک است و از جهت پیمانه نیز بر چهل درهم و 
بر هفت مثقال اطلاق می شود اما اول در عرف حدیث مشهورتر است و 
در عرف اطباءء ده مثقال و پنج هفتم درهم است., چنان که جوهری و 
مطرزی و غیر آن دو نقل کرده اند و به هر تقدیر, بر هیچ یک از تقدیرات 

منطبق نمی گردد؛ آری اگر رطل بر رطل مدنی و اوقیه - پیمانه - و بر 


_. 


کت ال اس سس مسا اس و مق ی ار 
ص: 368 
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اتیب 1 9 ناب تیب 1801 ای خحف 


دوم اینکه در اندازه مد بر اساس قول مشهور, دویست درهم و نود و دو و 
نصف درهم است و بر اساس این خبر, دویست و هشتاد درهم می باشد. 


سوم اینکه در تعداد دانه های دانق, بر اساس قول مشهور هشت دانه و 
براساس این خبر دوازده دانه است. 


چهارم در مقدار صاع است. چرا که مقدار آن بنا بر قول مشهور هزار و 
صد و هفتاد درهم بوده و بر اساس این خبره اگر بر اساس درهم های 
مور خسابت :شود مفدار آن ده هداز وخددوهم مین کر که 


پنجم در مقدار درهم است. چرا که بر اساس قول مشهور چهل و هشت 
دانه جو و بر اساس این خبر هفتاد و دو دانه است و مشهور مناسبتر است 
با آنچه مثقال صیرفی را با آن کشیدیم, زیرا آن را وزن کردیم. پس وزنش 
با برخی از دانه های کوچک به هشتاد و دو رسید و با برخی هشتاد و چهار و 
با برخی کمی بیشتر و با برخی بسیار بیشتر رسید, و بر اساس انچه که 
دانستی, درهم معادل نصف و چهاردهم مثقال صیرفی است. 


و آنه یی قزر وی ی مد تشن ای باره بیان شد. با قول مشهور 
همحوائی دار چزا که مراد از و نه-دزهم است .و تر اساس آنچه که علی 
بن حاتم از ابراهیم بن محمد همدانی نقل کرده است که گفت: روایات در 


مورد میزا| ن 


فطره با یکدیگر اختلاف دارند, بدین دلیل به امام هادی علیه السلام نامه 
نوشتم تا از ایشان درباره علت آن ها کر در جوابم نوشت: : فطره یک 
صاع از غذای شهر توست و حدیث را تا اینجا ادامه داد که فرمود: ان را به 
وزن شش رطل مدنی پرداخت می کنی و هر رطل صد و نود و پنج درهم 
است, و فطره هزار و صد و هفتاد درهم می شود و انچه که فیروز ابادی 
ذکر کرده است که وزنه مثقال است. با این خبر تناسب ندارد. 


اما بر اساس خبر ابن ابو عمیر, قفیز به خاطر تردید زبان شناسان در ان 
فص است« ره انا هقی ما سس مر ی ایا ال 
است. گفته: مکوک همچون تنور به میزان یک صاع و نصف با نصف رطل تا 
هشت اوقیه یا نصف الویبه است, و الویبه بیست و دو يا بیست و چهار مد 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پایان کلام. 
ص: 369 


بنابراین استنباط حکم از آن تحقیقاً امکان پذیر نیست. از این رو تعارض 
میان خبر مروزی و همدانی باقی میماند و می توان آن را با چندین وجه 
جمع نمود. 


وجه اول ان است که صدوق اختیار کرده. چنان که از فقیه اشکار می 
شود؛ خبر مروزی بر صاع غسل دلالت دارد و خبر همدانی بر صاع فطره, 
چرا که مورد اول در باب غسل و مورد دوم در باب فطره ذکر شد و 
اصحاب از این غافل شده اند و این قول را به وی نسبت نداده اند, با وجود 
آنکه وی صریحا در کتاب معانی اخبار آن را نقل کرده است, جایی که گفته: 
بابی در معنای صاع, مد و فرق میان صاع آب و مد آن و میان صاع غذا و 
مد ان. سپس هر سه روایت اول و قول در مورد اختلاف مقدار صاع را در 
هر دو موضع ذکر کرده,. هر چند که بعید است. اما در مقام جمع بعید 


تلکمعت کت اغتای موم اخلاف را انجاب گنه را کم مخادم آازست 
که رطل و مد و صاع در اصل پیمانه های معینی داشته اند. پس به خاطر 
حفظ شدن از تغییری که بسیاری موارد به پیمانه ها راه پیدا می کند, با 
وزن درهم و شبیه بدان اندازه گیری و وزن شده اند. و معلوم است که 
اندازه اجسام مختلف در مقایسه با پیمانه معین فرق می کند, بنابراین 
ها ار 
بدین حاصز صا): مد و رطل معتبر در وضو و غسل و امثال آن دو سنگین 

تر از آن است که در فطره, نصاب و مانند آن دو وارد شده, زیرا چنان که 
هنگام سنجش مشخص است:؛ آب با وجود تساوی حجم با دانهها, سنگین تر 
ارا هت وان ای رد کار هو عم هار ای 
وجه می باشد. 


دوم آنست که والد علامه من - رفع الله مقامه ذکر کرده - به طوری که 
خبر مروزی را حمل بر صاعی کرده که رسول خدا خود و همسرش را با آن 


غسل کردند, زیرا که ان به دو صاع بر اساس تعیین مشهور, نزدیک است و 
نقض آن بهخاطر ار ای فی باشد. ورفایتی را کبضدوق 1( 


در صحیح از امام باقر علیه السلام نقل کرده است مفید آن است. وی 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همسر ایشان 


ص: 270 


1- . الفقیه 1: 24 


اتام دار فرع وشفل کدا فیل از اسان از کروه سم را اب 
زد. و عورت خویش را شست و سپس همسر ایشان فرح خود را شست؛ 
سپس هر یک آب ریختند تا اینکه فارغ شدند, و مقداری که رسول خدا با 
آن غسل کرده بود سه مد و مقداری که عايشه با آن غسل کرده بود دو مد 
بود, و تنها بدین دلیل آن دو را کفایت کرد که هر هه دی آزق نوی جفخ ن ها 


کلینی در صحیح(1) 


از وین وا مت بر ار بت رو انا ها الم کووم 
می کند؟ فرمود: رسول خدا و همسرش با پنچ مد غسل می کردند و هر دو 
از یک‌ظری سل ی کردند. 


از معاویه بن عمار نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم 
ولا ی ال اهوم ای سا 
می کرد و زمانی که تعدادی از همسرانش همراه ایشان بود, با یک صاع و 


از قول اول و سوم آشکار شد که نقصان از دو صاع به خاطر اشتراک 
است, بلکه: می. کوریه: سه مدی که رسول خدا با آن غسل کرد تفاوت 
زیادی با صاع مشهور ندارد و می توان خبر سماعه و دیگر اخبار را با این 
وجه جمع کرد. چرا که تفاوت میان سه مدی که در این خبر امده و میان 
صاعی که از خبر سماعه اشکار شد, جز مقدار هفت مثقال شرعی بر 
برخی وجوه نیست, و مانند این تفاوت در امثال ان مقامات که بر تخمین و 
تقریب بنا نهاده شده, قابل توجه نیست. بلکه بسیار کم پیش می: آید. که 
میان مکائیل و موازین و آبها از نظر سبکی و سنگینی به مانند این مقدار, 
تفاوتی وجود نداشته باشد و خداوند و حجتهای برگزیده او حقائثق احکام را 
می دانند. 


ص: 31 


1-. الکافی 3: 22, التهذیب 1: 137 چاپ نجف 
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شوم آن است که خبر. مزوزی,را بر. قضل:ه استحیاب خمل. کنیم: 


سپس بدان که اصحاب تعیین صاع و رطل و غیر آن دو را بر اساس وزن 
جو بنا نهاده اند و وزن آن بر حسب شهرها, بلکه در یک شهر, بسیار فرق 
می کند و بدین جهت پدرم - قدس الله روحه - بر اساس انچه که موافق و 
عدم تغییر دینار در جاهلیت و اسلام طبق انچه مخالف و موافق ذکر 
کردهاند قرار داده است., از این رو صاع ششصد و چهارده مثقال و ربع 
مثقال, بر اساس مثقال صیرافی است: پس از من تبریزی یعنی نیم من 
شاهی, به مقدار چهارده و ربع مثقال بیشتر است. بنابراین اندازه رطل و 
مد با معانی که دارند, با شناختی که از نسبت بین ان دو پیدا کردی اشکار 
ی کروت 


و ما کلام در آن اوزان و تحقیق بر هر قول و هر روایت را در رسالهای که 
مخصوص همین کار تهیه شده است مفصل بیان کردیم و بدین جهت در 
همین جا به اختصار گفتیم و هر کس تحقیق نهایی و مفصل را اراده کرده, 
باید بدان رجوع کند, چرا که ما در انجا به اندازه کافی و وافی از ان سخن 


ص: 272 


باب نهم : کسی که چیزی از افعال وضو را فراموش یا در آن شک کند, کسی که در حدث یقین کند 
و در طهارت شک کند و عکس آن و کسی که رطوبتی را بعد از وضو ببیند و برخی از احکام رطوبت 
را در باب استنجا آوردیم 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل 
کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که وضو گرفته. اما 
شستن قسمت چپ خود را فراموش کرده است. فرمود: تنها سمت چپ را 
بشوید و وضوی قسمت هایی را که پیشتر انجام داده. تکرار نکند.(1) 


و گفت: از ایشان درباره مردی سوّال کردم که وضو گرفته اما شک میکند 
که آیا وضو گرفته 9 فرمود: ۳ نماز به یاد آورد, 
بازگردد و وضو را تکرار کند و اگر بعد از فارغ شدن از نماز به یاد آورد. 
وی را کفایت می کند.(2) 


و از ایشان درباره مردی سوال کردم که در مسجد به جایی تکیه می دهد و 
تمی.داند که آبا خوابیدم. انست:با خر ؟ ایا باید وضو بگیرد؟ فر مود اکر شک 
دارد, وضو گرفتن بر وی واجب نیست.(3) 


ص: 373 


2 . قرب الاسناد: 108 چاپ نجف, 83 چاپ ینک 


توضیح: قول ایشان که فرمود: «و لا یعید وضوء شیء غیرها» یعنی آنچه که 
قبلا انجام داده, با حمل آن بر عدم خشک بودنش است و ممکن است که 
گفته شود: مراد از وضو غسل است و این به معنای لغوی نزدیک تر است؛ 
بنابراین به قید اول احتیاجی ندارد, و شاید به خاطر موافقت با مذاهب 
آنان؛ حمل بز تقیه.: شود. قول ایشان که فرمود: «اتصرف. و توضا» شاید 
حمل بر استحباب باشد, با این قرینه که حکم به اجزاء بعد نماز است 2 
در مورد حکم سوم اختلافی وجود ندارد که شک کردن در حدث بعد از یقین 
حاصل کردن به طهارت. موجب وضو گرفتن نیست. 


2 الخصال: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام علی علیه 


السلام فرمود: هر کس که بر یقین باشد و بعد شک کند, یقین خود را ادامه 
دهد, چرا که شک نقض کننده یقین نیست.(1) 


توضیح: بر وجوب وضو گرفتن بعد از یقین داشتن به حدث و شک در 
طهارت دلالت دارد و در مورد ان نیز هیچ اختلافی نیست. 


ک العیون: محمد بن سهل از پدرش نقل کرده و بت اس موسی بن 
جعفر علیه السلام درباره مردی سوّال کردم که زمانی که وضو می گیرد 
موضعی از صورتش بدون آت‌ باقی بماند؟ فر مود: همین که آب برخی از 
بدنش را خیس کند کفایت می کند.(2) 


توضیح: حمل بر تحقق جریان آب به وسیله دست کشیدن شده است. 


4 قرب الاسناد: اسماعیل بن عبدالله خالق نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام در مورد مردی سوال کردم که بول و استبراء کند و بعد 
از آن وضو گیرد, سپس رطوبتی را بعد از وضو ببیند؟ فرمود: آن چیزی 
نیست. بلکه از ریسمان شیطان است.(3) 


توضیح: از ظاهر بر می, اید که انتفاض کنایه از استبراء باشد و احتمال 
استنجا را نیز دارد. در نهایه گفته؛ در ان امده: برایم تعدادی سنگ بیاور تا 


ص: 374 


1- . الخصال 2: 160 


2 . العیون 2: 22 
3-. قرب الاسناد: 60 چاپ سنگی 


یعنی استنجا کنم و انتفاض از ريشه «نفض الثوب» گرفته شده؛ زیرا که 
مستنجی توسط سنگ از خود سبب آزار را پاک می کند, تغنین از دا ان جیه 
می برد. و از آن است حدیث ابن عمر که وی از شعب در مزدلفه عبور 
میکرد, پس استنجا کرده و وضو میگیرد . و از آن است این حدیت: برای او 
ذدستمالی آمرده شد:ولی, با آن انتفاض نکردر بعتی.با ان یاک نکرن. 


‌ کتاب عاصم بن حمید: ابو بصیر نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی سوّال کردم که وضو گیرد ص خیسی و رطوبت 
را بر سر آلتش ببیند. فرمود: آن را می شوید و وضو : 


6 فقه الرضا: اگر در اطراف آلت و لباس خود, پس از فشردن و افشاندن 
احلیل و بعد از وضو, رطوبتی یافتی, انچه را که برایت شرح دادم دانستی 
مبنی بر اینکه از پایین بیضتین دست میکشی و سر آلتت را سه بار 
میفشری, و به چیزی از آن توجه نکن و وضویت را به خاطر آن باطل نکن 
و لباست را به خاطر آن نشوی, چرا که آن از حبائل - دامهای شیطان - و 
بواسیر می باشد. اگر در وضو شک کردی و نسبت به حدث یقن داشتی 
پس وضو بگیر, و اگر در حدث شک داشتی و بر گرفتن وضو یقین داشتی, 
رو 
حدث خود یقین داشتی, اما ندانستی که کدام یک پیشتر سبقت داشته, پس 
وضو بگیر. و اگر وضوی کامل را گرفتی و نمازت را خواندی یا نخواندی و 
سپس شک کردی و ندانستی که حدثی از تو سر زده يا نه, بر تو گرفتن 
وضو لازم نیست, زیرا که شک, یقین را نقفض و باطل نمی کند.(1) 


بدان که این خبر دربردارنده چند حکم است: اول اینکه استبراء, چنان که 
دا نستی؛, ۸ مشتمل بر دو بار د ست ۸ کشیدن ۱ ست نبه له بار. 


ص: 375 


کب ققه الا :1 


دوم عدم بطلان وضو به خاطر دیدن خیسی بعد از استبراء است و میان 
اصحاب در این باره اختلافی نیست, اما آن را حمل بر مشتبه کرده اند, 
زیرا با علم به بول بودن آن, وضو باطل ميشود و با علم به اینکه آبی دیگر 
است, حکم آن لازم است - عدم بطلان وضو - و لفط بواسیر گویی از 
جانب نسخ کنندگان اضافه شده پا اينکه مراد اژ ان خیسیای است که از 
ویر کید فیشودن اما برای: یراق در ان هه دخلی .تست مک اینکهة آن 
را حمل بر خیسیای کند که نداند از قبل خارج شده يا از دبر و در حکم ان 
اشکال است. 


سوم اینکه با مفهوم خود بر بطلان با خیسی مشتبه در صورت عدم استبر|ء 
دلالت دارد, و ظاهرا هی اختلافی در آن بیست و آبن ادریس بر ان نقل 
اجماع کرده است. 


چهارم اینکه اگر در حدث یقین و در وضو شک کند, باید وضو بگیرد و ظاهر 
اترتانفت که ان قولی احفای اس آمانوی شین کررن‌ستت حرف وطن 


پنجم اینکه اگر در وضو یقین حاصل کند و در حدث شک کند, طهارت بر او 
لازم نیست و محقق و گروهی دیگر بر آن ادعای اجماع کرده اند و چنان که 
محقق در معتبر و علامه در منتهی و غیر آن تصریح کرده, فرقی نیست که 
حدث مشکوک باشد يا مظنون, و ان از اخبار ظاهر است و چه بسا در آن 
اشکال شود 


ششم اينکه با بقین پیدا کردن به آن دو و شک در متأخر از آن دوء باید وضو 
بگیرد و فقهای متاخر بر عدم وجود نص بر آن اعتراف کرده اند و تنها به 
وا ول یر ان تال نیو 
میان انها, چنان که از مدلول خبر بر می اید, وجوب وضوست. 


و علامه در تذکره به نقل از اصحاب. دو قول دیگر را آورده: 


یکی اینکه اگر قبلا وقتی نبوده که وضعیت خود را ور را بداند, باید وضو را 
اعاده کند کند ون | کر وقتی بوده که در آن وضعیش مشخص بوده» بنا را بر ضد 
ان حال اوه و وی ایک دی هوره ای خال شش بر رات کید اک 
محدث - دارای حدث - باشد. پس محدث است و اگر متطهر باشد. پس 


ص: 276 


| 
زمان یکی از آن دو پیشی نگرفته 0 کند و اگر پیشی گرفته 
استضحاب کند ار 

محل خود امده است. 


7. السراثر: آبن ابو یعفور نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: زمانی که شروع به شستن سمت چپ خود قبل از راست کردی و 
بر سر و پاهایت مسح کشیدی, و بعد از این که با دست چپ اغاز کردی, 
یقین حاصل کردی, دست چپت را بشوی و بر سر و پاهایت مسح بکش و 

اگر در جایی از وضویت شک کردی در حالی که در قسمت دیگر تا 
شدهای,. شک تو چیزی مهمی نیست., تنها شک زمانی است که در چیزی 
اش بایان وا ان نز 


توضیه : دز زسته آنچه. که ایتدای خبر دریرداوندم آن آشت میتی بر این که 
شود, اعاده کنی, اختلافی میان اصحاب وجود ندارد. خواه عمدا باشد پا 
سهو| و در صورتی که رطوبت در اعضای سابق باقی مانده باشد, و در غیر 
اینصورت باید وضو از سر گرفته شود. 


سپس آنچه از خبر ظاهر است., اکتفاء به اعاده دست چپ میباشد, و اینکه 
اعاده دست راست لازم نیست., چنان که محقق در معتبر و غیر آن بدان 
مخالفت شده است., مانند سمت راست در اینجا, دلالت دارد و شاید اینکه 
سمت راست بعد از سمت چپ شسته شده, در حکم عدم است, تاییدی بر 
این مطلب باشد, و ضعف آن پنهان نیست, و اغلب اخبار قابل تأویل است 
و از سوی شیخ صدوق در فقیه, تخییر بر مي آید, چنان که گفته: امام باقر 
علیه السلام فر مود: : ترتیب اعضای وضو را آنگونه که خداوند فرموده ادامه 
بده. در ابتدا از صورت آغاز کن, و سین دستان. و بر سر و پاها مسح 
بکش. و هرگز عضوی را بر عضو دیگر بر خلاف آنچه که به انجام آن مامور 


شده ای, 


ص: 277 


1- . السرائر: 475 


سپس شستن دست را اعاده کن؛ و ار پاها را قبل از سر مسح کشیدی, 
بو ی ی ها فا ام کر ها ی تا ات رو 


آغاز کن. 


سپس فرمود: در حدیثی دیگر در مورد کسی که قبل از شستن سمت 
راست. اقدام به شستن سمت چپ کند. روایت شده که شستن راست را 
اعاده کند و سپس چپ را اعاده کند و روایت شده که سمت چپ را اعاده 
کند. پایان کلام. 


و ما تنها از اين رو گفتیم که ظاهر کلام شیخ بر تخییر دلالت دارد, که اين 
شیوه و اسلوب وی میان دو خبری است که با یکدیگر در تعارضند, ۰ 
توان خبر اول را حمل بر زمانی کرد که صورت را نشسته و بر سر 

نکشیده, با این قرینه که در مورد دوم از هر کدام لفظ اعاده را 8 
ولی در مورد اول این کار را نکرده است., و احتمال دارد که مراد از قول 
ایشان «ابدا بالوجه» این باشد که آن را آغاز کارت قرار بده. 


و می توان این قول ایشان را «یعید علی یمینه», حمل بر این کرد که مراد 
از اعاده, مجازا اصل فعل باشد. به خاطر مشایهت با اين قول او: «ثم یعید 
علن مسارح» و گاهی در اعاده شستن صورت گفته می شود: وجه در آن 
عدم مقارنت نیت می باشد و در آن جای تامل است. 


0 آلهذانهه هر کی که ون وضه‌نک کنم در سالی که بر خال وضو نتسه 
باشد باید آن را تکرار کند, و هر کس در وضو شک کند و از جایش برخاسته 
باشد به شک خود توجه نکند. مگر اینکه یقین حاصل کند؛ و هر کس بدان 
شیوه که شرح دادیم استنجا کند, و بعد ان خیسی را ببیند, چیزی بر او 
نیست و هرچند به ساق برسد, وضو را باطل نمی کند و نباید به خاطر آن 
تا سا سا ان را مها ار ها 
فرد جهت ادای نمازها در طی شبانه روز, تنها یک بار وضو بگیرد, البته تا 
زمانی که حدثی از او سر نزده باشد.(1) 


ص: 79 


له نات 1ات قم 


باب دهم : حکم فرد بی اراده در بول و غائثط, و کسانی که جبیره دارند و وجوب برطرف کردن از 


اب 


روایات: 


1. فرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش نقل کرده است که از ایشان 
درباره مردی سوال کردم که انگشتری تنگ بر انگشت دارد و نمی داند که 
زمان وضو گرفتن آیا آب در زیر آن رفته يا خیر؟ فرمود: اگر بداند که آب 
بدان داخل نشده, انگشتر را زمان وضو گرفتن از دست درآورد 00 


گفت: از ایشان درباره زنی سوال کردم که بر دست و بازوی خود دستبند و 
النگو بسته و نمی داند که آیا آب در زیر آن می رود یا خیر, زمان وضو 


گرفتن و غسل چه باید بکند؟ فرمود: آن را تکان دهد و جا به جا کند تا آب 
#بر. آن: زود با اننکه انوا ان تست در آورد. 12 


توضیح: قول امام علیه السلام که فرمود: «اذا علم» بر این دلالت دارد که 
با وجود شک بلکه با وجود ظن عدم وصول آب, بیرون آوردن انگشتر لازم 

نیست, و ظاهرا کسی بدان قائل نشده, مگر اينکه به قرینه سوال دوم» 
علم حمل بر احتمال شود و «سوار» با علامت کسره از زینتهای دست و 
معروف است و «دملج» با حرف دال و ضاد مضموم شبیه به النگوست که 
زن بر بازوی خود میبندد و «معضد» - بازوبند - نامیده می شود. 


ص: 79 


آ تفر تاو 9 جاب‌ شسنکی: 106 ساب تحف 
وت شاه 95 حاب :۱09 جاب تحت 


2 کتاب عاصم بن حمید: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره کسی که دست و پایش قطع شده سوال کردم. 
فرمود: انها را بشوید 


توضیح: بدان که قطع دست, يا از زیر آرنج است که در این صورت باید بنا 
بر اعماع. بفیه اعضا را بففید با انکه از بالاق آن عطع شده که.در ارت 
صورت شستن نیاز نیست و در منتهی, اجماع فقها بر آن نقل شده, اما از 
ظاهر کلام این چنیدیر مین آید. کهتوی آنبه ازباز وبا حفصل باق ماندم را 
بشوید؛ و کسی که اصالتا قائل به وجوب شستن آرنج شده, بر وجوب 
شستن سر بازو نیز قائل شده و هر کس بر وجوب شستن ان از باب 
مقدمه قائل شده. بر سقوط شستن قائل است و ظاهر خبر, وجه اول 
است. و احتمال اجتزا و کفایت وجود دارد و اعم. احتمالی راجح است و 
ام ان تا 


است. 


و پدرم - قدس سره - احتمالات دیگری را داده که گفتن آن خالی از لطف 
نیست و آن این است که غرض سائل. سوال کردن درباره غسل دادن دو 
عضو مقطوع باشد, و امام نیز به غسل دادن آن دو فرمان داده, زیرا که 
مشتمل بر استخوان هستند, هر چند از زنده قطع شده باشند. همانا شهید 
و 7 هر عضو دارای استخوان قائل شده اند هر چند 
از زنده قطع شده باشد, و موّید ان این است که در حمل اول از جهت 
تعلق آن به مرد, باید مرتکب تکلف در غسل شد. يا با تقیه, يا با تغلیب. و 
انچه که شیخ - رحمه الله - در صحیح از رفاعه(1) و وی نیز از امام صادق 
علیه السلام تایید کرده است. تاییدی بر مورد اول است. از امام درباره 
مردی سوال کردم که دست و پاهایش قطع است. چگونه وضو بگیرد؟ 
فرمود: آن مکانی را که قطع شده بشوید. و در اين خبر,. قطع از خود 
مفصل اظهر است. 

3. العیون: حسن بن علی الوشا نقل کرده است که از امام رضا علیه 
السلام درباره دواء سوال کردم که بر دستان فرد قرار دارد, ایا کفایت می 
کند که در وضو بر 


ص: 380 


1-. التهذیب 1: 102 چاپ سنگی 


دواء که بر عضو مالیده شده مسح کشد؟ ایشان فرمود: بله.بر ان منت 
کشد و کفایت می کند.(1) 


توضیح: این قول مشهور میان اصحاب است., و می توان آن را حمل بر 
چیزی کرد که ازاله ان ممکن نیست. 


4 قرب الاسناد: سعدان بن مسلم نقل کرده است که به امام موسی بن 
جعفر علیه السلام درباره اخته نامه نوشتم که بول میکند و از این جهت در 
ستجی است؟ و همواره رطوبتی میبیند. فرمود: وضو بگیرد و در روز یک بار 
لباسش را , بشوید.(2) 


توضیح: گروهی از اصحاب, از جمله شهید در ذکری و دروس, به 0 
تحاست لاس اتمه فتوا داوهایم که وان ول درد الیته آکر در ی وور 
یک بار آن را بشوید, و به اين روایت ت استدلال کرده اند, و در فقیه به جای 


«ینزح توبه», امده «تّم ینضح توبه» و می توان آن را حمل بر زمانی کرد 
که نداند بول است. چنان که 


غالبا وضعیت او اینگونه است, پس «نضح» حمل بر شستن میشود. سپس 
بدان که توضا در اینجا ممکن است به معنای وضوی مصطلح و پا استنجاء 


باشد. 


5 فقه الرضا: اگر در مواضعی که پاید در وضو شسته شود, زخم يا دمل 
باشد و تو را آزار ندهد, آن را از بگشا و بشوی, و اگر گشودن آن به تو 
ات رو 


زخم خود آسیب نرسان. 


تفر جببرن از آهام.صادیق,علیه السلام برای .ها قل کروه اند که فرموه 
پیرامون ان شسته شود.(3) 


توضیح . تمام اين کلام به همراه روایت بدین شکل در فقیه ذکر شده؛ البته 
صیفه خطاب در ان به شکل غائب(4) 


آمده و ظاهر آن, قول به تخییر است. 
ص: 31 


1- . 
2-. 
. الفقیه 1: 43 
4- . 


عیون الاخبار 2: 22 التهذیب 1: 103 چاپ سنگی 
قرب الاسناد: 178 چاپ نجف 


الفقیه 1: 28 


6 الاختصاص: عبدالله بن رافع از پدر و ایشان از جد خود تقل کرنی ابیت 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, زمانی که برای نماز وضو 
میگرفت: انگشتر خود را سه بار حرکت میداد.(1) 


7. العیاشی: علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است که از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره جبیره سوّال کردم که بر روی عضو 
شکسته است, چگونه صاحبش وضو بگیرد؟ و زمانی که جنب شد چگونه 
غسل کند؟ فرمود: در جنابت و وضو ,. دست کشیدن بر آن با آب کفایت می 
کند.(2) 


8 العیاشی: عبدالاأعلی مولی آل سام نقل کرده است که به امام صادق 
علیه السلام گفتم: لیز خوردم پس ناخنم کنده شد و بر انگشتانم مراره - 
گیاهی خاردار و تلخ - گذاشتم, چگونه برای نماز وضو بگیرم؟ فرمود: اين و 
موارد شبیه بدان را در کتاب خداوند تبارک و تعالی می شناسی که در دین 
بر شما سختی قرار داده نشده است 4. 


توضیح: در تهذیب ان را با سندی حسن ذکر کرده و در آخر آن جمله 
«امسح علیه» بر آن دست بکش را افزوده و بر جواز استدلال به امثال ِ 
عمومات دلالت دارد و بر این اسانین که غیر آنان [اهل بی در السلام ] 
نیز برخی از قرآن را می فهمند. سپس از ظاهر بر می آید که بنا بر قرینه 
لیز خوردم, مراد از ناخن, ناخن پا باشد نه دست, و بر وجوب استیعاب 
[فراگیری] پا در مسح کشیدن در طول و عرض دلالت دارد و ممکن است 
که گفته شود: شاید تمامی ناخنهایش کنده شده باشند؛ يا بدین معنا باشد 
که 


استحباب استیعاب با مسح کشیدن بر آن حاصل می گردد و حمل کلمه 
مسح در این روایت بر مسح بر بقیه بعید است. 


و ممکن است که مراد ناخن دست باشد, چرا که لیز خوردن گاهی سبب 
ان می شود, زمانی که منجر به زمین خوردن فرد شود, چنان که محقق 
تستری - رحمه الله - فهمیده, انجا که گفته: ظاهر قول این است که مسح 
تمام پشت دست در تیمم واجب نیست. بلکه احوط این است که با این 
وضو تیمم هم بگیرد. 
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1- . الاختصاص: 160 
2-. تفسیر العیاشی 1: 236 


سل کرد ۳ 9 زن وال ۱۳ مش | نب 
ی ی : درست نیست. مگر اينکه بر سرش مسح 


تفریج و توضیم: بان که تضفیی: ان آخبازه عفوط بط روفن گردن جندین 


اول: قول مشهور میان اصحاب این است که جبیره يا بر عضوی است که 
باید شسته شود, يا بر عضوی است که باید مسح شود. اگر بر اعضای 
شستن باشد. در صورتی که امکان بازکردن و شستن عضو بدون ضرر و 
مشقت يا تکرار ریختن آب بر آن باشد, به گونه ای که به عضو برسد و با 
او وان تسا سار با مایم کردق آت نت خر رت رشن 
از نجاستش وجود داشته باشد. یکی از دو امر واجب است؛ ار ظر :ده 
اک سای ای ارام موم 
را انجام دهد, و اگر امکان هیچ یک از دو امر فراهم نشد, باید به جز مکان 
جبیره, بقیه اعضا را بشوید و بر ان مسح بکشد. 


از ظاهر کلام اصحاب., اتفاق نظر بر آن احکام بر می آید و روایات نیز بر 
از دلالت دارد, هر چند از ظاهر کلام صدوق و کلینی در الفقیه و الکافی, 
جایز بودن اکتفا به شستن اطراف موضع جبیره فهمیده می شود و برخی 
گفته اند: اگر اجماع منقول نبود, قول بر استحباب مسح. قولی صحیح و 
موجه بود. 


و اگر جبیره بر اعضای مسح باشد, پس اگر جبیره, همه محل مسح را فرا 
نگرفته, و به اندازه آن چه که واجب است باقی بماند, در این صورت 
مشکلی وجود ندارد؛ و اگر همه محل مسح را گرفته, در صورتی که امکان 
برداشتن آن و مسح کردن بر پوست همراه با طهارت آن يا امکان تطهیر 
آن وجود داشته ۳ واجب #ِ و اجماعاء دکران ریختن آب تر. آن نه 
امکان پذیر نباشد. 


ص: 383 


1-. البحار 10: 252 


سپس از ظاهر روایات. وجوب مسح کشیدن بر روی تمام جبیره فهمیده 
می شود چنان که قولی مشهور است و شیخ در المبسوط, مسح تمام ان 
را احوط دانسته و شهید - رحمه الله - در کتاب ذکری ان را نیکو دانسته 


است. 


دوم اینکه اگر امکان آن وجود داشته باشد که معوضع یره را در آب قراز 
کشا ار حوخی اعحاب ضرری سای به ار شون وس سر 
موثق از اسحاق بن عمار(1) 


و او نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان درباره مردی 
که ساعدش پا یکی از اعضای وضویش بشکند و اگر جبیره گذاشته باشد به 
خاطر جبیره, قادر نباشد آن را باز کند, چه کند؟ فرمود: اگر بخواهد وضو 
بگیرد, ظرفی را که در آن آب وجود دارد قرار دهد و جبیره را در آب قرار 
دهد تا اینکه. اب به توستینشن ترزسد و این اهر بدون اینکه ان زا باز کند, ۰ وی 


و از کلام شیخ در کتاب الحدیث فهمیده می شود که وی قائل به وجوب آن 
نیست و این روایت را زمان مکنت - استطاعت - و عدم ضرورت. حمل بر 
استحباب کرده و وجوب؛ اظهر و احوط می باشد. 


سوم اینکه اصحاب بر الحاق زخم ها و جراحت دیدگی بر جبیره تصریح 
کرده و برخی از آنان ادعای اجماع بر آن را کرده اند و گروهی از آنان بر 
عدم فرق میان اينکه جبیره مختص به یک عضو باشد یا شامل جمیع باشد, 
تصریحم کرده اند و در مبحت تیمم» خوف از استفاده از اب را به سیب زخم 
و جراحت, از اسباب آن قرار داده اند, بدون اينکه مقید به تعذر قرار دادن 
چیزی بر آن دو و مسح کشیدن بر آن کنند. 


بله, علامه در نهایه و منتهی بر اين قید تاکید کرده, اما در کلامش در این دو 
کتاب و سایر کتابهایش آشفتگی وجود دارد و خلاصه همه آنها این است که 
اگر در اعضای طهارت شکستگی, جراحت يا زحمهای مانند آن باشد و بر 
آن جبیره يا پارچه باشد, باید اعضای سالم را شست يا بر آنها مسح کشید, 
و اگر توانست, بر 


ص: 294 


1ب التقدیب: 120۰1 جاب‌سنگی: 426 جاب تج 


کیره با مانتدا ان مس بیکنف: اگر نتوانست. آن رز ارت مسج راز انب 
برساند. به همان تفصیلی که پیشتر دانسته شد؛ و اگر فقط زخم يا فقط 
شکستگی در اعضای شستن باشد و امکان شستن آن دو وجود نداشته 
باشد و امکان متسح آن دو باشد. مسح واجب است. و اگر مسح نیز نتواند 
بکشد, اقرب نزد اوء قرار دادن پارچه پا مانند آرنز ان دو و در صورت 
اعان سح سین اجه ات 


دو احتمال دیگر را نیز داده است, یکی عدم وجوب مسح پارچه و اکتفا به 
شستن قسمت سالم عضو و دیگری انتقال به تیمم است, و اگر نتوان 
بانخهورا بر ان قرا دا وعشح کننید: خکض نتقال به تیمم است و از آن 
حالت زمانی که در موضع مسح باشد, فهمیده مي شود اکر ان ده تن یر 
اعضای طهارت باشند اما وصول [: به سب آن دو به اعضای طهارت 
ممکن نباشد. پس به تیمم منتقل می شود و از برخی کلمات وی, در برخی 
حالات, تخییر میان وضو و تیمم فهمیده می شود. 


شیح - رحمه الله - در مبسوط درباره بحث وضو گفته: اگر بر اعضای وضو 
جبیره يا زخم يا مانند آن دو باشد, و بر آن پارچهای بسته شده باشد, اگر 
امکان برداشتن آن وجود داشته باشد, آن ۳ بردارد و اگر امکان نداشته 
باشد بر جبیره مسح کشد, چه با پاکی روی آن قرار داده شده باشد یا با 
غیر پاکی. یکسان است و احوط انست که همه موارد را شامل شود؛ و نیز 
گفته است: هر گاه برایش امکان پذیر باشد, برخی از اعضا را بشوید و در 
باقی اعضاء در صورت تعذر, به اندازهای که شستن آن ممکن است بشوید 
و آنچه که شستن آن ممکن نیست. بر پارچه مسح کشد و اگر برایش 
مکان پذیر شد که عضوی رآ که بر آن جیار را قرار داد در آب قرار دهد 
در آن قرار دهد و بر چبیره مسح : 


اعضای وضویش چیزی باشد که در آن ضرری موجود نباشد و در باقی 
اعضا حرج باشد يا بر ان ضرری در رساندن اب بدان وجود داشته باشد, 
تیمم برای وی جائز است و شستن اعضای سالم بر وی واجب نیست و اگر 
ها امه هی یط ات اجه اقات آن سالم اه ارم 
تا فا کی اتاعضای 


ص: 385 


طهارتش نجاستی حاصل گردد و به خاطر درد یا زخم یا جراحت بر شستن 
ان قادر نباشد, تیمم کند و نماز بخواند و اعاده ان بر وی واجب نیست. 


پایان کلام. 


و کلام وی احتمال دو نوع تاویل دیگر را دارد : یکی اینکه حکم اول به 
عضوی که بر آن پارچه بسته شده تخصیص یابد و حکم دوم بر آنچه که بر 
آن پارچه نیست؛ و تاویل دوم, تخییر میان وضو و تیمم است, چنان که از 
این قول وی «جاز له التیمم» فهمیده میشود. 


و در النهایه درباره بحث وضو گفته: اگر بر اعضای طهارت انسان جبیره پا 
زخم یا چیزی شبیه بدان باشد, بر ان پارچه ای بسته باشد, اگر امکان 
برداشتن آن وجود داشته باشد, بر وی واجب است که آن را بردارد و اگر 
امکانش برای وی وبود نداشته باشد, بر پارچه ری کشد و اگر زتم 
باشد, اطراف آن را بشوید و بر وی چیزی نیست : . و در مورد تیمم 
مجروح و صاحب زخم و کسی که اعضایش دچار شکستگی یا آبله میباشد, 
اگر از استفاده کردن ارات بر جان خویش بیمناک باشند, هنگام نماز, تیمم 


و این کلام همراه با دو وجه پیشین»؛ احتمال وجود وجه سومی را دارد و ان 
اينکه, کلام فیدر تیهمر مختض به کسی: باشد کم اضلا قواند از اب اسفاده 
کند. 


و محقق در المعتبر در بحث وضو گفته: اگر جبیره بر برخی از اعضای وضو 
باشد, ان قسمتی را که امکان شستن آن هست بشوید, و آن قسمتی را 
که امکان آن نیست, مسح کشد و اگر بر همه اعضا جبیره یا دوایی باشد 
کا ال ان یل خر کر مت کش فان چا ات و 
اگر ضرر دارد تیمم کند. و درباره تیمم گفته: ی 
بدنش را بشوید و زخم را ترک کند و برای جراحت, تیمم را ذکر نکرده 


ست . 


و محقق شیخ علی در شرح قواعد میان کلمات اصحاب با دو وجه جمع 
کرده است: 


وجه اول اینکه فرق باشد میان زمانی که جراحت با شکستکین: تمام 
عضوی از اعضای طهارت يا برخی از ان را فراگرفته باشد. در اوّلی تیمم 


واجب است و در دومی جبیره : و وجه دوم اينکه حکم به وضو گرفتن؛ 
مخاص بر زخم» جراحت و 


ص: 386 


کش کی ناخ همم یه آن-همکون ماب مه مانتد آن و آیزه.نه ده 
برای تکیه کردن شایسته نیستند و تعارض و اشکال را از بین نمیبرند, چنان 
که بر کسی که در احکام و کلام اصحاب تحقیق کند, پوشیده نیست. 


سیس اغلب اصحاب. احکام پیشین در وضو را آوردهاند و بر تعمیم آن به 
نسبت به طهارتین (وضو و غسل) تصریح نکرده اند. 


محقق در شرایع گفته: هر کس بر اعضای طهارتش جبیره باشد. و علامه 
در المنتهی بر عدم فرق میان طهارتین تاکید کرده و مدعی شده که ان 
قول همه علماست. و این تعمیم در جراحات و زخمها خالی از اشکال 
نیست, چرا که اخبار معتبر بسیاری, بدون هیچ تقییدی, بر رو اوردن شخص 
جنب در انها به تیمم دلالت دارد. 


آری در صحیحه(1) 


عبدالرحمن بن الحجاج به نقل از امام کاظم علیه السلام وارد شده که از 
اار فوزار هه وهآ کم ان ره ار ار 
سوال کردند که چگونه وضو بگیرد و غسل جنابت و غسل جمعه انجام دهد؟ 
فرمود: اعضای قابل طهارت را که بر انها جبیره نیست و می تواند انها را 
بشوید. بشوید و اعضایی را که نمی تواند بشوید رها کند, و جبیره را 
برندارد که به جراخاتش آسیب زرساند. پیشتر روایت اسحاق بن عبدالله و 
روایتی دیگر(2) 


نیز از کلیب اسدی در راستای همخوانی با اين دو بیان گردید. 


و گرم قدان کال مان اند سم توا کاس ال بر 
ضرر داشتن حمل نمود؛ يا اخبار مسح را حمل بر جرح و زخم کرد که امکان 
مسح ان دو يا بستن آن دو و مسح بر عضو بسته شده وجود داشته باشد و 
اخبار تیمم را بر غیر انها حمل کرد؛ با اخبار مسح را حمل بر جبیره و اخبار 
تیمم را به خاطر ورود اخبار سه گانه در مورد جبیره. حمل بر قروح - 
جراحات -, زخم ها و شکستگی های غیر جبیره شده حمل کرد و شاید این 
بهترین وجه باشد. 
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اما براق وضو: از ظاهر اغلب: اغباز بر .می آید که:یا بز آن :ذسخه بکشه با 
فقط اطراف زخم را بشوید. پس قول بر تیمم درباره آن مشکل است و 
می توان با چند وجه, بین اخبار را اینگونه جمع کرد: 


اول: دست کشیدن را حمل بر استحباب کرد. 


وف فول ملی یز شستن. آطراف زغم با مضم مافات ندازد و عدم کر 
بر عدم وجود ان دلالت ندارد. هر چند این تاویل در برخی موارد به خاطر 
ضرورت جمع بعید است. چنان که در ذکری درباره قول امام علیه السلام 
که فرمود: «و یدع ما سوی ذلک» گفته: تفت تست آن:یا رها کند.و ترک 
فنیته از آن لارع تفی آید. بنابراین مطلق حمل بر مقید ميشود. 


سوم: حمل مسح بر زمانی است که امکان مسح بر زخم يا بر چیزی که بر 
روی آن قرار داده می شود يا بر آن بسته می شود, وجود داشته باشد و 
سایر اخبار بر زمانی دلالت دارد که چیزی از ان امکان پذیر نباشد و شاید 
این بهترین وجه باشد, و احوط در غسل و وضو با هم. مسح بر همان عضو 
دزن صورت امکان است و اگر ممکن نشد, بر پارچه قرار داده شده مسح 
که هار مکی مت هر آنجه.س ای ان است: اکتا دمم در 
تمامی صورتها به وضو ملحق میشود. به خاطر اجماع بر عدم خروج تکلیف 
از آن دو - وضو و تیمم -, و عدم علم به تعین یکی از آن دو, هرچند هر یک 
و ی ؛ و اگر شکستگی و 
آنچه ِ ۳ ان است وت طهارت نباشد. اما به سبب آن اعضای 
اس ما ان اخا رس طا تسا اد سا 0 


چهارم: قول مشهور میان اصحاب این است که حکم اطلاء - آغشته کردن - 
که مانع باشد, حکم جبیره را دارد چنان که در صحیح از وشا(1) نقل شد و 
شیخ نیز آن را با سندی صحیح(2) 


روایت کرد, و موید آن بر برخی از وجوه, روایت عبد الاعلی(3) است. 
ص: 388 


1- . در شماره 6 شرح آن گذشت. 
2 . التهذیب 1: 364 چاپ نجف 


3- . الکافی 3: 33. التهذیب 1: 103 چاپ سنگی 


پنجم: از کتاب التذکره, ظاهر است که واجب است در صورت امکان. بر 
زخم برهنه دست بکشد و در ذکری گفته: اگر بدون خوف ضرر و گسترش 
زخم. دست کشیدن بر زخم برهنه, , امکان پذیر باشد, پس احتمال وجوب 
مسح بر آن وجود دارد که در معتبر بدان گرایش پید| کرده و در تذکره از 
آن بیرویر کرده؛ چون وقتی حقیقت شستن متعذر باشد, شبیه شستن 
حاصل میگردد و گویی روایت را بر شستن اطراف زخم در صورتی که از 
مسح کشیدن بر آن خوف ضرر داشته باشد. حمل کرده, با اینکه دز از 
ثفی مسح آن وجود. ندارده تین منتوان: ان را الیل دیکری اشتفاده: کرد. 


اگر قائل به آن شویم و عذر شستن داشته باشیم. در وجوب قراردادن 
لصوق ب بل نش اور - و مسح بر آن نیز احتمال است, چرا که مسح بدل از 
شستن است و تا حد امکان سبب آن می گردد و اگر قائل به عدم مسح بر 
جرح با امکان آن شویم, وجوب این وضع ممکن میشود تا برابر جبیره و 
آنخه از انا تضوی سا نو کسیر آن: فرار میکیرو سوه مایت بر جوم 
عدم وجوب؛, سیطره دارد, اما جواز آن در صورتی که مستلزم پوشاندن 
خیری ار ها سالم شا شم بلا اشکالن اشت و اکر فسترم.باشه منعدان 
افکان تاره سا ان اس سین واخبه ازفت ال کرد ند 
تکفیل ارت با عمه اسبت ,نان کلام 


و اکتفا به شستن اطراف جرح در دو صورت خالی از قوت نیست, چنان که 
در آن کتاب نیز همین را اختیار کرده و شکی نیست که احتیاط در دست 
کشتفدزن جنر تخم و آنحه که-تر. آن قرار داده می شود است. اگر مستلزم 
تری شستن قسمتی از عضو سالم نباشد, در این حال. قول به جواز ضعیف 
است چون با متن مخالف است؛ ؛ و در قروح. مسح بر پارچه موٌّکدتر است, 
چون آروایت ت حلبی در خصوص آن وارد شده است. بنابراین اگر مسح بر 
خود آن ممکن باشد, ر دی دم کردن ان بر مد بر پارچه اشکال 
است و اگر امکان مسح بر پارچه نباشد و امکان مسح بر خود آن 


ص: 389 


بااشد پا نباشد, پس در وضوی همراه با مسح در اول پا شستن اطراف آن 
فقط در دوم و عدول به تیمم در ان دوه اشکال است و در همه صور» 
احتیاط است. 


ایت در مغر وضو ویر آها آنچه.دز عسل اهر است: یمهم اتت:ه جنان که 
دانستی, احوط جمع است. و ظاهرا در عضو شکسته بدون جبیره نیز اکتفا 
کردن به شستن اطراف ان است. چرا که متن تنها در مسح بر جبیره وارد 
شده و شاید احوط, مسح بر عضو با چیزی که بر ان قرار داده شده و تیمم 
باشد و همچنین حکم دچار اشکال می گردد, اگر مسح بر عضو شکسته یا 
بر چیزی که بر ان قرار داده شده. امکان پذیر نباشد, چنان که در قروح 
این گونه است و احوط, غسل چیزیست که امکان غسل آن باشد همراه با 
تیمم و از ظاهر اغلب, تیمم بر می اید. 


ششم: در ذکری گفته؛ اگر پارچه نجس باشد و تطهیر آن امکان پذیر 
باشد آفرب فرار دادن حفم پاکن. بر آنبه خاطن تحصیل. مستخ اس بو 
وان ان را له وس سس اطرای آن فا دام فاص ماوت 
قم دا کر است‌سابان کلام 


و می گویم: فرق میان جراحت و شکستگی آشکارست چون در مورد اول - 
جراحت - برای غسل اطراف ان, روایت داریم اما برای مورد دوم نه و 
احوط جمع است. و برخی گفته اند: احتیاط تام اینست که بر پارچه نجس 
و پاک با هم مسح کشد و اضافه کردن تیمم, نهایت احتیاط است. 


و اگر مسح بر جبیره و پارچه قرار داده شده بر جرح امکان پذیر نباشد, 
مقتضای اخبار در جراحت. شستن اطراف انست و از ظاهر اغلب اصحاب 


تیمم بر می اید و احوط جمع است. 


هفتم . در ذکری گفته: اگر جبیره پا دواء اعضا را در یز کیرد بر همه مسح 
بکشد و اگر مسح کشیدن ضرر دارد, تیمم کند و این امر بر کسی که از 
سرما خوف دارد نیز صدق می کند. پس امر میشود که حائلی قرار دهد 


هشتم : اگر عضو مریض - معلول - باشد, حکم جبیره بر آن جاری نمیشود. 
بلکه باید به خاطر فقدان نص» نیمم کرد, و شیح در خلاف و مبسوط, جمع 
میان تیمم و شستن باقی را احوط دانسته است. 


ص: 390 


نهم . اک عذر از بین برود, بنا بر نظر اجماع, اعاده نماز واجب نیست و 
درباره اننکه آبا باید آغاد فضو کرد اختلاف است غعلامه و مخفقرو شید 
اعاده با ابار کرنه اند‌هان احمطظ اه هر وهی ا عادو افو هو 


باشد. 


و ما تنها به خاطر احتیاج مردم به آن و عدم ورود آن در کلام اصحاب. 
سخن را در این باره به درازا کشاندیم. 


0. زریح محاربی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره 
بول و تقطیر سوال کردم, فرمود: اگر از حبایل بیرون آید و مرد سر آلتش 
هآ ی مد ار ی ا وا 2 


نیست.. 


توضیح: از ظاهر آن بر می آید که برای بیان حکم استبراء است و احتمال 
دارد که حکم فرد بی اراده در بول باشد, که در این صورت بر عدم وجوب 
وضو برای هر نماز دلالت دارد, چنان که شیخ در مبسوط بدان معتقد است 
و در خلاف بر این باور است که برای هر نماز وضو بگیرد و اغلب فقهای 
متاخر در این باره از او تبعیت کرده اند. و علامه در منتهی نزدیک دانسته 
که برای او جائز است که میان نماز ظهر و عصر را با یک وضو و بین 
مغرب و عشا را با یک وضو جمع کند, و در غیر اينها با تعدد نماز باید تعدد 
وضو داشته باشد - برای هر نماز باید یک وضو بگیرد - و وجه اول از قوت 
خالی نیست و دوم احوط است. به هر حال, اگر زمانی داشته باشد که 
بتواند در ان نماز بخواند, بایستی در ان زمان انجام دهد. 


تاشتر دیخینالی * هر کر تتعیقات. ر آبانه آق قانمته اضفهان 
ص: 31 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


